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خوانندگان ء استقبالی 
۱ از 1 


کوتاه نایاپ شل. 
آنها که ست‌اندرکار مطبوصات هستند 
میدانئدکه انتشارچاپ‌دوم از یسحله ۹۶ ۱صفحه‌ای 
کاری بسیار مشکل ودرحد «محال» است امامابپمت 
بغانه بیست وبنجم شبریور وبکوشش کار گران 
ل آن به‌این کار توفیق 4 ولازم ميدانيم که 


خدمت است‌ومار! به کوششی بیشتر 

تماق شکل ۶ موی لیب رید ۰ واینك 
بسرای سباس از لطف ومحبت خوانندگان دومین 
شماره مخصوص تماشا را در ۱۲ صفحه, باهدیه‌ای 
جالب تقدیم میکنیم باین امیدکه رضایت خاطرآنان 
باداش زحدات نو بسندگان و کار کنان 3 
1 1 


دراین شماره نبز سرای خوانندگان گرامی 
هدبه‌ای‌دار بم. این‌هدیه سستری است که«شیوا» طراح 
مابه‌اقتباس ازیات‌شاهکار نقاشی: «تولدونوس,»اثر 
بوتیحلی تیه کرده است. آبامایلید هرماه پستری 
بعئو ان «هدیه تماشا» تقدیم‌تان کنیم؟ مارا ازنظر 
خود آگاه‌کنیك. بدلیل‌افز یش صفحات وچاب‌این بستر 
رنگیء این شماره به‌بپای ۲۰ریال بفروش می‌رسد. 


۱ پوس هدیه این شماره تماشا را از روزنامه فروش مطالبه کنید 
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ذر شماره آوروز اوشتیم: در عصر ما افلکار عمومی 
پان زود لحشم میا بد» اماه ثر الن فضای شعار آلود 
شم‌انگیز ترین ءعصیت ابنستکه کشوری کوچك رضاذهد 
سرزمیش پایگاه نظامی بعی از قدرنهای بزر جهان 
ِ_ 
در نظر ما مرد سال مردی نود که توالست ازخشمب 
گیز ترپن معصیت رحم‌انگیز ترین اخبار را بسازد: این‌مرد 
بنتوف لخحستوزبر مالت بوذ و مدبر تبلیغفات کنوری که 
الت را پانگاه نظامی مبخواهد؛ ابی‌دو: حالتی در دلیا بوجود 
وردها ند 1 مردم حجپان؛ [۳ آلان که با بگاه اظامی 
بگاله را جر میدانند» آرزو دارند که میتتوف سر سر 
حم آبد و سرزمینش را برای پایگاه نظامی اچاره ذهد. 
گر مینتوف مالت را پایگاه اجنبی کند مردم چپان برای 
روز یش هورا میکشند... در فرحال او مرد سال است و 
لیفات کشور طرف معاملاش شیپور موفق سال...» 
نته‌ای که گذشت پیش‌بینی ما بوقوع پیوست بهنی‌مینتوف 
ای سریازان بیگانه فرشی سرخ افکند» مالت به نان 
لميشه پایگاه» سرافراز شد» خبر گزاریپا در سراضر 
چان پبروژی میتتوف را نقدرت امواج پرا کندلدروژنامه - 
ای ما نیز بروش معمول به ترجمه لشستند و از قول خبر- 
نزاری فرانسه آوشتند: 
«بردم مالت در لحظاتی که خبر بیروژی میتتوف را 
خیده و دالستند که سربازان انگلیسی نخواهند رفت در 
یانالبا وق و شادی ب داختند» شدت ازدحام تا آن‌حد 
+ که پلیس راشای ورود به شسي ظار| تست تا در البوه 
لاهر کنند گان لیفزاید.» میگوبند پس از آنکه علی‌علیه 
سلام در محراپ عیاذت از خون پیشانی وضو ساخت و بر 


دلبا « پستی‌های دلیا چپار نکسر زد مردی در دمشق؛ معر 
حکومت معاو با؛ شنید که علی را در مسجد کوفه کشتند 
با تعجب گفت‌مگر علی نماز میخواند؟! آن مرد یك‌مسلمان 
ساده‌دل نود که شمپورهای‌ستوف‌ساز چنانش ساخته بودند!.... 
و ان شیپورها در هرعصر و زان بوده‌اند. 

و همین شیپورها ا هنته‌ی پیش در دلیای سرب 
برای مبعوث خود بعنی «بعث عراق» چنین تبلیغ میکردند: 
«حکومت افراطی وچپ گرای وترقیخواه عراق از وحصسدت 
مصر و سوربه و لیی تنفر دارد ز برا ععتقد. است که حدت 
دولنپا ازوحدت‌مرد جداست وابی‌احزابند که باید وحدت 
عرب را پایه گذار ند.» 

از ۱۵۶۸ تا هنته‌ای که گذشت» بش از سه سال» 
از دسپور غراق در خاور میاه صدای نفاق برآمد ذرحالیکه 


اهل نظر میدیدند که آن اجنبی که در شیبور بعث میدمد ۱ 


کیست؟!! 
هفته‌ای که "گذشت لرد هبوم به اسرائبل رفت و گفت 
که کلید صلح خاور میاله عربی در دست مصر واسرالیل 


است و امیدوار است که سفر لیکسن به مسکو ابن‌شکل , 
را آسان کند. هیوم به تل‌او بو رفت و صدا حسین رهبر ۱ 


سث عر اق «با تقاضای وحدت» به دمشق!!! 

۲ که قرار بود وطن ما را بروز مالت و عراق و 
ارویای.... بنشالند احتیاج نداشتند که چیزی با۲رادیوی 
پيك ابران و صدای ملت ابران خلق کنند» لوموند بود اما 


ساکت بودو بغداذها باشیپورهای‌مینتوف‌ساز لیز....... اگر ۱ 


همه اینپا را ساکت بخواهيم شرائطی دارد و الر هسه 
انشا را به بكتیبالی بخواليم شرالطی دیگر ی 


جعفر یان. . 


رسم بیرون‌رفتن از خانه در روز سیزدهم 
فروردین‌ماه و آن روز را به‌شاش و خرمی وخوشی 
گذراندن از رسوم دیرین ایرانی است و آخرین 
قسمت از مجموعة رسوم جشن ببباری است که پا 
شب‌سوری ریا سرخی) و آتش‌افروزی آغاز ميشود, 
و پس از برگزاری مراسم سال نو» پا مراسم روز 
سیزده بایان می‌یاید. 

رسوم شب‌سوری و گس در برخضی از 
روستاهای ایران» رسوم چشن که دورة ی 
بسهاری رام ی گشایدوسیزده نوروزآنرا پایان‌میدهد. 

این جشن با آئین‌های مذهبی آغاز میشود و 
پاشادی و حنده که نوعی تزکیه نفس و جزء آداب 
دینی است همراه است. حنده و شادی در این روزها 
معنای تمثیلی فروریختن اندیشه‌های تیره و بلید 
را دارد. اندیشه‌های تبره ره آورد اهر بسن و 
فرزندان اوست و انسان در جشن آغاز سال ازهمة 
اندیشه‌های بد تبسی میشود» دشمنی‌ها را فرو 
میگد‌ارد و تپال دوستی‌ها می‌نشاند و آشتی‌ها و 
روبوسی‌ها آغاز میشود و ایسن يكث تزکیه است 
همانگونه که‌به‌گرمابه‌رفتن وشستشو بیش ازتعویل 
سال و خانه‌تکانی و گردگری خانه که از رسوم 
دیرینه است نوعی آئین تطبیراست و ایرانی با 
تطبیر ظاهر و تزکیه درون به‌بیشیاز نوروز و 
سال نو می‌شتابد خنده و شادی در چشن‌های بپاری 
ملل دیگر هندو ارویانی گاه جزوی از مراسم دیئی 
است و باید انجام شود و یکی از هدف‌های مر اسم 
قدیم کارناوالی که‌در جشن‌های بپاری انجام‌میشده 
و میشود» بدیدآوردن شادی در نپاد مردمان است 
که‌بقایای آن‌درمراسم بیر نوروزی و میرنوروزی 
قدیم و حاجی‌فیروز جدید که ريشة کبن چندین 
هرز ار ساله دارد» شنوز برجای قانده استا: 

در میان ملل هندو اروپائی بویزه ملت‌های 
اسلاوی» هنوز جشن ببار با مراسم باشکوه 
کارناوالی برگزارمیشود وقراینی تاریخی دردست 
است که میرساند جشن بپارة ایرانی نیز روزگاری 
همراه پا مر اسم کارناو الی بوده است. 

ابوریعان بیسرونی از «برنشستن کسوسه» 
ذکری می‌کند و آن جنان بوده است که: «آنرماه 
بروزگار خسروان اول‌ببار بوده است وبه‌نخستین 
روز ازدی ازیبپرفال مردی بیامدی کوسهء پر نشسته 
برخری و بدست کلاضی 


, گرفته» و بهبادبیزن 
خویشتن بادهمی زدی و زمستان راوداع همیکردی 
وزمردمان بدان جیزی یافتی وبه‌زمانة ما به‌شیراز 
همین کر ده‌اند...» 

و این بر‌شستن کوسه» نوعی رسم‌کارناوالی 
است که نو ع دیگر آن هنوز در برخی از شپرها 
وروستاهای ایران بویزه به‌هنگام سیزده نوروز ؛ 
معمول است و آن» جنانست که مردی قسمت‌قدا 
و خلفی خری با اسبی را که از بارجسه و کاغد 
ساخته شده است پر بیش‌و پس خویش می‌بندد و 
خود را بشگل مو جودی افسانه‌ايی در می‌او رد ۳1 
قسمت بالای آن چبر؟ انسان و قسمت پائین آن 
پشکل خر یا اسب است و دایره ژنان میرقصد و 
خر را میرقصاند. اينْ شکل کارناوالی که نمایندة 
حلول ارواح است در بسیاری از سرژمین‌های 
اسلاوی امروزی هم دیده میشود و جوانان به‌هنگام 
چشن بپار خود را باینسان می‌آرایند تا نمایشگر 
ورود ارواح بزمین باشد: 

در برخی. از سرزمین‌های اسلاوی بك‌دورة 
۲روزه حسن‌های کار تاو الی در آغاز سال نو 
و جود دارد که رنشهة عمق هندو ارویانی ذار نسد: 
در این جشن‌ها مردم با ماسك‌های حوانات 
گوناگون که نمایندة ارواح هستند میرقصند و 
پنابر فولکلور این سرزمین‌ها» ۱۲ روح بلید در 
تمام مدت سال ستون‌هانی را که دسا بر آن قر ار 
گرفته است میجوند و هنگامی که ستون‌ها در شرف 
فروافتادن هستند» سال به آخر میرسد و ارواح 


يث برای جشن و شادی بروی زمین سی‌آیند و 


مدتی که مشغفول رقص وشادی هستند» ستونهای 
پان بغودی خود مرمت میشوند و بحال نحستین 
می‌آیندوجیان فرونمی‌ریزد. این ارواح درروز 
زدهم‌سال نوبازبزمین فرومیشوندتاکار خودرااز 

گیرند. بنابراین ۱۲ روز آغاز سال روزهای 
آهمیتی هستند و وظیفة سبمی را در نگاهداشت 
بان و زندگي بشری دارند و روز سیزدهم آغاز 
ندگی عادی انسان‌هاست. بنابراین اعتقاد اسلاوی 
رز سیزدهم می‌بایستی روز جشن نجات جبان و 
بر تکامل جدید ستونباي جپان باشد و دور 
ست که جشن سبزده نوروز ایرانی نیز از این 
تقاه هندو اروپائی مایه گرفته باشد و نکته‌ای 
4 نیاید فراموش گردد اینست که این روز سیزده 
تابراین اعتقادهای باستانی و اسطوره‌های دیگری 
4 ذکر آن‌خواهد گذشت» بپیچ‌روی روز دحسی 


شمرده نميشده است و برعکس روز سعدی است 
و اندیشة نحوست سیزده يك اندیشة سامی است 
که به‌جشن روز سیزدهم پیوسته است. 

در اساطیر ایرانی عمر جبپان هستی ۱۲ 
هزارسال است و عدد ۱۲ گویا از بروج دوازدهم 
گانه گرفته شده است و بس از این ۱۲ هزار 
سال دورة جهان بسته ميشود و انسان‌هاتی که در 
جبان هستی وظیفة آنبا جنگ علیسه اهریمن 
است» بس از این دوازده هزارسال پیروزگااني 
براهریمن می‌یابند و با ظبور سوشیانت آخرین 
نبروی رم از مبان میرود و جنگ اورمزدعلیه 
اهریمن با بیروزی بایان می‌یابد. از آن‌پس دیگر 
جپان مادی وجود نخواهد داشت وآدمیان به‌جایگاه 
ابدی خویش به‌عالم‌مینوبازمیگردند» بادانستن این 
مقدمه میتوان گفت که نخستین دوازده روز جشن 
زایش انسان‌ها گویا تمثیلی از این ۱۲ هزارسال 


زندگی و زایش انسان‌هاست وروز سیزدهم تمشیلی 
از هزارة سیزدهم میتواند باشد که آغاز رهایت 
ازجبان مادی است و ازاینرو روز سیزدهم‌میتواند 
روز بازگشت ارواح به‌مینو و روز بزرگشرامش 
در متون کین فارسی ذکری از بیرون شدن 
ازخانه‌ها وبه‌صعرارفتن در روز سیزدهم فروردین 
نشده است. در حشن‌های سپارة ساسانی رسم بسن 
این بود که در روز ششم نوروز محصولی را 
برروی ۱۲ با ۷ ستون خشتی کاشته بودند بانوای آ 
موسیقی و رقص و بازی جمع می‌کردند و آنبها را 
میان تالارهای کاخ می‌براکندند و ستونپا تا مپر ‏ 
روز از فروردین ماه بعتی روز شانزده‌هم باقی 
میماند. رسم جشن و شادی روز ششم فروردین‌ماه 
هنوز در میان زرتشتیان ایران برجاست و در روز 
سسم فروردین که بنام روز زایش زرتشت جسن 
کرفثه میشود» زرتشتیان ایران به‌شادی و رامش 
می‌برداز ند و به‌گشت صحرا و بیابان میروند. اما 
جنانکه گذشت مراسم روز سيزده باوجود آنکه در 
متون فارسی نیامده بطور سنتی درمیان قوم‌ایرانی 
باقی مانده است. 
از مراسم قابل ذکر این روز اینست که 
همه مردم روستاها و شپرها به‌صحرا و کشتزارها 
روی می‌آورند وخردو کلان به‌شادی وبازی ورامش 
می بر داز ند و گاهی این گردش‌ها و اجتماعات در 
بیرامون گورستاننباست و همین نکته میتواندتوجیه 
دیگری برای روز سیزدهم فروردین فراهم آورد. 
زیرا ابرانیان دورانهای کین معتقد بودند که در 
روزهای سال نوارواح بدران خاندان‌ها به‌خانه‌های 
خود بازمی‌گردند و مپمان خاندان خود هستند و 
از ابنرو صاحبان خانه‌ها می‌بایستی در خانه خود 
به عنوان سپسمانسدار ارواح بسدران بمانند ۰ 
بویژه خانه‌هائی که کسی در سال از آنان درگذشته 
بود در خانه میماندند هنوز رسم دیدار نوروز اول 
بر ای کسان ی که در گذشته‌ای داشته‌اند در ایسران 
مر‌سوم است و شمگی بد‌ید‌ار خانواده‌ای میرو ندکه 
در سال گذشته کسی از آنان در گذشته است و بنا 
براین فرصت دیدارجلوة فروردین برای خانواده‌ها 
فقط وقتی میسر میشده است که پدران آسمانی‌به 
جایگاه خویش باز گشته باشند و اینان که ده روز 
سبمان خانواده‌هستنده گویا همانند هنگامیکه بدن 
راترك می‌کنند» سه روز نیز در بیرامون خانه در 
گردشند وسحرگاه روز سوم زمین را ترك می‌کنند. 
بثایر این روز سیزدهم سال‌خانواده‌ها از مپمانداری 
میمانان آسمانی رها میگردند وبه‌آسایش وتماشای 
دشت و صحرا می‌روند. 
از رسوم زیبای روز سیزده گسره‌زدن سبزه 
برای بازشدن بغت دوشیزگان است و این رسمی 
است از روزگارانی که آئین‌های مذهبی وجادونی 
ببم‌آمیخته بود و هرکس آرزوی خود را بنوعسی 
بصورت مخصوص عملا بر ای خود برآورده میکره۵ 
و می‌بنداشت که بدینطریق در تعقق آن تسریسع 
خواهد شد و گرهزدن سبزه‌ها در روزهای پایان 
زایش کیپانی علامت سو ند دو تخمه بارور است 
که می‌بایستی یمهم بمیو ندند تا تسلسل توالد برقر ار 
باشد و ضمنا آرزوی گره‌زننده برآورده گردد. 
اسا رسم بردن سبزه‌های روئیده به لب 
جویبارها و ریختن آنپا در آب روان» تمثیلی از 
دادن فدیه به‌آناهیتا فرشته باروری و برکت و 
مادری است که مظهر آن آب است. باین طریق 
تخمة بارورشده‌ای را که ناهید فرشتة موکل آن 
بوده است بخود ناهید بازمیگردانند تاموجب برکت 
و باروری و آبسالی در سال نو باشد. بازی‌های 
گوناکون و آخرین سرودخوانی پيك نسوروزی در ۱ 
روز سیزده یادگاری از آخرین مراسم کارناوالسی 
دوران‌ کمن است وشادی‌ها ورقص‌ها باقی مانده‌ای 
از مراسم تطبیر دروئی در سال نو است. 


9 دد سال ۱۳۵۱ از ظر مبارزه با گرالی‌چشم‌انداز 
مطلو یی ددبر ابر دار بم. 


8 تلویزیون دسیله تفریحی است ولی قبلازآن 


نها بر امه عمرانی ما در سالهای اخیر که 
زودتر از مان بندی خود به دنیحه زسیدء 
تلو بز بوت است. 


که من دوست داشته‌ام گر فته است و مر دم 
تصور می کنند جون در خی از این بر نامه ها 
انتقادی است: دولت از آنها بدش میآبد و 
نمی گذ‌ارد بخش شود! 


کش 


آقای امیر عباس‌هویدانخست‌وزیر 
در آخسرین روز سال گذشته ساعتی 
قبل از تحویل سال نو در استو‌سوی 
تلویزیون ملی ایران حضور یافتند و 
در برنامه شما و تلوبزیون به‌سوالبای 
اجراکننده این برنامه - ژاله کاظمی- 
بات دادیك. 

مصاحبه آقای نعست‌وزیر در 
آخرین ساعتبای سال کنه مقارن با 
بایان بنجمین‌سال‌فعالیت‌های تلویزیون 
ملی ایران نیز بود» بسدین جبت 
قسمت‌هائی از این گفت‌و شنود به 
تلویزیون و بریامه‌های ان احختصاص 
یافت و آقای هویدا دربارة برنامه‌های 
تلویز بون ملی ایران اظبار نظر کردند 
که این خود بسه آخضرین مصاحنه 
تخستوزیر در ال کشخ ری 
تازه‌تر و صمیمانه‌تر بخشید. 

نخستین سوالی که با آقای 
هویدا در میان گذ‌اشته شد در بار*سال 
۰ بود و اینکه سال گذشته بر ای 
کشور ما چه سالی پود؟» دولت تاجه 
انداژه در پیشبرد هدفپای خودمو فقیت 
پدست آورد؟ و نضست‌وزین تاچه حد 
از این سال رضایت داشته است. 

آقای هویدا پاسخ داد ند : 

۳ با ید بکو نم 3 سال ۰ زر 
لحاخظط اقتصاد و صتمت سال درخشانی 
بو دودر ژمینه‌های دیگر نیز پیشر فتبائی 
چشمگیر نتصییمان شد. با اینپعه در 
این سال با مشکلاتی فراوان‌نیزروبرو 
شبدیم. 

یکی از این مشکلات خشك‌سالی 
نود که قیمت ارزاق عمومی را بالا 
برد و ما را مجبور کرد که در طولاین 
سا در حدود يكگ میلیون وصد هزار 
تن گندم از خارح وارد کنیم. این 
رقم در حدود ۲۵ درصد مصرقف ایر ان 
است که خوشبختانه بموقم نیز رسید. 

این مکلات روزانشه است و 
دولت در این زمیته‌ها مسئولیت دارد و 
باید حل کت ولی از نظن. ضنعتی. و 


ف 


اقتصادی پیشر‌فتمان بسیار درخشان 
بود و در سال ۵۰ رشد اقتصادی این‌ان 
به‌حدود ۱۴ تا ۱۵ در صد رسید که 
بزر گترین رشداقتصادی جپان محسوپ 


5 


فیتو ‏ 
سال ۱۳۵۱ بسا نوید‌های 
فراوان میدهد و از نظر مبارزه با 
گرانی چشم‌انداز مطلویی در پبرایر 
داریم» خوشبختانه امسال رحمت الپی 
شامل حال ما شده است» همین حالا که 
باهم صحبت می‌کنيم برف می‌بارد و 
گرچه این برف وباران درایام‌نوروز 
برای آنان که قصد مسافرت دارند 
مزاحستی ایجاد میکند لیکن در برآپر» 
يكث کشاورزی مطلوب را نیز بمانوید 


مك ظف 


پعلاوه اینر! هم باید بگویم که 
صبح دیروز بدستور شاهنشاه درجلسة 
هیئت دولت تصمیمات بسیارد مپمی 
را اتخاذ کردیم و سود بازرگانی 
بسیاری از مایحتاج مردم را درسپمیه 
جدید واردات و صادرات پا از میان 
پر دیم و یا پسیار پائین آو ردیم که 
اين خود بدون تردید باعث پائین‌آمدن 
هزینه زندگی خواهد شد. 

صیانبت با در سالپسای گذشته 
در موردمپار گردن قیمت ارزاق‌عمومی 
موفقیت‌آمیز بود» لیکن در سال۱۳۵۰ 
بخاطر خشك‌سالی موفق به‌سپار کردن 
در سال ۱۳۵۱ امیدوارم بااین 
سیاست و با توجه به حساسیتی که 
دولت بر روی قیمت‌ها دارده موفقیت 
بیشتری داشته باشیم» تا هموطتانمان 
راحت‌تر زندگی کنند» سسمانطور که 
سلاحظه کرده‌اید در این چنه روز 
واردات مبوه بقدر کافی بورده است و 
ما ایتکار را تا آخر فروردین‌ماه ادامه 
خواهیم داد تا مردم رفاه بیشتری‌داشته 
باشند» 


سوّال دیگر‌دربارة وظایفوسایل 


‌ 


تباط جمعیاست.ازآقای نخست» ز بر 
,سیده میشود که بنظر ایشان درسال 
۵ فمالیت این وسایل چگونه‌بوده 


ست؟ 

آتای هویدا پاسخ مید‌هند: 

«در زمانی ته چندآن دور تمد‌اد 
ندکی ازس‌دم این‌سلکت حتی دارای 
كن دستگاه گیر ند رادیو بودند. من 
مخساً پشاطر دارم که تا ده پانزده 
بال قبل هتوز گیر نده‌های رادیو بسه 
عداد قراوان در خائه‌های مردم دیده 
میشد. اما امر‌وز دیگر وسایل‌ارتباط 
جممی بصورت مایستاح هموسی در 
امد 0 نف , 

اسر و ز اکن شنما به‌استانپای 
بختلف ایران مسافرت کنید خواهید 
دید که تقر ببا تمام خانه‌ها گییر نده 
رادیو دار تف ودرشپر هائی که‌فر ستنده 
تلو یز پون بکار افتاده است» بیشتر 
خانو اده‌ها صاحب تلو یز بو ن شده‌اند و 
به‌اعتشاد من این اس بسیار سبم است. 

ما توس وسایل ارتباط‌جمعی 
بپتر ميتواتيم با مردم تماس داشته 
باشیم و آنان را واقصا روشن کنیم. 
مردم هم ستوانند با استفاده از این 
وسایل ازيك طرف. از و ضع‌کشورشان 
و دنیا مطلع شود و از سوی دیگر 
نظر ات خود را هم به اطلا ۶ یکد یگر 
پی‌سانند. 

وسایل ارتیاط‌چسمی مانند 

رادیو و تلویزیرن يك وسیله تفر یحی 
هست ولی قبل از آن يك وسیلهرابطة 
انساتی بحساب می‌آید که مردم این 
مملکت زابیکدیگر نزديك‌تر میسازد. 

از نظر پیشر فت بی نامه و کار 
رادیو و تلویزپون میخواهم راجع یه 
تلویزیون صحبت کنم زیرا رادیو سنت 
قدیم‌تری دد مسلکت سا دارد ولی 
تلویزیون جدید است و اینرا بگسویم 
که تنبا پرنامه عمرانی ما در سالهای 
اخیر که زودتر از زمان‌بندی خود به 


نتیعه رسید» تلویزیون است.* 

گروه جوانی که در تلویزیسون 
هستند با عشق و علاقه کار میکنند و 
البته نیاید قکر کرد که تمام تأسیسات 
تلویزیون در همین اتاق و با يك عده 
افراد معدود خلاصه ميشود» در حال 
حاضر در همین برف و کولاك و باران 
عده زیادی درکوهپا هستند تا تصاویر 
این استودیو بتواند به تمام مملکت 
بر سك 

درلت هم علاقه زیادی دارد که 
تلو زیون توسعه پیدا کند چرا که 
بودجه‌های گسترش تلویزیون را بموقع 
پرداخت گرده است» بتایی‌این علاته و 
پشتکاد گرودهی که در تلویزیون کار 
میگنند و بودچه‌هائی که دو لت در اختیار 
تلو یز یون گذ‌اشته است» این امکان دا 
بوجود آورده است تا این ارتباط 
سریم‌تر و زودتر انجام بگیرد. 

مسا برای ما تنپا سیم نیست 
که هبوطنان ما از تلویز یون استفاده 
تفر یحی کنند» این بجای خودش مختنم 
است لیکن آنجه که بیشتر مطر ح است 
اینکه تلو یز برن امکان میدهد تا شمال؛ 
چنوب» غرب و شرق کشور بیکدیگر 
نردیکتر شوند» مودم مسائل ملی دا 
بپتر و زودتر دریافت کنند و معلومات 
بیشتر ی ند ست آو ر ند. 

البته مرچه معلومات‌مدم. بیشتر 
شود؛ سعطح تو قعاتشان با لاتر میر ود و کار 
با پیشتر بیشود ولی سلکت سا هم 
زودتی پیش میر ود بتابراین اي در 
سالپای اخیر ما رشد فکری خوبی هم 
یبدست آورده‌ایم» تصور مریم شبه 
تلویز پون و رادیو در این سورد سم 
فراوانی دار ند ۰۰ 

نظر آقای هویدا دريارء بی‌نامه- 
های تلویزیونی پر‌سیده میشود» 
نخست‌وژزیر جواپ مید هنف: 


«دز بارة برناسه‌های مسوجود 


تلویز یون منسهم مثل همه می‌دم بعضی از 


بر تابه‌ها را دوشت دارم و برخی دیگر 
یاب تلم قیستاه: خیسال نیکنم کته 
سیاست تلریزیون در مجموع باید 
سیاستی باشد که همه را راضی کند و 
طسق يك بر ناسه‌ای اکشریت سردم 
پتوانند واقعا آن استفاده‌هائی را که 
میخو اهند از بی‌نامه‌ها داشته باشتد,» 

بعد آقای نخست‌وزیر به‌شوخی 
اضافه می کند: 

«دد این میان باید عرض کنم 
که در این اواخر مثل اينکه تلویز یون 
با شخصی من مخضالفت دارد چجون 
دارم در ساعتپائی پخش میکند که کار 
میکنم و نمیتوانم از آنپا په نحو احسن 
استفاده کنم 

بعنوان مثال بعضی از بر نامه‌های 
موردعلاقه من تاساعت‌هشت بعدازظپر 
پخش میشود که تا آنسوقع من در دفترم 
حضورز دارم ۳ نمیتوانم این بر نامه‌ها 
را خوب تماشا کنم. 

پعلاوه شما جلسوی پخش بعضی 
از بر نامه‌هائی‌راکه من دوست داشته‌ام 
گرفته‌اید و مردم هم تصور میکنتد که 
چرن بی‌خی‌از این بر نامه‌ها انتقادیست؛ 
دولت از انپا بدش می‌آید و نمی گذ‌ارد 
پخش شود 

امروز صبح در تلویزیون سوال 
میکر دم که این برنامه اختاپوس چه 
دوقم پخش ميشود چون در شبر شایع 
شده بود که چون این برنامه يك بر نامه 
انعقادیست و دولت پا آن مخالف است؛ 
تقتاضا کرده است که جلوی پخش 
ثرا بگیر ند 

امروژ صبح از آقای کاردان که 
اینجا حاضر بود اين سوال دا مطرح 
کردم معلرم‌شد که بین خودشان اختلاف 
اقعاده است. 

قوب خودتان هم میك | ثیف که در 
انجسن اختاپوس میان اعضایشی معمو لا 
| ختلاف ایجاد میشود اما مثل اینکه این 


دقعه اختلاف جدی‌تر بوده است ولی 
امیدو ارم که هرچه زودتر پخش این 
بر‌نامه مجدداً شروع شود.» 

بمتوان آخضرین صوال از آقای 
نخست‌وزیر» طرح دانشگاه تلویزیونی 
در میان گسذاشته میشود و از ایشان 
بعنوان رئیس دولت سئوال میشود که 
این طرح اکنون دد چه مرحله‌ای قی‌ار 
دارد و نظی خودشان فیز در این باره 
چیست؟ 

آقای هویدا پاسخ میدهند: 

«نخستین کشوری که طرح 
دانشگاه تلو یز یو نی ر اجرا کرد؛ 
انگلستان بود» ما دو سال است که 
بررسیبای عمیقی را شرو ع کرده‌ایم 
عده‌ای رفته‌اند به‌محل و برنامه‌هعائی 
که تاکنون دیگ‌ان انجام دادء‌اند از 
نزديك دیسدها ند و طرحی را آساده 
کرده‌اند که انشاالله بزودی برای 
تصویپب به هیشت دو لت خو | هد آمیك : 

طر ح‌دا نشگاه تلو یز یو نی هافر ۵ 
این سلکت اعم از آنپا که بدنبال 
تحصیلات رسمی هستند و پا آنها که 
در صدد کسب معلوسات پیشتعا 
میباشند این امکان دا میدهد که 
اطلاعاتشان درا روز ب‌روز بیشتر 

امروز آموزش دیگی آن نیست 
که يكك روز شرو ع شود و در يك زمان 
دیگر خاتمه یابد» در دنیای کنونی علم 
با سرعت پیش میرود و ما باید پا 
ایجاد يك آموزش دائمی از سیر این 
سرعت دور نیفتیم و يكك بر نامه دانشگاه 
تلو یز یونی حتماً کسك شایسته‌ای به‌این 
منظور خو | هد گرد.۰» 

اجراکننده برناعه از جائب 
تلو یز بون و ساشاگران آن آرزد میب 
کند که سال نو پرای آقای نخستوز یر 
سال خوبی باشد. و آقای هویدا یز 
مرفقیت‌های بیشتری‌را برای تلوی یون 
ارژد ام گنفت 


شمااز مسالقة 
بر نامةمن دورو 
تلو بو تون »> او 
آين بس مسابقة 


ماه تعداد 
بر نامه‌های 
خوب سما 
بر نده خو اهد 
داشت 
1 ۲ 


مسایقة تا 


زه تماشا و آی شما 


به‌جرنت می‌توان ادعا کردکه تاکنون 
سایفه نداشته است که مسابقه‌ای در 
مطبوعات ایر ان به‌حد مسایفة «بر نامه من 
در تلویزیون» مورد استصال طبقات 
گوناگون مردم قرارگیرد و اینجنین با 
شور وعلاقه درآن شر کت کنند. . . ۰ 
نامه‌های رسیده برای این مسابقه 
ادمدر زیاد است که مسئولان آن فرصت 
رسیدگی به‌همه آنبسا زا نمی‌یا بند و 
باییتسیت نامه‌هاتی که در این شماره از 
آنپا یادشده و با به‌آنسا باسح داده شده 
اسب هنوز مر بوط به‌تيمة اول اسفندماه 
است. در شمارة آبنده در نظر داریم به 
کلیة نامه‌ه‌ای رسیده در سال ۵۰ پاسخ 
گونیم و به‌نامه‌های سال نو بیر داز یم. 
امیدو ار یم آن دسته از خوانندگان تماشا 
که هنوز به‌يامه‌ها یشان باسح داده نشده 
برما بیخشابند ومطمئن باشند که تاشماوة 
اینده حتماً از آنان باد خواهد شد. 


برناسه‌هانی برای بخش از تلویزیون 


جند نکته را رعایت کنید: - حتماً يك 
روی کاغذ بنویسید - با قلم بنویسید - 


۱ کرد. 


نامه های تلو یر بون 
نظر بهاینکه طرح مسابقة تماشا از 
نامة شما و تلویزیون‌دیز بحس می‌شود» 
_وهی از خوانندگان تماشا بد ین‌تصور 
» این مسابقه مر بوط به‌پرنامة شم و 
ویزیون است» نظرهای خود را دربارة 
نامه‌های‌تلویزیون برای ما می‌فرستند. 
بته ما نامه‌های این دسته از دوستان را 
؛برنامة شما و تلویزیون می‌فرستیم اما 
۸ این دوستان تقاضا دار یم اینگو نه 


ربوطه قر ار داد. 
داستان در ای بر نامه 
های موحود 


جمعی نیز داستان‌هانی بر ای‌بر تام 
بای بی‌دربی موجود تمپیه کرده‌اند اما این 
استان‌ها را زیر عنوان «برنامة من در 
نلویزیون» برای ما می‌فرستند. البته ما 
نامه‌های این دوستان را نیز دراختبار 
سئولان گر وه‌های مر بوطه می‌گذار یم اما 
بدان‌شرط که این‌هانیز برروی کاغذهای 


جداگانه و مستقل نوشته شده باشد. 


بر نامه‌های راد تو تی 

گروهی‌نیز به‌گمان اینکه مسئولان 
تلو یز بون از برناسه‌های رادیو غافل 
هستند, تعدادی از بر نامه‌های رادیوئی 
را به‌صورت برنامه‌های تازه تلویزیونی 
به‌ما بیشنراد می‌کنند. ما از لطف این 
دوستان‌نیسز نمبایت سیاس را داریم و 
بیشنپادهایشان را به آمور بر نامه‌ها می 
فرستیم» متأسقانه هیسأت داوران» این 
برنامه‌ها را برنامة تازه تلقی نخواهند 


همحنین‌تعدادی از خوانندگان تماشاء 


بیشنپاد می کنند که صددرصد رادیسوئی 
است. نامه‌های این گسروه‌نسز به‌امور 
رادیو ارسال می‌گردد اما برای بررسی 
هیات داور ان این‌مسابقه فرستاده نخواهد 
شد 


لطقا در نامه‌هاتی که می‌فرستید این 


۳۳ 


هر برنامه‌را روی‌يك کاغذ بنویسید علاوه 
بریشت پاکت» در روی کاغشذهم اسم و 
نشانی‌دقیق‌خودرابنویسید. سپاسگز اریم. 


یت جایزة ده‌هزار ریالی به‌يك برندة این 
مسابقه برداخت گردد. در اسفند گذشته 
تصمیم گرفته شدکه بجای‌يك جایزه»پنج 
جایزة ده‌هز ار ریالی به‌بر ندگان برداحت 
شود. درشمارة عید تماشا پاتوجه بسه 
تعداد برندگان مسابقه را نامحدود 
بگذاریم تا شانس پرنده‌شدن برای تمام 
خوانندگان خوش‌ذوق و خوش‌فکر تماشا 
که در این مسابقه شر کت می کنند وجود 
داشته باشد. بدین‌تر تیب اکنون هر بر نامة 
تازه جالبی که مورد تأسد هیأت داوران 
قرار گیرد ده‌هزار ریال جايزة نقدی 
در یافت خواهد داشت و بلافاصله نیز به 
شورای برنامه‌های تلویزیون ملی ایران 


افزایش جابزه‌های 
مسانقه 


میدانید که در ابتدا قرار بود هرماه 


ارسال خواهد شد تا در مورد بخش آن و 


همکاری باطراح آن اظبار نظر شود. 


شرابط مسابقه 


حالاء قبل از انکه به‌گفتگو با دوستان 


شر کت‌کننده در سابقه بپردازیم» شرایط شن‌کت 
در مسابقه را بار دیگی یادآدر ميشویم و از همه 


علاقمندان انتظار داریم که قبل از نوشتن ناسه 
برای ما باین نکات توجه کنند 

شما میخواهید برنامه‌ای در تنویزیون داشته 
پاشید؟ بسیار خوب. طرح برنامه خود را بتویسید 
و برای ما بغ‌ستید. طیح برنامه شما وقتی کامل 
است که باین پی‌سش‌ها چواپ کافی بد‌هد: 

۱- نام برنامه شما چیست؟ 

۷۲ در برنامه شما چه مسائلی مطرح میشود؟ 

۲ هد برنامه شما چست؟ 

۴ چرا فکر میکنید برناسه شما جالب و 
تماشانی خواهد بود؟ کدام طبقه از مردم بر نامه 
شما را خواهند سندید؟ چرا؟ 

ف نحوه اجرای برناسه شما چیست؟ آیا 
محمو عه داستابی بی‌در نی است: ند هفته طصول 
میکشد؟ مجله تلویزیونی است: شامل چه‌قسمتبایی 
است؟ بعث و گفتگو با مسابقه است: شرکت 
کنن دگانش جه کسانی هستند؟ 

ك- و نامه شا با دا ومایای نباز دارد: در 


دکور اجرا میشود یا در فضای‌باز؟ ضبط‌مفناطیسی 
میشود با فیلمبرداری یا زنده یعنی مستقیم پخش 


خواهد شد؟ 


۷- برنامه شما به‌چندنفر مجری یا بازیگر- 


از چه گروه سنی و جنسی - احتیاج دارد؟ 


توجه داشته باشید که مدت برنامه شما 


(هربرنامه) از نیمساعت تجاوز نکند. 


در مجله نوشته تصی‌شد و بدین جپت غالب 
خوانندگان تماشا بدون اینکه بدانند بر نامه مورد 
نظرشان مدتبا پیش توسط خواننده دیگری‌پیشنپاد | 
شده, بار دیگر آن را برای ما می‌نوشتند. بدینجپت 
از این شماره خلا صد مو ضو۴ بی‌ نامه های ر سید «دز 
مجله به‌چاپ می رسد تاشما با خواندن آنپا سصی 
کنید برنامة پیشنپادیتان تکراری نباشد. ضمنا 
از اين پس کلية برنانه‌های پیشنبادی شرکت 
کنندگان مسابقه, پس از اظپار نظر کمیتة چند 
نفری مجله» برای اظبارنظر به‌شورای داوران 
خواهد رفت. بنابراین سمی کنید برنام؛ شما ضمن 
تازه‌بودن» نقصی از نظر شرایط مسابقه نداشته 


شد ۵ ؛ 
عارفان. از پانته‌آ- بابائی. 


مس گذشت هائی که تماشاگران تلویزیون می‌فی ستنفد. 


به‌مقر رات عبور و مرور. از: حسینعلی بدایهی. 


که در ایران صورت می‌گیرد و به‌لبت داده می‌شود. 
از : بپروز غنی‌زاده. 


پی‌در پی ز طنرآمین و انعقادی. از: حسن خر دمنك. 


دو ره‌گرد. از: اکبر معدآبادی. 


دربار؛ شمر‌های رسیده. از: داود عبدالحسین‌زانه. 


در بارة نامه‌های 
سیبده۵ 


در گذشته موضو ع برنامه‌های پیشنپادی‌شما | 


اینپا بر نامه‌هائیست‌که به‌هیات‌داوران تحویل 
«اشاره» که بی‌نامه‌ایست نمایشی درباره 


1 «راننده و رهگذدر» بای آشناشی مس ۵ 


و «اختراعات تازه» بر‌نانه‌ای از اختراعاتی 


‌» «ملا نتصر الد‌ین در زمان ها» برناسه‌ای 
و «هنرمندان بی‌صحنه» مصاجه با هتن‌متدان 


ه‌ «مسابقة ۱ يك سابق؛ اطلاعات عسومی 
با روش بازی ۱۲۱ از: محمدرضا رفوگر ان: 
و «شعر امروز» برنامة شمرخوانی و بحث 


6 «ز ند گی هنر مندان» از زندگی داخلسی ۳ 
شخصی هن مندان: از : هایده خسرو نيكگ. 

و نان معلیع مییالی از دک و کار 
يك دبیر. از؛ قعمدعلی فکری. 

و «مسابقة نویسندگان» فیلم از داستان‌های 
ارسالی جوانان. از: منوجبر صادقی. 

۰ و «آموزش ورزش» برنامه‌ای آموزشی برای 
ورزشکاران و علاقمندان ورزش از: ۱ ح 
معارفو ند. 

۲ «ناظم» رابطه ناظم پا شاگردان مد ز سه , 
ا: مپر ناز عارف. 


و جند پیام 


داستان‌های حسین مبینی قی‌بان افشاری - 
سپدی خواجو - پروین قائمی - مپران پر‌هام س 
فر‌هاد صبری - ایر‌اهیم جافری - برای گروه‌های 
مر پو له ارسال شد . 

ملرح‌های فرهاد فروتنیان سسیداحمد حسینی 
- داریوش برون - گیتی منظوری - سید محمد 
هاشمی - برو یز اقشار راد - اسفندیار کامور - 
علی اصفر محد فراهانی معمد اسماغیل‌ابر اهیمی 
- هما کشمیری - حسین واقفی - شبلا جویانی - 
خسن رضایت‌منك - هر کدام عیب های‌کو چکی‌داشت ‏ 
که اگر توضیحات این شماره را بخوانند در آینده 
میتوانند طر ح‌های پپتری بد هند. 


مه 


سال» سال موش است؛ موشبا را خبر کنید 
4 گربه‌ها می‌روند تا بغت خود را بیازمایند. 

سال موش است؛ نازك بدنان را بگویید که 
بیش بگیرند» یا از موشدوانی‌های ما 


۱ ر اه اسعی 
أشینیی + 


۳۹ 


سال موش است؛ به‌آنبا که در سوراج نمی 
و ند سفقارش کنید با جاروها وداع گو بنك. 

سال موش است؛ به‌انبانبا هشدار دهید که 
نودبه‌خود «کر کر» نکننده. 

سال موش است؛ موشپا را بگوییدکه گندمپا 
| نخورنده 

و ر یه گر به‌ها انان را می‌خورند» 

هرچند که سکببا نیز در کمین گربه‌هایند» 

و گرگبا بزخوکردة سگنپاء 

و شبرها در ی گر گپا... الج: 

سال موش است؛ تببکاران را آگاه کنید که 
نود را به‌موشمردگی نزنند. 

سال موش است؛ خوشا به‌حال تله‌سازان! 

سال موش است؛ وای به‌حال بعالان! 

سال موش است؛ دوستان خائن را خبرکنید 
که‌گناه بالاکشبدن سیصدمن‌آهن را برذمة دندانهای 
ظر بف موشان نماندازند. 

سال موش است؛ موشهای ده‌نشین را برحدر 
:ارید از میمپمانی‌آمدن به‌سر ای‌موشهای شبر نشین. 

سال موش است؛ موشپای کور را بشارتِ 
دهید که امسال هم. جشمانشان آفتاب را نخواهد 
یل 
سال موش است؛ آشتی دهید موشببا و گربه‌ها 


وگربه‌ها و سکبا را 


را 


ده ۲ ات 


نکی بود» بگی لبوك.... 

این سر گذشت» سر گذشت حقیقی و بسیار تاژه‌ای 
است ولی داستانی است که ممکن بود به‌مخیلة یکی از 
شااگردان خوب ولترهم خظور بکند. 

یکی بود» تکی نبود... توی یکی از دهکده‌های 
«اوورتی» خانم آموز گکاری بو د که در منتبای لمنامی؛ 
بیحاصلتر بن» جانفرساتر ین و ستودئی‌تر بن, شغلبا دا پیش 
گرفته بود... مادموازل ث.... به‌دختر بچه‌های کودن روستانی 
خواندن و آوشتی و حساب و جفرافیا و بك مشت چبزهای 
بیفابده دیگر باد می‌داد... چه جغرافیا دیگر وجود خارجی 
ندارد... حساب لادرستتر لن علمپا شده... مطوعات هر گونه 
ارزشی را از دست داده‌اند... و وقت ی که دختر بچه‌های 
«اوورنی» نزر کل شوند» سالبا است که باغ‌وحش انسائی از 
قیدو ند تمدن آزاد نشده؛ به‌غارهای آبا واجداد خودش 
باز گشته و فقط یکی از دستورهای شریعت آدمخواری دا 
برای خودش که داشنه است... زبرا که چنین نوشته شده 
است: اقمد نگر را بخور ند !* 

باری» روزی از روزهاء مادموازل ث.... گرفتار تعجب 
شد؛ شاگر داش (باآنکه هشن تولد خانم آموز گار. و ه 
روز جشن جمپوری نود) برای اوه درحسب تغل پدر و 
مادرشان؛ گل و تخم‌مرغ و شکر با گوجه برقانی آوردند. 
و بدرها و ماذرهاء ا گپان» بت بخالم آ موز گار اطپار 
محبت فرادان کردند و کمترین حرفپای او را با تحسین 
بسیار گوش داذنگ. 


 ,‏ شپردار تاحیه یااحترام تما فرمانی دربارة ولگردی 


و پرت گولی سگمهای ولگسرد دستش داد.... با کشیش 
احسه که علاقه داشت نظر خالم آموز کار را در باره موعظله 
۲ ننده خودشی نداد ملاقات کرد. 

بزودی خالمآ موز گار توالست قلب رئوف انساندوستان 
را شناسد. ظر بستی که یر سل بر ای او نامه‌هالی هیآ ورد 


الن نما شنامه نماشنامه‌ای است در پنج پرده... که 
حوادث آن در «اوورلی» انقاق می‌افتد. 

۱- يك میلیاردر امریکالی که وی وطن خودش 
زباد خوشبخت است» برای آنکه با ماجراهای زیبا و 
هیجانای شدید آشنا بشوده به پاربس می‌آید. بثك زن 
جوان را توی مونپارتر بیدا می‌کند و روت خودش را ه 
پاهای او می‌ر یزد... 

و لگی از آن داستائهای «الکاندر دوما پسر» شروع 
می‌صود... 

۲ زن جوان کاری جز این ندارد که در زیر باران 
طلا زد گی کند... 

و ابن قسمت یکی از آن داستائهای پر بان است که 
در شائله دیده می«ود... 

۴ ولی خانم خاطر خواه رانند؛ خوشتگلی است که از 
برو نجه‌های کار کاسون است... آن وفت ابن راننده 
خوشگل را احضار م یکند و پشت فرمان اتومیلش می - 
لشاق... 

و یکی از آن وودویلمای خوشتگل و خوشمزه‌ای که 
فدو راه می‌اندازد به راه می‌افنتد. 

۴ باری» راننده فیلم بژود کس» را وی سیتما ذلده 
است.. و خوب می‌داند با میلیاردرها چه طور بابد معامله 
کند. «معشوقه مشتر امر بکالی خودش را وا عی‌دارد که 
قصری در اوورلی بخرد.. همانده این مپاراجة امریکالی 
به‌سیاه‌چالی انداخته می‌شود... راننده» آنوقت» :کی از 
دوستان خودش راکه توی شپر کا رکاسون کارش 
«کف‌سالی» است دعوت می کند. «کف‌سال» همصحبت 


که سرشار از مدح وتحسین بخشندگی و لیکی ومپر بانی‌اش 
بود... برای خالمی باآن ارزش و لیاقت» شغل آموزگاری 
چه شفل زیسائلی بودا.. هی چگرفتاری نداشت و جیره و 
مواچش از محل اعانات مردم پرداخته می‌شد!... 

خلاصه» پشنپادهای ازدواج به‌طرف او سراز برشد... 
هشتادوهفت «آقای» وارسته و یغرض؛ و پا کبازه از کشوری 


اگپان به‌فضایل و مناقب او پی پرده بودنكد.... 

مدت نکینفته؛ خالم آموز گار در باره معاصر پنش لفلر 
بسیار ساعدی ذاشت. 

وقتی که شا گردان خود و آن دوستانرا به باد می‌آورد» 
پیش خودش میگفت: باهمه این چیزها محبت و انسائیت 
در فرالسه تمرده است:.. 

و وقتی که شپردار و کشیش را ب باد می‌آورد پیش 
خودش می گفت: باهعه ابن چیزهاه عقل وشعور در فرانسه 
فمر ده اسست.» 

و وقتی که خواستگ‌ارانش را بباد می‌آورده چنین 
می گفت: «باهمه این چیزهاء حسن‌ثوق وحسی‌سلیقه درفرانسه 


و لسکری» خواستگار مادمواژل ث... شدند که هم‌شان 


تا روزی که از وجود برش روزنامه‌ای که توی ولابت 
دست‌ندست می گشت اطلاع بافت... مضمون این بسرشی 
روزنامه از این قرار بود: 

مادموازل ب...» خائم آموزگار احية ث.... برندة 
جادزه بزر گث با تصدظر ار فرانکی باتلك اعتارات ارضی سله 
است:.: این خبر تقریباً درست بود» باستتنای رگم آن و 
اسی‌های خاصی که درآن ود... 

مادموازل ث.... اعتماد خودش را لسبت به‌هموطناتش 
از دست داد... و دختر بجه‌هالی که از شاگردان !و بودند 


۱ 


می‌ارز یف . 


در الن میان داستانی دیدند که نمعه درس‌های اخلاق دئیا 


کت ۳ 2 نم 
«امر بکالی زندانی» می‌شود... و برایآنکه به‌او نشان بدهد 
که درستان معشوقه‌های ماء هميشه از دوستان ما لیستند با 
تاز بائه‌ای که از عسب او ر درست شده است دنده‌های 
او را مالش می‌دهد تا دستخط‌ها و امضاه‌های شورانگیزی 
از او نگیرد.., ونی ژاندارهپا سرمی‌زسند... رالنده و جلاد 
او و امتوقة 
فر ستاده می‌شو ند و ملودرام سینمالی عالی بهراه می‌افند... 
۵- خواهش میکنم تشر یف برید.... نمایشنامه تعام 
اشلده ص امر نکالی گه از سیاه‌جال رورت آمده است» 


به باژپرس گفت؛: 

: # شکانتی ندارم... در ازاء پول خودم هیجانپالی 
دیدم... عشق بك زن پاریسی را در موئبارتر شناختم.:۰ 
زندگی قصرنشینی را در اوورلی دیدم... و حالا به‌امریکا 
برمی گر د(... یل | حاففل[.. 

ولی قاضی که تسکی آپد برفته بود» جواب داد: 


می‌خواهد برود... بقد رکافی تفر بح کرده..» ۱ 


یاین ثر تیب لمی‌شود رفت.... شما زادالی شده‌اید ۱ 


و تازبانه خورده‌اید... قالون شما را محکوم می‌داند که تا 


روز ی که نبپکاران به کیفر برسند» دراختیار دستگاه عدالت . 


بمانید.... و این کار» بیش‌از دوسال طول لمی کشد... 
وآیوفت نکی از لماشنامه‌های کور تلین به‌راه می- 
اقتد.. 


انن تما نشنامه‌ها به نظرضان لمترز ۵ هی آ نلد..»» 


ت ۱ 


مشتر که»» به‌وب خودشان» به‌زندان «گالا» ۱ 


لمی‌دانم مرده اوورلی شب به‌سینما می‌روند یا ۰۰۰۷ ۱ 
ااگر 4‌سینما بروند» حتعاً سیاهتر بن‌فیلسهای پلیسی درمقابل . 


سائل دام‌داری 


«بولیف» ۸۱4 گفت: 
- يك روز بهزئم گفتم: اشتباه کردیم این فکسر 
تاد نم که خر گوش نگه داریم» حیوانی که اسباب زحمت 
ست» برخم وت رکه است و سمبولیست است...» 
لل4ا..». خر گوش» در واقع؛ مظبر هه ا کامیپا و 
ماغ‌سوختگیبای پولی و عبت است.. 
 "‏ قضیه این لیست... ولی من؛ اول کار» فقط دونا 
غرگوش خریده بودم و پیش خودم گفته بودم که این دوقا 
در گوش» بقية کارها را - از لحلنظ قالون ازدواج و تکثیر 
قوس - خودشان به‌عیده می‌گیرند... و از اینرو» آنپا را 
وی بخاری خودم که از لحانظ گرانی قیمت ثغال و هیز) 
خالی و بیکار مانده بود» جا دادم. 
خر گوشپايم» همان روز اول» توی آن بخاری» سر 
فو یج تفسیملابذبری که باوجود مقاومت قبرمانانه سه مامود 
نپرداری از ژباله‌دانی درآورده بود عروتیزی به‌راه 
مد چنان باچنگک و دندان و مشت و لکد ب‌جان‌هم 
افتادند که ااگزبر شدم از جایم بلند شوم و شب 
ثش‌هفنت‌بار» آنپا را اژ هم جدا کنم تس 
ماترژنم ب۱4) م ی گفت: نگران‌لباش... زباد غصه نحور» 
توی بپتر پن خانه‌هاهم وضع بپمین‌قرار است. 
خلاصه؛ روزی» پسرعمويم ژول که کارش زراعت 
است: برای شام به‌خانه آمد» خر گوشمای مرا دید و بهام 
گفت: «ابن خر گوشبا توی ابن قفی که اسمش بخاری 
است؛ تا قيامت‌هم که من زنده باشي؛ بچه نمی آورند...» 


حملة متقابله 


امریکاتی 


ردیر 


جرا دچه تمیآ ورنداً 

و این سئوالی بودکه من ازش کردم. و ابنطور 
جواب داد: «برای اینکه هردوشان لر هستند...» سرشان 
را بر بدیم و گوشت‌شان را باروغن و شراب سرخ کرذیم..» 
و فردای آن روز دونا خر گوش ماده» به‌جای آئپا آورد) و 
توی بخاری جادادم.... می‌توانید باور کنید که بازهم همان 
عع رکه بهراه افتاد1ا.. 

- نگویید بینم» چرا يك جفت خ رگوش نر وماده را 
امتحان نک دید؟ 

«بوئیف» با تحسین و اعجاب گفت: 

- توی این دلیا آدمی پیدا نمی‌شو دکه ابنبعه فکر 
نکر داشته باشد... ولی بابست داستان جوجه‌هايم را برایتان 


بکنم. 

- پس» ب‌زلم گفتم: گر میل داشته باشی» حالا مي- 
وال جوجه‌داری بکنيم...» زئم جواب داد: «ابی خانه که 
ما دار یم برای جوجه‌داری کوچك است.» و این حرفبا دلیل 
این بود که زئم هر گز داستان کلاه «]ثاتول» را نشنیده 
است. .۰ 
- پسرعموی دیگرتان را می گویید؟ 

4 آناتول شعیده باژ شائزه‌لیزه را می گو نم... آن 
روزهااکه بجه بوده» دنیا دنبای این آناتول بود... آناتول 
کلاه نکی ازآن مرد شر افتمند را می گرفت... کلاه ی که 
مثل کلاه بنده و سر کار کلاه عادی بود... کلاهی که آدم 
توش نبود... و آن‌وقت شش‌نا کبوثر» بك املت چرپ‌وچله؛ 
چندتا ماهی که فقط حرف نمی‌توانستند بزنند و مشتی‌هم از 
پستانداران دیگر از وی آبن کلاه درمیآورد.... و ابن امر 
شان می‌دهد که کلاه برای داداری و دا۲پروری محیط 
مساعدی است... 

- اوه خواهش می کنم. 

- آن‌وقت از خودم پرسیدم که بااین پیشرفت عظیم علم 
و تکنياك» چرا من لباید توی منزل خودم همان کاری را 


الن ۳ امر تکالی هسکه وارد 1 شد» ه‌عتوان 


آد۸ عجیب وغر یب شب ری بهم زد. 

بر وبچه‌های فرائسه عادت دارند پاروها و سطلما و 
قانق‌ها بشان را توی بلاژ ولو کنند... خائم‌های فرانسه عادت 
دارند قبجی‌ها و گلدوز ببا و حتی حلقه‌ها یشان را توی شنها 
گ مکنند. امر بکانی خرده‌ور بزهانی را که باصطلاح «خردهو- 
ریز های آب آورخع! گفته می‌شود جمع می گر3... هرروز» 
حدود ساعت هفت» گشت خودش را شروع م یکرد. و وقتی 
که این ترتیب جنسی جمع‌وجور کرد يك بخت آزماتی 
بنفع امور خیر به راه انداخت. خائم‌ها و برویچه‌ها برخی از 
این جنسپا را شناختند و گفتند: «اين یکی مال من است... 
و توی پلاژ گم‌اشی کردم.» امریکائی جواب داد: «ضما گم 
گردها لف... بس دیگر مال شما یست...» و بقراری که 
م ی گو اند حق به‌جالب امریکائی داده شد. ولی بروبچه‌ها و 
خانمپا دقت و مواظیت بشتری بخرج دادند... هرقدر که 
گ مکردن چیزی علی‌السوبه باشد» دیدن آن نوی دست بث 
نفر دیگر دممان میزان نا گواز است... 

و بات موضوغ دیگر ابنکه مالك احیه از آد‌هانی که 
توی جنگلهاش نله مي گذاشتند شکابت داشت... باری» 
هرروز: امربکالی چندتا خر گوش بهآشپزخانه هتلی که در 
آن اقامت کرده بود» تحویل می‌داد. قضیه روشین شد... 
امر یکالی هر روزه از سپیلده3(» بش ازآآنکه شکارجبیا راه 
بیفتند گشتی در جنگلبا میزد. و وقتی که شکارچیپا 
سرمی‌رسیدند می‌دیدند که سکبای خودشان و سمورهای 
خودشان به‌تله‌ها افتاده‌اند. و برای داث فر شکارجی چیزی 
فا گوارتر ازاین می‌شود.... امروز» دیگ رکسی درشکار گاه 
اختصاصی تله نمی گذارد. 


نکنم که آاتول توی کلاهش می کرد... و آن‌وقت دوازده تا 


تخم‌مرغ خر بدم.... 

از کجا خر بد ید تا من‌هم بدوبرو(؟ 

- الساعه بهاتان می گوم... دوازده‌تا تخم‌مرغ خربد 
تا جوچه در لیار نك... 

- يك مرغ کرج‌هم خر بدبد؟ 


- اصلا و ایدآ.... «تخم‌مرغ»‌ها را نوی رختخواب 
مادرژئم گذاشتم و مادرزنم وظیفه مرغ کرج را به‌نوبت با 
زنم انجام می‌دهد... بکی‌شان روز روی تخ‌ها می‌خوابد و 
نکیشان شب.... بنظر شماء برایآنکه جوجه‌ها از تخم 
در با بند چندروز وقت لازم است! 

- بقراری که شنیده‌ا) بیستو ی‌روز... ولی من خود 
ه گر مرغ روی تخم نخوابانده‌ا... بویف با لحسن 
توصیف‌نایذ بر ی که حکابت از پیروزی داشت» گفت: 

- خوب!... سه‌ساه است ژئم و مادرزنم وی این 
دوازدهتا تخي خواییدهافد... 

- شابد حقه‌ای د رکارتان باشدا.. 

ولی نه... ولیف قصد داشت هرا مسخره کند... 
صداش را بالیس آورد و گفت: 

_ حالا گوش بدهید... تا نگویم تخم‌مرغ را از کجا 
خر ندم.... از بازار خر بدم... و ازآن تخمهای گچی بود که 
توی لانه مرغ م ی گذارند تا برای تخم گذاشتن فحر با 
بکوتن», 

لس ».۰ 

پس؛ باین ترتیب؛ جوجه‌ها چندان عجله‌ای ددارند از 
تخي‌ها بیرون بیانند... و باین‌تر تیب وقتی که خانسیا مشغول 
جوجه‌در آوردن هستند» سرشام و اهار توتالی بالای سر 
نیستند... و باین‌ترتیب» وقتی که دارم توی میخانه آبجو 
می‌خورج» زنم يك‌باره مثل اجل معلق سرلمی‌رسد.... 9 
بایی ثر تیب اطمینان دارم تا اواخضر فصل رما آسوده 
سید ۱ 


۱ 
۳ 1۳1[ تسه 


ولی خوشگلتر ین قسمت داستان از ابن قرار است: 
اشخاص ی که چیزی برای فروش داشتند بسراغ 
امرنکالی می‌آمدند و امریکالی بدون‌آنکه چانه بزشد 
همه‌چیز را می‌خر بد... وجود مبار او قیمت ملخ تریالی دا 
سه براب رکرده بود... کشتی می‌خر بد؛ اتومبیل می‌خسر بسده 
زمین می‌خرید و وبلاق مبله مي‌خرید.. و منتظر وصول 
مبلیهنبا دلاری نو دکه دستور داده بود از امریکا براش 
فر ستاده شود... و با فروشند گانی که چششان خیره شده 
ود قرار گذاشته ود روز اول اکتبر نزد صاحب‌محضر او 
در ابی اثنا.» به‌مسافرت کوتاهی رفت که بسیاد طول 
کین آنوقت» ا کپان؛ باك نفسر ره خاطر آورد الن 
امر یکائی بك شاهزاده بلغاری بود. 
این کشفه: کشف‌های دیگری بدیال آورد... دیدند 
که همه آن اتومبیلا و کنتیبا و اسباب و الا وبلاهائی را 
که نسیه خربده بوده تقد فروخته است... و حتی اعانانی 
راهم که از مردم برای ساختن صومعه‌ای گرفته بود باخودش 
برده است.... (ناگفته نماند که در صدر سياهة اعانات؛ 
خودش جوانمردانه تقبل کرده بوذ چهارهزار دلار پردازد), 
فکر م یکنم ابن شاهزاده سابق بلفاری که خودش دا 
بعنوان امر بکالی جازده بود به بروبچه‌هانی که اشیاء و البسه 
خوذشان را ولو م یکنند و به‌خانی‌هالی که نظم و ترتیی 
ندار ند و شکارجبهاثی که دبر از خواب با می‌شوند و بهذم 
های شرافتمند ی که سخت سر گرم پول بیشتر در آوردن از 
جیب دیبگران هستند و موجه می‌نوند که دست 
کار آزموده‌تری؛ در خلال این مدت» وی جیب خودشان 
فرو می‌رود» درس بسیار خوبی داده باشد.. 


نمو نه‌ای از داستانها 
ی « نا دب 
سس 


مجموعً فرهنگگ اتسان پالغ که 
تا قبل از این هر کن لسی نشده است» 
په‌مستقيم‌ترین شکلی سورد اصابت 
تلویزیون» تصاویی < و حتی 
واقمی‌اش قرار می‌گیرد زیرا همه این 
تصاویی به‌عنوان روایت و داستان 
پد پر قتسه شده و هعجون واقست» 
اساس می‌گردد. ضرورتی نداردگفته 
شود که اگی تماشاگی کودكت یا نوبالغ 
باشد» تاألیر تلویزیون براو قوی‌تی 
خواهد بود زیرا هنوز در مرحله اول: 
فی‌هنگی‌شدن به‌سس می‌برد.اینو اقعیت: 
هرا پا شسه وسایل اختصاسی دیگ» 
استقرار يك فرهنگ‌اجتساعی راکاهش 
می‌دهد و بخصوص افزایش روند 
طییهت انساشی» امسروز در 
سن بلوغ مجیور یه‌ادامه و عکس‌السل 
به‌خی ج‌دادن بن-حسب سک نیسسپاعا خاصس 
کودکی‌است در حالی که ای مکانتسصا 
پبو ستا ؛ 1 لحظه‌ای خاصین به پل » 
ح دست نغور دنی مانده پو دها ند . 


انسان درحال حاشی؛ دازرای 
رت شکل‌بخشیدن به‌اتساتپای دیگی» 
برحسب میل خوده می‌باشد. زیرا 
برایش ممکن است که انسان بالغ دا 
به‌سورت کودك درآورد از این راه که 
زند کی غیرواقعی مملو از سقاصد 
مطلوب را به‌سورتی که ظاهر | واقعی 
باشدء به‌او بخشند. 
«اورتکگا ۳۳ ای مب کاست» مدتپا 
قبل از آن که تلویزیون را بشتناسد 
می گت : وانتسانا ماهیتی‌است بی‌نهایت 
شئل‌پذ‌یر که می‌توان آن را بهدلخواه» 
تقبیی شکل داد. دقیقا به‌این خاطر که 
در خویشتن خود» هیچ نیست: چیزی 
ثیست چز نیروی ساده «آن‌طور که 
می‌خواهید» بودن» و تنبا چیزی که 
انسان بی‌تواند باشد» شرایط است. 
وجوده جزنی از واقعیت زیست شده 
است که جزم دیگرش» شرایط است.» 
تلویزیون علت و سیب 
سعلولپایی فی‌دی است که در عین حال 
معلولمپای‌اجتماعی‌هم به‌شمار می‌رو ند, 
معلولبایی که نمی‌توانند تا سطح یله 
کشور يا يك سلت کوچك شوند» بلکه 
در سطح چپانی چای می‌گیر ند. تمام 
يك توده انسانی مجبور یهز ندگی4 در 


تلو بر بون و فر هکت 


اثر : اثر يك ملون‌مار تینز - تر جمه: جمشید ازجمند 


9 ار تمائاگرکودلیا نو بالغ‌باشد: تأثیر تلو یزیون 


بر فر هنک او قو بتر خو اهد بود 
9 تانیر تلوبز یون بر جوامع وطبقات اجتماعی 


بدون ساختمان معین؛ پیشتر و عمیقتر آاست 


مر‌حله‌ای. تغییر‌شکل پافتنی و به‌دست | که امروز هس افنراد. تصاشاگی 


آوردن تجربه‌هایی واحد و داشتن 
احصاسپایی واحد است: هس چجانعه 
پشریت در روندی تند و به‌طیزی 
خارق‌الساده سریم از «یکسان‌شدن» 
داخل گشته است. افراد» به‌طوری که | 
بهسپولت استنباط سی‌شود در حال 
کسب‌شخصیت پایژواحد» ومکانیسمپای 
ناخودآگاه واحدی هستند‌که رفتارهای 
آینده‌گان را رقم می‌ز نده. درست است 


۱۹ 


تلو یز ورن نیستند والسی دید»ایم 4 0 


تباشاگران تلویزیون در بسیاری 
کشورها, اکثریت عظیمی دارند و 
پزودی درهمه دئیاً دارای این اکثریت 
خواهند شد. به‌علاوه آنپا ساعتپهای 
بسیاری را به‌تماشای تلویسزیسون و 
بخصوص تماشای قیلسپا و نمایشمای 
تخیلی, فیلسپای‌تلو یز یونی ودراماتيك 


می‌گذرانند. تلویزیون وافر‌ترین 


خوراكث پر‌خورترین تماشاگران است. 
و به‌این اس» خستگی ناشی از کاز در 


چوامع ستعتی و ازدحاسپای خیابانها 


که چنبه جپسانی پیدا می‌کند نیز 
اضافه می‌شود. غیبت فی‌هنگت نزه 
بزر کترین توده‌ها» به‌وسیله «رنه‌عاهو» 
دییر کل یونسکو به‌این ترتیپ تاکیسد 
شده است: «بیش از هفتصد میلیون 
زین و مرد» یعتی دوپنجم جممیت دنیا 


ثه خواندن می‌دانند و ثه نوشتن و این ا 


ب- انسان دیگر. شکل داده شده نیست. 


* و فاجمه است؛ اگر در این تبرد پیروز 


رقم : سالاثه پبست ۲ بیست ور 
میلیون اضافه می‌شود» و حتی آنبا 
خواندن و وشن بلندند» دارا 
درجه‌ای‌سکنی از تعلیم و تر بیت نیستند. 
در حقیقت به‌عنوان مثال کشورها 
درصد ساکنان آئپاه مدرسه را در سن 
پانزده سالگی و کمتر از آن. ترا 
گی‌دها ند 

سس اینپ] ما دا واسی‌دار 
بپنداریم که تلویزیون یکی‌از قوی‌تر ین 
وسایل - شاید قوی‌ترین آئمپا - ستا 


,که انسان می‌تواند امر‌وزه آن را به 


متوان تغییی شکل دادن نه‌تنپا چا 
پلکه انسان در ذات و چوهر خود» به 
کار برد. نقش و عمل تلویزیون بیشتر 
و عسیق تر خواهد شد اگر 2 چو ا 


یا در طبقات اجتماعی بدون ساختمان 


تعیین‌شده‌ای حسل کند. تلویزیرن د 
بر‌ای تسریم در روندهای تجزیه 
انثکاك است که قیلا زمینه آنپا آماد 


‌ 


0 
حتی در جوامعی که به‌«طور طبي 
پی‌د یز کی شده»اند تلو یز بون» »در رما ۱ 

که تعلیم و تربیت در سیستم‌های سنة 
ایجاد نقص می‌کند» مستقر می گر دد 
همچنانکه در گزارش یو نسکو در موره 
«انسائیت و آموزش وپرورش» تاگی 
شده است: «امروز آموختن وشکل‌دادن 
و یاد دادن انجام می‌شود اما تدلیم و 
تر بیت و اقمی صورت‌نمی‌گیرد. دانستن 
و عمل‌کردن فراگرفته می‌شود انا 
« بو دن» آمو خته نسی‌ شود . فچو ال ژما 
سوفسطائیان یونان» آنچه ب‌حساب 
می‌آید مو قهیت» دیپلم و تصدیق است 
برای اشفال سوقعیتی سپم و به‌دستد 
آو ردن پول». 

مسوقعیت» قابل انتفاد است 


«ولز » می گفت : «سابقه: بهد از این 
در تمدن ما» بین آموزش و پرورشن 


تشویم آیا قرن بیست‌ویکسی بی‌اء 
تمد‌نمان وجود خواهد داشت؟» 

و تلویزیون که با ظاهر, مبتذل 
يك دسیلة تفریح» بین وسایل دیگی ؛ 
از راه از سك ه است» تناتضی استعسال 
و نیروی اسرارآمیز تصادیر خود دا 
می‌کسترد. از سوی دیگر می‌توائیم 
آنچه را که «د. والرن». استاد کولق- 
دوفیاتس درباره سینما گفعه» بب 
تلریزیون هم تممیم دهیم: ۱ 

«اين سحصول ستعت انسافی ی 
روی توده‌ها عمل می‌کنن.. اگر عمیق 
پاشد آیا قادر به‌تفییر صورت‌دادن به 
طبیعت انسان نخواهد بود. بدون شلد 
بعضی تصور خواهند کرد در این موره 
اغراق شده و سینما فقط می‌تواند در 
خدست بعضی هن پیشه‌ها به‌کار رود پ 
ابزار تیلیناتی رجال سیاسی و احز اپ 
۲1 ملتپا ۳1 متافع مختلف ساقد» بَ 
می‌تواند به‌همان‌اندازه آموزش»اسباپ 
تفریج هم باشد ابا در مجموع» کارء 
چن تزیین دیگر گونةٌ روح و پاسخ‌دادز 
به پمضی اشتپاها انجام نمی‌دهد.» . 


دنا تمام! 


ه ساعتم باندازه‌ای سکوت را 
مراعات کره که ناگزیر آنرا داخل سطل 
ژیاله انداختم. 


پد‌عا پرداشتند» برنده به‌چاك زد. 


۵ تاريخ مصرف عمرم سیری 
ابا 


۱ فقط برای شنیدن دشنام دست 
به‌خرید سمعث زدم. 


6 با تصویرم آئینه را مصور 
می‌نمایم. 


۷ نمی پرندط محبوس را 
ون 


۲۳7 موشی یافت ز شود که راه 
شکم کربه را بلد نباشنگا 


۳9 ك در روی‌تار عنکبوت این‌تابلو 
خودنمانی هیک ر۵؛ «لطفا سکوت وا 
مراعات قرمانیل». 


می‌زند. 


۵ دور قفس گردیدن بر نده» 
از روی معبت نیست. 

۵ تا بحال سابقه نداشته است 
که بدون دریافت هزینه سفر در افکار 
تور و درازی فرو بروم. 


کار یکلماتور ... 


مفزم ماهیانه میلفی به‌عنوان 
حق تریش از من دریافت می‌کند. 

و آباتنی ماهی يك عمر طول 
هي کشد. 

۲7 تختغواب‌دونفره بعدازنه‌مامو 
نه‌روز...صاحب فرزندی‌بنام «گپواره» 
می‌شود. 

و گربه پس از کرفتن رژیم 
لاغری به‌سانی داخضل سوراخ موش 
شل » 


7 ماهی به فواره به چشم 
آسانسور نگاه می‌کند. 

۲7 برای اینکه کسی در کسارم 
دخالت اس مدتی است که اصولا 
کاری انجام نمی‌دهم. 


از بر و یز شا یود 


7 شب را برای هميشه در 


77 گل آفتاب‌گردان در روزهای 
ابری احساس بلاتکلیفی می‌کند. 


/ شب را در داروخانه دنم که ۱ ۷ 
داشت قرص خواب‌آور می‌خر ید. / 


"۲7 برخی از موجودات» ازنعمت 
شنوائی هم که معروم می‌شوند حاضر | 
نیستند برندف نفمه‌سرا را آزاه کنند. 

7 در بایان زندگی خورشید و 
ماه‌باتفاق‌هم به‌پشت‌کوه فرو می‌روند. 


تج تاروبان سیاه به‌یقه‌ام نزنم 
غیرممکنست که صفحة ترحیم وتسلیت 


1 صیح‌ها که خورشید از بشت 


و هر لقمه‌ای که قورت می‌دهم 
معدهام فریاد می‌زند که خوش‌آمدش. 


۲7 بعضی از موجودات بقدری 
خوش‌خنده هستند که بریش خودشان 


ووقتی کلاهم را بیاس احترام 
یکی از دوستان برداشتم» این فکر در 
نهنم خطور کرد: وقتی انسان کلاه 
خودش را برمیدارد از سایرین چه 
توقعی می‌تواند داشته باشد. 


ار کسترمجلسی 
تلویزیون ملی‌ایران 
در فستیوال رویان» 
پلاس, مرو کسل 
و آمستر دام 


و قاد ۳ 


چندی پیش» هنگامی که اعلام شد از 
ار کستر مجلسی تلوبز بون‌ملی ابران‌دعوت 
شده است در همین فستیوال هنر صدرن 
«روبان» شر کت کندء و در چند شی اروبا 
اجرای کنسرت بپردازد» این‌خبر درمحافل 
هنری هیجالی برانگیخت و بر دوش‌اعضای 
جوان ار کستر و رهپرشان فرهادشکوة بار 
سنگیتی لهاده شد. 

تمرینپای سخت و بی‌دربی آغازشده 
عمش روز درهفته» و ظر روز چپار ساعت» 
و به لنته فرهاد مشکوة: 

د... از کستر ذر انن مدت کم تسیار 
فعالیت کرده و توالسته رو دپمرفته ب‌نتیجه 
خولی برسد. عا روزها بجای سه ساعت» 
چبار ساعت لعرین می کردیم و بعضی‌اوقات 
بجای ۵ دوژ» شش روز در هنته هه تمربن 
انامه می‌داذم» و مطلبی که از نظر می 
بسیار جالب نوده انن است که در تام این 
مدت هية اعضای ار کستر با روحه‌ای خوب 
و با شکیبابی باهم ههکاری میکردند» ان 
پیشتر به‌این علت بود که همه يك احساس 
داشتند: چون اولس بار است که بك 


ار کستر اراقی ب‌خارج می‌رود» بنابرانس 
باید سعی کنیم پبتربن کار را عرضه کنیم. 
من از يك نظر کامللا ار کستر را تحسین 
می‌کنم و آن این است که آلعلور که می- 
خواستم کار فش رفته است...» 
۰۰ 

آخر دین‌شنبه سال۵۰» ار کستر مجلسی 
ارویاء در تالار دانشکده هترهای زیا با 
حضور بیش از چپارصد لفر از علاقه‌مندان 
موسیقی ب رگزار کرد. ابن « کنسرت تمر بنی» 
يك حادله کم‌نظیر» جالب و دلپذیر هنری 
بود» بك‌ار تباط‌صمیمانه بین‌اعضای ار کستر» 
رهیر؛ حاضران ثر سالن» باث جلسه درس 
شبرنی و بث نمانش ساده از کار: بل 
قطعه در جربان تمرین چکوله زنده‌تر و 
شفاف‌تر و چطور ببراسته از نقص می‌شوداً 
دراجرای يك‌قطعه‌مدرن (مثلارامیفکاسیون 
اثر لیکتی) که عبیر و دبرداشت و شناخت 
خای وازنده از موسیقی و کار آهنگساز 
افست درجه اول دارذ» - و وازند گی‌جبزی 
بیش‌از اجراست و به‌خلق‌هنری ازذدیکترست 
حاصل کار چگونه تدریج به کمال 
نزدیاك می‌شود؟ 

استقبالی که از انن « کنسرت‌تمر بنی» 
شد» نشان دهنده نوجه و علاقه بسیارجوانان 
ما به کار «خوب» و صمیعانه درزمینهموسیقی 
قطعانی که توسط ار کستر تهربن شد» از 
نظر طبقه‌بسدی» آ ار متعلق به موسیقی 
امدرن» بحساب مي‌آمد» با وجود این در 
طول نو ساعتی که تمرین طول انجامید؛ 
سکوت حاضران و توجه آئها اعجاب‌آور 
بود» بباد می‌آوريم که دو سال پیش تربئی 
از کنسرت‌های این ارکستر» اثسری از 
علیرضا مشانخی آهنگساز مدرلیست‌ایرالی 
اجرا شد و لیمی از حاضران سالی در 
ظول اجرای این اثر با بکدیگر گفتگو 
م ی کردند: با گاه صدای خنده آنان به 
گوش می‌رسد» اصا در شب قطعه 
داممعهت۳» ار همین آهنکساز که برای 
نخستین‌بار در چپان» ثر فستیوال رویان 
اجرا مشود در سکوت کامل و کنجکاوانه 
حاضران تعربی شد. نکته قانل وجه در 
باره کنسرت ار کستر مجلسی درفستیوالرو بان 
اینست که برنامه تعاما موسیقی «آوان- 
گارد» اختصاهی دافته است» قعلعا تی‌دشوار» 
که از وازنده مپارت تکنیکی فراوان طلب 
می کند. نگاهی بان برنامه می‌انداز نم؛ 
ار باسیونهای کسرتانته روی تمی از 
یکلاس ماوه ار جان مك کیب» «برمنان» 


۱ 
.۰ تب 
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علیرضا مشا بحی 

اثر علیرضاه‌شایخی (نخستیناجرای‌جهانی)؛ 
رانیفیکاسیون السر گسورگی لیگتی » 
ثرا لسفور ماسیون رای پانزده ساز زهی از 
ژولنان بسکو ۲هنگساز مجار (لحستین‌اجرای 
چپانی) و لومینا الر ابوو مالاث. 

در این برنامه دواثر برای لخستین بار 
در جپان» در فشستیوال رو بان معرفی هب 
شوده» ابر هنان4» و «ترا نسفورماسیون». 

پرمنان دا علیرضا مشایخی آهنگساز 
اثرانی تصنیف کرده است. مشایخی درسال 
۰ در تپران متولد شد و تحصیلات 
موسیقی خود را در وین دلبال کرد و پابان 
رساند. او تاکنون آ ار زبادی در زمینه 
موسیقی سازی و موزيك الکترو نيك تصنیف 
کرده است. از جمله آ ار سازی او؛ 
«کلسر و درای ار کستر» است که لخستین 
بار توسط ار کستر سنفو لك رادذنو وین در 
سال ۱۵۶۴ اجراشد» و یز باله «بوف کور» 
براساس رمان صادق هدابت. بعضی از ار 
مشانخی در کنسرواتوار تپران و دانشگاه 
کارولینای شمالی] مر بکا تدر نس ‌شده‌است. 
مشایخی که در سال ۱٩۷۱‏ گروه موسیقی 
قرن بیستم را در تبران بنیان نماد «پرمنان» 
را برای ار کستر مجلسی تلوبز بون ملی 
الران ساخته است. ائن ار بربانه آخرلن 
و وترین شیوه‌های آهنگسازی بعامسر 
استوار است» و همچنانکه اشاره شد؛ مالند 
برخضی دیکر از قطعات ابن برنامه؛ به 
آوازنده امکان می‌شد که ثر ظر اجسراه 
قرهای تاژه‌ای را کشف کند» با بعبارت 
دیکر در هر اجرا ار بکمك رهبر و 
نوازند ان فرم نپانی خود را بیدا می کند. 
ترالسفورماسیون را ژولتان‌سکو آهنگساز 
مجار (متولد ۱۹۳۷) برای بانزده ساز زهی 
اوشته است. انن اثر اژینج موومان تشکیل 
شده که بدون وقفه واخته مشود. 

توالر دنر که در برنامه ار کستر 
مجلسی قرار دارد قبلا در پنجمن جشین 
شش اچرا صله است: رامیفیکاسیون ۳1 
لیکتی آهنگساز لپستانی و لومینا اثر مالك 
آهن‌کساز نو کسللاو, 

الن هر دوقطعه سار دشوارند. در 
جن هتر سال گذشته اجرای »لومناه 
وسط ار کستر مجلی که برای ۱۳ ساز 
تما واوارشط‌صوت تنظیم شده»دوسنداران 
موسیقی راشگفت‌زده کرد» و خودآهنگساز 
1" در کنسرت حضور داشت» سداً به 
خبرنگاران گفت که از اجرای ار کستر 
عجلسی پسیار راضی بوده است. 
1 عالاك در شرحی براثر حود هی - 
وبسد: «..درمورد تكتيك بابد یادآورشد 
که از نوازند گان خواسته شده تا ازطریق 
سلسله‌ای از بدبپه نوازی‌ها دد قالب‌های 
#مین» در کار آفر بنش شر کت جوبند. واما 
در مورد خود موسیقی چطور؟ منل همیشه؛ 
وی درییاش باشیم راهش هموار بنظر 
خواقد رسید؛ وزمانی که جستجوی شکنیم؛ 
لشف خواهد شد. آبا از قلب ایی‌رو در 


روبی» از درون این وجود ا گمالی وهبواره 
شگفت آور» موسیقی بدید خواهد آمد؟ چه 
لنسار آرژوهند آن هستم ٩.۰‏ 

ار کستر مجلسی و رفبر آن فرهاد 
مشکوة» پس‌از تجربه جشن هنر بار دیگر 
این اثر دا اجرا می‌کنند» آ با دومی‌اجرای 
این الر بپتر از نخستین بار آن خواهد 
بود؟ ازآنجا که پای «کشف» و «خلق» و 
«ید بپه وازی» و «احساس آفی» در مان 
است»معلو+نیست»ولی بدون تردبدنوازند گان؛ 
آشناثر: بانمرین بیشتر و ۲ گاهانه‌تر در 
روبان به مصاف ابن ار ژیبا و دشوارمی- 
رو ند 

+ و »۰ 

درانتخاب برنامه‌ای مر کب ازقطعات 
مدرن چه اصراری نوده است؟ خائم‌شیرزاد 
افشار سربرست ار کستر می گوید: «برای 
آنکه فستیوال رویان ویر موسیقی مدرن 
است» واضافه می کند: ما ذسواری کارما 
در الن نود که مجور نوذسم دوسر نامه 
جدا گانه تبیه کنیم یکی برای فستیوال 
روبان و دبگری برای کنسرت در پاریس؛ 
برو کسل و آمستردام. (در برنامه کنسر تب 
های پاربس؛ برو کسل و آمستردافطعه‌ای 
از موتسارت دنور تیمتو شماره ۱۳۶» و 
اثری از للوش باناچاك «سویت برای ساژهای 
زهی» یز اجرا حواهد شد.) 

اجرای ‏ اری‌از ۲ هنگسازان‌مدر یست 
در بسك فستبوال هضسر مدرن فرانسوی 
توسط يك ار کستر جوان ابرانی» چکونه 
اثری خواهد نباد؟ دون شك از کنر تهای 
ار کستر مجلسی در باریس» بر و کسل و 
آهستردا استقبال خواهد شد» وار کستر 
درانن ی ها رای شان دادن استعداد و 
مابه وتوانانی حود یا ضصراس و دشواری 
روبرو نخواهد آمد. زیراء ار کستر مجلسی 
تلو بز نون ملی» ار تا ار کستر طر اژاول 
جپانی باشد» بابسیاری‌ازار کسترهای مجلسی 
که در شی‌های امرده کنسر تبای منظم 
دارند» قابل مقایسه است» و رهیرنی» ف هاد 
مشکوة به بقین در ردیف ببتربسن رهپران 
ار کستر جوان چپان بحساب می‌آید» اما 
در فستیوال دوبان مسلله فرق می کند. 

ار عبان‌همه فستوالمپا» شاندارو بان» 
بقول فر نگیان 
ماش گران و منتقدان ناشد 


مجمع جر ده‌لس نر نی و 
«استوب* لر بن 
که گاه در کار حود رح بش داوری‌ها 
را دخالت می‌دهند. دوسال بشی که‌نما دی 
#بژ وهشی زرفوستر گلدواو...» به فستوال 
رو بان رفت» منتقدان اروپانی از آن ستاش 
سیار گردند وه اتتقاد از گردانند گان 
فستیوال 
در نبمه‌شب وشرانطی بر صحنه آورده‌اند 
که امکان تماشای آن رای گروه البوه ری 
فراهم نبوده است» اما دد مورد موستقی 
فرق می کند» ار کستر مجلسی و رهبر آن 


دار ند 


بر خاستند که جرا اسی ماش را 


دررو بان کار سس دشواری در پیش 
بی‌جبت نود که امداد روز بکشنبه پنجم 
فروردیین که اعضای ار کستر عازم فر انسه 
ودند» در فرودگاه مي آناد آثار شحان 
در سیمای يك يك آان دیده میشد, خانم 
قنبری یکی از نوازند قان به خبر نکار ما 
گفت: «خبلی هیجان زدها0» آرزو نم اشست 
که موفق شویم. ابن اولین سفر من به 
خارج است و اولین کار اساسی هن..» 


آرميك بکبازار بان» وازنده دیگر با 
اطمیان بیشتر حرق می‌زد؛ #..انن‌موقعینی 
بزر کب درای‌ماست» و یا مسولیت زر گد» 
من ودوستاتم سر دلند ازخواهي گشت..». 


سا 


وسرپرست ار کستر و نوازندهو بولن 
خانم شپرزاد افشار که‌علاوه بر قمر بی‌های 
متمادی و دشوارء اژهنته‌ها پیش» باراساسی 
مسولیت‌ها را بردوش داشته (تنظي بر نامه 
مسافرت» برنامه تهر نن‌ها» رسید کی به‌امور 
ار کستر» تیه بروشور کنسر تهاه...)؛ به 
همه انن‌ها اضافه کرد: «اهمت انن سفر 
در آنست» که فخستین سفر تكث ار کستر 
هر کپ از وازند کان ابرالی به غرب» برای 
اجرای موسیقی معاصر غربی است. (الینه 
پیش‌ازانین سولست‌های نرانی درارویاد امه 
اجرا کرده‌اند)» نظر من ا رکستر بخوبی 


تعرین کرده گرچه هدت تمرین بسیار کم 
نوده است؛ و اگر فستوال روبان دعوت 
حودرا زودتر اعلاع می‌داشت» تمر لین یشتری 
می کرد نم وطیعا تنبجه کار دشر نود,..* 
سرپرست ار کستر بحق» خواهان کار 
عالی, و نی‌نقصی است» ولی کدا ار کستری 
می‌تواند ادعا کند که در اولین فرصت 
جپانی: کاری دون کمترین نقص ارائله 
داده است؟ از ار کستر مجلسی و رهبر و 
لوازند گان سختکوش‌اش التظار معجزه‌یا ید 
داشت» شرکت آلپا در یك فستیوال میم 
بی‌المللی؛ و اجرای نرنامه در مراکز 
موسیقی ارویاء خود موفقبت ادری است» 
که پیروزی‌های بزر گتری دربی خواشد 


)4 
داست. 


یقفا ۰ 


زنها در آثار صادق چوبكه» بطرز 
غم‌انگیزی فقط در فکر همآغوشی هستند. 
این وزده زنی که در داستانهای کوناه و 
بلند جوباث برصه مي‌زند» جز دو تایشان 
هبه وقبی: سلیطه و لکانه هستند. دهن 
که باز می‌کنند از مرد واز رختخواب واز 
بیدار خواییهای شبمای عشقبازی» چنان 
صریح وبدون پرده سخن م یگویند که 
گولیا جزفکر هماغوشی‌فکری دیگرندارند 

صادق چوبك» باید از دستش دررفنه 
باشد که در داستان «چشم شیثه‌ای» 
خریابی از عاطنه مادري و محبت مادرانه‌را 
در ۶۰۰ کلمه زنده و ضربه زننده فراهم 


آورده است وطی این داستان کونام» ژلی . 


را فقط ذر جایگاه ماثری و در نبایت ابثار 
السانی وصف کرده است. جز در ان‌مورد» 
بث زن دیکر را هم ميتوائيم به کناری 
نگذارم: شبرو» قسر محمد تنگسیری. 

شپرو لب زن است» هاند است» 
هسر است و حیرتاه که در خبل زنان 
چويك» این بسك سالم و نجیب است» 
هسرشی را دنوانه‌وار دوست داید و نبه 
فرزندانتی عشق میورزد... اگر دیگرزلان 
آ ار جو راث را شتاسید» آنگاه شما فسز 
دچار حبرت خواهید شد که شمپروه و با 
قپرمان «چشم شیشه‌ای» چگونه مینوانند 
مخلوق ذهن این ویسنده توالا باشند. 

‌ 


ذر یکی از مجموعه‌های داستان کوتاه 
صائق چوبك - «چراغ آخر» - سه‌بار با 
زنپا وعده معلاقات دار نم. درداستان « کفتر- 
باز»ه با چپره‌ای از عشق افلاطونی روبرو 
مشویيم, که نر مجوعه کارهای «جو بلگ* 
جای تردیدآمبای دارن. جويك که در 


زن» در آثار 
صادق جو بات 


ز نان داستانهای چو بك, بجز یکی دومودد استشنایی؛ 
و قیح؛ هرزه تن برست و بی‌عاطفه‌اند 


توصیف عربان زشتی‌ها و باشتی‌ها و 
هیخوانتیپا وعفولت» ژنان گزنده‌ای دارده 
اینجا درروابت گرفتاری عاشقانه يك‌جوان 
کفتربازه سوزاله وعاطفی می‌شود و چنان 
دنک عوغ‌میکند. که گوبی چوبث اسنگث 
صبور» و «ییراهن زرشکی» و «زبرچراغ 
قرمز» اصللا مرد دیگری است. 

ثر کفتر باز» این نویسنده توانا که 
حاففله‌ای وفادار در قل اصطلاحات عامانه 
دارد» درحالیکه در گفت وشنید مان جوان 
کفتر باز ومادرش؛ بیزاری و گریز جوان 
را از ازخواج و عشق» استادانه وصف‌می- 
کنب اگپان داستان را چنبن پابان می- 
نهد: 

...0 سربله‌ای را مان کرد 
وبرای رسیدن ببا) سریله» اچار 
بوث از روی‌بك کوچه بارربك ببام 
دیکر برد. اما نو خیز و رنداشته 
بود که‌نالپان چشمش به دریچه 


خاله‌ای افناد که از پشت شيشه آن» 

زنی باموهای افشان که‌تاروی شانه- 
هانش ربخته بوده وبك جفت چشم 

سیاه سرمه‌ای» نگران او بود و 

خانه در دوقدمی او بود. 

دائيی شکری (کفترساز) سر 

جانش چسببد. واله وشرم زده و 
غافلگیر شده و دست دپا گ مکرده؛ 

به چثی‌های زن خیره ماند. چشم 

و چپر زن از عیان در یچه‌ای: 
خواهان ودلباخته» کفترباز را عي - 
نگربست. کفترباز لرزید... نگاهش 
تودربچه گیر کرده بود. دلش نند 

تند میزد. خواست بر گردد» کوضید 

به بالانته‌اشی چرخی دهد واز آنجا 

بگر بزد اما باهایش تو گل اندود 

با) گیر کرده بود... وچشمانش آو 

در بچه درچپر و چشمان زن لحم 

شده. ..خیل کیوتشرها بای سرغی 
آواره نود. مادد و کوترها وشیراز 
وحود را از باد برده نود ۱ 
بله. من‌اشتباه کرده‌ام. بجز شپروه ‏ 
ومادر داستان «چشم شیشه‌ای» ایسن زن» 
نگاه ابی زن راهم باید از دیگر زنان 
ساخت چوبك جدا کنیم. چوبك که این 
داستان را تقر یا در ۱۵ سال بیش از اين ‏ 
فوشته است» دنقر ه رگز از زن حرق‌آزده ‏ 
است مکر باکلمات عربان وزهردار» لو 
گوبی هرزنی» از مرده شوی گرفته تا 
«بلقیس» آبله رو و روسیی‌های شیر همه 
فقط درقکر شب خوابیپانشان هستند و 
آلپم باچه حرصی! ۱ 
7 ۱ 


يك وضیح: نر این پانزده صال» 
نر میان زنان «آجوری» چويك» «شپرو» 


باین مطلب کمی پائین تر می‌رسیم: ۱ 
واها زنهای واقعی صائق‌جوبات ‏ 

چگونه‌اندا 

هرزه» دله ووقیح هستند. بدترینشان 
شاد «بلقس» است» زن امشدی» در 
داستان نلند سنکك صور». اب زن که 
درخانه‌ای پلشت با احصد آقا معلم 
و «گوهر» زن زیبا و جوان و بك پیرزن 
بوگندو ومریفی که تنش کرم انداخته؛ 
هسایه است»رژیاها وبیداربپایش راحسرت 
مر بر کرده است. 

شوهرش مشدی که تریاکی است و 
ساز ده‌سال ازنواج هنوز تتواسته است 
بکارث بلقیس را بردارد» به حرمن ومرد 
خواهی زن آبله‌ره و زشت دامن مي‌زند. 
در «سنگ‌صبوره هرجا که راوی اول‌شخصی 
قصه» بلقیس است» شوری از شهوته 
کتاب و د صشاز۵. 


۱ 
۱ 


د... خدایاه کاشکی به‌مردی 
بود منو میکرفت تو بغلش» اینقده 
می‌چلوند که هرچی خورنه بودماز 
حلتم ترمبومد. الپی من بمیرج که 
به‌مرد بغلم تخوابه خدایا؛ توراصی 
هستی؟... احمد آقا خوشگله» 
جوو له... جگرشو» بر۴...» 
(صفحه ۳۲ - ۷۲۱سنشگ صبور) 
هبه جان وئن ان زن عامی داوصال 
يك‌مرد قوی ومستحکم پ رکرده است. مردذ 
آرژه بش احسدآقای معلم» هسانبه‌اش‌است. 
وسرانجا وقتی بلقیس؛ این لکاته‌ترین زن 
ساخت جویاث به آرزژو بش می‌رسده وصف 
هبخوابگیش را با احمد آقا؛ از زبان‌خودشی 
با آب وتاب می‌شنویم. 


(صفحه ۲۴۱ - ۲۴۶ سنکگ صیوز) 
زلبا همه درسنگ صبوره حرصی 
سرد مي‌زلند. گوهر که مطلومترین 
و ژلبانس نشان نیز هست» خواه‌ناخواه 
هرشپ صیغة مرد تاژه‌ای میشود و اگسر 
به احمدآقا عشق دارد» اما هرشب با مرد 
تاژه‌ای لبز می‌رود. زئهای ساخت چوبسك 
سالم ستند؛ زن ستند. از وزنه‌ناش 
پانزده تااسیر شپوت ضتند. از عاطنه 
ماذری» از عفت و باکی ز کی جسم چیزی 
لمیدانند. شپوت بزودی همه‌شان را کور 
م‌کند. گویی همه اگبان فحل» مي- 
شوند وبه کوچه وخیابان می‌زنند. افسار 
گسیخته وبی‌بندوبار ومرد خواه هستند. 
بطرز وقیحانه‌ای فتط مي‌خواهند بخواند 


#ًً ۱ ۱ 
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ك. 
۱ ۱ 


واین زنبا که در آ ار چوبك میز بند 
حربفشان هرمردی لیست. ه رکدام اینبارا 


فقط رستم ژال شاید ننواند حرف شود! . 


1 
گفتم لکانه‌ترین اين مردخواهان بی 
چنیو رو» بلقیس است اما املا کار . 
آسانی لیست که لکانه‌ترین و هرزه‌ترین 
زن دست پرورده چوبك را بلرستی ودقت . 


ترسیم و آعیین کرد. چرا بلقیس لکائه‌ترین . 
است در حالیکه غذراء دختر جوالی که ۱ 


برای بازشدن بخت به زیارت ضریی مي-. 

روده حتی در نذر ولیاز ودرنگاه به قبرهآفاه . 

یز بکسره شبوت وتن‌خواهی است. 
«.سرابای قبر را با تعجب و 


ی ورانداز کرد وپیش خودش خیال 
۵: 


اقر وش برم چه قد رشیدی 
ذاشته»... باشتاب وچایکی از سر 
چایش بلند شد» چند ماج چسبان 
صدادار: خیلی شبوالی و از روی 
ثل‌پری به ضریح کرد... وباز سر 
جای اولش شست... 
(خیمه‌شب بازیب صفحه ۱۳ چاپ سوم) 


‌ 
4 لکاته‌ترین زنهای آار چوبك 
شاید هیبه‌این پانزده‌تابی هستند که هر 
لحظه‌شان‌ر! فقطشورتن ومردپر کرده‌است. 


بدی کار در این است که این زنها 
شپوت خواهی را با انواع رذالت وخرافه 
پرستی ودوروبی وخیائت درهم آمیخته‌اند. 
هبه‌شان - آقریبا - شوهر دارند» بعضی 
هایشان بچه‌هم دارند» اما سبریناید بر ند. 
سلطنت» مرده شوی» با داشتن دختری 
جوان یز بفکر مرد است ودرحالیکه می- 
کوشد تا يك «پبراهن زرشکی» را از تن 
زن مرده چوانی برای دخترش درآورده در 
خبال خود شب‌خوابیبای جوالیش با با 
فاسقش مرورمی کند ودرعین‌حال شک رآلست 
که‌همین امشب خود را بیاراید تا شابد 
سربازی آمریکالی دا به دام بیاندازد: 

«.. خودمم پیرهن کرب دوشینه ونم 
می‌کنم. ب‌ذره رنگ وحنا همه کارارودرس 
میکنه. ابن سیاهای امریکایی از خرلرم 
بر لمیگردن.. راس راسی مکه من چبه؟ 

صدبقه‌هه ننه‌من‌حساب میشه»ر بختشو 
آفتابه برخلا ببینه رمیکنه». تازه رقیقای 
طاق وجفت میگیره...» 

چوبك نرموردزن دبدعجیبی‌دارد.حتما 
همینعلور است. زن فقط بك وسیله چفت. 
گیری است. ه‌تنبا مردها در زئیا همین 
را هی لستل بلکه زنبای آ ار آلن و لسنده 
سر - هم جزاین درباره خود فکر نمی- 


چوبك حتی در غسالخانه وقتی به‌جسد 
رن جوانی زبر دست مرده شویبا لگاه 
می ‌کند باز تبز شبوت و تن وهمآغوشی 


می بیند. 

«... فرورفتگی‌های بدلشزیباو 
پر کششی بود (بدن زن مرده روی 
تخته) کهپلش باح رکت زمخت کیسه 
ژنده میشد... لبپایش پیش آمدهه 
نیمه باز ود... برهنگیش حالت زئی 
را داشت که پس‌از باث لذت‌جنسی 
در بعداز ظهر تابستالی در مکالی 
امن وئور از نظر» بخواب شیر بن 
پرفسولی فرورفته باشد...» 

(خیمه‌شب بازی 
۷ ۱۵۸ چاپ صوم) 


كِ 

زنبای چوبك وقتی دیگر از آنها 
گذشته باشد. البته که «مقدسه» می‌شوند 
و به نماز و دعا و عبات روی میآورند 
اما بااین وجوداگر خودشان دیگر نمتوانند 
مردی را به رختخواب بسکشند» واسطگی 
خواهند کرد. دابره معیوب زندگی زلان؛ 
يا لذت دادن به تن خود است دنا واسظگی 
لذت است. در «بیراقن زرشکی» می ینیم 
که جون سلطنت» در وجوانی به فاسق 
سینه ستبری عاشق می‌شود سرانج راز 
دل نزد حاجیه خالوم می‌برد که از شب 
و نماز صبحتاهش را ره میژد و صدای 
مناجات و دعاخواتیش بایان نداشت. حاجیه 
خانم وفتی راز دل سلطنت وعروس را 
شنید» از فرصت استفاده کرده و اول او 
را برای يك تاجر فرش برده بود: 

مهو ۵ گردن کلفت سییل‌از 
بنا گوش در رفته تا اورا ذیده نود 
بی‌معطلی قرص وقایم گرفته بود تو 
بغلش و حاجیه‌خاتوهم به‌زور قربان 
صدقه روبنده را از دوی او برداشته 
بود. آئوقت بغلش خوابیده بود...و 
آلوقت که کارشان تما شده نود 


آن تاجر يك پنجپزاری ژردمظفر- 

الد بنشاهی گذانشه بوذ کف دستش 

ورواثه‌اش کرده نود...» 
(خیمه‌شب‌بازی - ص ۱۷۵ - چاپ‌سوم.ا 
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زنبای ساخته وبرداخته صادق چوبك 
هیچ مردی را عاشق وشیدای خود می کنند. 
از عشق ظر یف وماند کار در این زئبا نشاه‌ای 
مجولید. کام می‌جوبند» واگر مردی را می- 
طلیند همین؛ از برای کامجونی است. پس‌در 
سراسر داستانهای‌چوباك ازعشق خبری‌لیست 
مگر همان دوسه مورد که‌شرحش گذشت. 
از انن گذشته» زلبای صادق جوبك 
قدر وقیمت زنانگی را بطرز دلخراشی فرومی- 
شکنند. آنپانه ناز کردن‌میدانند» نه‌عشق‌بازی 
پلدند وه‌از راز وئباز وشرم و حیای زنان 
ابرانی خبری دارند. آلبا جون حبوانات 
ماده‌اند که همیشه در حالت «فحل» هستند. 
اگر سك ماده‌ای بپار زده می‌شود» زئهای 
جوباك درست همینگوه مرد خواهند. در آن 
احوال کدام سك ماده‌ای را میتوان در خانه 
وحتی در زجیر نگپداشت؟ 
حیرت‌انگیز هي‌هستنداین زلمهای‌ساخت 
چوبك؛حتی روسپی‌های ذهن‌او نیز بچی‌خود 
پس‌از سالپا کار وسابقه؛ بازیبوای شبوتو 
مردخواهی ل44 می‌زنند. «جیران» روسپی‌وقتی 
بر حسب تصادف با شوهر سابقش در روسبی 
خانه روبرو می‌شود» شرم زده لمی‌شود بلکه 
فقط آن باد بود داغ «شب اول» است که 
تنش دا می‌سوزاند: 
«... من خیلی بپشی اصرار 
کرد.میگفت: «توذیگه بمن‌حرومی. 
وقتبکه سه‌طلاقت کرد کورپشیون 
شدم.» 
آفاق جون» به قرآن به کیف 
برد که چی نگم, منه اولاش نود. 
اصلا هون بوی شب عروسیمون‌رو 
مسدا۵...» 
(خیمه‌شب‌بازی - صس ۷۷ - چاپ سوم) 
چوبك ه‌تنبا درعرضه عشق وعواطف 
زن» بیرحم وعربان کننده و گزنده است؛ 
در روایت بیماری وفساد تن و ثکبت زئها 
هم قپار است. آجا که زئبا فرو می‌افتند 
و تکبت جالشان را می‌گیرد» تبوع و 
اضطراب وازجار است که همه چیز را.فرو 
می‌توشاند؛ 
.لب لازمه دنگه. لب لاژم 
لسی شده ود ویه زخم روقلم پاش 
درآورده نود که از مغز استخوانش 
چر و خون بس‌میداد. حیوونكی‌دالم 
خودشو خراب عیکرد و کسی‌لبود 
زیرشو عوضی کنه. به‌بوی تعفنی‌راه 
انداخته ود که جی‌نگم. طنلك به 
دونه مو بسرش لمواده بود. پا گر 
شده نود...» 
(سنکگ صبور) 
چوبك گونی بیماری رافقط درژلپاست 
صبور!» زد یلگ بلث كِ_- کتاب را بوی 
عفونت زخ‌های «چبان سلطان» پر کرده 
است. ان پیرژزن که در زرزمین خائنه 
افتاده است؛ کر انداخته است و درخونش 
ثر می‌رود. زنبای نهن چوبكث با حشری 
هتند با کر+ می‌اندازند گ گر می‌شوند و 


انزجار می‌آفربنند. گول «شپروه وآن ژن 
سیاه گیسوی داسنان «کفتر باز» را نخور ید. 
گول تنبا مادر عاطفی وسالم داستان «چشم 
شینه‌ای» را هم تخورید؟ اینپا استثناها نی 


هستند که از دست چوبك در رفته است. 


واقعا ابن دوسه‌تا زن ظر یف در خیل ژلان 
مردخواه وبی‌حیای چويك وصله اجورند. 


" 

ختم کلام از دوتا زن دیگر ساخت 
چوبك هم باید حرف زد. این هر دو تا 
فرانسوی هستند که به‌مردی ایرانی شوهر 
کرده‌اند. بکیشان به جلال شور کرده بود. 
اما ثر داستان «اسب چوبی» بپنگامی این 
زن دا می‌بينيم که سخت ومید و وازده و 
انتقا+جو؛ میخواهد با پسر کش در چندساعت 
دیکر ابران را ترا کنده زیرا خالواده 
خرافی شوهر چنان زئدگی دا بر او تنتگث 
کرده بوذند که در ای چند سال فقط 
بیزادری وجودش را پ رکرده بود. سرانجام 
لیز دختری از خانواده را بعقد جلال بچه 
ننه درآوردند ودیگر چون هیچ ببانه‌ای‌برای 
مالدن در ایران نداشت به‌وطن بازمی گشت. 
دراین زن؛ چوبك فرصت نمی‌یابد تا ازمرد 
خواهی وشب‌خوایی و...حرفی به‌میان‌آورده 
پس مالیز او را بدرستی لمی‌بيشيم و خوب 
نمی‌شناسیم. میتوان گفت که چوباث در رسیم 
چبره زالی که لکاته و وقیی لیستند هر گز 
موفق نبوده است و ابن هه گزافه. که 
واقعیتی است. 

زن دیگر «لوسی» است. به فریدون 
درپاریس شوهر کرده است. این فر بدون 
دوستی چائانه دارد که درست برابر «لوسی» 
برانش عزریز و گرامی است. اصللا از هه 
دلیا فقط «لوسی» و کرم را دارث, 

این داستان ازجمله قوی‌تر بن‌داستان- 
های چوبك است. هرجیزی درجای خودش 
است وحتی بايك مقاش یز لمیتوان یسك 
کلام رااز سلسله کلمات بیم بافته درآورد. 
همه‌چیز حساب شده است ولی در آخسر» 
فر بدون که شبی ابپنگام و بدون خبسر 
قبلی از دالشکده افسری به‌خانه باژمیگردد» 
کریم ولوسی را در تختخواب خودشانمی- 
بیند» لوسی برهنه در آغوش کریم فرورفته 
لود... 
آبا چو با این دوتا زن فرالسوی را 
که شوهری ابرانی داشتند مخصوصا من 
باب لىونه ائتخاب کرده است! 

بمن چه ربطی دارد که بابن پرسش 
جواب بدهم. هرچه هست او چنین کرده 
است و ظاهرا چنین پیداست که هر دو 
داستان را درفاصله زمانی ه‌بسیار درازی 
لوشته است. 
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زلهای چوبك زبادی‌هیزه زبادی‌تمبوت 
خواه وبیشتر از همه ابنبا وقیح و بدذات 
هستند. ابن زئپاءه اکثربت مطلقشان»سیری 
اپذبر» بدور از آزرم وعفت‌ذاتی زنبرالی 
هستند. من میگویم ابنها زلهای ذهنی‌چوباك 
هستند. و هیجگو ه اصر اری ندار+ که و اقعا 
دد ان مقوله حق بامن است. اما نپرحال 
زنبای آ ار صادق جوبك» ز بادی شورش را 

ذر مباورند. 


از: کو لین‌و بلسون 


ترجمة: هو ش آذد آذدنوش 


را تحمل کنند 


آرامتر بن نقطة دلیاه نه یك‌روز آرام 
در یابانی برهوت است و ه برفراز فلة 
اورست؟ تلکه اطاقی است در ز برژمین تکی 
ازساختمالب‌ایدانشگاه «بر بنستون» لیوجرسی. 
دبوارهای این اطاق با چنان‌دفتی ازعا بقمای 
مخصوص پوشانده شده که‌حت یکوچکتر بن 
سداها وار تعاشات دیای خارج در آن نفوذ 
لکند. هنگامی که چراغ این اطاق را 
خابوش کنند» گوبی السان را در فضای 
خارج از جو رها کرده‌اند. ابنجا را «اطاق 
تار بلث» میخوالند و در واقع در همین مکان 
است که مبتوان ببتربسن مد مُستنوی 
مفزی را افهام داد. 

«چان کیج» موسیقیدان سزر گك 
اهر تکابی داستان جالبی از ان اطاق برای 
من آعر نفب کرد. او مدت جند صاعت در 
یکی از انن اطاقپا در دانشگاه هاروارد بسر 
برده بود و پائپابت آمچپ دربافته بود که 
مداهانی را میشنود! بی از خروج از اللاق 
از سئول مر بوطه درباره این صداها وال 
کرد و بناپدرخواست او توضیح داد که دو 
او صدا شنیده است. بکی شبیه اله‌ای 
اوی‌دار و دیگری غرشی خفیاب. مسئول 
مر وطه برای او شرح داد که صدای اوج- 
دار صدای سیستم عصبی او نوده و صدای 
خفیف سصدابی است که از جربان خون در 
ر گپاق او بوجود آمده است! 

از یبا برای قابل انعطاف کردن 
اسیران خود از زدالهای مجرد استفاده 
میکردند و عجیب آنکه ابی زندانبا تألیر 
شکنچهآوری برزندالیان فپبده و زیرل 
در لیمه سال ۱۹۳۰ طرقل دیگری از تصنیة 
روالی را برآن افزود. اما مسلم ابنست که 
چینی‌ها اولین کسالی بودند که به‌خاصیت 
واقعی الاق تار باث» بسی بردند و مشد 
شستشوی مغزیراآفر بدند. حتی امی‌مناسب 
یز برای آن بر گزیدند. هاسی‌نانو با 
تستتوی مفزی» مزب کوشش آئبا پرای 
بالتن. روش تلقین به‌زندالیان جنگ کره 
است, (من معتقدم روانشناسان ابفه‌ای در 
ارتش چین خدمت میکرده‌الد» زبرا موفق 
بکثف جالب دیگری درزمان همین جنگ 
گشتند. آلبا بنا بعطالعات ومحاسبات خود 
ذر بافنند که فقعل پنم‌درصد زندانیان دارای 
استعداد رهبری هستند و چنانکه انن نع 
ثرصد از میان دبگران جدا شواد» ود وینح 
درصد بقیه چنان سر گسردان و غیسر هصعم 
میشو اد که متوان آلپا را درن محافتل 
نگهداری کرد و هیچ کوششی پرای فسرار 
نخواهند کرد. اکنون کشف اسن قضیه 


آشکارمیکند چرا هنگا+جنکت کرءهیچگونه 
اقدام به‌فرار خر بازداشتگاهب‌ای چیتی‌ها 
بوقوع پپیوست.) 

چون ابن مطالب هنوز جزو اطلاعات 
سری محسوب میشوده من بدرستی ازتاریخ 
کشف چینی‌ها در باره «اطاق تار بال» اعطلاغی 
ندار) ولی‌سلم‌اس ت که آنمپادر بافتند چنالکه 
اسیرق را در تاریکی وسکوت مطلق چای 
دهند» او سرعت قابلیت انصلاف بیدا می کند 
و سرانجام را مشود. ماسه تحقیقاتی 
واسته به‌سازمان دفاعی کانادا از روانشناس 
معروف تولال‌دهب» تقاضا کرده نود نا 
تجسس کاملی نرای کشف علل اصلی این 
تشه سل آورد. اولیی «محننله تار بك» در 
دانشگاه سك گیل» مولتر با وجود آمد. در 
واقع انی اه تناسبی باانی عحفئله تداشت 
زرا انی محفظه دارای ور ود. شاید پتر 
بود آ را سمحفظه سکوت» مینامدند. پس از 
ابن‌اقدا: دانشگاه بنستون تصمیم گرفت 
تجسس‌جامعی دراین‌زمینه بعمل آورد وباین 
منخظور ابلاق ار دکی ساختند که هو‌صوت و 
از تهاسی قدرت نفوذ تر آن ر! نداسشست:, 

چنین اتافی‌معمولا دارای بك تختخواب 
و بك دستشوی است و مقداری اغذبه و 
وشابه‌های سالم لیز در دسترس قرار دارد. 
در ابشدا عده‌ای از دالشجوبان با در بافت 
مبلغی جز بی برای استراحت‌باین اطاقآ مد ند 
وسپس نظر خود را بیان کردند. بزودی‌عقا بد 
ضد و تقیفی فراوالی بیان کشیده شد» 
اکثر بتی فورأً بخواب عیقی فرو رفته بودند 
و ان خواب جنان و( ی شده نود که لا 
چبل ساعت و با یشتر هم ادامه بافت و 
هنگامی که از خواب ز خاسته نودنداحساس 
میک داد که ایا صاداب و سر حال هستد . 
بتحوی که شاید در طول عمر خود چنین 
احساسی لکرده وده‌اند. سه تفر ازمراجعین 
بانن اعطق که سر ماخورد گی‌شف ندی داحتد: 
دو روز هد دون کوچکتر بسن السری از 
سرهاخور دگی برون آمدند. نو قر دیگر 
که از عسعومیت بوستی راج میبردند» ثر 
همین مدت زمان شفا بافتند و حتی در طول 
مدت اقامت خود در این اطاق کوچکتر بن 
تما بلی به‌خاراندن محصل سعموست شسدا 
نکردند وبالاخره معتادین سیگار در این 
اطاق کمترین احساس کمپود و سایل 
بکشیدن سیگار در خود افتند! 

«اطاق ار بك» بدلایلی اشناخته می- 
تواند در زماتی کوتاه شغابخش ببعار بپای 
قرعی باشد. کسالتبایبی که بله هنته بعلول 
میانجامند ظرف کمتر از ده ساعت ثر ان 
مکان بپود میابند. تاحدی سکوت خودعامل 


سلول سکوت که برای او لین‌بار توسط چینی‌ها به 
منظور شتشوی مغزی ساخته شد» شابد ام وزه 
بهتر ین و مق در ترین وسیله درمان بیمار بهای جسمی 
وعامل درشد یر وی روانی‌باشد. 


این شفابحشی است. آعداد بیشماری ازمردم 
در طول سنین پس از بلوغ» شابد هر گز از 
پكك استراحت کامل برخورذار نشده باشند, 
اطاق تار بك حتی زمینه‌ای بوجود مپآورد که 
ضمیر ] گاه انسان پیز بخواب فرو رود. از 
ان گفشته» اشظور نظر نصا که 
سکوت مطلق» مانند يك شود تا لیری‌عمیق 
بجا میگدارد» زیرا بطرزی عجیب وسرموژه 
عادات و تمعابلات تضالی یز تقاضاهای خود 
را فراموش میکنند. 

در اینجا بهنکنه نازه‌ای برميخوريم. 
اشخاص کودن و ک‌هوش سبت به‌سردا 
فیعیده و تیزهوش؛» توائایی نحعل بیشتری 
در ابن اطاق از خود نشان میدهند. درحقیقت 
گروهی انسانبای زبرد و فبمیده چنان‌فضای 
این اطاق را غیر قابل تحمل احساس کرداد 
که پس از ده دقیقه اقامت در ] فجاه سرالجاه 
دکبه خطر را بصدا ذرآوردند. گروهی‌دیگر 
از آنپا که زحمت تحمل توقف در اطاق‌تار باث 
را بخود دادند» آلرا شحو غیر‌قابل تصوری 
اعصاب خرد کن خواندند. بطور عمومی چند 
ساعت اولیه توقف در این اطاق بخوبی قابل 
تحمل تشخیعی داده‌شده. آزمایش‌شولد گان 
ابتدا روی نخت دراز میکشند و راجع به 
تما شتی دئیا تفکر مپردازند. ا کش 
احساس کرده ودند که متوانند بادقتی 
کم نظیر افقکار خود را متمر کز سازند. (ابی 
تألیر انتدایی چنان هلر نود که عده‌ای از 
دانشجوبان قیل از ورود به‌جلسه امتحان به 
ایی اطاق میامدند. آلبا متوجه شده نودند 
که اللاق ار يك چنان افکارشان را صاف و 
روشن عیکند که فادرند تما| مطالب تدر پس 
شده در طول دوره تحصیلسی را بخاطر 
یاوردند.) اما ضه بخویی ۲ گاهيم که چند 
ساعت متمادی در فکر ودن چه عاقیتی دارد, 
درست مثل موقعی که با ترن بسفری‌طولالی 
هب و نم» سرافجا مر حله‌ای هب سل که ۳ 
پس از چند ساعت فکر کردن خسته میشود 
و لیاز به تمدد اعصاب ما را تشویق به‌صرف 
يك فنجان چای و با قبوه میکند و با با 
روشن کردن رادیو و با خواندن روزنامه‌خود 
را س گر میسازیم. لیکن در اطاق تار باث 
فقعل میتوان درا کشید و بس؛ و این‌هنگامی 
است که کم کم مغز شروع بفرسودن خود 
میکند. این جمله معروف «دبلیو. بی. باتس» 
در اینجا مناسیت میابد که میگوبد: «سیاب 
کینه مغز» اکتون بوست و استخوان خودرا 
آسیاب عبکند.» در چنین مرحله‌ای دیگسر 
مقاومت غیرهمکن میشود. 4میتوان خوابید 
(زیرا زمان استراحت در این اطاق معادل با 
چند برابر همین زمان خواییدن عائی‌است) 
و 4 خستگی جسعالی بهوجود می‌آید و انن 
سرائجا لحظه‌ابست که وحشت رشه‌های 
خود را در وجودانسان میدواند. درست‌هانند 
کسی که ثم عین بیخوابی» یدار نراز کنیده 
باشد» اول حس عیکند که پای چپششی بخارش 
افتانه و آفرا میخارده سپس بای راست 
سرایت میکند» بعد به‌زانو و سرائجام به‌پشت 
هب سد. 


اطاقکی که صدای سیستم عصبی 9حر نان خون. در آن شنیده‌می‌شود! 
قو یترین افراد واجد شرایط می‌توانند حدا کشر دوازده روز این اتاق 


واضح است جرا مردم کی‌هوش توائالی 

نحل توقف طولالی ری در ابی‌اطاق رادارند. 
انسانبای ز برد و فپمیده فقدرت خودمختاری 
بشتری از خود آشان مدهند و ستوانند 
شرایط تحمیلی‌را بآسالی بپذ بر ند وسرالجام 
نگرالی وجودشان را احاطه میکند که‌منجر 
به کنمکشای عصبی مبشود. عده‌ای از آنبا 
چنین پنداشنه بودند که هنگام توقف در ابن 
مکان؛ حرارت اطاق بعلت خرابی نستگاه 
تبوبه مر کزی رو بافزایش گذاشته بوده و 
بپسن غلت آلبا خود را بد که خطر رسانده 
بودند. عکس این قضیه لیز بتجربه رسیده 
است. حبوافات کمتر ین اهمیتی باطاق تار بلق 
نداده‌اند آلبا فقط در آن دراز کنیده و 
بخواب رفتند و شاید متعجب بوده‌اند چرا 
دلیا در تاریکی و سکوت مطلق فرو رفشه 
است! 

اکنون مسلم شده چرا اطاق ار يك 
وسیله مژ ری برای شستشوی مفزی است. 
در حقیقت این اطاق السان را به‌تبعیت ازفعل 
وانفعالات مغز خود وامبدارد. دو نر از 
مراجعیسن که از مسمومیت بوستی (لیش 
خورد گی) رئج مسر دده اغتر اف کردند که 
بیبچوجه لسبت به‌خارشی که احساس 
میکردند اهبت نمدادند» ژبرا انی‌خارش 
بالپا فرصت میداد تا به‌چیزی غیر ازسکوت 
بکسواخت و وحشت‌آور اطاق فکسر کنند, 
توقف طولائی در اطاق تار بك سرانجام عفز 
را بعلت فرسو دگی‌روالی منبد! میساژده این 
فرسودلی روانی یز محصول کشمکش 
خصبی است. 

بنا باین دلایل, اطاق ار بك میتوالد 
تاحد وحشتناکی وسیله مژلسر شستشوی 
مفزی باشد. در بدو امس ایی‌اطاق کسالشمای 
روحی کماهمیت را بزر گك مبکند و آلپا را 
نامر حله شکنجه آوری رشد میدهد. حتی در 
شرابط, دوستاله نیز بپمین میزان لا لیر ابن 
اعطق اخوشآ بند است» بس اگر شحختصی 
خود را محصور در عداوت و اسیر در جنگ 
دشمن بیبند» بدون تردید اب شرابط از 
هرشکنجه پدئی طافت‌فرساتر خواهه. شد, 
پاره‌ای در خریایی طروفالی» کم کم از هم 
متلاشی میشود. اما هنر شستشوی مشز ذر 
اینجاست که تابع با ژندالی» قبل از اینکه 
صدمه غیرقابل چبرالی ببینده بفر بادش برسند 
و کلماتی دوستانه بگونش بخوانند وپی 
از مطمئن ساختن او از اپنکه همه‌چیز بخوبی 
خواهد گذشت اورا سبیای‌افتای آگاهی‌های 
او تما بنش. 

از آغاز سال ۱۵۶۰ که من باابس 
تجربیات آشتابی بیدا کرد» شیفته مد 
تجربی اطاق تاريك گنتم. تمایل من هیچ 
ارتباطی با سیاست و باخود قضیه شستشوی 
مغزی نداشت. من از صدتبا پیش لسبت 
بکسالی که آنبا را «بیگانه‌ه۵" میخوانم» 
کتحکاری بخرج داده‌ام. انشا مردمی‌هشستند 
که نسبت به‌همه کس و همه‌چیز غر ببه‌هستند 
و خود را غیرقابل انطباق باشرایط اجتماع 


حس میکنند. پیش بینی میکردم که رقم ان 


«ییکانه‌ها: در قرن بستم روزیروز افزایش 


خواهد بافت. غرضی من‌از اين مرد۲: گروهی 
انسالهای روشنفگر واستخنابی لیست که 
عقاید و شیوه‌های منحصر بفردخود را برای 
ژد کی در جابعه بکار میبرند» بلکه متظور 
افراد معمولی هستند که مانند وایغ» محیط 
را در حد اتطباق با خود نمییابند. این‌مرد۲» 
خود را بیکانه» فلك‌زده و فراموش شده 
مییندارد و در عین‌حال» فاقد اعتماد بنفی 
لوایغ میباشند. 

تتیجه تجربیات من روشن کرده بود 
که این گرده هیچ دلیل قابل‌اهمیتی برای 
فراموش کردن تمایل به بیگانگی و بیوستن 
بهجسع» درخود احساس تمیبکنند. درحقیشت» 
این چنین کیفیتی بمنزله انتحار رواتی‌است. 
بنا ب‌نتيجه گیری من راه علاج فقط در ابن 
است که این گروه بپر‌صورت شده راهی 
برای تقوبت تیروی روالی پسدا کنند و 
روی پای خویش استوار گردند. هیچ شرا بط 
حد وسطی بجز قوبت‌روالی چاره ابن‌شکل 
را لسکنل, 

پمحقی اینکه چنین مسأله‌ای مطرح 
میشود» فوراً ابن‌سئوال پیش‌مییابد که چگونه 
میتوان چنین افرادیرا به تقوبت روحیه وادار 
کرد. چند صدسال پیش چنین مشکلی دا با 
گوشه عزلت گزبدن در صوععه‌ها جواب 
میدادند» لیکن انن خسوه دبگر متداول 

در این ممن؛پیازمطالعانی درباره 
اطاق تار يك بناگاه منوجه شدم که چه وجه 
هشت لد جالیی نس ائن دسنه از «بسگانه‌ها» ۲ 
اطاق ثار يك وجود دارد» عن یکیفیتی که ان 
افراد در ای انامه حیات بآن نیاژ مندند نظیر 
شرانطی است که برای ادامه زندگی در 
اطاق تار يك ضروری است. بعبارت دیگر» 
خشونت روانی» وخودیینی» مصالح‌خوبیبرای 
دقع وحشت‌چنین مکالی‌است. ابن لتیجه گیری 
ما را ب‌پیشنهاد جالب‌تری هدابت میکند. 
اگر اطاقای تار يك‌بانداازه اطاقمای‌مشور تی 
روانشناسان معمولوعرسوبودند «پیگانه‌هاه 
میتوالستند آنقدر در زمانپای طولالی و 
طولانی‌لر در این اطاقپا س رکنند. الیروی 
روالی خود را بحد کافی پرورش دهند. شاید 
در قرن بیستم اطاق تاريك جایگز ین صومعه 
گردد» ضمن اینکه تاثبری عمیق‌تر از آن 
خواشد ذاشت. 

ولی از ان فرضیه گذشته» هنوز 
مشکل اساسی را حل نکرنه‌ام! چگونه 
میتوان انسانی را چنان تربیت کرد که‌قدرت 
مقاومت در مقابل اطاق تار باثرا داشته ناشد. 
میتوان کسی را ذر جبپه جنک ودر صف 
گروه حمله قرار داد و در او خشونت و 
ستقامت چسمالی بوجود آورد» و این خود 
مستلز باث سلسله در گیری ومبارژه‌طلسی 
است» در حالیکه اطاق تار بك در جبت‌مخالف 
مبارزه‌جو بی عمل میکند و فقط سکوت و 
بکنواختی محض درآن‌سکنی دارد. شخصیتی 
افسانه‌ای مانند جیمز باند طی چندروز دراین 
اطاق درظم خرد مشود. شابند الشتبی و 
بتپوون شالس مقاومت بیشتری داشته باشند. 
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من وفتی انن مسأله را سوژه اصلی 
داستای بناغ «اطاق تار بلك» قرار دادم؛ بان 
تکته لیز برخورد کرده بودم. زمیله داستان 
ابنطور است که در لقطه‌ای از اروبا بك 
سازمان جاسوسی ستقل؛ جاسوسان شرق 
و غرب را توسط اطاق تار یه شسشوی 


مفزی می‌دهد و از آنبا بعنوان جاسوسان 
دوجانبه استفاده می کند. تسا! سرو سای 
ضد جاسوسی دلبا میکوشند منبع ان 
تتسکیلات را کثنف ومنیدع سازند. بچترین 
وسیله برای وصول بایین هدف اپنست که 
بتوان جاسوسی را آلچنان ثربیت کرد که 
قدرت تحیل اطاق تار با را داشته تاسل ژ‌ 
پس از اینکه خود را بدا صیادان مباندازده 
با تظاهر باینکه تحت‌تا لیرشستنوی مغفزیآئا 
قرار گرفته» رازشضان را در مالا کند. رای من 
تنپا يكمشنکل بزرگك وجود داشت. تاکنون 
هح مند شناخته شده‌ای برای مقاومت ذر 
اطاق تاريك عرضه شده بود و این اطاق 
مقادمت حتی یرومندترین وابغ را درهسم 
هی‌شنکند! 
ضمن جستجو برای بافتن يك راه‌حل 
متطقی» 0 روانشناس سپس امر بگاه بر اهام 
سلوه» که چندی پیش فوت کرد» ملاقات 
نمودم. مسلو معتقد بود که لیروی خلاقه و 
لمابلات مذهیی یگ اسان باندازه تما بلات 
جنسی او طبیعی و غریزی هستند. بك اعتقاد 
سیاسی هنگامی در او مر است که احترام 
1 سحصیت او ۳ محفو ظ نکمپدارد.ا لسالپای 
باهوش باپن نکته‌ها یاز بیشتری دارند. با 
در نظر گرفتن اینمطالب؛ دلیل اینکه بيشتر 
انسانهای تیزهوش در اطاق تاريث خرد می- 
شوئد اینست که به‌نسبت اشخاص ک‌هوش: 
تمایل بیشتری بهایجاد هیجانات عصبی و 
نجز یه شخصیت خوبش شان میدهند. اطاق 
تابث نیز شعاف بین شخصیت نجزبه شده 
را عمقتر میکند. اما مسلو موفق بکشف‌این 
نکته شده بود که چنانکه انسانهای باهوشی 
باب که دارای هیجالات عصبی نوده وقدرت 
خلاقه خارق‌الصاده‌ای داشته باشند» ای 
امکان و رورت دارد که چتین مرذدمی حلود 
نوازده روز تحمل اقامت در اطاق تار بث را 
تما یند. 
«گورچیف» فیلسوفه توفیح قابل 
ملاحظه‌ای در باره وجه تمایز بین «شخصیت» 
و «اجوظرا وجود انسان داد, او معتقد است 
کنر پیشگان‌دارای شخصیت» هستنده اما 
غالا شعف‌هابی یز دارند. گورجف سپس 
تعریف کرد که بکی از قابل توچه‌تسر بسن 
کسالی که او در طول عمر خود شناخته: 
راهزنی از جزبره « کورسیکا"۱ بوده است 
که هرروز در زیر آفتاب سوزان؛ در حالیکه 
با تفن خود بائپابت دقت شاه میگرفت؛ 
ساتتهای متمادی بانتظار نزدیاك شدنا تومبیلی 
بسررهسرش. بعقیده آو» الن‌مرد دارای«خوظر» 
است و این درست همان چبزی است که 
توانایی تحمل اطاق ار بك را دارد وبرالسر 
کسالت عمیق ومداد۲» دچار فرسودگی نمی- 
صود. 
این عقیده بنوبه‌خود گره از مشکل 
دیگری سکنشود. اطاق تار بك السان را به 
«فراموشی» سوق‌میدهد» اما چنانکه بتوائم 
شرابطی بوجود آوریم که ضرورت ۲ گاهی 
از خطری را لیز در آن بگنجاليم» آلوقت 
میتوان مغز را «] گاه» نگپداشت. معنوان 
مثل» تصور کنید السانی را در لبه باريك 
پرتگاهی عفلیم قراردهیم» بنحوی که اومجبور 
شود بدون هیچ حرکتی در آنجا بایستد و 
برای حفنل حیات خود با باند کاملا ۲ گاه 
و بیدار باشد و بااینکه سقوط هیکند. چنین 
شرابطی موجب مشود که مفز ۲ گاهی خود 
را حفنگ کند و هنگامی که برالر فرسود گی 
دچار سرگردالی میشوده_بنحوی غسریزی؛ 
علائم خطر را در یافت میتماید. 


امکانات موافقتر دیگری یزپیشنهاد 
شلوا لل. اکثر مر دان قویا لبنیه و سالم‌مورد 
توجه جنس مخالف قرارمیگیرند. چنانکه در 
عر کز تربیتی ذهن مرذی این چنین؛ گروهی 
دختران ژیبا که هبه به‌لتیچه موفقیت تجر به 
او علاقیند شستند: جا داده شونئد» مبتوان 
وعی دیگر از آ گاهی ذهنی را در او پرورش 


داث, 
اسلو» امکان دنگری را یز بوجود 


آورد. او موفق بکشف بزرگی‌شده بود بدین 
معنی ها کشرمردم سالم بطور غیرمنتظره‌ای 
در جربان زند گی خود» لذتی عمیق را تجر به 
کرده‌اند. او این تجر به را «لقطه اوج تجر بی۷ 
خواند و من پاره‌ای از آزما شپایی که زبر 
نظر او اثجا میگرفت» از این «نقطه اوچ 
تجربی» عنوان وسیله درمان بیسار یبای 
عصبی استفاده نمود. یکی از جالبت بسن 
تجربیات او روی معتادین به‌الکل صورت 
گرفت. منطق «سلو» چنین است که ىلث 
السان هنکامی مستللا بهالکل‌ مشود که دیگر 
«نقظه اوچ تجربی» در او بوجود لمیاً بد و در 
مرحله نزول قرار دارد» بایسن جپت او خر 
صرف مشروب اسراف میکنده زبرا الکل 
«نقطه اوج تجربی» را زمالی در او وجود 
آورده بوده است. نحوه درمان این مردم 
چنین است که ابندا يك الکلی فمعیده را 
که مثلا زمالی از شعر» موزيك و با طبیعت 
لذت مسرده اتخاب میکنند و او را تحت 
تأثیر مقدار زیائی ازداروشای مخدر 
سايکادليك» مانند «ال - اس .- دی» و با 
نظیر آن قرار میدهند. سپس سعی میکنند 
که «لقطه اوچ تجربی» را بوسیله موز يكث: 
شعر و غیره در او بوجود آورند. رقم‌بپودی 
این بماران» بالاتر از پنجاه درصد را لشان 
میدهد. دلیل آن واضع است. شخصی‌الکلی 
در چنین شرایطی مقاومت خود را از دست 
میدهد» بتحوی که هراوع کوششی؛ حنتی 
تمایل بالکل را ببپوده میبیند. دلیای پسر- 
هیجان واحساس سرشاری که داروی مخدر 
در او بوجود آورده» براحتی در ابن‌شخصن 
منطقی بوجود میآورد که مبارژه کند. او 
بروشنی بدرون خود مینگرذ و درمییاید که 
«لقطه اوچ تحر بی»: را بطه‌ای‌مستقيم ناسلامت 
او ودیگر مظاهر حیات دارذ واو ندالسته خود 
را یدامن الکل ائداخته تا باین «لقطه اوچ 
تجربی» دسترسی پیدا کند» در حالیکه ثر 
حقبقت بااین عمل: باسرعت هرچه بیشتر از 
آن دنور ميشود. در سالهای بعد انامه انن 
تجر بیات شان داد که این تغییر شخصیت 
دالمی بوده و هنگامی که شخصی الکلی. ذر 
مییابد که اعتیاد او اشتباهی بیش لیست» از 
تکرار اشتباه اچتناپ میورژد. 

در اینجا نکته جالب توجه ابنست که 
احساس سلامت جسمالی خود محرل بزد گی 
برای کسب سللامت بیشتر است. مانند لذتی 
که کوهنورد از سلامت خود حس میکند و 
او را ترغیب به‌سعود به‌قله‌های بزر گتر می- 
عاید و بنظر من بکی از ببترین شیوه‌های 
تسلط براطاق تار بك را میتوان از این تکته 
استنناج کرد. مواد مخدر ستواند خطر لالز 
باشد؛ ولی باکنترل محتاطاله آن و دقت در 
میز ان مصرفه» تحت‌نظر روانشناسان مچرب 
بخوبی میتوان حالت خلسه‌ای اظیر آلجه 
ذکر شه وجود آورد. در حقیقت خوذ دارو 
عامل هو ری لیست» بلکه تألیر عجیپ آن 
وامکاناتی که بوجود میآورد قابل اهمیث 
است: 

مسلم است اگر بتوالم شیوة ععلی 
معینی برای پرورش افراد بوجود آورنم که 
بتوانند در مقابل اطاق تار بك مقاومت کنند؛ 
آنگاه ‌تنبا وسیله مژلری برای درسان 
بببار دبای عصبی کشف کرده‌ام: بلکه 
وسیله‌ای برای خلق موجودات مافوق بشر 
بافته‌ايم و شاید بل باین هدف چندان بعید 
هم لباشد. 


۱- جزیره‌ای در دریای مدیترانه 


سس 


۳-7 


۰ 
مر سور( یم 
ی ۰ 

بااینکه از يك ماه پیش قرار بود عید 
را به‌شیراز برویی ان شب آخر را تاساعت 
پاك بعداژ لصف‌شب بیدار بودیم و مادر بچه‌ها 
هرئیاً غر می‌ز دکه او را غافلگیر کردهام و 

بچه‌ها باعشق سافرت فردا خواشان 
فصی برد و باهزار زور وفسرب توانستیم 
بخوابائیشان. آوقت تازه نوبت مادرشان 
شد که ضمن غرغر مداومش پختن غذای 
وی راه فردا را شروع کند. ساعت حدود دو 
ود که من دید نیدار ماندلم بیش‌ازاین صلاح 
لست چون فردا باید از صبح زود نا شب 
باثالفس رانند گی کنم. به‌این جبت در زر 
گپاری از آموناله و غرغر زنك به‌رختخواب 
رقتم. البته حق‌هم داشت» دست‌تنها بود. 
صدایش توی گوشم می‌بیچید: 

- فقظ من بیچاره باید جون بکنم. 
ظر کدومشون از هرطرف تم ر گیدن» اصلا تو 
این خولة بی‌صاحاب هیشکی لیس به‌آبی به 
دست من بر بزه... 


۳۹ 
زنگ شدبداللحی ۱۲۱ 
تصادف و راه‌بندان و سقوط بایان داد و 


۷» 


۲ تست ع ۳ ی ‌ ت- 


هراسان ازخواب بر یدم. ساعت چپارو يم اود. 
اول فکر کردم که چاروئيم بعدازظبر است 
و متعجپ بودم که چرا آفتاب غروب کرده. 
بعد فکر کردم که ساعت را عوضی کود 
کردها. جند لحظه‌ای که در رختخواب 
نشسته بودم بالاخره مرا به باد موقعیتمانداخت 
و آلوقت تاژه ازجا بربدم و بچه‌ها ومادرشان 
را صدا زدع. 

بیچاره ماذر بچه‌ها باذلحوری جواب داد 
شده و خواییده وببتر است من به آ ماده کرد 
بچه‌ها وماشین برسم نااو نیم‌ساعتی استراحت 
کف 

تا ساعت ششر‌وئيم کارم فقط این نو که 
بچه‌ها را بکی‌یکی بیدا رکنم و در فاصلة 
بیدار کردن ه رکدام ازآنپا بقیه بارذیگر 
به‌خواب بروند. آخرء زیان‌بسته‌ها خواشان 
می‌آمد. ساعت شش‌ونيم بالاخره حوصله!۲ 
سررفت و ماذرشان را صدا زد که يك‌جوری 
آلها را آماده کند تا من به ماشین لرسم و 
بارها را جا بدهي. 

ساعت هشت‌ونيم» عداز مقداری دغوا و 
اوقات‌تلخی وچندبار قپر ولجولح‌بازی‌بالاخره 
هبه در ماشین جاگیر شدیم و ترمزدستی را 
خواباندم تا سفر را شروع کنیم. 

هنوز دنده را جاق لکرده ودم که عادر 
یجه‌ها فرمان ابست داد و انن مسئله را مظرح 
کرد که صحبح لیست خائه خالی بماند. 

مطرح‌شدن این مسئله ظرف پنج دقیقه 
ب4آنجا کتید که ماشین را خاموش کردم و 
مشاجرة لفظی من و مادر بچه‌ها بهانصراف از 
سفر شیراژ منجر شد. اما بچه‌ها ول کن 
معامله نودند و گربهو زاری آنبا از این 
تصمیم ظالمانه شروع شد. 

نا ظبر کلیة فعالیت‌های ما برای پیدا 
کردن کسی که موانلب خانه باشد بی ثمر بود 
و چون بچه‌هاهم پا را در بك کقش کرده 
بودند و از ماشین ییاده نمی‌شدند» بناچار 
اهار را ذر ماشی صرق کرد نم. 

خوشبختانه ساعت یك بعدازظپر بالاخره 
رفتگر محل بالی خیر شد و ضمن عقتد 
قراردادی برای مدت پنج روز از قرار روژی 
بیست آومان» جیعاً هبلغ صدتومان به 
استخدا۲ ما درآمد تا شیپا را ذر خانه 
تخواند. 

ساعت دوبهدازظبر مجدداً موتور را 
روشن کرد ترمزدستی را خواباند) و دنده 
را چاق کرد. 

ساعت هشب به‌اصفپان رسید بم. پیش 
از ابن فکر کرده بودیم که صبح زود ازتهران 
حرکت کنیم و بکسره تا شیراز برویم. اما 
ماجر اهای صبح برنامه را نیم زده ود. عبی 
ندارد» سفر همین چیز‌هانش خوب است. 

در اصفبان حتی راهرو مساف خانه‌ها ۳ 
بود و امید بافتن خوایگاه امیدی عبث بود, 
بد پنجپت شب را در ماشین بیتونه کردیم 
و باه رکیفیتی بود به‌صبح رساند نم. 


2) ره مدع 

با زدن اولین یات ماشین را 
روشن کردم و بخاری آن راهم زدم تا از 
مورموری که دیشب تابحال داشتیم خلاص 
شویم. 

صبحانه را در هوای پا کيزة یرون 
شیر خوردیم و پس‌از توبار پنچر گیری در 
ساعت يكث سدازظپسر سلاعت به‌شیراز 


رسید بم. مادر بچه‌ها اعتقاد داشت که اهار 
را در خانا دخترعمو بخوریم اما من معتقد 
بودم که باچلو کبابی برويم و سرظیر مزاحم 
آنبا نشویم. 

جروبحث زباد طول تکشید و بالاخره 
برای نحستین‌بار من پیروز شدم. ماشین را 
کنار خیابان نگداشتيم و پس‌از مرب کردن 
خودمان وارد چلو کبابی شدیم. اما پس‌از یكث 
ساعت گفتند چل و کیاب تما شده است. مادر 
بچه‌ها جد کرد که به‌خالة دخترععو برویم 
و بیش‌از این خودمان را سر گردان نکنيم. 

ساعت دو بود که ب‌خانه دخترعصو 
رسید بم. چنان صدای دادوقالی ازخانه میآ مد 
که من تصور کردم عوضی گرفنهایم. زیرا 
دخترعمو با شوهرش تنپا زند گی م ی کرد و 
زند کی آرام و لی‌سروصدالی داشتند. 

وارد که شدیم جز ما دوازده مبمان 
دیگرهم داشتند که هه از اقوا شوهر 
دخترعمو ودند زباد ناهم اخت لودي. 

شان هآن شانی که در آن شلوغی 
هیچکس باقگرش لرسید که عا ناهار 
تخورده‌ايم و ماهم روبعان نشد. که چیزی 
نگوئم. فقط نچه‌ها توانستند بااستفاده از 
شلوغی» شیر بنی‌های اژ جنگ دررفته را به 
جنگ ناور ند و 4 بندی گنت 

عص رکه قصد گرذش داشتیم؛ و بان 
بپانه می‌خواستيم غذالی‌هم بخوریم. گرفتار 
مهمانهای دبگرشد یم چون اتومبیل نداشتند 
و انلبار علاقه می‌کردند که باهم به گردش 
برو لم. 

چه می‌شد کرد؟ این دوسه‌روز تفر بح 
را حیف بوذ با دلخوری خراب کنیم» اچار 
تاآنجاکه ماشین جا داشت سوار کردم و 
اگر س رکوچه دخترعمو شاه‌فنر شکسته 
بو آن روز مي‌توانستيم يك تفریح حسابی 
نکنيم. اسا ب‌علت شکستن شاه‌فنسی هسة 
علاقه‌عندان بر گشتند و سا تنبا ماندم و 
توانستیم در عاشین را بنشدبم و همانجا 
بگذار یم وبای بیاده قدمزنان به گردش برویم. 

شب با هرمصیبتی بود در دو اطاق خانة 
دخترعمو جاگیر شدیم و نا صبح به‌جنگ با 
غر یب گز پرداختيم. ۲ 


مر مر رها 


صبح تن همه‌مان مثل کت گلدارشده 
بوذ و جای نیش صاس دچار خارشك‌مان کرده 
بود. بچه‌ها را با کرابه به تخت‌جشبد فرستاد) 
و خودم شسر را زبرپا گداشتم ابالاخره 
توائستم يك‌جا گیر بیاورم که شاه‌فنر را 
عون کند و با دوبست تومان سروته قضیه‌را 
كت لباورد. 

بحداله به‌خیر گذشت که شاه‌فنر در 
شپسر شکسته بود» اسر در بیابان بود هم 
عمکن بوذ بلالی به‌سرمان بیاورد و هم اینکه 
بچه‌ها سر گردان می‌شدند. 

تغروب که ماشین را از تعمیرقاه به‌خاته 
رده هنوز دچه‌ها از نخت‌جسنید نامده نودند 
و فرصتی بو که چند دقیقه‌ای استراحت کنم. 

خوشبختانه هنوز سرم را به‌زمین 
نگذاشته ود که صدای بی‌خوردن در به 
گوش رسید و بچه‌ها با داد وفرباد خاصی 
خوذشان بهاتاق ر بختند. 

شب ر کو با از پیش قرار گذاشته 
بودند که حاضصری بخورند تا تنوعی باشد» 
بد بنجبت صحبت برسر این ش د که چه کسی 
به‌خر ید برود. شوهر دخترعموجون صاحبخانه 


بود و آشنا ب محل قاعدناً بای می‌رفت؛ ابا 
به‌علتآنکه ب‌عیدذیدلی رفته بود و ممکن 
بود دیر بر گردد قرار شد این وظیفه را کسی 
به‌عهده بگیرد که اتومیل داشته باشد و به 
م رکز شپر برود. 

البته جز من کس دیگری لبود که 
اتومبیل داشته باشد» اما اگر اتومبیل لداشتم 
نمی گذاشتم دیگری برود» چون صحیح نبود 
ما بخور یم و بخوایيم. 

خربد به‌علت شلوغی فروشگاهپا تا 
ساغت ده‌وليم طول کشید و من ساعت بسازده 
صحیح وسالم بامقداری ان و پنبر و ماست و 
سبزی و حلوا ارده به‌خانه بر گشتم. 

هبه بیدار بودند جر بجه‌های من که 
از شدت خستگی خواشان برده ود. ادن بود 
که با سروصدای کترق رف شا۲ 
پرداختيم و بعد همان برنامه دیشب را عیتاً 
پیاده کرديم. 2 


2 دیا 


البته من توقع ندارع که ککسفر همه اش 
بهآد خوش بگذرده چون اگر قرار ود آدم 
راحت و خوشی داشد دپتر ود در خانه‌اشی 
می‌ماند. اما ب‌علتآنکه لمی‌خواستم مثل 
موقع آمدن» شب را در راه باشم امروژ صبح 
پس‌از تشکرفراوانی که از دخترعمو وشوهرشی 
کردم خوش خوشاك راشی" تبران سل لم» 

در راه ابزدخواست به‌اصفبان کامپولی 
از رو نرو می‌آمد که تمام جاده را گرفته نود. 
من برای اینکه ادیش کنم کنار ترفتم و چراغ 
زدم. رانندغ کاسون که به‌راستی مرد از لینی 
بود» کنار کشید و وارد خاکر بز چاده شد تا 
من رد شوم. اما از بحت ثل رنگی از زیر 
چرخنی در رفت و ستقیساً به‌شیشه جلسو 
اتومبیل من خورد وحفره‌ای‌به‌قطر دوسائتیعتر 
درآن ابجاد کرد. 

به گمان من این یکی رفع قضا وبلا 
بود» چون اگر بجای ربک» کامون به ما 
خورده بوذ حسابمان پالك بود, 

این بار برای تنوع: اهار را در یکی از 
قبوه‌خانه‌های بین راه ,خورديم. زباد خوب 
نبود اما باتوجه بهآنکه می‌گوبند این 
قپوه‌خانه‌ها گران حساب می کنند خبلی گران 
حساب لکرد. روبپ‌رفته قابل تحمل بود. 
فقط عییّش ابن بو که طرف‌های عصرظم 
دچار دل‌پیچه شدیم و در اصفبان ماشین را 
نزديك یکی از مساجد پارك کردیم که در 

البته برای ترمیم وضع مزاجی» شبرا 
فقط به‌خوردن قدری ماست گذراند بم وهرچه 
بود به‌خیر گذشت. 

0 


.۰ 
دک دمن 

اس 
بااینکه همه بی‌حال بودیم صبح زود 
براه افتاد یم وشپر تار بخی اصفپان را 4سوی 

تبران پشت‌سر گذاشتیم. 

خوشبخنانه در راه حادله نا گوادی پیش 
یامد و غروب در تهران بودیم. وقتی به‌خانه 
رسید یم بی‌نبابت خوشحال بوذیم. کسی 
خستگی راه در تنمان مانده بوده اما از نظر 
روحی اغنا, شده بودنم. هرچه بوذ امسال 
راهم به‌طرفی رفته بودیم وخوش گذشته بوده 
حتی می‌توالم نگویم که امسال خوشتر از 


گر وه ر بور ناژ 
رادبو- تلو یز بون ملی ابر ان 


۰ 


داده ستداران‌حبکت‌دو: 


یکی از نویستد‌گان مصسری در سالپبای 
پر اضطر اپ که نطفه تحولات در مصر به جنیش 
میپیورست میتو پسد یکی از مشکلات بزرگت در راه 
آزاد شدن مصس ایتست که عتوز استسار 1 ۳ 
شعورز هر دم عصی را بهساب نمی‌آورد لش[ با اعتال 
ساده‌تر ین شیوه‌ها هنوز به استشمار این س‌زمین 
امید داردء 

ضی صال پیش که نویسنده مصری چنین 
نو شست منظو رش از استعمار اتگلستان بوه ک 
خورشید. پر‌چمش غروب نمی‌کرد , اما اسی‌وز 
شرانط در خاوربیانه عربی تفییر کرده است ویکی 
ازد گر کو تیا این است که «استممار» مشسپو م و سیم تر 
ود پیچیده‌تری دارد و قدرتپای جپان از شرق و 
غرپ خاورمیانه هر بی را محاصره کرده‌اند و بازهم 
این واقعیت به چشم می‌توردکه شمور و فپم مردم 
خاررمیانه عربی را به‌حساپ نمی‌آورند و همزمان 
پاپیشر فت فک ری مردم باتبليغ ور وش های پیش فته تر 
در ساختمان افکار عمومی سیم موّلي دارند. 

در عصر ما عده‌ای کنان دارتد که دتیاسعت 
کوچك شده است و دلیلشان براین مد‌عا انست که 
کسکر تن و تیم وسائل ار تباعطل جههی ! خطو ملد 
ازتباطی سریم دززمین و دریا و هوا, دهپا هزاز 
خبر نگار و دهپا خیر گزاری مردم دنیا را بیکدیگر 
پیوند داده‌اند؟ در دتیای عنم و مشاهدات این کمان 
اصالت دازد و هسین اصالت آغاز راء فی یسی است که 
دئیای: سیاست از آن بمپره می‌گیرد؛ 

نتشة جپان دا در پیش ردی بگذارید: 
قدرتهای بزرگت جپان را با رنگپای قرمر وسیاه 
و زرد یا هر رنگت دیگکر که بیخواهید مشخص 
سازید. از دید‌گاهبای مغختلف میتوانید کشورهای 
کوچك را پر نگ‌های مختلف بیارائید» اماء هردنگی 
که چای کشورهای کوچك را در مصد؛ قدرتبسای 
بزر کته نشان دهد زنگت «سکوت» نیز هست» پمنی 
خبر گزاریمای بزرکت چپان ۰ روزنامه‌های آتشین 
چپ و راست درباره آننها خیر نمی‌دهند و همین 
خبر گزاریپا و روزنامه‌های معتیر جپان‌که مدافعان 
آگاه منافم قدررتپای بزر کند چتان فضائی در دئیا 
ایجاد می کنند که مر دم جپان که نام وزرایشان را 
پسختی بیاد می‌آور ند تام تپه ها؛ روستاهای دورافتاده 
و کد خداها را ثیز بر‌ای بکد‌یگر پمئوان «اخسر » 


۳۹ 


کمو نیسم در خاورمیانه عر نی 


باز کومی کنند» لذا اگر منظور از «گوچك شدن‌دنیا» 
پاخبی بودن انسان قرن بیستم و «زود دست پافتن» 
ادست باید دنیای سوم براین دوخصیصه باتردید 
تأکید داشحه باشد زیرا قدرتمپای بزرکت جپان با 
تبلیضات آشکار ؛ٍ پنپان قدرت تفکی را از او 
گرفته‌اند و به او فکر و استنتاج را بیکجا تلقین 
می‌کنند. نقش مطبوعات» نویسندگان و وسائل 
بزر کف قمد القاء آن را دارند؟ در دنیای صو « 
نقسن خوپ آنکس است که حوادث را آئچنان که 
قدرتبای بزرکث تصویر کرده‌اند و از زاه 
خبر کزارپپا و وسائل ارتباط چممی نیر ومندشان 
در اختیار کد‌ارده‌اند به سردم منتقل گدند . 

درر نگتآمیزی نقشه چپان‌خاو ر میا نه عر پیز نگف 
سکوت ندارد و افکار عمومی آن ثیسن در ممرش 
شد‌ید تر ین اتبلیقات ضد ونقیض انت, چر!؟ 
تصویر قدرتبای بزرکث جپان درپایان قرن‌نو زدهم؛ 
نخستین ربع قرن بیستم و نیصسه دوم قسرن بیستم 
میتواند از چکونگی اضطر اب خادربیانه عریی 
پس 8۵ دی ۵ پایان قر ن توزدهم ۳ دوران‌تشکیل 
کتقر انس پین‌المللی لاهه» ربع ار قرن بیستم 
چامعه؛ُ بلل؛ نیمه دوم قرن بیستم سازسان ملل 


چرا کنفرانس بین‌المللی لاعه تشکیل شذ؟ 

زیی!؛ ان روز آلسان تیر و ند بچشم میدید که 
قدرتپای دیگ دنیا وا تقسمیم کر ده ند ود سپمسی 
برای او نگدافته‌اند., لذا با اصرار میخو استث که 
در تقسیم دنیا تجدید نظر شود! در پرابر آلمان دو 
گر وه مشخص قر ار فاشنتنف : آنپا که ثیر و سند: بو دند 
و دئیا را بزپر چنگال داشتند و آئپا که جزحفظد 
خود. هدافی نداشتند واین‌هردو باشمار آلىان موافق 
تبودند و در سفلی په‌نام کتفر انس بین‌المللیلاهه 
فر‌اهم آمد تن 

این کنفرانس و سازمانهای جببائی دیگی در 
دورانپای دیگر مشکل دنیارا حل‌نکنه زیر اقدرتنبای 
تازه جانیدار «تجد بددتظر در 27 دثیاه هنشتد و 
از موی دیگر دنیائی که باید تقسیم و خو زده‌شود 
پگفتة نویسند؛ مصرع) استعمار فپم و شمورش را 
بحساب نمیاوزد یعنی آنبا را زنده نعی پندارد. 

در فاصل؛ جامعه بلل « سازانهای ملل‌متعت 


فد ۱ 


نوشته: محمود جعفر بان 


یعنی در فترت جنکث جپانی اول و دوم در ت‌مستقر 
استممار در خاوربیانته عر پبی با بروز هر نو جنگت 
در این منطقه مخالف بوه زیرا دست. بی‌روی‌کنسج 


داشت + چنانکه بیدروازة یکی از شمر‌های نفتی . 


جئوب خلیج فارس نوشته بود: ما دوستدار صلع و 
آرامش همتیم (اين تالو هماکلون نیزهحت)2:.:: 
اما بمه از چنگث دوم جپانی قدرتبای 
تازه نفسي از شرق و غرب بسوی خاورمیانه‌عر یی 
روی آوردند و از هماتروز » یعنی بعد از چنگته » 
برای وطن‌پرستان خاوربیانه عربی روشن بود که 
هر دوقدرت خواهان تجدیدنظن در «تقسیم»اند. 
قدرت شرقی یا کمونیسم در لعظاتی که در 
خاورمیانه عربی در جستجوی چای پا سود باچند 
مشکل نیز مواچه بود؛ 
۱- در جریان جنک دوم چپانی با كمك و 
حمایت نیرو‌های غربی چند کنور ستقل 
چپان دا به‌کام فروپرده بوه و گماشتگان 


خود را برای اداره آن استقلال از دست ۱ 


داده‌ها کمارده بود, 
۲- بر چند کشور بیطرف نیز شبیضون زده 
بود که قصد ماندن داشت و بزورراندنش۰.۰., 
براین. اساس ضرورت داشت که کمو: 
هر چه» زودتر دست و دهان خود را از آلسار«‌فروت 
بردن»ها بپیراید و چنین نیز کرد و به سرب گفت 


که در خاوربیانه عربی فقط يكٍ هبف دارد و آن. 


تشکیل جیبیه‌های آزادییخش است (که بعد‌ها دز 
تشکیل این چیسه‌ها ایتکار عملیات بجددا پبست 
قدرتمهای عر بی افتاد!) 

و پبه ایسن ترئیب در پرابی قدرت قدیم و 
مستقر استمار ز قدرت تازه ثشن قرب که ببه 
خاورمیانه عربی آبده بود کمونیسم بسا چسپرة 
پشتیبان ین ملد 9 پاکداین در کنار عرپ لرار 
توف برای تقکیل اسرائیل وایجا مس مق 
را تعدید گرد و تفن ایک و ماج 
اقتصادی و نفود نظاسی دز نیز در پشت 
بی‌قید و شرط» قر ار تزا اما» بخ نگ تامین 


منافع اقتصادی و نفود نظامی از یکسو و از سوع 


دیگر توچه به‌این واقمیت که در هسه کشورهای 
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اصل : 


۷۳ عر بی فتط حزب کمو نیست لبتان آژاداثه 
قمالیت دارد نشان. دهند ۶ این وراقعست است .که 


7 مو نیسم ین السلل در شرایط کنوتی قصد ندارد 


که اپن سر زمین‌ها را از دراه استقرار کمو نیسم در 
کام فرو برد پلکه لااقل انقیاد کامل این متطتکه 


را باتوجه به موانع به‌فی‌ست‌های دیگر واگذاشته 


استه و در شر‌انط سم جورد به اصبل «لن وم تب ید نظر 
و۱" پشی وه مارد زان همان 
4۹۶ ۱ ۱ شبیه اک که اژزبیم او اتریشی‌ها و 
نگر ی؛ کفقی تن ی لاهه را تشکیل دادند. 
انروز چه کسی ورمیانه عربی چنین 
منفی اه وا مد خواهد کرد؟ 

۳ بر ۱۸ سای کتاف با 


ند و است» گذام قبرت غربی؟ 
پدون تردید آنپا که بصورت اتریش‌ها و 

ای پایان قرن نوزدهم درآمده‌اند. 

7 با خنیق است؛ کدام قدرت شرقی؟ 
پدون تردید آن لیست که هنوز چیزی پدست 
نیازید استِ و آن قدرت است که در خاورمیان 
ای میتو اند با دست پر 
مننه گدشعه پحث ۳۹۳9 را زیر عنوان 
کمونیسم و مذهب آغاز کردیم که نقطة آغاز گوشه‌ای 
از حو اد لینان یو ۰۵ اما توصیح این کفتار 
ضرورت داشت شا رون شرد که اگر فرب اصل 
همل‌پمبتی, با شرق را پذیرفت شه «صسنکری» را 
شرق حاضر است پرای زسیدن به اصل 
«هعدستی» و «تجدید نظر در تقسیم» اصل همفکری 
را نیز بپذیرد لذا نیاید تصود کرد کمونیسم بین- 
الملل که اخیر | مذهب را وسیله نفوذ خود در مردم 
خاوزمیانه قر ار ذاده است صرفا و منحضرآ قصد 
«تر و یج گمونیسم» را دارد و میخغواهد از راه جاذبة 
مهب میدم را به‌کموئیسم یکشاند» پدون تردید 
چنین عدفی نیز هست» اما» فقط این هدف ثیست 
زهد! حتی استراتژی سیاسی کمونیسم بین‌الملل در 
شراید " اسروز با نوعی همغکری برای رسیدن به 
همدستی» و «تجدید نظر دز تسیر مواقق 


استِ لذا بسنظور بدست‌آوردن سپام بیشتر به‌قدرت 
بيشتي نیازهند است و قدرت بیشتر به‌کسب آراء 
و قوذ عمیق‌تر (بپرشکل و با هی ردش) بستکی 
تام دارد* 

کمو نیسم که در کتابپای خود و دائر:الممارف 
شسپور اسلام را بشدت نورد نله قرار داده است 
از ابتدا بر‌ای ورود به‌خاورمیانه عربی‌سذهب را 
مورد توجه قرار داد چنانکه صاه به ۱٩۹۵۹٩‏ که 
نخستین کشتی نظامی چین کمونیست وارد خلیج 
فاری شد و در پتسدر بصره پپلو گرفت متصاقب 
ورود هیأت اسلامی پکن به‌عراق بود. 

اگر به توافق‌ها و موافنقت‌نانه‌های قاسم و 
پکن در سال ۱۹۵٩‏ و ۱۹۶۰ توجه کنیم به‌این 
مطالب بر‌خورد خواهیم کرد: 

ای قما یسق. متتالمت؟ ین 

۲ دوستی دو ملت 

۳- تبادل هپأت‌های فی‌هنکی 

۴ اعزام دا نشجویان 

۵ توسد؛ دوستی و برادزعا 

۶ب همبستگی ملل آسیا 

از ده معکاری خانه‌های صلح 

اباء امروژ قدرتپای امتیاز گرفتة کمو تیسم 


در خاورمیاثه عسربی درپارة مصالع اقتصادی و 


نظامی سخن میگویند. و بجای دانشجویان و روساء 
خانه‌های جوانان و مدیران. خانه صلح هیات‌های 
امزامی مشخصاتی دیگر دارند که‌بیشتر نظامی و 
اقتصادی هستند. 

در این شرائط لازم نیست که کمرنیسم مثل 
چین ۱۹۵۹٩‏ باهیات‌,ذهبی رارد شود امروز کمو نیسم 
توانسته است در کشورهای عربی با مذ‌هب دست‌و 
پتجه ترم کند: درهم‌گرپیدن کرپلا و نجف بی‌ای 
کمر نیسم در عراق پیروزی و فتحی بزرکت بوه 
ز بی۱: 

۱- در هر‌صورت» پروز استیلای کمونیسم 
بر‌هراق ضرورت داشت که قدرت مذ‌هب دا درهم 
بکربد و اینکاد را آگاهانه با دست بعثی‌ها انجام 


داد. 
۲ همچتانکه کریلا و ثجف مال ۱۹۳۲ 
بکنك ملیون و وطن‌پی‌ستان صراق شتافتند هميشه 


میتوانست برای کمونیستپا يك خطی جدی بحساپ 
آیشه* 

کمو نیسم که ایتك در خاورمیانه ص‌بی. 
پایگاهپای نیر و مندی براساس توافق با غرب بدست 
آو رده است هدف‌های تازه‌ای رااز دسیله قر اردائن 
مذ هب دثبال‌میکند که برای شناخت آن باید روشپای 
تازه کسو نیسم رادر مواجپه با مذد‌هب اسلام بررسی 
کرد و این بررسی در کلیه کشررهای عربی خادر 
میا نه بتنکی ضر‌ورت دارد. 
خاورمیاته عر بی تمداادی از و دا لباس 
مذ‌هب میپوشاند تا حکومتپا نتوانند سانم فعالیت 
آنپا شوند و در صورت ممانمت» علماء مذ‌هپ را که 
معمولا از دنپای سیاست فاصله دازند هلیه حکومتپا 
بسیج خواهند کرد. 

در دنیای عرب جمعمیت اخوان‌المسلمین هیچ 
نو ع رابطه‌ای با کموئیستپا نداشت دا کمو نیستم‌ای 
عرپ بصورتی اهانت‌آمیز آنپا را اخوان‌الشیاطین 
می‌نامیدند (بخصوصس در سوریه) 

د همین جمعیت از روزیکه دد برابر منافع 
ملیون دنیای هرپ قرار گرفت و ازتحریکات خارجی 
متألن شد مصائب فراوان بار آوررد و هرگاه که 
مها مر یکی ان انا را- مستگیی آمی‌گدتن 
پا شمارهای اسلامی سردم را په‌کساك میخواندند و 
تا روزیکه باهیت آنپا بر‌علمای اسلام روشن نشد 
توانستند که کثیری از وطن‌پرستان را پخون کشند 
و راء را بر‌تنود و تپدید اجنبی بکشایند. 

کمو یسم پا پوشاندن لباس مذهب به‌گرو هی 
از پبر وان خود قصد داره که از تجارب گر‌انشدر 
ادارء‌کنندکگان اعوان‌المسلمین مود برد با این 
توضیح که فقنط کروهی از یت شود و[ لیاس 
مذ‌هب میپوشاند ژیر! در طول : نیم قرن علیه مهب 
سخن گنه و استد لال کرده اب لن نسیتواشسد 
گروهبای جوان و افراطی را که با این استدلال 
به‌کمو نیسم جلب کرده آست از دست بدهد: 

اباء در مرحال تاكتيك چدید کمونیسم که 
لاو » بی همز پستی پمتظور امین مایم اتتصادی 
و تلامی به «هسنگری» یل تاظر است نمیتواند از 
اسلام بعنوان يك وسیله چشم بپرشد. 


اکر روزناسه» رادیو, فیلم و 
تلوپز پون درا سپمترین وسائل ارتیاط 
چمعی مدرن پدانیم تاریخ پیدایش و 
حیات آنپا با کمی اختلاف از حدود 
یکثرن تجاوز شیکند. در طول این 
یکقرن, هرياث از این دسائل به‌تحوی 
و تحت شرانطی در سرزمینپا و میان 
بلل بختلف به‌رشد و نمو خود ادامه 


دود و شا هد تغسیات و تحر بیات جالب 


" وفر‌اوانی بودءاند. بررسی تاریخ 


دسائل ار تباط جممی طولانی» مشکل» 
و شاید فم خارج از مخدوده کتب 
درسی» ملال‌آودر باشد. اما از میان 
رویدادها و جریانات مختلف» شاند 


۱ پتو ان تعدادی را دست‌چین کرد و بخاطی" 


زا هر و۰۵ 


ارزش‌هائی که دار | هستند در مر خن 
س__۳ قرار داد در ضمن هر یت از 
اینوسائل», موضو ۶تحقیقات وتجر بیات 
متعددی بوده‌اند که بسیاری از آنبا 
شیرین و خواندانی است: اهنائشی با 
رویداد‌ها و تحقیقاتی که میتوان در 
گو شه و کنار تاریغ» دسائل ار تبامل 
چسعی‌بدازن چستجوکرد اين فرصت را 
به‌ما میدهد تا با شناسانی دقیق‌تی 
آنهاه از اتعجه هم کنو ن دراختیار دار یم 
استفاده پیشتر و بمپتر یا کنیم . 

پخشی مستقيم مر اسم و وقایم 
سپم خیری (سیاسی و اجتصامی) از 
و ظطائف‌سیم تلویزیونپا در دنیا بشمار 
تلو یز بون در ایجاد رابطه‌بین‌ما مردمی 


. که در اچتماعات شپی‌نشین در خانه 


یا آپار تسان خود به‌اجبار از وقایم و 
بازیکران پیش‌آمد‌ها هستند. نقش 
مسپم‌تری دا ایفا میکند. در يك اجتماع 
قمپر تفیل : صنمتی ». دین ها هه کین 
متوجه میشود تلویزیون تنپا وسیله‌ای 
اتتحا که دز اک موارد اطلا ۶ از نچه 
را در پیر امون او میگذرد میسی ومعکن 
بیسازد. حضور در يك میتینگگ‌سیاسی 


پا سابقه ورزشی و شرکت در اقعتاح 


یلي نمایشگاه با بر اسم ۱ چتساعی و 
هرا ای اهین ماکنین جاگ سیر 
بزرگث سنعتی با تمام علاقه و توجمپی 


که سکن است به‌این رویدادها دافعه 


باگنته امکان ندارد. دو ریز و ؛ ژد اصیتی 
3 سیلیه ا معنکلات تر افیاگ ؛ و رفت» آند» 
و ده‌ها خامل دیگر را میتوان در این 
باه مو لیر دانصت » تلو یز بون پر تمام 
این مور اثه غلبه میکند ۴ به‌ تو ده‌هسای 
دور و مجزا از یکدیگن» امکان میدهد 
به‌آساش 


تن 


دز املاق 2 ۳ خو 2 مشاهده 


سئوالی که از جبت تالیر و 
تنوذ تلویزیون برمردم» فکر واندیشه 
محققین را به‌خود مشفول میدارد این 
است کهار لا بر خوردی آین‌چنین مصنو عی 
با حوادث» چه‌تغییری در احساس و 
پرداشت تماشاگن مید‌هد؟ ثانیا هسردم 
در کدام حالت بیشتر تحت تالیر واقعه 
و رویداد درحال‌انجام» قرار میگیر ند. 
ژنانی که از ترتیای و ححنود1 قاهن 
آن هستند پا موقعی که به‌اجیار آن را 
از راه اسواج تصویری و در مدرل/ر 
مشاهده میکننن؟ بعبارت‌دیگر درحالیکه 


3۸ 


موانم یاد شده در فوق» سر ۵ را از 
حضور دريك واقمه باز ندارد آیا اگر 
آنچه را درحال جریان است در منزل 
و از راه تلو ییون مشاهده‌کنند پیشتر 
تخت تافیر قرار خواهند گترفت یا 
وقتی که از نزديك شامد و تاخلی آن 
پاشند؟ در ضمن چرا از میان تسام 
مردمی که میتوانند يكث رویداه را 
پر‌احتی در محل کار خود مشاهده کنند 
پارء‌ای بدون اینکه وظیفه مشخصی 
آنپا را به‌این کار وادارد» بودن در 
نحل واقمه و رویداد را بدیدن آن از 
راء تلویز یون تر جیح‌مید‌هند؟ اینپا چه 
کسانی هستنن ٩‏ 

البته در بدهو اسر اینطور بنظر 
هیر متله که بودت هر. مات فاقته: اتقنرة 
ژیادتری پراحساس و عاطفه تماشاچی 
خواهد. داشت.: فی‌المثل تماشاگی دز 
یات استادیوم بزرگت» صداها را از 
نزديك میشنود حر‌کات را باچشم خود 
میبیند» و واقعه را که مسکن است یات 
سایقه‌ورزشی يايك سخغنرانی سیاسی 
باشد بیشتر درك‌میکند اما آیا براستی 
چنین است؟ 

تحقیق جالبی‌که در سال ۱۹۵۲ 
در شیکاگو انجام گرفت به‌این سئوال 
چواپ میدهد, دراین سال دکتر کرتب 
لانت و همکارش گلادیسلاتی با 
استفاده ار داقعه جالیی که درد شرف 
انجام بود تصمیم به‌آزسایش فرضیه 
فوق گرفتند. آنپا بقول خود از سالمپا 
پیش در صدد بودند با الری که 
تلویزیون برروی اصاس و ادراك 
اقراد از دقایم و حوایث دارد آشفا 
گر‌دند. آنها در مورد این تالیر 
میئو پسندا: برای ما متاله مسیم؛ السر 
تلویز یون‌برروی افراد چداء وپراگنده 
از یکدیگر نبود. ما بیش از هر چیز 
تمایل داشتیم بدانیم الر تلویزیون بچه 
صورت از يك فرد به‌فرد دیگر توسعه 
مییابد و گسترش پیدا میکتد. ما از 
سالبا پیش براین اعتقاد بودیم که 
تالنر تماشای وقایع رو زمره از راه 
تلویز پون دا تنپا بطور فردی و در 
افراد جدا و پراگنده اژیکد‌یگی تمیتوان 
سنجید و اندازه‌گیری گرد 

تفوذ و تاثیری که يك برناسه 
در يث فرد بخصوص باقی گذاشته» 
از او به‌دیگران منتقل میگردد و این 
ار تباط و انتقال‌تاآنجا انجام‌مییذیرد که 
گاهی‌اوقات واقعیت راتحت تالی‌قرار 
میدهد. واقعیتی که ممکن است تأثیر 
آن کمتر یا بیشتر از نمایشی 
تلویزیو تی‌اش باشد.یعبارت دیگر این 
آمکان هميشه در پیش است که درقتی 
افراد اجتماخ» با يك رویداد خبری و 
اجتماصی از دراه تلویزیون آشنا 
میگردند نسبت به‌اشخاصی که با همین 
واقمه از تزديك و رو در رو بر‌خورد 
داشته‌اند کمتر یا بیشت تا ثیر 
قراز بگیر ند: 

پر گزاری داقصه بپسم «روز 
مك‌ارتوز» در شیکاگو بصورتی که 
میلیونیا" تغر توانستند بیاهد آن از 
راء تلو یز یون‌باشند» به محققین‌فی‌صت. . 
میداد به‌بر‌رسی مساأله فوق پپرداز ند. . 
تلویزبرن امریکا ورود مار تور بهب 
فر‌ودگاه ؛ صروز یاشگوه 1 ازخیابانپا» 


‌ 


گو شه‌هائی ار تار بخ 
وسائل ار تباط حمعی 


9 ابر تلو یز یون در بخش مستقیم 
مر آسم و زو بدادها 

9 چه کسا نی‌رفتن به‌محل و اقمهر) 
بر تماشای آن از تلو یز بون 


ثر تلو بز بون بر احساس و ادر ال 


افر اد در جمع 
نقش تلوب بون در شکل دادن 


به‌ابتظارات مردم درمورخ بل 


و اقعد 


نو بز ورن احسانس واقعی نو دب 


رو بداد را بر اق تماشاجیان خود 
حفظ مبکند و نماشاجیبان در 
قلب و آقعه حر کت مب‌کنند 


کو بندگان 


نقش تن نفسبر ها و الهار نظر های 


د سغترانی ژنرال بازگشعه از جنگ 
را در (سولجر زفیلد) بطور زنده بر‌ای 
هرد پخشی میگرد؛ مر دم بسیارعا که 
يا نمیتواستند و پا ماسل نبودند 
تفلاهرات و وقایسی را که صورت 
میگرفت از نشوديك مفاسده کششد. 
نتایج این تحقیق‌ که بطور خلاصه مورد 


بر ر سی نرار خواهد گ فت تشان _ 


میداد که بین تجارب افرادیکه در معل 
شاهد این رویسداد تاریخی بودند و 


کسانی که بطور جانشینی؛ آن را از 


راه تلویزیون تماشا میکردند تضاد 
سبتا شدیدی وجود دارد و این تضاد 
میتواند مبین یکی‌از قوی‌ترین تالیرات 


تلویزیون در معیط اجتماعی افسراد 


جوامع کنونی باشد. 


آفرادیکه و ظیفه آنپا بصو رت نشاهده ‏ 


کننده تعیین شده بود انتخاب‌گردید‌ند. 
این افراد» در نقاط مختلفی که 
رویداد استقبال از مك‌ار تور انجام 
میگرفت مستقر شده بو د ند ۳ عدء‌ای 
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شده بود په‌تسام اقداماتی که از طرف 
مستولین . پخش بر‌نامه» بخاطس تحت 
تألیر قراردادن بینندگان اتجام میگیی د 
توجه کنند و آنپا را روی کاغذ 
بیاورند: آیا از سختران و سایرکسانی 
که تصویر آنپا پخش میگردد میخواهند 
بدو ز بین نگاه کنند؟ آیا برای پخش 
مر اسم؛و پخاطی نغوذ بیشتر در بیننده 
سسته‌سازی ميشود و مسائلی از این 
قبیل. افر ادی که به‌سست مشاهده کننده 
ائتخاب شیده بود ند همگی دا نشجویان 
ستمد و بن‌جسته دوره‌های‌فوق‌لیسانس 
داتشگاه بو ۵ فد » 

نکات و حقایق جالبی را که از 
این تحقیق پدست آمد میتوان بطور 
خلاصه در بخش‌های زیر مورد توجه 
قرار داد: 
انتظارات و پیش‌بینی‌های قبلی 

مضباهده و توده در وله 
او[ قاط اين صورت گرفته بود که 
تالیر انتظارات و پیش بینی‌های افراد» 
در نحوه برخورد آنپا باوقایم وحوادلی 
که په‌تدریج وقدم بقدم صورت‌میگر فت 
مشخصس شود. 

افر ادیکه بخاطر تماشای مر‌اسم 
استقبال از مك‌آر تور» به‌عسل واقعه 
آمده بودند از این کار خود هدضی 
داشتند و بپمین چبپت نمیتوان آنپا 
را گروهی جمم شده بدور یکدیگر 
بطور تصادقی به‌حساب آورد. اعضاء 
این جصع» در حقیتت قصد کر ده بو د مد 
شاهد این رویداد غیر منتظنه باشند. 
تصد وهدف آنپا را بیتوان عبارت از 
طرز فکر‌ها, و گرایش‌های مشخص» 
انتظارات, و اعتقادات از قبل تعیین 
شده‌ای, دانست که آنپا را به‌تساشا 
کشیده بود. آنپا در ضمن مطالبیکه. 
په‌بشاهده کنند گان تحقیق گفته بودند, 
این قبیل طرز فکر‌ها و اعتقاداتی را 
بیرون کشیدند. بعبارت دیگر باید 
گفت افر‌ادیکه پجای دیدن مراسم از 
راء تلویزیون» با تحمل بسیاری از 
مشکلات واقعی در بصل حاضر شده 
بودند» در يك خصوصیت که میتوان 
آن را اثتظارات واعتقادات قبلی نأمید 
وچه‌اشتر اك داشتند. آنپاکسانی بودند 
که او لا انتظار داشتند در يت حادثه 
و داقعه بسیار شکرف شرکت میکنند 
و میتواننشد در آن نقشی برعبده 
بگیر ند. لائیا به‌جنبه‌های نمایشی و 
هیجان‌انگیز دقایم بیش از انداژه 
اهمیت میدادند: و هدف آنپا تنپا 
دیدت مك‌آرتور و استقبال از او نبود. 

دراینجا شا ید بااحتیاعل فراوان 
بتوان اینطور انتیجه‌گیری کردکه وقتی 
تلویزیون مراسم يك رویداد را بطور 
زنده در اختیار بینتدگان خود قرار 
اژآن رویداد را دارند درخانه میمانتد 


بدون توجه به‌مشکلات و موانع در محل 
داقمه حاظر و ناظر میشوند. نتیجه 


از آئپا بیش از يك محل دا زیی نظی | میباشد 
گرفته بودند. فی‌المثل ازآنبا خواسته ‏ جمعی قبل از انجام يك رویداد در 


تماشاگران دسته دو 
بعیارت دیگر مردمی 


دپرعکس افرادی‌که به‌نحوی میخواهتد.. 
در آنچه انجام میپذیرد شرکت جویند , 


دیگر ی که در همین زمینه حائز اهمیت ا جز ئیات 


نقشی است که وسائل ارتباط 
شکدادن به‌نحوه انتظار مردم بالاخص 
بازی میکنند. 
با تمایلات و 
انتظارات قبلی» حضور در يك رویداد 
را جستجو میکتند» بیش از انهازه 
تحت تافیر «سائل, ازتباط جممی قرار 
دار ند و این ودسائل: انتظار ات نپا را 
بیشتر از دیگران فرم وشکل‌میبخشند. 

کسانی که در تحقیق حاضر به 
محل واقسمه رفته بودند تحت تأثیر 
اخبار و اطلاعاتی که وسائل ارتباط 
جمصی درباره مراسم استقبال دز 
شیکاگو میف‌ستادتند انتعظار دیدن 
صته‌ها و ودقایم هیجان‌انگیزی را پیدا 
گرده بودند که به‌گمانشان تلویزیون 
قادر به‌انتقال آن نبود. انتظارات آنپا 
درباره آنچه میبایست صورت میگرفت 
از راه وسائشسل ار تباط حمصی شکل 
مطلوب پیدا کرده بود. بطور مثال 
یکی از مشاهده کنندگان تحقیق در این 
مورد مینویسد: ه«من از چند روز پیش 
تبام آنچه را درباره آمدن مك‌آرتور 
به‌امریکا از طریسق وسائل ارتیاط 
چسعی بازگو ميشد ميشنیدم» میدیدم 
۳ میخواندم. مس اسم وررود مكك‌آر تور 
به‌سان فرانسیسکو را شنیدم. جریان 
مسافرت او را درسلکت از راه رادیو 
تعقیب کردم و به نطق او در واشنگتن 
نیز گوش دادم ۰ پنابراین» انتظار 
داشتم در شیکاگو جمعیت هیجان‌زده و 
پر اشتياقی را درمر‌اسم استقبال ژنرال 
ببینم. انتظار داشتم نطق‌هایآتشین‌تری 
پخصوص در ذم کسوئیسم و حکومت 
پر زیدنت ترومن بشنوم. اما هیچ کدام 
يك از انتظارات سن عملی شد. 
پر استی متعجب‌شدم وقتی دیدم در هیچ 
يك از سخنرانی‌ها اسمی از حکومت 
تر‌ومن برده نشد و او را به‌باد انتقاد 
نگر فتند. من انتظار واشد با مد 
هیجان‌زده و غران روبرو گردم» اما 
آنمپاء پر عکس,آرام و متین نظم‌را رعایت 
میگر‌داتند و چنب وچورشی نداشکشتته. 
پاره‌ای از سردم نسبت به‌واقعیت 
واقعه‌ای که در شرف انجام بود آنچنان 
پی‌قیدانه رفتار میکردند که واقماً 
پاعث تعجب میشد.» 

سایر کسانی که برای دیدن 
مراسم استقبال» وبقولی شر کت‌فمالانه 
در آن به‌کوچه و خیابان آمده بودند 
مطالبی یبپمین صورت اظبپار داشتند؛ 
و این نشان میداد که براثر تبلیغات 
وسائل ارتباط جمعی انتظار آنها از 
میالفه‌آمیز بخود گرفته بود. منتبی 
همانطور که یکی از آنپا اظلیار داشت 
و دیگران نیز تأکید کردند واقعیت: 
این انعظار را پاسخ گو تبود, 

مردمی که برای دیدن مك‌آرتور 
و استقبال از او به‌کوچه و خیابان 
آمده بودتد. پارها سخن از تلویزیون 


! ونمایش واقمه از آن» بمیان میاآوردند 


تا( 
تحقیق» گزارش میشد آرزو میکردند . 


ای‌کاش در خانه میماندند و بدون 
با حو ادث و مشکلات: تصام 
را بر‌صفحه تلویزیون شماشا 


پر خورد 


میکردند. هرقدر از زمان حضور در 
محل میگذشت ومردم پرخلاف انتظاری 
که از آن یاد کردیم شاهد داقمه و 
حادله شگرف و خارق‌العاده‌ای نمیشد ند 
احساس تاسف‌وتالر آنپا ازترك‌منزلو 
ندیدن تلویزیون بیشتر ميشد و این 
جمله که «حق بود در منزل میماندیم 
و مراسم را در تلویزیون میدیدیسم» 
بیشتر بگوش میر سید 

اکتزیت مودم احساین تا 
و نار احتی میکردند. ساعتپا به| نتظار 
آمدن مك‌آر تور روی‌پابودند وهسانطور 
که گنتیم انتظار داشتند شاهد یکی از 
جالب‌ترین رویدادهای زمان‌خود باشند. 
متتپی آنچه سرانجام در مقابل دیدگان 
آنپبا قرار میگرفت شبح کوچك و 
بی‌رنگی بود که از قاصله بسیار دور 
حرکت میکرد و بیش از چند لحظه نیز 
دوام نداشت. مردم در آن زمان با 
بادادری خاطیراتی که از تماشای 
تلویز یون پمنگام نمایش و مراسم و 
رو یدادهای مختلف داشتند» بی‌اختیار » 
ماندن درخانه و بودن درکتار تلویزیون 
را آرزو میکر‌دند و احساس خود را 
برزبان میاوردند. 

بر خلاف مر دی 7 رویداد 
استقبال از بك‌آرتور دا از نزديك 
مید‌ید‌ند» هزاران نش در خانه و محل 
کار خود تماشاگ واقعه بودند و 
بعطلوریکه تحقیق حاضر آشکار ساخت 
انتظار آنپا ازدیدن يك‌حادثه پرشکوه 
و با عظمت؛ دقیقه بدقیقه و لحظه 
به‌لحظه سیر آپ‌تر میگردید. کرتلانگث 
در این سورد مینویسد: تلویزیون تا 
آخرین لحظطه احساس واقعی بودن 
رویداد را برای تماشاجیان خود حفقتط 
کرده بود و تماشاجیان بپمان صورت 
که انتظار داشتند درقلب واقعه حرکت 
مبکرذند.» 

تماشاگران تلویزیون از نومیدی 
مردمی که درمحل بودند اطلاعی تداشتند 
و پرداشت آنپا از آنچه میدیدند 
بصورتی بود که حتما کمان میکردند 
جمعیت بیشتر از آنان تحت‌تأثیر جاذبه 
و هیجان موضوع قرار گرفته است. 
در یك لحظه, زسانیکه دوربین 
تلویزیون. جمعیت و حرکت وجنبش 
آنپا درا بحالت فشرده نشان میداد 

اینپا پرشورترین جمعیت 
استقبال‌کنندهای هستند که تاکنون 
شیر ما به‌خود دیده.... - شما اکن 
اینجا بودید. میتوانستید هیجان آنپا 
زا دن .وا و فضا اصاس و لمتی 
کنید... شماء هم‌اکنون میتوائید غرش 
آنپاً را بشنو ید ۰۰۰ 

دوربین تلویزیون در این لحظه 
مك‌آر تور ود هسمراهان اورا نشان میداد 
و گوینده. هیجان جمعیت دا تسوصیف 
میکرد. تماشاگران تلویزیون از زبان 
گوینده ميشنید‌ند که هم‌اکئون جمعیت 
بیش از اندازه به‌هیحان آمده و در 
حالیکه یکدیگر را به‌جلو فشاز میدهند 
پلیس مجپور به‌مداخله و آرام کردن 


آنپا شده است. آخرین تصویری که از "بینندگان تلویزیون از آنچه بی روی 
پرده میدید‌ند پا مردمی که در گرچه و 


| عیایبان عاظی واقمه استقیال از| 


این صحنه در خیابان به‌تسافاگران 
نشان داده شد» سر های شر کت کتندگان 
بود که درحال حرکت و جتبش درطول 


تمام خیابان دیده میشد. تماشاگی‌ان 
کمان میگردند اوه چسست بسقدری) 
است که هیچ کس نمیتواند از محل خود 
حر کت يکند وحتی‌يك قدم به‌طرف‌دیگر 
پن‌دارد. 

در این موقع گوینده یکبار دیگر 
په‌سخن آمد و هیچان‌زده گفت» به‌نظر 
میرسد تسام مردم شپر در این خیابان 
اجتماع کرده‌اند تا پدنبال ژنرال 
مك‌آر تور ف بی‌دارند. بدنباله این 
جمله؛ دور بین پرای چند لحظه چممیت 
را بپمان صورتی که گفتيم نشان داد 
و سپس تصوین قطم گر دید. 


0090 سرب 


البته شسایش تصویر آخری به 


حدی بود که تماشاچیان در منزل تحت 
تأثیرقرار بگیر نداماآنچه تصور نمیشد 
و تنپا نتایج تحقیق فسلی آن را آشکار 
ساخت» تالین بیش." از اندازه نطمع 
ناکپانی تصویر در پایان جمله گوپنده 
بود. یکی از مشاهده کنندگان (شماره 
۶) هه این صحه را از تلریزیون 
تماشا میکرد احساس و تالر خود دا 
از آن بصورت زیر گزارش کرد: 

وقتی بدنبال ترصیف گوپنده از 
شور و هیجان مردم: تصویی تلویزیون 
قطع گردید به‌نظرم رسیدفشار وهجوم 
جمعیت بقدری بوده است که کنترل از 
دست هه خار ج شده و نتوانسته اند 
تصویر را پخش کنند. اولین احساس 
من در این لحظه این بود که چقدر 
خوشحالم در محل نیستم و انیدوارم 
کسی صل یه ند ید ه باشد. 

برخلاف تساشاگرانی :که صحنه 
وق را از راه تلویزیون دیده و به 
صورتی که تیم توصیف گرده بودند» 
مشاهده کنند گان‌خیابانی چنین‌احصساسی 
نسبت به‌آن نداشتند و هيي‌يك از آنپا 
ذکری از جنبه فوق‌العاده و بیش از 
اندازه هیجان‌انگیز آن نکرده بود. 
بطور مثال یکی از این افراد که قرار 
بود آنچه را از نزديك دیده توصیف کند 
میکنت: وقتی ژنسرال مك آرتسود از 
مقابل محل ما میگذشت همه بیحر کت 
برجای ایستاه‌ند تا ژنرال محبوپ خود 
را ببینند اما این فرصت تنبا نصیب 
تعدادبسیار کمی که‌در ردیف‌های‌بسیار 
جلو بودند شد و بقیه پپره‌ای نبردنله 
چند لحظه پس ازعبور اد» بیشتر مردم 
پدون اينکه منتظر بقیه سراسم بشوند: 
در حالیکه شانه بالا میانداختند محل 
خود را تركك گفتند. اکثر آنپا تاسف . 
خودرا| از ندیدن آنچه انتظلار میکشید ند _ 
با ذکر‌جملاتی مثل «همین بوده «تموم . 
شد» «خدایادر ست مثل فیلم هاش میمو نه»؛ ۱ 
وحالا چکار کنیم» بیان سید اشتنك . 
تعدادی از اطفال بدون‌هدف بر ای چند 
لحظه بدنبال کاروان مك‌آرتور باه 
افتادند. اما خیلی زود اشتیاق خود را 
از دست دادند و چون نمیدانستند کساً 
باید بروند و چکار پاید‌پکنند اژرفتن | 
باز ایستادند, 


ساختمان نمایش تلویزیونی 
همانطور که گفتیم برداشت 
بقبه در صفحه ۱۰۸ 


۳۹ 


سالواتوره کاسیمودو 
۷۵ 10۲ ۸ ۸,۷ 


بر نده‌ی لو بل ۱۵4۵۵ 
جتی وه عبر وان 


سالواتوره کاسیمودو» شاهمر ایتالیایی» در 
۱ در سسیل زاذه شد. تحصیل میتی 
ساختمان کرد. درسالهای مبان ۱۹۳۸ و ۴۰ معاون 
سردبیر «تمیو» (موصیع؟) بود. در ۶۱۹۴۱۲ استاه 
ادبیات ایتالیایی شد در هنرستان «جوزیه وردی»» 
در میلان. در دوره‌ی موسولینی» به‌خاطر فعالیتهای 
ضسدفاشیستی» زندانسی شد. در ۱٩۵۲‏ جایسزه‌ی 
بین‌المللی جععنههه۲ - حصته گرفت - همراه با 
دیلن تامس (ععه<۲ جدارد) ۰ شاهر و نویسنده‌ی 
نامی انگلیس. و در ۱۹۵۹ جایزش ادبی «نویل» 
را به‌او دادند» که شعر شن. ۰۰۰۷ گوسای تعر مه‌ی 
فجیع زندگی‌ست در زمان ما». کاسیمودو در ۱۹۶۸ 
در گذشت. او علاوة بر شهر » نقد هم نوشه است و 
نیز آلاری از شکسییر و ای.ای. کامینگز (شاعر 
آمریکایی) به‌ایتالیایی ترجمه کرده است. 


وناگمپان غروب ب هی شو ش 
هر که برقلب زمین تشهاست 
دل بسته به‌يك شعاع آفتاپ: 
و ناگپان غروب می‌شود. 


اینكت روز سرمیز ند 
شب سر آمده» ماه 
در آسمان باز» آب می‌شود» 
در ترعه‌ها غروب می‌کند. 


سپتامبر در این جلکه‌زار بس زندست» 
مرغزارآن» سبز 

چون دره‌های جنوب در بپار. 

من از بارانم دست کشیدهام» 

دل در این جدارهای کپنسال نپفته‌ام» 
که تا یاد تو هستم» تنبا باشم. 

جه از ماه دور تری» 

اینكث روز می‌نمد 

و سم اسبپا صد! می‌کند به‌روی سنگهاه 


خواهش دستهای روشن تو 

در نیمه روشن شعله؛ 

رابعه‌ی بلوط» گلهای سرخ و 
مر گشا. 


زستان کین 


۷ 


س واژه‌ها: : 
کمی آفتاب؛ يك هاله‌ی نور» 
پعد مه؛ و درختها 

و ما» هو |» ثر صبح. 


کوچه 


مرا گاه صداهای تو سس می‌خو اند» 
و چه آسمانیا و ا 
در من بیدار می‌شود! 


توری از اشکهای آفتاب 
روی دیوارهات که شب 
موجی از چراغبای دکانهای دیرباز بود 
براز باد و براز اندوه. 


دیگر وقتبا: در حیاط 

بل دستگاه بافند گی به کار بو۵» 
و شب ناله‌یی به گوش میامل 

از سکتوله‌ها ۴ بعه‌ها. 


کوچه: تقاطعی از عانه‌ها 
ثل 9 

آهسته 

بی که هیچ گاه بدانند این 
ترس تنها ماندن 

در تار یکی‌ست. 


نگاه! روی تثه 

میز ند جوانه‌ها: 

يكث سبزء نوتر از سبزه» 
مرهم دل: 

تنا انگار که دیگر مر ۵۵+ 
می‌خمد روی راهآب. 


وتو هن 

این‌همه جون مر دای ست ؟ 

منم آب اپرها 

که چه آبی» امروز» 

نقشی از باره آسمان خود به‌چالاپپا میندازد» 


روزی طرف غروب» برف 


دور دور» پشت درهای پسته» پاز 
کریه‌ی حیوانی داغدار تو را می‌شنوم؛ 
بسء به‌دهکده‌های بلنده زیر يك باه برف 
هو میان آغل چویانان می‌نالد. 


بازی کوتاه یادستیز؛ 

برف فروریخته این‌جا و پاسپا را می‌خاید» 
تاقپای کبنه‌ی لاتسارتتو را میاماساند» 

و «خرس» غوطه می‌خورد سرخ در میانه‌ی مه‌هاء 


کجاست ران» رنگب رودخانه‌های من» 

ابروی ماه در تاستان 

با شته‌ی زنبورهای کشته؟ زاری آن صدای افتاده 
در ظلمت شانه‌های تو می‌ماند» 

سوگوار غیبت من. 


ناو بلند بادیانی 


بر ندگان که آمدند و 

بر گپای‌درختان تلخ بپلوی خانه را به‌غلفله آوردند 
(آفریدگان بالدار کور شبانه 

که در پوسته‌ی درختها آشیانه می‌کندند) 

جبره رو به‌ماه گرداندم 

و يك ناو بلند بادبانی دیدم. 


دریا به‌لب جزیره نمك بود؛ 

خشکی امتداد گرفت و صدفبای کپن 
به‌دامان صخره‌ها برق زدند 

در خلیج درختهای کوتاه‌قد لیمو, 


و من به‌عشقم گفتم -که در اوکودکم تکان می‌خورد 
و از این‌رو همشه دریا را در جان داشدب: 
«خسته‌ام از تمام این بالهای کوبنده در زمان» 
همعو باروهاء و از این جفدها 

که چون باد ماه در نی‌هاست 

جون سکان زوزه می‌کشند» 

باید از این جزیره رخت بر کشم» بروم.» 

و او گفت: «دیرست جان منْ» نمانم .7 


سر آهست4 بنا کردم 
سرا بازتاای؟ قوی دریا 


نسیم به‌چشمان من میاورد 
4 هبات آن ناو بلند. 


مر ثیه 


منادی سرد شب 

بازمی‌گردد روشن 

به‌ابوان خانه‌های خراب 

که بتابد روی گورهای کمنام» 
مانده‌های متروكه زمین دودناه. 
این‌جا رژیای ما میارامك. 
تنباءبه‌شمال برمی‌کردی 

آن‌جا که هرجه جاری‌ست» 

جز تو و تنب توء 

بی‌نور به‌م رگشا: 


سو گواری بر آی جنوب 


ماه سرخء» باژ 

رنگامیزی زن شمالی تو» مسافتهای برف..۰ 
دل من تابه‌حال در این مرغزارهاست» 

در این آبپای مهآلود. 

دریا را از با۵ برده‌ام» گور 

صدای صدفی می‌دهد که می‌دمند شبانان سیسیل» 


تلاوت گاری‌ها در طول راه‌ها 
چا که خرنوب 

در نخار کشتز ار ان کاهین 
سوسو می‌زند» 

بی‌یادی از گذار حواصیل‌ها و درناها 
در نسیم کوههایه‌های. سبز» 
برای زمین و رودهای لمباردی. 
ليك هرکجا انسان 

به‌سر نوشت زادگاه خویش 
خواهد گر یس 

مرا هیچ کسی به‌جنوب 
برنخواهد گرداند. 


جنوب 

خسته است از کشیدن مردگان خویش 

به‌ کر انه‌ی مردابهای نوبه‌خیز» 

خسته از تنهایی» خسته از زنجر» 

خسته از نفرینهایی برلب 

به‌تمامی تندایپا که زوزه‌ی مرگت کرده‌انل 
در طنین چاهپای او» 

منت خوق داشن. 

هم از این رو» بسران او به‌کوهستانها 
بر می گر دند» 

دهنه به‌اسسپای خود می‌ز ننك در ساه ستار ه‌ها؛ 
گلبهای اقاقی می‌خورند در طول مسیرها 
که تازه سرحند» هنوز و هنوز. 

مرا هیچ کسی به‌جنوب 

بر نخواهد گرداند. 


و این شامگاه زیر بار زستان 

هنوز آن ماست» و من این‌جا برای تو 
ترجیع پوچ شیرینی و خشمم را تکرار می‌کنم؛ 
سوگواری عشقی بی‌عشق. 


به ماه نو 


در آغاز خداوند آسمان را بیافرید و 
زمین را» و بپنگام 

ماه و ستارگان را در آسمانها بنشاند؛ 
و روز هفتم آرامیك. 


0 1 هز ار دوران» انسان» 
آفریده به‌صورت ویق» 

که هیچ‌گاه پیارآمد» 
با رانک خاکی خویش» 
يك شب اکتبر» بی‌هراس» 
می‌نشاند در آسمایبای آرام 
هیناتن بسان انا 
که رشته آمده نود 
از بدو خلقت دنیا. آمین. 


این موجوذ جدید بااین موهای‌بلندشی 
خسابی دست دبااگیر است. همه‌جا بهدتبالم 


وت هر آ ند از اد کار اء خل_ندع هم آ ند 


1 ظا 4 عز هلا یی 
مج .۳ س‌ 1 ۳ 
لا و ب ۳ نم عژله 
۱ عو :سای هی 
حعلبه ه سل | 
۰ ل 7 
گر یسمل ده هه لب لا ۴ لیلب۳ 45 
۳ ب تک بد یه عا سنا 
سححت لنقی سا ت۳۳ بات سای هم 
1 ۷ دا 5 
۰ یر اس اسسمچم تت 4 اما 


انگیز تر ورنجآور ترميشود. امروزهم‌مثل هر 


روزتعطیل دیگر که‌از وامبر گذشته شروع 
شده برنامه‌ها قبلا طرحر بزی شده و همه 
کارها باید از روی ساعت و دقیقه انجام 
گیرد. قبلا من ششی‌روز در هفته استراحت 
داشتم و حالا يكروز در هفته استراحت‌برایم 


از ۳ مار لک بو ]ی 


كِ 4 
:تنل گلستان 
ت‌ِ«- ۳ ت 


بر گرد» ولی مصمم هستم که در اولین 
فرصت دوباره به خانه جدیده بر گردم. 
او شروع کرده به سوالات احمقانه 
کردن! مثلا می‌خواهد بدان. چرا حیواناتی 
که او اسم‌های شیر ویر برویشان گذاشته 
از علف و کل تغذبه می‌کنند درحالیکه‌دندان 


خوش آیند شاهین بیم بزلیم!.. 


او ذبروز در استخری پر از آب افتاد» 
بعنی در آب شیرجه رفت. ان عادت 
همیشگی اواست. ولی نشتشی گرقت و از 
انی حالت خیلی اراحت شد و دلش برای 
موجوداتی که او آن‌ها را داهی می‌نامد 
بسیار سوخت. او همینطور دارد به ام - 
گذاری حبوانات ادامه میدهد؛ البته من‌قکر 
م یکنم که حبوانات هیچ احتیاجی به داشتن 
ندار ند. 

این موجودات کاری به کار ما ندارند 
مگر آنکه ما کاری با آن‌ها داشته باشیم. 
او خیلی احمق است چون دیروز دلشش به 
حال آنبا سوخت و چندنا از آن موجوداتی 
را که ماهی ام دارند گرفت و در رختخواب 
گذاشت تا گرم شوند. آننها را برای‌مدت 
مدیدی نگاه کرده و بنظرع یامد ح رکتی 
کرده باشند تا شیم در تخت‌من راحت‌ترند 


ِ ین + 


هم به‌دبالم آمد و مرا بیدا کرد. 


از آن‌جا دور شدم به‌اهید اینکه قبل ازآنکه 
اراحتی‌های تازه‌ای به‌سراغم بیاید از آن 
باغ بیرون‌بروم و خودمرا در صرزمین‌دیگری 
پنهان کنم» ولی موفق تشد 

تقریباً یکساعت از سحر گذشته‌بود 
که داشتم با اسب از دشت براز گلی می- 
گذشتم» در دشت هزاران حیوان س رگرم 
تفریح و بازی بودند که ناگپان طوفان 
شدیدی در گرفت و دشت برازگل؛ حسابی 
از ارو بآنره شد و حوانات شروع 
کردند به‌دریدن یکدیگر. خیلی زود دلیل 
اين طوفان و بیمربختگی را فبمید» حوا 
مبوه را خورده نوده و مرک به‌دلیا آمده 
بود! 

پلنگك‌ها »اسب من حمله کردند و 
به‌فرمان من برای رها کردن اسب محل 
نگذاشتند» اگر می‌ماند مرا هم تکه‌پاره 
م ی کردند.... چه‌خوب کردم فرار را برقرار 
ترجیح دادم 

بالاخره به‌بیرون باغ رسیدع و چند 
روزی را به‌اتراحت گذراند ولی او باز 


۰ 


۲۳۳۱ 
۹9 دا 1 


+ه, چنگل بافته_ که در دو ‏ 


اس او را قابیل گذاشتیم. وق به 
یکی از ,رزمینهای شمالی رفته بودم قابیل 
را بیدا کرده. خودشی می‌ گوبد که آن را 
ار با چپارهزار 


۳۳ 
۲ 


کارهالی 45 با الن مو جود نار وه ارد هی گناد 
حتی هر گز ندید که برای تغذیه پلنگک‌ها 
انطور که الان نگران است» اراحتی و 
تشو بش به‌خود راه تشد 


6 تکسنبه 


او بدشنبه‌ها کار لمی کند. استر احت 
هی کند. برای خستگی در کردن کارهای 
هنته: ماشی کوچولو را روی سینه‌اش می- 
گذارذ و ماهی هم روی بداش ازاین طرف 
4 آن طرف می‌رود و لذت هی برد. حوا چیز- 
هالی را که ماهی به‌جای پادارد گاز عیگیرد 
ووفتی این کار را مي‌کند ماهی می‌خندد و 
حوا هم سروصداهای عجسی درای خوشانند 
او از دهاش درمی‌آورد. من هر گز ندیده 
بود) که يك ماهی ابنطوری بخندد. دیدن 
او مرا متحیر می کند. دارم شروع م یکتم به 
ابنکه از بکشنبه‌ها خوشم بياید. داقعاً از 
انن شمه کاری که در تما هفته م ی کنم 
خسته شده‌ام. باید تعداد روزهای بکشنبه‌را 
ذر هفته بیشتر کرد! 

اواسل از بکشنبه‌ها حوصله!! سر 
میرفت ولی حالا ارزش بسیاری برای ان 
روز فائلم. 


جپار شنه 


اوذیگر يك‌ماهی لیست. به‌درستی لمیدالم 
چیست. وقن ی که از چیزی راضی‌لباشدفر باد 
های شیطائی وحشتناکی از دهاش بیسرون 
می‌آبد و وقتی خوشحال است می‌ قوید؛ 
«نج: نج». او مثل ما لیست چون می نوند 
مثل ما راه برود. برنده هم لیست چون‌نسی- 
تواند بپرد» قورباغه هم‌لیست چون لمی‌جبد» 
مار هم ثیست چون آمی‌خز د. 

حسابی مطیئن شدها۲ که او ماشی 
لیست ولی تمیدائم آبا شنا می‌تواند بکند 
باله. از ابنکه روی‌زمین‌وول بخورد خوشحال 
میشود ولسي اغلب بروی پشت روی زمین 
خواببده و پاهایش را هوا کرده. می هر کز 
حیوائی را ندیده‌ا) که حر کانی مثل او انجام 
دهد 

اول گفتم که او مثل يك معما استه 
حوا از این کلمه خیلی خوشش آمد ولی 
ماش را نمی‌داند. بپ‌حال اگر او تمیرد 
او را به گوشه‌ای می‌بر( و ساختعان بدتش 
را حسایی بازرسی می کنم. ه رگز در عمرم 
بان انداژه کنتحکاه لبوده‌ا(۰ 


۷۱1 


۹5 ۱ 
سهماه بعد 
هیجان و سر گشتگیم در عوض ابتکه 
کمتر شود روزبه‌روز یشتر مشود شب‌ها 
خیلی کم مي‌خوايم اد دیگر دوی زمین‌وول 
نمی‌خورد بلکه باچپارتا پایش راه میرود. 
ولی با چپار پایان دیگر فرق بسیار داردچون 
دوبای جلوئیش کوناه‌تسر از دوبای غقبشی 
نس حال رو بپ رفته حالت قشنگی ندار۵. 
استخوان بندیش شباهت زبادی به‌ما دارد 
ولی طرز رام‌رفتش می‌رساند. که ار لاد ما 
لیست. کوتاهی و کوچکی باهای جلوئیش: 
پلندی پاهای عقبش ابن فکر را در من‌ایجاد 
رده که مصکن است از نژاد کانگورو 
باشد. و بپرحال اژ هرچمن گلی دارد!چون 
کانگورو می‌برد و او نسی‌تواند بپرد. موجود 
عجیب و غربی است که هنوز در رده‌بندی 
حیوانات جالی برای خود پیدا نکرده. فکر 
می کنم این حق را دارع که‌نا) خودم راروی 
او نگذار و ابی اسم را برایش انتخضاب 

کرده‌اع «کانگوروی دلها...» 

حتباً خوا وقتی او دا بیدا کرد ه که او 
خیلی کرچك نوده جون از آن روز تاسال 
خیلی بزر گك‌تر شده.شاید پنج‌برابر بزر گث 
شده باشد دوقتی‌اراحت است بممی‌مقدار 

فریادهایش ليز پیشتر میشود!. 

بپتر است ژباد پابسی او اشوع چون 
محل بادم نمی گذارد. حوا با آرامش او را 
آرا) م ی کند و بعد چیزهائی را که قبلا از 
قولشان امتناع می کر ذه باو می‌دهد. شا تطور 
که قبلا گفتم وقتی حوا او را پیدا کرده من 
لبود و حوا دراینکه او را در جنگل بیدا 

-گر ده ژبا اصرار هی کند ...!: 

البته عجیب است که او در وع‌خودش 
یکنا باشد و نظیر نداشته باشد ولی فعلا 
که ان چنین است. دار سعی مه یکلم که 
موجودی شبیه او پیدا کنم تا شاید ازتشپالی 
درییاید و دوستی پیدا کند. بااین کار هم 
به پلکسیون حبواناتم چیزی می‌افزايم وهم 
او برای خودش هیدمی پید! می کند. البته 
اگر کسی را بیدا کنم او آراعتر خواهد 
شد و حتماً فرمان‌بردارتر هم خواهد شدولی 
تا بحال که‌در چستجويم موفق لشدءا(» حنی 
رد پالی هم ازموجودی لظیر او پیدانکرده0. 
حتماً موجودی نظیر او در زمین وجود دارد 
ولی پس چطور است که الری از ۲ ار 
پیدا نیست؟ درحدود یك‌دوجین ثله دراطراف 
جتگل گذاء :۲۱4 ولی موفقیتی کسپ نکر دوا۴. 
تعداد زبادی حیوان کوچك در نله‌ها بیدا 
کرد ولی الری از آلار حیوالی نظیر او 


ندید. آن حیوانات هم‌برای چنیدن شیری 
که در ئله‌ها گذاشته بودم در دام افشاده 
بودند ولی هیچکدا۲ شیر را نخورنه بودند. 


سه ماه بعد 


کانگورو به‌بزر گث‌نر شدن ادا مه میدهد. 
خیلی عجیب و باورنکردلی است. من هر گز 
حیوانی ندیده‌ا! که ابن چنین آهسنه و لی 
سروصدا بز رگ و بلند شود. حالا دیگر 
مقداری پشم روی سرش‌درآمده شم‌ها مثل 
پنم کانگورو نیستند» پشم‌ها شباهت 
زبادی به‌موهای ما دارند» البته خیلی نرمترو 
نازلتر و بجای اینکه سیاه‌راسک باشند 
قرمز هستند. حتماً اگر دراین موجود عجیب 
بیشتر از اپنپا کنجکاوی کنم خل خواظم 
شد. آخ چه خوب بود اگر بکی‌دیگر مثل 
او بیدا می کردم حتماً خوابش را غم نمی 
توالم ببینم, ان عقیده برایم مسلم شده. 

يك کانگوروی واقعی گرفتم و برای 
موجود عجیپ آوردم تا شاید از تنبائی _در 
بیابد و خوشحال وده فکر میکردم ازاین 
کار خیلی خوشحال خواهد شد و ازتنپالی 
درخواهد آمد ولی موجود بیچاره تاچشهش 
به کانگورو افتاد بهوحشت عجیبی نوچار شد 
و فوراً فپمیدم که تابه‌حال موجودی لیر 
کانگورو در عمرش ندیسده بوده. حیوان 
کوچولوی ترسوی من؛ دل مرا خیلی بهرحم 
آورد ولی نمی‌دانم چطور می‌توانم خوشحالش 
کنم. آخ چه‌خوب میشد می‌توانستم او را هم 
مثل حیوانات دیگر را کنم. هرچه بیشتر 
ذراین کار سعی می کنم کمتر موفق میشو. 
قلیم از شنیدن فریادهای پراز غم و اراحتی 
او به‌ترد می‌آید. خواستم او دا ول کنم ولی 
حوا مان شد» الته اگرابی کار را می کردم 
بی‌رحمی محض بوذ و حوا هر گز مرابخاطر 
انن بیرحمی آمی‌بخشید. بپرحال به! ین لتیجه 
رسیده‌ایم که بدون او خیلی احساس‌ننپاتی 
می کنیم» بتخصوص که لظیرش قم دیگسر 
بدا نمی ود. 


۵ پیج ماه بعد 


او کانگورو هم نیست. شروع کرده 
دست حوا را بگیرد و بلند شود وبروی 
دوبا راه برود. با باهای عقیش چند قدم 
برمیدارد و بعد روی زمین می‌اند. 

حتماً آوعی از الواع خرس هست. ولی 
شور ۵4 دارد و 4 شم و همینطور دارد به 
بزر گترشدن ادامه میدهد. عجیب است‌چون 
خرس‌ها وقتی به بك حدی از بزر گلشدن 
برسند دیگر بزر گتر میشوند. 

خرس‌ها خطر نا کندولی من حس لمی- 
کنم که او بدون پوزه‌بند بتواند به‌ما حمله 
کند. من ‌حوا پشنهاد کرد که ار از 
بیندازد بجاش يك کانگورو بردار: ولی 
حوا نمی‌خواهد. برای حوا میم ست که 
این موجود عجیب برای ما خطر نالا باشد یا 
با د. او قبل‌از پیدا کردن این موجودا بنطور 
فکر نمی کرد. 


پانء ده روز عد 


ذهان او را بازرسی کردم. هنوز خطری 


ندارد چون فقط يك دندان دارد. دم ضم ۱ 


ندارد. از هميشه بیشتر سروصدا م ی کنشد 


مخصوصاً شب‌ها. ابن سروصداها برای هی 
غیر قابل تحمل هستند. باید از این‌جا برو) . 
ولی صبح دوباره برخواهم گشت تا تم با 


باز دندان دیگری در آورده باله. 


ااگر تماذندالپابش درنياید اورابرون! 
می‌انداژ چون چه بخواهيم و چه تخواظي . 
۵ داشتن خطری ندارد بعنی خرس‌احتیاجی. 


به دم لدارد تا خطر لاه شود. 
چهار ماه بعد 


مدت يك ماه برای شکار وماهیگیری 
از خانه برون رفته نود و در این مدت 
خرس باد گرفته که روی پاهای عقبش به 


تنهالی راه برود. او می گوبد: «برباومومان. . 


بر 
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در اننکه او موجود عحسی است شک لیست ‏ 


حتماً شباهت صدای او باصدای ما اثقاقی 


است ولی بپرحال موجود عجسی است :۰ ۱ 


چون تابحال ندیده‌ا) که خرس اینچنیتن 
صداهالی از خودشی دربیاورد. با این قدرت 
تقلید صدا و با نداشتن دم و بشم می‌رساند 
که وع جدیدی از خرس است. حتماً اگر 


به بررسی روی او ادامه بدهم موضوع . 


روی او مطالعه یشتری نکن و جستحوهانم 


را غمیقاً ادامه ذظم. حتماً باید موجودی ‏ 


شبیه او روی زمین پیدا شود. 

و اگر خرس دیگری نظیر خودش پیدا کنیم 
حتماً خرس من کم‌خطرنر خواشد شد . 
بهجستجوی خرس دیگر خواهم رفت ولسی 
بابد در فکر بك بوزه‌بند باشم. 


سه ماه بعد 


رفتن من به‌شکار يك خرس دیکسر 
تی‌خاصل نوده چون در مدتی که ود حوا 


بدون آنکه از بناشگاه خارج شود صاحب ‏ 


يك خرس دیگر شد! آیا واقعاً خوش‌شالن 
است؟ من اگر صد سال هم در ابن جنگل 
عقب يك خرس دبگر می‌ گشتم آن را پیدا 
لمی کرد در حالیکه حوا.... 


سه ماه تعد 


موجود ازه‌وارد را با مو حود قد نمی 
مقایسه کردم برانم واضح شده یود که 
بقیه در صفحه 


ردو از بل لژ اد هستند. حوا اسم ابین 
موجود جدید را هابیل گذاشته. 
می‌خواستم در شکم بکی از آلمپاگاه 
بر یز( و برای کلکسوئم نگپدار؟ ولی حوا 
ه‌دلیلی که نمیدانم با تما قوا مالع از این 


کارم شد. و بالاجبار از ابن کار متصرف 
شثل(. 

ولی مطمتنم که با تسلیم شدن به 
حرف او کار درستی نکردها!. ان کار من 
در چپان علم و جستجو و پژوهش! اشتباه 
بز رگی بود. موجود بزر گتر چندی است که 
کمتر وحشیگری میکند. 

مثل يث طوطی می‌خندد و حرف می- 
زند. حتماً از تراد طوطی چبزی در آن 
موجود هست چون قدرت نقلید بسیارز نادی 
دارد. اگر روژی به‌طوطی تبدیل شود خیلی 
متعجب خواهم شد. ولی بپرحال غیرمنتظره 
نخواهد بود جون از روزی که مثل ماشی 
ود تاحال به‌هزاران شکل ثر آ مده. موجود 
جوانتر به اندازه موجود زر گتر زشت‌است. 
همان رنگك زرد و قرمز را دارد و همان کلة 
بی‌پشم را. 


ده‌سال نعد 


آن‌ها حالا دیگر پسرهای بزر گسی 
هستند. ما ابن دا خیلی وقت پیش کشف 
کردیم» ولد عجیب و غریبشان بود که باعث 
شدما آن چنان اشتباهات را درشناختآن‌ها 
مر تکب شویم. 

آخر ما عادت به‌دیدن چنین‌چیزهالی 
نداشتيم. 
حالا غیر از پسر؛ دخترهای فراوانتی 
نیز داریم . هابیل پسر شجاعی است ولی 
قایل بپتر بود همان خرس باقی می‌ماند. 

بعد از سالبا تاژه فپعیدها که ی‌خود 
به حوا اعتماد نداشتم. 

البته بهتر ود که در خارج از باغ 


بااو زندگی میکردم تا در داخل باغ بدون 
او. در ابتدا بنظرم خیلی وداج می‌آمد 
ولی حالا دلم بسرای شنیدن صدانش لك 
زئه! 

خوش باد اتفاقی که باعث شد من 
با او بکی شو4 و زیبالی و خوبی شخصیت 
او را شناسم. 


اینست 9 صیتنامه 
من بر ای نژ اد 
سری 


و اینیم عا. من؛ حواء و صقی طوبل 
از دخترها و پسرها. آن‌ها پرتوهای گرما- 
بخشی روز گار پیری‌ما هسنند. 
و اراحت می کنند که تحملشی رانسان 
سیار مشکل است و هوا حسانی ابری و 
گرفته میشود» و وقتی اوضاع ژبادی ابری 
و گرفته شد با چتر بی‌تفاونی با مسانل 
روبرو میشوم. حوا هم به لوبه خود این 
چشن رفتاری ذارد, 

ساعت استراحت ما فرا رسیده وبا ید 
مبدان را نگذار یم برای آلپا» برای زند گی 
و راحتی آن‌ها و برای حنظ نز ادمان. 

حوا دیگر پیر شده و دیگر باشی 
زارد علاقه‌ای شم ندارد که ماهی؛ کانگورو 
با خرس داشته داشد. البته از ده سال‌یش 
زشت‌تر شده» شفافیت کیسوان و سفیدی 


شیرمانند پوستش را از دست داده (و به 
همان‌اندازه رو باهایش را) فقط قلبش تغیبری 
نکرده و هنوز قلب او حکم گنجی را برای 
زمان بیری من دارد. از چین و چرولدهانی 
که برصورت حوا افتاده درقلیش السری 
یست (شاید هم قلیش چین و چرول داشته 
باشد معکنه نمی توائم ببینم). 

بالاخره کشف کردها که همه‌روزها 
می‌نواند بکشنبه باشد» کمتر از جایم تکان 
می‌خورم و دیگر حوصله نداد به شکار 
بروم. 

خلاصه کنم» حس می‌کنم که رام 
پیمای بیچارة ضعیفی» بیشتر لیستم. 

روز گارم را به‌حنظ بچه‌ها وبایاد کار 
های دوران خوشی که حوا در بناهگاه به 
دئبالم می‌دو بد» میگذرالم. 

پسرهایم کم حجب و حیاتر از من به 
نظر میآ بند. آن‌ها نقش خودشان را خوب 
میدانند و اجاژه نمی‌دهند که هبراهشان 
آن‌ها را مورذ مواخنه و بازبرسی قرار 
دهد. 

و اینست نیجه بی‌حاصل تکامل نزاد 
من. و منم به اچار دنباله‌روی سل خودم 
هستم. وبرای‌بچه‌هايم «توانالی‌های ناپابدار؛ 
را به‌ارث گذاشتها۲. آن‌هاجوانند ومتوانند 
ازاین‌میراث حسائی استفاده کنند» می‌والند 
محکم و با سری برافراشته راه بروئد و به 
اینکه از سل ۸3۲ هستند افتخار کنند. 


«آد‌آمه دده قانیل! 
اد امه‌نده هاییل!» 


دود بین‌های | بشتاما نيك وفیلم کداك 


- صبح بخیر عز یزم سالگرد ازدو اجمو نو تبر بك میگم . 

- لوهم که حواست بر ته ؛ سالگرد ازدواجمون قر داست . 

خوب باشه ؛ لااقل من یادمه که این ششمین سالگرده 

س له جو نم » این عکسو سین » 

۱۰۵۰۴۰۱۳۰۲۰۸۱ هفتمین سالگردمون مبار له باشه» الیته فرداء 


عکس نمی گذاده فر اموش کین ! 


طبر ۵ 
خد مب 
نّ 9 1۱ 

به‌جرآت می‌توان گفت: برای‌نخستین 
پار تازیخ ادبیاتی جامع بر مبتای صحهم 
تحلیل اجتیاعی و با دیدی منطقی و اتتفاد 
جویانه» آنبم دربارء ادپیات معاصر که 
عمیقاً با مسائل اجتاعی ما پیوند داردنوشته 
می‌شود» تاریخی که می‌تواند همبه‌عنوان 
تالا اوقناع وا اقوازر عیانی و امیس 
محدوده‌ای از زمان ما مورد استفاده قرار 
گیرد و هم بصورت « تتاب مرجع» دم دست 
هر جوینده و کاونده‌ای پاشد. این مپم 
و آقای بحی آرین‌پور انحام وادهء‌اند. ۳ 
پا انتشار چنین کتابی می‌توان گفت حاصل 
پاث عم لاش و نحقیق خود دا در تمام 
زمیله‌های ادبی و اجتماعی پیشکشس علاقندان 
گر ده‌افد 

این کتاب در خو محلد و رویسی 8۶۷ 
صفحه تذوین و تنظیم شده و شرح وفایع 
اجتباعی و شعر و ادب و روزنامه‌فویسی؛ 
طنز» تصنیف‌سازی و مشاجرات قلمی و 
خلاصه جزئی‌ترین تا کامل‌ترین مباحث ادبی 


َ احتماعی را از زمان لتحعلی‌خان قبسا 
بر دارد. 


لو یسنده پیش از 
اصلی و آغاز تاریخ جامع ادبیات موردنظر 
خود؛ سیاسبی اوضاع 
اجتماعی و وضع شعر و ادپ دا دد زمان 
صفویه بیان می‌کند. ایشان رکود. با 
بقول خود دور فترت در شمر آن زمان را 
معلول بی‌توجبی شاهان صفویه به مقولة 
شعر بطور کلی و علاقه آنپا به مرالی و 
مدای مذصی می‌دانند. این نظر البته تا 
حد: دی می‌توآند درست باشد اما ی 
۳ بنگ رافما ريشة واقعی ر کودوسگوت 
یا پرا کنده گوییپا و سردر کمی‌های شاغرانه 
را چه درژبان صفویه و چه بعد از آنما 
می‌توان در جالی دیگر و چیزی دیگر 
جستجو کرد. ار حافظ را آخرین و 
بلندثر ین له شمر وافعی فارسیی بدألیم- 
که هست.سترجه می‌شويم که برای شاعران 
پمد از اوه حتی کسانی که مورد توحه 


ورود لز تخب 


شمه‌ای از تاریخ 


نویسند؛ کتابنده جائی برای عرض وجود و 
ارائه طریق-بتیوء متداول و معمول-نمی 
توانسته وجود داشته باشده پس اسر 
شاهان صفویه په حمایت از شاعران نیز 
همت م یگداشتند» پاز امیدی برای ظیور 
شاعری چون حافظ نمی‌بود, چرا که بحتوای 
فکری و حسی حافظ دیگر قابل تکرار 
تبو ده سسحنانکه دیذ‌یم: شاعران سبك‌هندی 
به‌چای پرداختن به عشق و الدیشه و 
احساسانت عالی اسانی به مضمون‌سازی 
کرو ندند ود شاعران دوره 4 داز کشت حتکی 
آتپا که از شاهان قاجازیه عبر و نوازش 
فراوان می‌دیدند و گرامی داشنته می‌شدند؛ 


ننوانستند هنریی ارزنده ارائه دهد قاآنی 


تصافقفا -- 


با پیدابش مشروطیت» ادبیات طنزی 
حقبقی که له یز خود را بش از افراذ 
متوجه اجتماع و معایب عمومی جامعه ساخته 
بود پدید. آمد و در حقیقت ب‌ثفع افکار 
آزاد بخواهی به‌شعر تغزلی دست‌اتحاد داك, 
بهعبارت دیگر طنز و رئالیسم دو نوزاد 
توآمان بودند که در دامان شعر تفزلی ابران 
پرورشی پافتند. 

طنز فویسی از نشر کغثر استفاده کرد. 
معپذا با آغاز مشروطیت و پیدایش روزلاماب 
نگاری در شر فارسی یز مرحلة نسبتا جالب 


از : منوچهر آ شی 


ب‌ 


1 
۸ جع 


تألیف: بحبی آدین‌پور 


ناشر : مقس کتایهای جیبی 
دد دورد +۱۰ صق‌جا 
(در دومجلد) 


بها: ۷۰۰ د.بال 


تمونه این شاعران است؛ و حاصل کارش 

آن خشتمایی یت تدای تفه وینبتزی: 
پس خودبخود به این نتیجه می‌رسيّم که 
نیا محصول ضرورت عظیم تاریخیثی است 
کتاب از صبا تا نیما عملاء با 
تشربم تحولات و تغییرات اجتاعی- و دد 
1 


که تویسندم 


۰ 
سا نها 


ن» مسائل ادیی‌سبه آن رسیده و 


تحقیق و بررسی جامش به آنْ انجامیده 


توجبی به‌وجود آمد و طغیان افکار 
آزادیخواهانه و شور آزادی و احساسات 
میپن‌پرستی گذشته از اشعار سیاسی وطی 
لور یال رشته مقالات و باو رقسهای کو تاه 
ثکاهی یز العکاس بافت. 

در آبریز متولد شدها. روز و ماه 
و حتی سال ولد را بدرستی نمی‌دالسم. 
آلچه اژیی بات در شناسنامه!۲ آمده راه 
به‌چالی لمی‌برد ژبرا مستند به بیافی و 
پادداشت پشت جلد کتایی لیست. همینقدر 
می‌دالم که در دوران لپت مشروطه‌خواهی 


۲ 8؛ 


است. جلد اول. کناب بیشتر به مسائگل 
اجتماعی و شم و ادبیات و شخصیتپای 
ثیمه اول قرن سبزدهم اختصاص دارد. 
ملك‌الشمرا صباءه شاط اصفبانی, شاعران 
مرلیه‌سراثی چون محتشم کاشی» فروغی 
بسطامی» مجس؛ وصال و نثرئویسانی چون 
عبدالرزاق بیکگ دولف سأر السلطائیه)؛ 
میرزا رضی (که زینت‌التواریخ و دساله 


چشم به جپان گشوده و اخستین سالهای 
کودکی را در ابرة اتقلاب خولینی در 
آذربایجان گذراندها۲. هم اکنون صفیسر 
کلوله‌هی ستارخان سرداد علی و دیگر 
مجاهدان غبور تبر بز در گوشم طلین‌ائدز ] 
است بای پدر يم عباس‌میرزا تابب‌السلطه: 
بگانه مرد شابسته خاندان قاجاد وده و 
از طرف مائر سلسله سیم به خواجه 
تصیرالدین طوسی می‌رسد. اگر از یدن‌به 
ام ليك لیا کان روا باشد من ازشم به آین 
۰ نزر گوار است» 


عشق و روج و حسن و دل را ترفته): 
فاضل‌خان (مژ لف قذ کر انحمی خافان‌درباره 


شاعر‌ان)» صاحبدیوان و سایرین جر این 
کت برد کف و مین اف زقت 
شدهاند. 

بخش دوم جلد اول مختص شاعران 
و نویسندکان و فضلای یمه دوم قرن 
سیزدهم است و شرح احوال و آثار شاعرانی 


چون شسپاب» سروش‌آصغانی؛ قاآنی» یفماء 
بسودضان ملك‌امرا» فی‌تالمین و 
نویسند گانی چون مجدالملك حاجی فرهاد 
بیرژاه نادد میرزا و حسنعلی‌خان دد ایسن 
پخشی آمده است. تاریخ اجتماعی ایران و 
مقدمات انقلاب مشروطیت و زمینه پیدایش 
شامرانی چون ایرج» بپار» عادف و عشقی 
لبز دد این قسمت از کناب مورد بحث 
دثیق قرارد گرفته است. مجلد دوم» که به 
تاريخ روز کار ما نزديك‌تر است. جالب‌ترین 
و پر محتواترین قسمت قحتیغات آرین‌پود 
را شکیل می‌دهد» در اینجا ما با فخستین 
فعالیت‌های بطبوعاتی» انواع شعر روزنامه‌ای 
پا به‌اسطلاح آمروز ژورنالیستی» مشاجران 
قلمی؛ مخصوصاً طنز نویسی آشنا می‌شويم. 

نویسنده هر فصل را با ذکر ماآخذه 
سپس شرح تاثاتاك مسائل و موارد با ارائه 
اسناد و مدارك آغاز می‌کند و با توفیق به 
انجام می‌رساند. آقای آدین‌پود زبان زوسی 
را هم خوب می‌دانند (تر کی دا نیز) واین 
به ایشان کمك کرده که از منابع روسی 
و ثر کی بپره گیریپای ددست افراد 
برجسته. شاعران» نویسنه گان؛ روزنامه 
لو یسان» شخسیت‌های سیاصی زمان» بتفصیل 
محرقی شده و اگر آثاری داشته‌اند مورد 
بحث قرار گرفته. 

نو پسنده ببنای فحجدد را دد شمی؛ 
اند پشه‌های اجتاعی گرفته و بصورت مرئب 
و منظمی شاعران دا با نمونه‌های شعرشان 
معرفی کرده‌انده اما این سنجش مانع از 
آن سل » که تلد واقمی را در حای دیگر 
یمنی دد محل اصلی خودش جستجو کنند 
و تمام تلاش‌های پیشین دا کامپائی ابتدائی 
ِ کوتاه سوی مقصد اصلی یی نیما 
بدانند و ین در زبالیکه حتی دست‌اندر- 
لزان فص از در داقتی شمر امروز 
اسر یل ات می‌فمایت و سمول» 

برای نخستین‌بار تازیخ طنزئو یسی 
ایران در این کتاب مورد بحث قرار می- 
گیرد» هزل و هجو از آن متمایز می‌گردد 
و مشپوم واقعی آن دوشن می‌شود. نویسنده 
بربارة هل و هجو می‌نویسد: «ادبیات 
طلزی باید ناظر به‌حوادث کلی (تیبيك) 
زد گی باشد, نه انحرافات جزئی و تصادفی 
یت و طیتته او« بتامزایی. خاید 
حربه تعرض و قجاوژ بر شخصیت کسانی 
فراد کیرد که به‌نظر نویسنده پسندیده 
و خوش‌آیند نیستند. هجو کسان و ناسزا- 
گوثی شایست؛ نام نویسنده نیست. 

متاأسفانه دد ادبیات قدیم ابران طنز 
به معنالی که شناختيم بمنی انتقاد و احتماعی 
۲ و ند 2 هل و هبش کیت 
وحود داشنه» زیرا در آن عضن و زمان و 
دد آن وضع اداری و اجتماعی کشور؛ 
ادبیات اغلب برای بزرگان بوده و قپرا 
شاغر یا نویسنده نمی‌تواسته از اسال و 
افعال اربایان‌خودودستگاهی که بر آن‌ریاست 
داشتند انتقاد کند» بعلاوه در هزرل و صحو 
گویندگان ایران هميشه عوامل شخصی 
خاصه کینه و غرص و خودبیتی متام اول را 
می‌گرفت و مجالی برای تصویر حقیقی و 
لین باقی نم ی گذاشت: حجوسرایان بجای 
آنکه به مسائل اجتماعی بیردازند و معایب 
عمومی جامعه را نشان بدهند» یا به رقیبان 
و همکاران خود می‌تاختند یا به ارپاب نعست 
و احسان که از دادن صله و پاداش به 
اقا خایقای اساگ کرده مود مشننام.و 


ناسزا می‌گفتند و بدین طریق» عم پاية 
سخن و هم مقام انسانی خویش را پائین 
می‌آوردند. شاعری اصغبانی می‌گوید: 
هی آن شاعری کو نباشد حجا کو 
چو شبری است کو جنگ و دندان‌ندارد 
خسداوند اساله را هست دردی 
که ۷ ها هسج درضان تدارد 
چو نفرین بود بولپب را زایزد 
مرا هجو گفتن پشیمان تسدارد 
پس» اکر از بعض شوخیبا و طنز. 
گونه‌های سید و سار شاعران بگذریم 
ادبیات گذکته ما از طنز واقعی خالی است.» 
سپس به نشان‌دادن اترطنز درانقلاب 
مشروطه» در بیداری و انکیزش مردم می- 
پردازد و بخوبی از عبده معرفی و شان‌دادن 
تأثیر طنز بر میآید. 
نخضستین جدالبای قلمی و شاجرات 
وی گنه بو زنای که فرآوره شیب 
سادگی بیان و فکرهای مثرقی بوده دد این 
کتاب نقل شده و نمونه آن که جدل بین 
تقی رفست و ملاث!لشعر | نپار «در روزنامه 
تحدد و محله دانشکده» باشد به‌تفصیل 
دک کردیده است. کافن حدلکاران 
امروزی و انجمن نشین‌های پرمدعای ماهم 
از نحو؛ جدل آنبا سرشق می‌گرفتند و 
بحای پرخاش و توهین به جدل واقعی دست 
میز دئتده: 
باری کتاب سیر طبیمی و منطقی خود 
را چنان سالم و ستدل پسوی نیما می- 
پیماید که خواننده شیفته دوش تحقیق و 
کار اصولی نویستده می‌شود. 
آرین‌پود سخن خود را درباره ثیما 
و جلد دوم کناب اینطور پایان می‌دهد: 
«اینکه شاعری عاصی_-این خاری که طبیعت 
او را به گفته خودبرایچشم‌های‌علیل‌ونابینا 
کرد وراه خود را چگزته یکره 
و چه تحول اساسی و زیشه‌داری در سخن 
خود و دیگران یدید آورد و به دورم تازء‌ای 
تعلق دارد که از حدود این کتاب بیرون 
است و نحث دفربار؛ آن فرصت و محال 
دیگری می‌خواهد. همین‌قدر خرسنديم که 
اثر حاضی در آستانه پیروزی شم و با 


نام نیما حسن خنام می‌یاید.» 


درباره کتاب از «صبا تانیما» وشعرو 


نثر معاصر ابران 
شعر ساختن ن در قالب 


عر وضی خیلی ]سانتر 
از شعر نیمائی است 


صادق‌هدات بهترین 
نو سندة معاصر ابر ان‌است 


13 ۲ ار او لیه جمال‌زاده‌را 


می‌پسندم ؛ ولی او از جامعه 
امر وزا یر ان‌شناختی ندازد 


9 هرز لیات عبید را 
دمی‌تو ان به حساب طنز 

و اقع ی گذاشت 

نز واقعی از زمان 
اتقلاب مشر وطه به و جود 
آ"مد و نماینده حقیقی آن 
دهخد است 


در آخرین روزهای سال گذشته؛ یکی 
از بزر گترین و درخشان‌ترین تحقیق‌های 
ادبی زبان پارسی انتشار بافت. این السر 
«از صیا تا نبما‌است که مولف آن آقای 
بحیی آربن‌پور محقق و و بسند؛ دالشمند 
است. دربارة این الر کم‌نظیر جای بحث 
بسیاد است. آلچه در اینجا می‌خوالد 


گفتگوبی است با مژلف دربار؟ اثرش. 


۵ سس آتای آر ین پور ؛ کتابی که 
شما تدوین کرده‌اید واقعا کتاپ با 
ارزشی است., ابن.ا بدور اژع تعارفی 
می‌گويم. ما تاکنون. هرتاریخ ادبیاتی 
داشته‌ایم به‌چیزی که توجه نداشته‌اند 
زمین؛ اجتماعی وسیاسی وعلتبای‌عمتی 
و مژلر پدیده‌های ادبی « هی بوده 
ات۰ .۰ 
و اشماری « این ابیات او راست» اورا 
بوده است.» و سس ۳ وقایمی 
اثری در کار شاعر نداشته. 

م م روش تحقیق "۱ متديكث و 
براساس واسلوب درست تحقیق 
می‌خواستم بدانم این شیوه تحقیق دا 
چگونه و برچه مبنائی بر گز یدید؟: 

ی - این را من از اروپائیپا: 
خاورشناسپا و خلاصه غربیپا اد 
گر فتم : دیدم هر تحقیق جامع و درستی 
بوده آئپا کرده‌اند و خود ما هیچکو نه 
سعی سالمی در این زمینه‌ها و در هس 
مورد دیگر نداشته‌ایم. فکر کردم چیا 
این کار را يك ایرانی نکند. من با 
خواندن آلاری چون تاریخ ادبیات 
ادو ارد براون و ساير آلار خاورشناسان 
شیو؛ دقیق نگارشی آنپا را پسندیدم و 
در کتابم بکاد بردم. در ضمن ون 
مصالح کارم را با دقت و جنتجوی 
زیاد فر اهم گر ده بودم و خودم را در 
این ناچاری قرارد نداده بودم که 
همینطوری و از روی اطلاعات ناقص 
و حافظه به‌چنین کار سپمی دست. بز نم 
خلاصه ابنکه از نظر مدارای و اسناد و 
اوراق و تاريغخ و بیوگرافی افراد و 
روزنامه‌ها و کتابپای لازم در مضیقه 
بودمء منظم کردن و شکل دادن بسه 
بطالعاتم کار دشوآری نیو ۰۵ 

آقای آر ین پور میل دارم 
بغیمانگیز؛ واقمی واصلی شما برای 
تنظلیم وتالیف این کتاب چه بوده؟» 
حادله‌ای, خاطرهای شخصی» محر و 


ات 


92. 


موجی اجتماعی» هر چه بوده لطفاً مادا 
در چریان آن بگذار ید. 

ی - این سئوال شما را پعضی‌ها 
ملور دیکر پانن عطر ح‌گردند. پدین‌شکل 
که از من پر سید ند : «فلا نی ؛ تو 91 
سن و سالی ازت گذشته و ار عسه . پبر 

شده‌ای و قاعدتا پایستی سرت توی 
شده که طر‌فدار فنتر نو شده آی 
و پا این علاقفه و شور به‌تنظیم 
ود تدوین تاریخ ادبیات معاصر همت 
کماشته اي من چواب دادم چون خودم 
پیر. هستم ودمدلت پیری را کشیدهام 
قدر چوانپا و اندیشه آنپا را بپتی 
می‌دانم و طر‌فدار پیشر فت و جلوه‌های 
رشد فکر یشان هستم. اگر هم این را 
تا حدو دی‌به‌مزاح‌بر گزار کنیم حقیقتش 
اینست که تر‌بیت اولیه من طرری بوده 
که مرا مشتاق کند و کار علمی بار 
آوررد. شنا سلمینی داشتهام که 
و اقا تجددپر ور بودنده پعنی هم تجدد 
سیاسی و هم تجدد ادبی. من تحت‌تألیر 
این معلمان» یخصرص یکی از آنها؛ 
رفعت که به‌عنوآن نويسندة شیغ محىد 
خیاباتی کار می‌کرد بفکر افتادم تاریخ 
اجتماعی وادبی ژمان خود را به‌عنوان 
کاسپای ترقی و تکامل ملتم بر اي‌ضیبعط 
در تاریخ و برای مص‌فی به‌توجوانان و 
مر‌دمان آینده میمپنم به‌پادگار بگذارم. 
میدیدم که بفیر از شمر در هیچ زمیته 
دیگر» ما تاریخ نداریم» مشلا ادبیات 
بنثور ما اصلا طرف توچه قر ار نگر فته 
بو اد , یا شی‌المثل از تنایشنابه‌ها از 
نمایشنامه نو پسی کمترین نشانه‌ای در 
دست ند اشتیم. هر چه نو شته میشد زاجم 
به‌شعر بود. اگر کسی ویسنده بود و 
شعری نسی‌وده بود ازشناسائی و معر ی 
به‌دیگر ان محر وم می‌ماند از جمله‌مشفق 
کاظی. بر‌ای شناختن چنین افی‌ادی 
راهی, وچود نداشت من شتاق بودم 
چنین چاهای خالی در تاریخ ادبیاشمان 
راء, تا انجائی که از قدرتم بر می‌آمد پر 


۳ 


شنم . کتاب و نو شتم ؛ ابا | در از 


پیداشود و آنرا چاپ کند. اماخوشیختانه 


م س بله چونکه متن‌کتاب, تاآنجا 
که‌من ورق‌زده‌ام طوری‌فشرده وم بومط 
و در حد کال است که جائی پر ای دخل 
از تضصس ف در ی نمی‌ما ند بخلاز یم د. 
۳ در مقدمه اشاره به‌جدال کته ۲ 
نف ۷ [ هعچنئین جد ال قلمی در مطیو عات 


آن دوره - که محدود از سعدود هم بو ده 


بخصو‌صا توضیح بدهم مشر‌وطیت دو 
نو ۶ ادییات بو جو د آو زد. یکی هسان 
اد پیات سنتی, بود و شاعر انی که به‌روال 
قدیسی به‌گنتن شمر ادامه دادند. اسا 
نو دیگر, ادبیسات سیاسی بود. 
آزادیخواهان و روشنفی‌ان آن روزگار 
فکر هاء پيشنمپادها و انتقادهانئی‌داشتند 
ات قتر ستان قادر بهاین کنر 
بود» ببایر این استفاده ترانه‌ها: 
تصثیف ها؛ شعی هائی در قالب همست [د 


وشیره متداولا گردید. اشماری که بغما 


متماقخا ۰ . 


بصورت سرئیه ساخته بوده در هعین 
قالب نو ال سل : هشد ه از سسحد» و و از ده 


پمد از مشروطیت چنگ پین‌الملل پیش 
امد ود پدنیال آن انقلاب اکتیر در کشور 
همسایه شمالی ما. که همه اینپا روی 
ادبیات سا هم چرون کشورهای دیگن. 
تالس گذ‌اشت ...از تکطرف اندیشهت 
های از ادیخو اهانه» تجد دطلبی و علا قه 
به نوآد ری تجلی می‌کرد» از طرف‌دیگر 
سنت‌گرانی و چسبیدن به‌همان روال 
«شمر غثائی یا وصفی قدیم. رفمت (که 
روز نامذ تجدد را داشت) با ملك الشسآ 
درافتاد (که مجله دانشکده را اداره 
می‌کرد) بمپار مر‌امنامه‌ای درست کرده 
بود برمبنای اندیشه‌های قدیمی و در 
نجله‌اش اعلام کرده بود که مر ام ۳ 
اغضای انجسن دانشکده این است. رلمت 
به پپار اعتراض کرد که «شما جوانپا 
هرا باید ایتقدز ماکت 1 صامت‌باانین 
و به‌چنان مر‌امنایه‌های تالبی و خشاگ 
د قدیمی دلخزش کنید» باید چپان بینی 
وسیم‌تری را اختیار کنید» بدنیا نگاه 


شنت ۴ خو دتان‌ر | به‌قافله چو | نان‌جمپان 


برسانید. این بگو مگوها پاهث جدالی 
شد بیان رفعت و بپار يا ثلا میان 
روز نامه تجدد و بجله دانشکده... که 
بالاخره ببپار تلگن افی خسلیم ‏ خود را 
در برابن انتقادات تند ولی منطتی 
رفعت ابراز داشت. در این میان آقای 
تمی‌زاده عم مجلب4 کاوه را داشت. او 
در جدلیپا شرکت نمی‌کرد» بلگه 
بواز نه‌ای ایساد کرده بود میان نو و 
کپنه. يك شعن از قدعا سی‌گذشت و 
شمری از چوانپا یا نثری از گذشته - 
مثلا کلستان یا تادیخ بیسقی میب 
گذاشت» و نثری هم از نویسندگان 
متجدد. البته تقی زاده چون خود کمنه 
اندپش بود بی‌طرف هم نمی‌ساند» مثلا 
پالای نثر جوانتر‌ها می‌نوشت «نفرخان 
و الده» خان والده اسم کاروانسرائی 
بود در ترکیه و منظلور تقی‌زاده این 
بود که این نثی دارای زبانی سست و 
فامیانه است و در باس ادبیات‌سنتی 


سرا و طر فداران ئیما بوده‌اید» جدلی 
که بیتن است اسمشن. وا فحاشی ۲ 
پرخاش و کینه‌ورزی بگذاريم. بیشتر 
خسات پاای گر دن بود تا جدلا. 

ی - پله: مسلما آئیا نمی گذ.اششند 
کار به‌وقاحت بکشد. سملك‌الشمرا که 
يك طرف بحث بود شاعر و ادیب بود» 
فکر | دانشسند و صاحبنظن بود باآنکه 
شیفته شمر سنتی بود اگر دیوانش را 
ودرق زده باشید می‌بیئید که تمایلی هم 
به‌تجدد داشته و می‌کوشیده بااشارات 
و استمارات جدید و بنظطم کشیسدن 
ماچر اهای‌سیاسی نوآوری‌کند.شمر هائی 
مثل کنوترها نشان می‌د هد که مایل 
به‌تجدد بوده» اما تی پیتش در مکتبی بود 
که نت گذاهت لور کاملن. بها تفن 
وائدیشه‌های نو روی آورد. 


اه ۰ گت 


۳ سس ۱ 
و 4 عه ود_ ۲4 برجم ‌هب عة 1 حرف خاش با ٩‏ ره ام ]1۸/۳۹ +بتی. کید 


ربق اي ار هه بد 0 ]هه 
رعا ند ع اقیانت. ] 
۵ غرپ ناه تام طراي ببسان 8 
8 ایا حستقت مس زار ساننه. 8 
6 اح از تضت رن یه کسد 8 
6 بت جالی بای بان 5 
8 عر ساب بل عم ارقیا 8 
ع و پیب بت بنادد 0۵ 


این ای یر ات 
آا اف حق ول بیس از منت عرسزي نا 
چام ارس عد زد و فسراز یر و یز 


۷ سا خر | اور کشت کت پنند با اخ. ج نز 
و راد آا ام قسی. ۱ لا ان نی خو اسر باشن, 
عیتقا وی لر له ایران آحن حظر که کر چسد 
تاه کم ان واه را از افی اعر آلیدبج طنران 
لزان ی اکن جس +اعنود خی تین کل 
رل نیا ور چست. گلز مرس و ار اند م اطجف 
ای غ اج بر ز م) قالی ور آخفی لنی ان 6 اقیخصی 
تانب لسن یقن عبسالی 1+ ۸ بت ع 
مرازیم عفن را سوب 3 
ا پیج عب ای لبنت پر ۷ لکي ا ۳۱ م و 
رعی سل میاه هیر ماگ طس. جفي اناد 
این اس لا تا ری من لا ۱ بشاام 
عانعن ار نقر فآ * عمنام رای ی 
فاقر فان از تاو لیت. قاب؟ لد 6اه بت 
بل ,هن سا مر آند اترج از ان 
باقذیا گرد پا لح موه د «بر ضی چم گت 
«بل با 4 را ابا نید بان 4۷ 


مقظن از تج » شقن وا از جر طنان 
خن را باتین. ع 
تا رال 
ی ظبن «قجبرع اساس ‏ 
خل الم ؛ نس البت. 2 
سا؟ دغپ بي , خضد لت ] 
.4 از عم ره اقفب لد 0 
0 ۳ عسچ ار بیع [] 
ید اهی عشت. آرمه کال ۲ 
کت ۵ شتي. سر قرالن زع ۲ 
مر را دای نست. کی ۲ 
عفد از سدقم بگه خیم | 
خسیا, قر م :0 شم 
8 مب با سااز عا لا 
سرا ۱ خعو مسا ار 1۲ 
ای آقبه قط» عحضند انم اپداسا7 چه مر 
اه ر چه سر اجفههای عایل استعي قرو جرا 
که زر اف اه جر هر + تیف 0 
عر اعد این اقولم چا هل هداس بلط 
ی لا تست + وید ,ال مره 6 بای 
۱ 
نارای نراقت سای ,ا بات ۵ 
گم مه فراع اقا اجه از ی آنه اتتي نوف 
الوم ارگ فستتي, باق عیع علل, بو هه 
زا 
قرو لسن وان بر عقاو ابیز مان 


| بای حون فان در فع + یال ارتر 
۱ 


1 مس ال حالیکه تقر یبا با نیسا 
همز‌مان بو ۰۵۵ 

ی - بله, پعضی در دوره‌ایکه 
بپار ساللمپای اواخرعمررا می‌گذاز نده 
ثیتا هط وجوانی را می گذ را نده. 

م س در موردتجددی که اسم بردید 
مخصوصاً منظومه‌های سیاسی و قصاید 
و قطعات ومستنر ادات اجتماعی, که در 
دوران مشروطیت و بمد از ان مورد 
استفاده قر‌ار می گر فتا؛ فی‌المثل سس 
های همین بپار یا حتی ایرج‌میسر زا؛ 
عشقی و عارف, آیا بنظر شما اینبا 
تجدد راقمی بوده پا نوحی سر در کسی» 
یا بپتر بکگویم مقدعه‌ای برای تجسدد 
واقسی بشمار می‌رفته؟ 

3 - مقدامه» مقدمه تجدد واقعی 
برد. تقلا و کوشش‌هائی بود بسرای 
رسیدن به‌تازگی داقعی؛ کاسپای اولیه 
بود... اندیشه‌هائی از اروپا وارد 
می‌شد. کسانی آنرا می‌گرفتند» اسا 
کارشغان جنبه تظاهر داشت. معلوم بود 
که خود عمتقاً آن فکر‌ها را درك نیت 
کردند» دست وپائی می‌زدند» شاعر ان 
الاری می نوشتند که تا حدودی سست 
بود و پا گنده به همین‌دلیل نمی‌توانست 
جلب‌نظر بکند.تابالاخره‌نیماآمد و این 
پر اآگنده‌ها را جسم. و جرر کرد و پا 
بیش عمیق و آکاهی و شجاعتی که 
داشت شس را در خط واقصی خودش 
اثبافت : 

مِ سوال دیگری که می‌خواستم 

بکنم در سورد اشارء شما دد مقدتة 
بشتان است در بارء علت ر کود وفترت 
شم در دوره؛ صفویه» شما چنین نتیجه 
گرفته‌اید که لت این فترت بی‌توجپی 
پادشاهان صفویه به‌شس بوده» 
این می‌توانسته دلیلی پرای دلسردی 
شاعران باشد. ابا داقعا علت عمقی و 
اصلی نبوده. چرن پادشاهان قاجاریه 
شم را می نو اختند ورسله می داد ده ؛ 
فی‌المثل آدمی مثل قاآنی تقریباً مثل 
عنصس‌ی و عسجدی از محبت‌های شاهان 
قاجاریه پپن»‌مند ميشد, اما دیدیم که 
شمری با ارزش نتوانست ارانه دهصد» 
این می‌تواند دلیل این باشد که لت 
راقعی در جای دپگی بوده, چون حتی 
شاعر ان دوره باز کشت ت نُتو | نستند 
کاری - نه نپا بالاتر بلکه همسطح 
گذشتگان انجام دهند. فک نمی‌کنید 
این ضرورت و حاکمیت زمان بوده 
که شاعران آن. روزکار از پس کت 
ادرا کش غافل پوده[ نُد؟ 

وب آضر بمد از دورةه فترت؛ 
پادشاهان همه در حال جنگ بودند» 
کر‌یمخان زند» لطفملی‌خان و دیگران 
سم نسینهلو لا فر ستی تد‌اععند. که یه 
شصس و ادپ فکر کنند یا به تر بیت وصله 
پخشی به‌شاعران پپردازند. پنابراین 
شسر دور صفویه پا منحصی به‌س‌الی 
اس پا ریزه‌کاری‌ها ۴1 شیر ینکاری‌ها؛ 
افراط آنپا در نکته‌سنجی و پار یلگ 
اندیشی پجائی رسید که از شمس واقمی 
پدور افتاد‌ند. 

«ب پازهم من سعتقدم که عاسل 
زمان الر‌گذار اصلی بوده. و همین 
سر گشتگی و عشم پیدایش شم وافعی 
دد فاصل؛ زمانی حافظ تا این زسان 
نشان‌دهندء اصالت کاد نیما و ضرورت 


تار یخی بد عت اوست. تنپا او بود که 
غیب کار را پیدا گرد و تشخیص داد 
که چر! در این فاصله شاعری به‌عظمت 
حافظ پیدا تشد است. انوقت خودش 
راه واقعی را بیدا کرد... راهی متملق 
به‌زمان و در متن زمان. 

وب درست است» با نظطی شما 
موافقم. 

مس پرسش دیگکرم در سورد 
نویسندگی درفاصله زمائی وقایم کتاب 
شماست» آيا شما همان‌اندازه که په 
دنبال جستجوی خویش به‌درستی کار 
نیما واقف شده‌اید و همان اندازه که 
روی شس مطالمه و دقت داشته‌اید» در 
مور ۵ داستان‌نویسی؛ ربان و قصه کو تاه 
هم, با کارهای جدید موافقت دارید؟» 
اصولا نظرتان در مورد کار نویسندگی 
و تویسندگان در این فاصلة زمانی 
چیست؟ مثلا نقشض هدایت و دیکرانی 
چون او راء تا چه حدو با چه مقیاسی 
می مسجید ( 
یب تاثیر او ودیگران زیادبوده. 
هسانطور که گفتم شمر در دورة 
مشروطیت بصورت ترانه و تصنیف و 
برای تبليغ بوده در حالیکه نش روش 
و مدش اصو لی تسر ی داشته و آلنار 
ارز نده‌ای چه در زمینة انتقادی و چه 
هنری از این مقوله بوجود آمده است. 
جنبش نویسندگی با ترجمة آلار 
ارو پائیان آغاز شد. البته کتابپبای 
در سی و صدرسی هم سود که در 
دارالفنون نوشته یا تدر پس میشد. بعد 
از ترجمه» نوشتن داستان شرو ‏ شد.» 
البته زبان آن روزگار. که مفلق و 
پچیده و دشوار بود چندان متاسب 
قصه نو یسی تبود. نش منحصس پود به 
تار سخ نو یسی یا دسالات مذهبی و 
حداکثر فکری» زبان ادبی نشر بسیار 
نارسا بود.واین باخث میشد که متر‌جمین 
و نویسندگان دچار زحمت زیاد شو ند 
مثلا شاهزاده اسکندری که سه‌تفنگدار 
را ترجمه کرده کوشیده طوری پنو پسد 
که عابه بنپمند» اما باژ هم ناچار به 
استفاده از اشمار و شواهد و جملات 
قدیسی شده. دد ضی صورت قدمپای 
اولیه اینگو نه برداشته میشد» تا اینکه 
بتدریج طرز ادبیات اروپائی دا» با 
استفاده از زبانی نرم‌تر و راحت‌تی 
رواج دادند. نویسندگانی پیدا شدند 
که خودشان به تالیف پرداختند» چون 
شاهزاده محمدپاقی میرزا خسروی و 
دیگر ان که کارشان به نوشتن تپسی‌ان 
مخوف انحامید : اما در مورد هدایت» 
به‌جرآت می‌توانم بگویم که تاکنون 


نو یسنده‌ای بقدرت هدایت در تاریخ 


دد پیشبرد و یسندگی مماصر داشته؟ 

بت جسالز اده را می‌شش‌اسم. 
البته آثار. اولیه‌اش مثل یکی بود یکی 
نبود اما آلار بعدی ار را قبول ندارم» 
ایشان از ایران دور افتکاده‌انسد و 
شناختی نسبت به‌سردم» روحیه» زبان 
و فر‌هنکك امروزی ما تدارند» ایشان 
هنوز خضان تایب‌ها دا می‌بینند و 
دار وغه‌ها ومد بحتست و کباپ غاز و از 
این قبیل. ابا آیاد اولبه جمال‌زاده از 


دل پرآسده بود ود حاکی از شناخت 
کاسلی بو ۵ که از محیعل ود داشت... 
در مورد طنز نویسی است که برایه من 
خیلی چالب بود. چون اطلاعات ما در 
مورد طنز از آن روزگار تاکنون» به‌جز 
دهخدا ویکی دونش دیگر» خیلی ناقصن 
پود» مخصوصا طنسن به‌مسنی عمیق و 
هنی‌مندانه‌اش که خیلی کم‌داريم. 

یب من نظرم این است که ما از 
گذشته؛ خیلی دوری طنز داشته‌ایسم؛ 
منتبی طئزی چون هژلیات عبیسد دا 
ضربه‌هانی اجتماعی و سیاسی بوده 
برای نفی‌کردن وخرد کردن طرف در 
حالیکه طنز واقعی چیر دیگریست» من 
در کتاپ؛ آن دا به چاقوی جسراحی 
تیه کرده‌ام که هی پر د ابا ثمی کشد» 
بلکه شفا می‌دهد. طتن واقعی در ادبیات 
ما اولین‌پار درزمان مشروطیت بوچود 
ایب و نماینده داتعی آن دهخداست و 
دیگران که از زوزنامة ملا تصی‌الدین 
تفقاز یاد گرفته‌اند. در نش دهخدا و 
در شمر سید آشرف‌الد ین گیسلانی که 
کارشان چتبه تر جمه نیز داشته و نظیره 
سازی می کی‌دها| ند: خلا صه‌از مش و طیت 
به‌این عطلرف طنر واقمی» که شما از آن 
حرف زدید رواج‌یافت. صو ار اسر افیل» 
پایا شمل» اخیرا توفیق» نمایندگان 
نوعی طنز صریع ادبیات روز سا 

مب گرچه دد این سورد صحبت 
گر‌دیم ؛ ایا ۳ منظورم دورءة پاز گشت 
است» فکی می‌کنید اکگر نیما بوجسود 
نمی اعد وشاعی‌ان (باز گشت) به کار شان 
ادانه می‌دادند» آیا ممکن پود به‌چائی 
بر سند ومثلا به‌چای نیما حافظی بوجود 
اور ند ٩‏ 

یب هر‌گز» اگر ثیسا بوجود 
نمی‌آهد» نیمای دیگری بوجود می‌آمد. 
حافنظ خود کمال بخشند*# سعدی بود» و 
او ج دوره‌اي از شس سا برد درقالبی 
خاص و احساس و فکری خاص متعلق 
بوجود اید یعنی زمینه و ضرودتی 
نبود. اما نیمای دیگر حتماً بوجود می- 
امد من نىونه‌هائی دادم که غیر از 
ثیما دحتی پیش‌از نیما کسانی بودها ند 

در آین صدد بودند که شمری با 

قالبی تازه تن » حتی شکسته» بو جسو ۵ 
اور ند متل خانم شمس کسمائی در 
آذر بایجان آنوقت شمری ساخته که هم 
قالیش نوست و هم مضمونش گرچه 
کار او اپتدائی بوده و رشد و کمال 
نیما را نداشته است؛ اما ددٍ هر حال 
تلاشی بو ۵۵ ئه نشان ید اه ثیاژ 
بتازکی از خیلی پیش‌از ثیما احساس 
میشده است : 

زیسیاری آتش مپرو ناز و 
نواژفی 

ازین شدت گرمی و دوشنائی و 
تایش 

گلستان فکرم 

خر اب و پریشان شد افسوس 

چو کلپای افسس‌ده 

انکار یکرم 

صفاد طراوت زکف دادم 


بلی پای بردامن و سر بسزانو 

که چرب سید ود حشی 

گرفتار ينك سر ز مینم 

این شاعصر خواسته که اژ آن 
قالب باأنوس و سعمول منحرف شود و 
نقش تازه‌ای بزند منتبی همانطور که 
گفتیم در حصدی ابتدانی و نارسا و 
آزمایشی. از حیث مضسون هم که 
میدانید دیگرانی بوده‌اند. عشقی» 
زهره و منوچپر و پسیاری شم‌های با 
نکر تازه گفته‌اند منتپی قالب را 
نکمید اشنتها ند : .۰ 

مس امسم کسان دیگری هم غیر از 
شمس کسسائی در زمینة شکستن وزن 
و عدول از عروض شنیدهام. 

عب پله. از جمله دولت‌آبادی که 
بخواستة ادوارد بردن و به دیکتة او 
خواسته شمر سيلابيك (هجائی» مشل 
شمر اروپائیپا بنادسی بنویسد. که 
البته توفیقی حاسل نکر‌ده. 

مس میخواستم نظر تان را درپارهة 
شاعر‌انی که بین سنت‌گراثئی و تجدد 
داقعی سر گردان ماندها ند پپر.سم» در 
حالیکه استمداد خوبی هم داشته‌اند, 
عب اینپا جبان‌بینی نداشته‌اند» 
(3 ندار ند) از شدآ پخواهیم که در این 
زمینه زاهنمائیشان پکند! 

مب پله» از شبپریار و امثالبم 
گذشته شاعران پیر و جوانی داریم که 
با وجود ادعای زیاد نتوانسته‌اند رمز 
و راز شمر واقمی آم‌وز را دری‌کنند. 
و اين تعجب‌آور است: 

عب شاید ادبیات سنتی ما خیلی 
دسیع است و برآن‌ها سنگینی کرده که 
نتوانسته‌اند زنجیر آن را پاره کنند. 
اين ادبیات قر‌نپا و نسل بعد نسل پر 
آنپا تألیر گذ‌اشته و در خونشان رخنه 
کرده چملور می‌توانند بسادگی از زیر 
سلطهة ان ضال ج شوند؟ در ضمن در 
قالب عروضی شمر‌ساختن خیلی آسانتر 
انت از همر نیماین» قم تیمای تقو 
د اکاهی و جپان‌بینی می‌خواهد. 
ادراكت تاره نسبت به‌جپان می‌خواهد» 
در حالیکه قتصید»سرانی فقط مقداری 
بصالح ۴1 حافظله می‌خو اهد ۰۰» 

مب نظر تان راجع به‌شس‌ای یعد 
از نیما چیست؟ 

عب از این اظپار نظر بنده دا 
معاف پن‌ائید. چون معتقدم که اینپا 
باید هنوز کار کنند» چاافتاده شوند و 
بعد سورد قضارت قراد گین ند.: 

مب گرچه در اين مقوله جای 
بحث است و هستند شاعرانی که در 
حدود نیما قاپل بطالعه ود بسررسی و 
نش و نظی تد» حرفتان را قبوله میب 
کنم. فقط بفرمائید آیا این کتاب دو 
مجلدی شما جلد سومی یا چپارمی هم 
خواهد داشت یا نه. 

وب قرار بود داشته باشد» و 
امیدو ارم و بی‌خواهم که داشته باشد؛ 
ابا دیگران هم دستند که باید دامن 
هست بکمس ز نند و این را را اداسه 
ذعتب: 

م- امید که آنپا هم مثل‌شما کار 
را دشوار بگیر ند و مثل شما هشیار و 


سر گذدشت انسان 


تر جمه؛ تورج‌فر ازمند 
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در عصرحجرتنها غرایز بر روابط افراد جوامع 
حکمفرما بود؛ علاقه بين بدر و فرزندننها زمانی‌بوجود 
می آمد که بدر در شکاد با سایر امور اجتماعی به‌فر زند 
نیاز پیدا م ی کرد. 


9 افر اد قبیله‌های دوران حجر با هم فکر م یکردند؛ 
باهم احساس می کر دند و عکسالعملشان مشتر ك بود. 
در واقع بین آنها نوعی هماهنگی جسمانی و روحانی 
و جود داشت که در جوامع امروزی تنها بات ]رزوی 
دور بشمار می ‏ بد. 


هرگونه مقایسه پین جواسع 
ابتدایی امروز وجامعه‌های دوران حجی 
که ۱۰:۵۰ هزارسال پیش میز پستها ند 
دشوار است زیرا اگن چه ضازسان 
اقتصادی هردد» مشایست‌هایی‌میتوانند 
داشته باشند» ولی از لحاظط سنوی 
نمیتوانیم با دلیل و بی‌هان شباهت این 
دو را شابت کنیم. مشلا در زمیسه 
ازدواج» ما درست نميدانيم که جوامع 
اولیه انساتپاء براساس یات ممسري 
پنوده يا چند هسری. بعضی از 
د نشمندان معتقد ند که بسیب محدودیت 
شکار» انسانیا ناگزیر به! نتخاب یسك 
همسر بوده‌اند وچز در موارد استثنایی 
مردی بیش از يك زن اختیار نمیکرده 
است : 
همچنین جسامصه چند شوصری 
تقر یبا وجود نداشته مگی آنکه شرایط 
محیط افراد را به‌قبول چنین وضمی 
وادار میگرده استا. بپر‌حال» هر گو نه 
پیو ند با نزدیکان و محازم کناه یزرگی 
شمرده میشده و مجازات خاطیان مر کث 
بوده‌است. اما ازدواج وز تدگی مشترك 
دائسی و ابدی نبوده و بپمین سبب 
مقرراتی بی‌ای جدایی و ۳ ار جود 
ند‌اشعه است: فقعط در چوامع پیشر فته 
دوران نوسنگی و اقتصاد کشاررزی 
بوده که طلاق ئیز مقرراتی شبیه بسه 
قوائین و مقررات ازدواع پیدا گرده 


و 
است * 


سسس ۳ 


پیوند حانوادگی 
نکته دیگری‌که تقریباً با قاطمیت 
میتوان درباره آن اظپار نظی کرد این 
است که در دوران حجن این ارتباطد 
بین پدر و مادر و فرزند که در جوامع 
چلو افتاده بعدی ميبینيم وجود نداشته 
است . 
مشق بین زن و مرد و عاطنه 
پدری يا مادری مربوط به دوران‌های 
بصدی است و در دوران حجر آنچه 
حکمفر مایی میکر ده غرایز بوده و غر یله 
مادری نیز تاوقتی شدت وحدت خود را 
حمُعل میگرده که ۳-1 بسه‌مواخلیت ‌ 
سی‌اقبت احتیاج داشته است. درك و 
احساس آن دوران از خانواده هیچ 
ارتباطی بدرك و احساس ام‌وز سا 
نداشعه. امن هییگو 4 علاقهای بین 
پدر و فرزندانش قبل از رسیسدن 
فرزندان به‌سن بلو غ وجود نداشته و 
پدر بوقعی احساس نزدیکی و قرابث 
با فرز ند خود پیدا میکرده که در شکار 
یا سایر امور اجتمامی به‌او نیاز پیدا 
میگر ده است : 
اطاعت فرز ندان از پبدر نیسنل 
مطر ح نبوده و افراد تاپم مطلق قوائین 
قبیله بوده‌اند. هیچکس خود را بي‌نیاز 
یت به قبیله احساس نمیکزده و 
قبیله يك جریان دائبی بین مردگان و 
ز ندگان و نسل‌های بمدی بوده‌که افی‌اد 
با تمام استعدادها و توانایی‌هایشان؛ 


۱ 0 عض رل 
۷ # اش + 0 ۱ ۹ , 
1 ۳۹ «# 4 0 ی .: 


ی 


نه تنها جمع کردن مبوه‌های وحشی بلکه طر بقه تأمین غذا از دربا بکی از بررگتر ین 
فتوحات دشر در مبارزه عله گرسنگی شمار میرفت. دراین عکس بدران دا نعار کی‌های امسر وذکا 
ماهی‌های صید شدهرا در قاقی خالی عیکنند. دام این مردمان از لرههای درختان «افحرا» و 
«قان» یم بافته شده و قایق ۲ نها از چو با لی است 4 روآ ثرا با بوست حیواثات بوشا نده! ند 
د بو ارها لی که از جو بهای کلفت درختان بهم معتصل شده دراطر اف دام‌ها قر ار گر فتهاست (ذرست 
چپ عقب عکی) باعت مشود که ماهی‌ها بوی دها 4 دام هدابت جده و بداخل آن راه با بند و 


کر فدار گر ۵ نش 


شخنصیت ستقلی در داخل آن احساس 
ثمیکر دها ند : در واقم فکر استقلال فرد 
و اصالت شخصیت مستلهاع اببت که 
په‌زمانپای نزديك به‌ما سربوط میشود 
و قبل از تعدن پونان و حتی قیل از 
دوره ر نسانس بحثك درپاره آن کاری 
عبث است. این آزادی فردی و استقلال 
شخصیت که امروز بسیار درباره آن 
گفتکو میکئيم در انديشه اسان‌های 
او لبه هیچ بقامی نداشته است. 

افراد قبیله‌های دوران: حج» با 
هم قکر میکردند؛ باهم | حساس میگزدند 
و عکس‌السملگان مفتركبوده وسنت‌ها 
و عادات» یعنی رقص‌ها و ضیافتا و 
تشر یفات مر بوط به‌جاده گری آنپا و 


هرچه پیشتر به پیرندشان با گروم * 


سفتشن میکیده و شمستشان را در 
گر وه بل میگرده آاشنکه 
در واقم بین آنپا يف هماهنگی 
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چسمانی و روحاتی وجود داشته که در 
جوامع آمر و زی گاه بصورت يك آروزی 
دور جلوه‌گر میشود. 


حانه‌سازی 

خانه‌ها و تمام انوا پناهگاه‌ها 
از یکطرف ولباس انسانمپای‌عصسی حجر 
از طرف دیگر: سمیمترین ساخته‌هاو 
اپداهات تکنیکی و فکری انوا غانسانها 
محسوب میشد ند و هسن‌ها هستند که 
با کمکشان» انسانبا شوانسعند: از 
قطب‌های سرد با مناطق استوائی گرم 
ژ ند گی کنند و خود را پاشرایط محیعط 
مطایتت دهند . 
میتوانند آشيانه و لانه بسازنه با 
راهروهای زیرزمینی حضر کنند اما در 
هر يك از انواع جانوران این خانه. 


سیشو د ۰ 

انسان» بی‌عکس» خائه خود دا با 
هرمحیط؛ پا هی درچه حسرارت: و با 
هر کو نه مواد ارم بر‌ای‌ساختن مطابتت 
داده و در عین حال ذوق دسلیقه خویش 
د صادات و نساژمندی‌ها و شی‌ایعط 
اقتصادی خود را در بنای آن دخضالت 
داده است. حتی در نخستین سراحل 
شر‌ایط مکانی‌سختلف» از بر گت‌در ختان 
جنخلی» از پوست حیوانات» ازشاخه‌ها: 
از نی و سافه درخت» از استضوان 
ماموت یا بالن, از سنگت» از خاك» از 
یخ یا برف رای خود خانه ساخته 
است» این خانه‌ها در نقاط مختلف» در 
چنگل‌ها؛ در دل کوه‌ها؛ در دشت‌ها و 
ساحل در یاچه‌ها یا رودها: 
در حاشیه مر‌دابپا و که در روری اب 
مساخته میشد ند . خاأنه‌ها ۳ پناهگاه‌هما 
خاصس خانواده‌های پنجچ شش نفری یبا 
گروه‌ها و کلان‌های پنجاه شصت نفری 
ود گاه دور از هم و گاه من بو عل بمهم 
پو ده رلی ی دقتی انسائها شکارچی 
باقی مانده بودند هرکن خانه‌هایشان 
بقدر کافی مستحکم و پا دوام شبوده که 
دعد»ای را تشکیل ید فك . 

مایت لازم به‌یادآوری نباشد که 
بگو ثیم در عسر حجر اسان سدتهای 
مدید از ساختن خانه و کاشانه‌ای بر ای 
خود بیخبر بود وبه پناهگاه های‌ستح؟ 
که غارها و شکاف کوهپا در اختیارش 


است‌ها: در 


میگذ‌اشتند اکتفا بیکرد. پا اینپعه, 
غار سا و پناهگاهپای زیر صخره‌ها.: 
نخستین ماوای انسان محسوبپ نسیشود 
زیرا که اگر انسان ابعدا دد افر یقا 
پیدا شد» پاشد»: به‌ندرت احتیاج به 
ستفی احساس میکرده و در مرای آژاد 
به‌ز ند گی خود ادامه میداده است. البته 
احتمال دارد که انسان مانند هاعب 
استرالوپتيك که بین يك میلیون تا 
پانصد هزار سال‌پیش زندگی میکردند» 
غار ها را بعتوان مسکن و مادا انتخاب 
گرده باشند زیرا استخوانپای این نو م 
را در غارها یافته ايم دلی هیچ دلیل ‌ 
شاهدی ندار یم که بگو ئیم اجداد آنپا 
پا اجداد انسانهای کنو نی هم در دوران 
پیش از پله‌ایستوسن یعنی دوران قبل 
از یم بندان‌های آخر دوران چپازم 
زمین‌شناسی» در غارها پا حقر وهای 
بزرکث کوه‌پایه‌ها زندگی میکرده‌ا ند. 
آثاد یکی‌از قدیم تین فیر‌هنگپای 
انسانی یسی آنچه از انسان الدووی 
بحای سانده مبین این است که انسائها 
تا يك میلیون سال پیش در هوای آزاد 
ژزندگی میکردها ند و سقفی طبیعی یا 
مصئنو عی » بالای سس آنها نیوده است. 
هیچ دلیل قاطعی بر اینکه انسانپا قبل 
از پانصد هزار سا پیش در غارها 
زندگی کرده باشند و از آتش استفاده 
گرده باشتد تداریم و احتمال دارد که 
انسانپا پیش از تسلط برآتش که به 
آنپا امکان میداد در غارها از حسمله 


برندگات دن امان باشند ار را بعتوان 


سکن 9 پنا هگاه اختیار نکرده باشنف. 
ندیم ترین سند قاطمی که از زندکی 
اسان باتندها در غار دار یم مر بو عل 
به‌فار های چوکوتین در نزدیکی پکن 
ایت که نشان میهد انسان پکن لااقل 
شستتن از ایام سال دا در غاد زندگی 
بیکر ده است. بملور کلی انسان چن در 
بوار دی که سرباهای سخت او را مجبور 
بیکرده به‌فارها پناه پیرد در فضاهای 
پاز ژزتدگی میکرده و در 
دانصی خود گاه برای محافضت خود از 
آنتاب پا بادان سقف سبکی بالاءه سر 
خریش بر پا میساخته است. 

از پیگصد و پنجاه هز ار سال پسه 
ات طرف است که م‌بينيم فارما 
بوسیله انسان‌های آن اعصار اشنال 
شده و تا اس وز ۵ انسان؛ غار را 
نوعی پناهگاه طبیمی بر‌آی خود میداند 
میگو پند در انگلستان تعداد غار نشینان 
در هیچ عصری په‌کثرت دوران اشفال 
جزبر» بریتانیا پوسپله رومی‌ها نبوده 
است. سولمیکه در جیل کارمصل» در 
فلسطین هیئشی مشفرل کادش بود» 
معلوم مد یکی از کار کر ان صرب در 
هسان شار ها بد ثیا آمده که اسکلت #۳ 
زن نلاتدرتال را از عسق آن کشف 
گرد» بودند. غار هابی که در افریقای 
جنوبی» در کنپاه در فلسطین» در 
سوریسه: در جسزایر بین انگلستان و 
فرانسه بعنوان مادای انسان‌های عصر 


کردانی 


حجر شناخته شد» همه در دوران بین 
یخ‌یندان سوم و چپارم یمتی در حدود 
۰ تا یکمد صزار سال پیش در 
اشفال انسانپا بوده است از آن پسی 
تعداد فارهائیکه انسانها در آنبا 
زندگی کرده‌اند آنقدر زیاد میشود که 
شمردن آنپ دشوار است. 

انسانپای نثاندر تال ک۹ آخر ین 
آنپبا ۲۶ هصزار سال پیش نایود 
کشتهاند. اصلا" غار نشین بوده‌اند. 


در اعماق غارها 

در عص حجر» ضانواده انسانی 
در مدخل غارها زندکی میکرد زیسیا 
فقط .در آستانه غار بودکه‌هم پناهگاهی 
داشت و هم از روشنائی استفاده میکرد 
و هم دود آتشی که برمی‌افروخت و 
بر‌ ای ز ند گیش دابا دزم پود پبسسپو لت 
خارج ميشد و ازارش 
انسان جز برای خلق الاد هنری و 
اچر ای‌مر اسم چادو ثی‌که پا هنر ارتباط 


مد ۵1 , مهسو لا 


مسستشقیم داشت باهساقن غارها نمسیرفت. 
در انتغاب فاری که می با پست زمستان 
را در انجا بگذراند انسان عصر حچر 
تسایلی طبیمی به‌غارهانیکه رو پچنوپ 
پا ده بمفرب‌بودند نشان میداد. محوطله 
کو جات سافی که در جلری دصانه 
غار هاست؛: بر‌ای‌کار در زوزهای‌آفتابی 
بپتر ین محل بود. در جلوی دمانه غار 
بود که انسان آلات و ابسزار سنکی 
میساخت " مس حیواناتی را که شکار 


گرد بود پاك میکرد و لباس میدوخت.. 
کاهی مردکات را نیز در حاشیه همین 
بحوطه صاف جلوی اد بخاك می‌سیرد» 
پناهگاهپای کوچسك زیر صخره‌های 
بزرکت نیرباندازه غارها طالب داشت.: 
این حفره‌های زیر کوه‌پایه‌ها ۳-9 
طبیعی سقف‌داری بود که انسان را از 
باد و باران و افتاب تند محتشوظ 


اقا 


که‌و جود دیوار پا چپر پا موانم‌عصنوعی 
!در دهانه غارها یا پناهگاهپای کوم 


پایه‌ای لثابت کند ولی بعید پنظر میر سد 


انسان‌هانیکه شکار چیان ماهری بودهاند 
و آلات و ابزاد مختلف سنکی و چوبی 
میساخته‌اند» از پوست حیوانات پا 
شاخ ٍِ ۳ درختان بسوز بت سر دهآءا 
در دهاته غار استفاده نکرده باشند و 
باین‌تر تیب حرارت داخغل این پناهگا 
های طبیمی و ایمتی خود را افزایش 
نداده باشتد۰ 

در هیچ نقطله‌ای بپتی از دور 
دو نی در چنوب غر بی فرانسه» تخیسل 
انسان نمیتواند زندگی مردم غار نشین 
عصر حچر را مجسم کند؛ در اآنجاء در 
آن دره‌های کجی دوردورنی که جرپان 
آبپا ارهای متمدد حسیق ایجاد کرده 
غار و پناهگاه کوه‌پایه‌ای منظره جالب 
توجپی در برابی با قرار میدهند. این 
فارها و پناهگاه‌ها که در درون آنپسا 
الات و ابسزار متصندد» سلاح‌هصا و 
استخغوان‌های شکارچیان بدست آمد» و 


دیوارهای آن‌ها بوسیله س‌دم عصر حجر 
تقاشی و کنده‌کاری] شده انچتان زیاد 
و نزديك به‌یکدیگر ند که از دمانه هر 
يك از آن‌ها میتوان دهانه غارهای دیگی 
را دید و صدای ساکنان پناهگاه‌های 
دیگر را شنید. در اینجاست که باسانی 
میتوانيیم گرو»های انسانی عه برای 
شکار آماده می‌شدند در خیال مچسم 
سازیم» عشاقی‌راکه بدیدار هم میر و ند 
از پس‌قرون واعصار ببینیم و دورنمای 
آتشی که در مضو عط4 چلوی این ضار 
بر افر وخته‌اند و دورش جسم شده‌اند و 
سراسمی برپا میدار ند پا کوشت شکار 
مشترك را کپاپ میکنند در ذهن خویشس 
زنده کنیم. کاهی چادو گر ان» هثر مندان 
پا ر ئیسان گروه در حالیکه شاخ‌هائی 
پر‌سر گذ‌ارده‌اند پا نقتابپانی از چوپ 
بصو رت دار ند و پرست حیوانی را بتن 
کرده‌اند از اعمات غارها که در نا 
مراسم چادوئی برپا داشته‌اند» پسرای 
چلب‌شکار بیشتر نقاشی‌هائی بردیوارها 
کشیده‌اند با شکوه و چلال دارد جممی 
که دور آتش گرد آمده‌اند می‌شو ند؛ 
گاه در اواسط زمستان بخاطر باز کشت 
خورشید پا درادائل بپار بخاطر تولید 
مثل شکارها, سراسمی برپا مشود و 
شکارچیان دوردست را بضود فا 
میغو انك. انگاه رقصی جادو گر ان اغاز 
میشرد وز ند گی‌در کوهپایه‌هامیدر خشد: 
اری فقط با خیال میتوانیسم اینپا زا 
مچسم کنیم. «ادامه دار ده 


‌ که په هتل باز می‌گرديم. اما به‌سمت 
یعس يك گروه کشت در دیگر کوچه ی دنر حیاعط 
چند سلول توقف کرد. بعد در سلول ما عطاق بود. نکپبانپای آلماشی جشتلگاب 
باز شد. يك آلماتی غیر نظامی گفت: چارکش بازی می‌کردند. یکی از آنبا 
مالروه مافت بپنگام پرش اشتباه کرد افتاد و 
بازجوئی کشتایو. بپنگام افتادن بمن پرت و پلا گفت , 
دیدم که کسان کرده سودم در برابر در پسپار کرچکی که شبیه 
قراموشم کردها ند. درهای سر پاژخانه‌های ما بود توقف 
کوشیدم ازرفقا اطلاعات‌صریحی کردیم. پیش از اينکه نگپبانهای من 
را که داشتند بیرون بکشم . ازلحظه‌ای در بز نند» در برای دوس باژی که مرد 
که دز پسته شد نوعی احساس برادری بدپختی را با قیاف؛ یبردی می‌بردند 
که خاص انتظار شومی بود. حتی از بازشد: چپر* بادکرده. رشته‌های. خرن 
سوی کاسبکاران بازار سیاه. الب در گوشذ دهان و حرکات خفیف‌بازو ان 
می‌نامیدند که شکنجه‌غان کرده بود .., خواهد خود را از ضربات حقظ کند. 
زندانی وان حمام» از آنچه تعر یف‌کرد وارد نوغی پاسدار خانه شد‌یم . 
کانلا خبن‌داز بود. اما آلمانی‌ها برای سروصدانئی غیر‌صادی, س‌بازی با 
این از او بازجوئی کرده بودند که چکش بريك ورقة حلبی که با زنجیری 
وادارش کنند محل دستگاهپای فرستنده در دست چب گر فته بود سی کو بید ؛ 
گزوه خودهانن! فان دهدد. او دویار. این سروصد! ثاله‌ها و زوژه‌ها وا 
یا فاضلة سه روز شکنجه دیده بود . می پو شا ند . 
و قتی که یکی از اعضاء کروه دستگیر پگ زن زندانی: خشم‌آلسود ۱ 
می‌شد» محل فر‌ستنده‌ها را هوض میت متشنج» می‌کوشید يث قاشق چای را 
گر‌دند. اد بار اول خودداری کرده لای دندانهای يك زندانی فرو برد که 
بوده و بار دوم» آدرس آپارتمانی دا خطوط چپره درهم‌شکسته‌اش تشخیص 
داده بود که خالی بو ۵. داده نمی‌شود و لابد بیپوش بود. چائی 
انچه - پیپوده - می‌کونشيدم را چنانکه گوئی بموا پاشیده باشد 
روشنش کنم» زمینه‌ای بود که می - میریخت واژ سر میگرفت. دستتبای مرا 
بایستی روی آن میارژه کنم. آندره از پشت دستبند زدند. وارد اطاق‌بعدی 
گفت : «آنچه‌ر فقا تعر یف می کنشد پدرد شد‌یم. در سمت زاست و سمت چپ , 
هیچ کاری نمی‌خورد: هميشه یکجور رها بروی مردانی باز بود که 
نیست...» بازجوئی مربوط بسه دتپایشان را به پاها بسته بودند و 
پار تیز انا بود؟ من از سدتبا پیش آنپارا باضربات چکمه و نوعی پاتون 
دسگیر‌شده بودم. مواجپه درمیان بود؟ که تشخیص, نمی‌دادم سی‌زدند, پاوچود 
یا استفاده از من به‌عنوان طعمه؟ این سروصدای زیاد احساس می گر دم که 
چیز‌ها پیش‌بینی شده‌بود. پار تیزانپای صد ای گنکی خوردن ضربات را به تن 
مونتی نیمات و۱800 غارهایی در لخت می‌شنوم. چشمانم راء شاید بیش 
اختیار داشتتد که آلماتی‌ها نی - از اينکه اه ترس باشد» از شرم‌پائین 
توانستند آنپا را تعقیب کنند. گر ار اندا هد پو دم : مردی با بو های ور 
بر این بود که اگر یکی از رفقای ما مجمد که پشت میزی نشسته بود. نگاه 
در حالیکه وقاعوی وا می خار اند نز دی بی‌حالتش را روی من گردش می‌داد. 
شود , بدانيم که آلمانیپا پشت مرش نخست پرسشی در باره صویت خودم 
هستند. دوستان ماقبل‌از اینکه فر ار 
کنند, سراورا هدف قرار میدادتد خا ۳ پوت و پلا جواب دادن بین - 
دو باره به زیر شکنسه نیفتد. و سن‌آنجا فایده است: «گالیتز یناه ممندانلمت الان 
دو نف از رفقای اسپانيائيم را داشتم. پرای ما کار می گنف . 
ابا کشتاپو ظاهر ] پر و ند مر | منظور چه بود؟ آیا می‌خواست 
پدست آودده بود. و چون اطلاعاتش متحرقم کند؟ مهم این بودکه باوچود 
این سحیط و مروصدا و احساس 


۹ ترا .3 


بیشتر از سطبوعات بود» میدانست که 
من هر گز عضو حزب کموتیست و یبا محرومیت از 
بر بگاد‌های بین‌المللی تبوده‌ام. اسا حفف کنم. 
می‌دانست که من یکی از روسای‌کمیتا 
جپانین ضد فاشیست و انجمن مبارزه 
با «اضد یپرد بودم. و درزمانی 
احز اپ کمو نیست نمی‌دا نستندچکار کتند, 
من فر‌ماندهی نیر وی هوانی خارچی را 
در خدمت جسپوری اسپانیا بعید» گر فته 
بودم. ده‌پار حق داشت که مرا تیر بارانْ 
کند. باجوئی از من برای چه‌بوه ؟ 
فگر می‌ کر دم که سس در ساره گشتاپیو 
خیلی نوشته‌ام و مسئله جنب؛‌پیشگوئی 
و مکاشفه بخود می‌گر قت. من تاريخ و محل کنفرانس‌هایم را در 
ساعت شش. زندانیپا به در دانشگاهم‌ای شما به‌پلیس نقلاسی که از 
تزدیاتك شده بودند» وقتیکه در بازشد من باز 


/ کر ده دادهء‌ام. 
۱ باز چو ی 
آنپا در طر‌قین من بودند و هر کدام چنانکه گوثی دچار پحر‌انی شسثف » 
دسته فق| کر فته بو ۵ نف ء 


باشد (پحرانی ساختگی) ازجابر خاست 
عمان قیر نظامی پیش: از ظییر . 


۳ جیغ زد: 
دو نگپیان. پائین رفتیم. فکر می‌کردم - پسن شما پیکناهید؟ 


الهیا ۸ روشن بیسی‌ام ۳ 


تس تا اسف ۵ ماه دار از از ست* 
شوروی پسر پرده‌اید؟ 

من از ده سال باینطرف بعسشتر 
از سه ماه در خارج از فر انسه ثبووده‌ام, 
پمتاگن. مرا فیدازس ویس گذ رفن۳1 

۳۹ یکسال هم در کشورما پو ها ید ؟ 

او مچبور بود که فریاد بز ند 
ار هنم ۰ 

مب بیشتن از پانزده روز سوده . 
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- چطور؟ من بدون هیچ‌فشاری, 
از همان اول اعتر‌افت گی‌ده‌ام کهر ثیسن 

پجای خود نشست و خشك‌کن را 
با همه فشار بازویش بطرف صورت 
من پرت کرد که نخورد و او هم اصرار 
نکرد. چیزی اورا به‌تعجب می‌انداخت. 
او نیفورم بی سر دو شی و نان سن. از 
یکا له مچ‌پيچم را برانداز می‌گرد. 

- گفتید که از دهسال پیش؟ 

مس پطیی ‏ 

۳۳۳ ۲ خودتان مٍ و نشه ال 
دار ید , 

سچپل و دو. 

آرایشگر روز پیش به سلول ما 
آمده بود. ریش ژولیده مانم تشخیصن 
سن و سال می‌شد. اما باصورتیکه روز 
پیش تر‌اشیده شده بوده واضح بود که 
بیش از سی و سه سال دارم: 

زنگت زد. حلبی کوب توقف‌کرد. 
فریادها که به‌زوزه‌های شکوه‌آلود بدل 


۱ 7 
۱ ۷ 


شده بود دورتن رفت. آپا تمایش پایان 
یافته بود؟ بااینیمه در اپتجا خودم را 
بیشتر از لحظاتی که در برابر سلسل- 
های جاده «گراهاه با جوا اعدام 
پودم» درخطر می‌دیدم. اودصدای عادی 
خود را پاز یافته وتقریبا لپچه‌ای را 
هم که داشت از دست داده بود. 

شما ادها می‌کنید که پسس 
«فر نان مالرو» و «بر تلامی » که هر دو 
مر ده‌اند نیستید ٩‏ 

سا 

پدرتان از چه بیماری مرد؟ 

ب خودش, را کفت. 

پر و نده را ورق میرد: 

دز چه تار یخی ٩‏ 

۱٩۳۰‏ یا ۰۱1٩۳۱‏ اما ممکن 
نیست اشتباه شده پاشد. در خانواده‌ما 
فتعل آسم او «فر نان» بود, 


چنان به من نگاه کرد که گوثی. 
می‌خو است با طشو نت بگوید ؛ قوب ۷ 


برای من توضیح بدهید که چه شده 
است!» من حالت دستپايم را که از شم 
پاز شده در نظر مجسم می‌کردم که 
مضپو‌مش این باشد: «ولی منم بیشتر 
از شما چیزی نمی‌دانم.» اما دستبا 
پشت سرم پا دست‌بند بسته بود, ادلی 
نکر می‌کردم که حدس میزتم چه شده 


اسشتث » 


«رولان» بو ۵ . او یکسال دل آلمان پیش 
از هیتلر وهیجده سال دراتحادشوروی 
پسر برده بود. باصطلاح پر نسس 
«کالیتزین» ععاعانلدت معشوقا او بود. 
پر و ند او بودکه پاریس فن‌ستاده بود. 
«زولان» در دست آنپا بوت. و اگرآنپا 
باین علت بود که من هميشه فراموش 
می کنم که اسم اصلی ام «آندره #است , 


چرن متشه مرا «آندره» صدآ[ زده‌اند. 


پا اینسپمه دز شتاستابه, اسمم «زرر » 
است. از قرار معلوم تیپ زرهی هبه 
صورت بازجو نی‌دا به‌پاریس نفرستاده 
بو د بلکه فتمل پرو نده « ندره‌بالر و »را 
خواسته بود که ادار؛ آمار نتوانسته 
بود پیدا کند» چون چنین چیزی وجود 
ندذاشت در میان پر و نده های «مالر و ها» 
(در ناحیه دونکرك من پنجاه و دو 
خویشاوند نزديك دارم که قریب صی 
که بیش از همه به‌آن خن می‌بردند 
بس ون کشیداه بو د بل , ایا در پر لا شبده 
چیز دیگری وجود داشت زیرا بازجوئی 
میا پاکتك شروع نکرده بودند وبازجو 
بسن و«تو » نمی گفت:: 

شما گفته‌اید که با اسیران ما 
خوش فتاری شده؟ 

باین‌تر تیب صورت بازجوئی که 


که من تصور می‌کردم. 
تاحالا حتما توانسته‌اید در 
ن‌باره بو سیل خبر چین های چر يك‌تان 


۰ 


سا 
1 
‌ 


_ احتیاج به‌اين کار نبود. چون 
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_ از تقطه نظر شما شکی در این 
شتا ۰ 
دذاشت می گر د. باز چو همانطور پر و نده 
| وررق میل‌د۵: 

_ باید همه اینپبا را از سن 
: 

بهده بانند سگی که بالای سر 
کار ایستاده باشد مرا نگاه کرد وبا 


لحتی‌که حاکی از تحقیر اینبمه حماقت 
بود فر یاد. زد! 

نمیدانم. چه چیزی شما 
را وادار کرد که وارد این جریان 


بت ل 


پیندازد جواب داد: 

اعتقادات‌تان! خواهیم دید! 

از پشت میژزش. برخاست و به 
اطاق مجاور رفت. هرچه پیش می‌آمد؛ 
من پيشك مانند خیلی از دوستانمان » 
تاحدی که می‌توانستم مقاوعت به‌خرج 
می‌دادم . 

قریب پنج دقیقه. همه‌چیز آغاز 
میشد یا پایان می‌یافت. 


یات زنکت احضار. 
غیر نظامی به‌اطاق مجاور؛پپلوی 
همکارش رفت, و بلافاصله باز گشت ؛ 
به نگپیانپا گفت که مرا ببرند ؛ و 
باز گشت. 
از راهی که آمده بودیسم باز 
گشتیم. زیر طاقپاه نگپبانبا فنوز 
بازی می‌کردند. اطاقی را که در آن 
ازمن بازجوئی کرده بودند و فکر می- 
کردم که خوب نگاهش نکرده‌ام پیش 
چسم او ردم. دردیو ار ؛ بالای‌يك کلاسور » 
يكك آکپی «یر‌نوپونتارلیه» ۳۶۲۵۵4 
۵۵ بود که سابقاً در دیوار همه 
کافه‌ها دیده میشف. مکس‌ها در پر‌واز 
بودند. هرد زنجیری که مأمور شکنجه 
سعت راست با ضربات چکمه بلند می- 
کرده بور و خون آلود بود. خطو ط 
قیاف؛ بازجوی موفرفری من - چشمان 
نزديك بمم» دبا کوچك. دهن‌کوچك؛ 
در دانره‌های خیلی کو چکش از هسه4 
صورتش متمر کز شده بود. 
پلکان. سلول. دست فشی‌دن‌ها . 
حیرت عمومی. گفتم: 
ین گذشت . پر و ندة خورب در 
اختیار نداشتند. 
تلفن دیواری, تبی يك های‌سلو لمپای 
مساو زر , با مغایره گردند که «نانت» 
و «اورللان» بدست ما افعاده است و 
واحد‌های‌آلمانی «گو رز » 00۳۳66 تسلیم 
شده‌اند: اکن این خی درست بود» 
طبما آنپا تسلیم جانشین من شده‌بودند 
و این بیان‌کنندة خیلی چیز‌هابود.... 
رققای من دربارة آنچه « بمباردمان » 
می نأمید ند اطلاعاتی می‌خواستند.آنها 
صدای انفجاری را نزردیکتر از دو 
انتجار اولی شنیده بودند. در النای 
شب سه صبدای انفجار دیک شنیدیم . 
شاید به سبب سکوت شبانه. 
فردا صبح» انفجارهائی چنان 
نرديك و چنان شدید که عا گمان کر‌دیم 
«تولوز» بمباران می‌شود. اسا هیچ 
حند آعا هرایسا بو ۵ آندره در پایین 
یکی ازسایبان‌هائی که پنجره‌های مارا 
مسداود گرده بود سوراخی باژ ۳3 ۰ 
فتعط قطمه‌ای از آسمان را دیدیم که 
دود گرفته بود. تویپای دورزن؟جببه 
در کجا بود؟ بعضی از انفجار هاانقجار 
خمیاره نبود. بالو! الو! آلمانیپادار ند 
چیز های خودشان ر! متعحر می‌کنند. » 
چه چیز هائی؟ انبارهای آلمانی یا 
بناهای فرانسوی بود که برطبق یگ 
نقشه‌آلمانی» نه براثر پیشر وی‌متغقین» 
منفجر می‌شد و به همین سبب بود که 
صداهای انفحار کاهی نزديك و گاهی 
دور ميشد. گوش کردن» انتظار, حدس 
زدن» این بود زندگی ز ثدان».. 
بيشك همان حادلثه‌ای اتقاق‌می- 
افتاد که اخلب ماها, از ودقتیکه دراینجا 
بو دذیم اتتظارش را داشتیم؛ جبپه‌شکاف 
بی‌داشته بود ودستجات اشفالگی چنوب» 
بسوی پار یس عقب می‌نشستتد. 
صد ای همه درها که بد تیال سّ 
باز می‌شد. يك نگپبان در حال عبور 
فریاد زد: « همه باودسائل‌تان پائین 
پیاشیدا» و بسوی در بعدی دویسف. 
«باوسائل‌تان» معمو لا حاکی از حر کت 
بسوی آلمان بود . و«قتیکه من دستگیر 
شدم | غلب خطلو ط اصلی بر پدهشده بو ۵ . 


انتقال‌ما به‌آلمان از میان‌پارتیزانهای 
ارتفاعات مر کزی(اجتاصی اجعه۱36؟ مارا 
یه سالن بزرگی بردند که من شب اول 
را در آن پسر برده پودم۰ آیا هس 
زندانیپا را اینجاً گرد آورده بودند؟ 
ما بیش ازپانصد نفر بودیم بابقچه‌های 
کوچك و چپره‌های محکومین به‌اعمال 
شاقه. تقریباً همه روی زمین نشسته 
بودیم. هیئت همیشگی شکست خوردگان» 
شایمات لحظه به‌لحظله ظاهر می‌شد واز 
میان می‌رفت. پس از سه‌ساعت انتظار 
مارا دو باره به‌سلول‌هایمان‌بر گر‌داند ند. 

آیا برای آلمان کار از کار 
گذشته بود؟ اکنون می‌بایستی که مارا 
رها کنند و يا تیر‌باران کنند. برای 
کشتن قر یب هزار نفر آدم مسلسل‌زیادی 
لازم نیست. 

از سوپ خبری نشد. چند تفر از 
زندانیان با خشم مشت بدرهاکو بید ند. 
نکپبانبا درراهر و بی هدف تیراندازی 
گردئد؛ ستگوات. 

سراسر شب دستجات سربازان 
عبور کردند. یکی از جاده‌های اصلی 
از برابی در زندان می‌گذشت. صبح 
هم سوپ فی‌سید. انا حوالی ساعت ده 
ضربات سریم زنجیر تانکپا جایگزین 
صدای‌کامیو نپا شفد» با درشمال تولوز 
می‌جنگید ند (ولی ما ته صداعا توپ 
می‌شنیدیم و نه صدای هواپیماهای 
بمب‌افکن) یا آلمائیپا سپس رات ر همیب 
تاکپان فمه به‌همدیگر نگاه 
گرردیم و همه حالات و حدسپا در هواآ 
معلق ماند: در حیاط زندان» صدای 
جسد زن بلند بود که فریادزنان 
«عمارسیز» می‌خو اند نف . این سرود 
پرشکوهی نبود که زندانیان بپنگام 
عزیمت بسوی اردوگاهپای مس‌کث 
می‌خوانند» بلکه فریادی پود که شاید 
رقتی زنان پار یس بسوی «ورسای» 
حرکت می‌کردند از گلویشان خارج 
میشد. بی‌هیج شکی آلمانیپا رفته 
بودند. آیا زتپا کلید چند در را پیدا 
کرده بودند؟ مردها به‌راهروها می- 
دو ید نسد و فریاد میزدند: «بیاسد 
بیر ون» بیائید بیرون!» در طبقه هم 
کف يك ناقوس بررکث چوبی مدت 
درازی صدا کرد و بمد این صدا 
بصورت طبل ادامه یافت. فپميديم. 
در هر سلول از الاث اطاق فتط يكث 
ميز وجود دارد. و آن مین پپن و 
زندانپای قس‌یسی دوران 
امیراطوری دوم است» ما همه با 
میز خودمانرا گرفتيم و آنرا عمودی 
جلو در گذاشتيم». همه تا پنجره عقتب 
رفتیم. آندره شمرد: «يك» دوه سه.۱» 
صدای ناقوس چو بی اطاق را لرزاند 
هر چند که نیروهایمان خوب متس کن 
نشده بود» در گو ثی مانند چوب کسان 
خمیده شد. گچ از سقف پائین ریخت. 


آندره تکه‌اءعه از آنرا برداشت» روی 


در صلیبی در محل متناسب با قد ما 


کید و گفت: «سبه اینجا را صدف 
قر‌ار ید‌هید !»۰ صدای قلمه کوب‌ها از 
طیته هم کف بلند یبود ما ا پنحسر ه 
عقب رفتیم. و «یك» دو» سه!» در 
چنان خم شد که‌گوئی می‌خواست درهم 


بشکند. با عقب رفتیم. بسیار ضمیثف 
شد « بودیم ایا پهصسور تی هیستر پساث 
هیجان‌زده بودیم. 
صدای قلعه‌کوبپا از همه‌سو 
بلتد بود و ما صدای شکستن چند دو 
را شنيديم. از هفته‌ها پیش ما یاصدا 
و با تپدید زندگی می‌کردیم۰ مخابره 
از خلال دیوار» صدای‌قدسبای شکنجه؛ 
این بنای سکوت پیوسته با صداهای 
محتاطانه جویده میقهه امتانتدا لیس 
چربی که کرسبا بخورند؛ و ما پیوسته 
کوش فرا داده بسودیم. پیوسته با 
گوشپایمان زندگی کرده بسودیم و 
هنوز هم دد میان این فوران فریاه‌ها 
و لرزشمپای‌همیق ضربات قلعه کر پپا 
زندانی بودیم. سراسر زندان در 
لرزش بود. برفراز این طبل مر گش 
(سکن بود آلمانیپا بر‌گردند) 
«مارسیز» فریادهای پیامبرانه‌اش را 
باز می‌یافت. روز پیروزی و اقتخار 
که همین روز آزادی بود. ظلمی که با 
آن آشنا بودیم: «می شنو باب در دشتهای 
ما» صدای تانکپائی را که شاید 
نزديك می‌شو ند» و فیر یاد «سلاح یل 
دار بل که کو لین از قلمه کو بپا ات 
بود. در سلولپبا صدای پراکندة 
«ىارسیز» فرومی‌نشست: نمی‌توان 
دری را به]آهنگی سر از ۵ شکست: 
ابا قلعه‌کوببا که ضرباتشان 
پیشتن و سریعتی می‌شد» مانشد 
نواخته‌شدن طبل‌های حظیم ژیرزمینی 
فر یادهاتی را که بربی‌خاست همراهی 
می‌کرد. در پنجمین ضربه در سلول 
ما در هم شکست : 
«ناتمام» 


باپیانویا ما ما بدنیای نشاط و 
زیبانی‌واردشوید 


نما بنده اتصاری 
محصولات‌ارزنده تاماها 


شرکت بازرگانی رو + 
خیانان سعدی جنو بی : جنب باداك ملی 


ام برم ۷۵۲۵ 


ات 


9 در آغازماه ژوتن در نیوپورك 
سیزده فیلم فرانسوی به‌زیان اصلی 
بر رودی پرده بوده که از آن میان 
«بنزامن» - داز نس افتاده» - «زن 
چینی »* «سال گذشته در مار ین باد هد 
«شبی, نزدمود» - «مردی که از باران 
آعد» - دسته‌ی سیسیلی‌ها و البته 
د 2 » که همچنان سالن سیننا دا مملو 
عی کر 3: پن رای رده بو ۰۵ 

در همین زمان» فتط چپارفیلم 
ایتالیایی - يك فیلم لپستانی - یسك 
فیلم سوئدی و يك فیلم اسرائیلی 
نمایش داده می‌شد . باین تر تیب‌سپم 
صینمای فرانسوی در آمریکا + قسمت 
عمده«پی و[ داراست؛ و این امر؛ بسه 
تسقیق آغضازی .است برای سیتما 
آزو با. 


کار کردانان و سیتمادو ستان 
آمر یکایی از این یس دز < حسهت نگاه 


مجسمه آزادی به‌شرق‌نگاه خواهندکرد. 

در این بذل توجه. سینماهای 
محلات کر پنویی - ایست ساید - وحتی 
ارتفاعات برودوی و خیاپان ششم هم 
مسوم بر گی دار ند , 

دان‌تابوت مدیر یکی از این 
سینماها: عقید‌ی روشنی در آین‌باره 
او باشتاخت تماشاچیانش. فقعل 
آلاز گودار- رنه مارکر. وایدبر گشد 
تروفوقورمن و... را درخور سیتمای 
ود می دا ند ؛ یعنی تام آن عز یز گر ده‌ی 
های سیتماهای «کاریتهلادن». ایسن 
سینما گنجایش هشتصد نقر تماشاچی 
را دارد. 


دارد . 


اما برودوی. برودوی بزرکت , 
برودوی کارت پستال‌ها: مقاو بت یب 
گک. «هلودالی» در سیشما ریولی‌ادامه 
دارد و سینما رادیوسیتی موزيكت همای 
بزر گتر ین*سینمای جمپان» همچنآن‌معید 


تماشاچیان متفتن‌سیتماست: برنامه‌های 
پیش‌پرده: باگر وهای مشپور» و یسك 
۴ «غر پبه‌ها» داستان يك رو ح‌جوان 
اهل او هایو است» با شر کت جات لمو ن 
وسندی‌دنیسش. که سعی بر کشف نیو یو ز ك 
داز ندا. و دنز این راه آنجه مورجب 
شکست و ناکامی‌های ایشان می گی دد» 
طریقه‌ی خاصس زندگی آمن‌یکایی است: 

نمی‌توان توقف کرد» نمی توان 
حرر کت کرد» نمی‌توان نفس کشید. یا 
حتی نمی‌توان با حشظ اصول روحی یا 
جسمی ژندگی کرد. جپنم. سودوم و 
کوبوراه همه چیر باشادی و بدون 
تر حم است. 

موفقیت‌های دیگر بر ودوی دراین 
لحظه عبارتند از «پاتون» - حساسه‌یی 
در باره‌ی ارتش - «یسر‌های دسته» در 
باره‌ی‌ هم و سکسو آلیته-«قمپر مان‌دیر و قت» 
از رایرت آلدریچ» باز ئ خساسه‌ای 
در باره‌ی ار تشز یر‌سیاره‌ی میمون‌ها» 
نقش. دنکك پریده‌یی از بقیه‌ی فیلم 
شافثر »؛ که پبپر‌حال در بارهء‌ی تبعیضص 
نژادی است؛ و يك فیلم دیکر در باره‌ی 
سعیض‌تیو‌ادی: «مرد هندوانهای» از 
ملوینو ان پیبلز روز نامه نگارسیاهیو ست؛ 
سر‌شناس در اروپا پبايك کارمند 
متوسط‌الحال صبح از خواب بیدارمی- 
شود» ومی‌بیند سیاه پو ست شته است [ 
پقیه‌اش را حدس پزنید ] - 
«متامورفوژ» کافکا: نسخضه‌ی ۷۰ نیو 
بر‌رودی پر ده است- 

از ورای این فیلم‌های بر‌ودوی 
تسیمی که سینمای اس‌یکا را دارد 
جارو می‌گند؛ احساس عبی‌شو ۵. 

رویای آمریکایی» از بین‌می‌رود؛ 
بپنگام بیداری دیگر زیبایی وجسود 
ندارد. بایدگفت‌که همواره يك‌سیتمای 


انتقادی امریکایی از جر 2 داشته است 1 
که شاید در شکل خود آزادی کاسل 
نداشته, اما در همق و بیان دقیق و 
روشن بو 85 استت: 

اینطور به نظر می ز مب که امس و ز 
حالت انفجاری جامعه‌ی آمر یکایسی و 
ارزش‌های آن» تنبا مشفله‌ی بزر گع 

تمام «تابو »های دیروزه آمروژه 
تبدیل به آفیش‌هایی زیبا شده‌اند . 
سکس ب مود مخدزه - چوانی طنیان 


کرده - تیعمیض ن‌ادی م و نحوه‌ی ۱ 


زندگی آمریکایی: 

در باره‌ی این‌بسائل همو اره فیلم 
هایی و جود داشته» اماخیلیدرحاشیه... 

و حالا وضع بطوری فرق کرده؛ 
که درباره‌ی این جامعه و این سینما ؛ 
فقط آینده جواب خواهد داد. 

اگر از نظر سینمایی نگاه کنیم» 
چامعه اسریکانی » برسه‌تو عنسخه‌ی 
فیلم تقسیم می‌شود: 

ات نسخه ی صو ر تی : درایالت ها, 
فیمید: اد که پول حو شسحتی ثمی‌آو رده 
که بپتر است زندگی کرد دوست‌دافت 
و در کرد. و این است علت موفقیت 
فیلم‌هایی که به‌تشریح این سانئل و 
بوقعیت‌ها می‌پرداژد. 

آب قنخه‌ی خاکستری - تنسا 
هدف» بدست آوردن پول است. و به 
تماشای فیلمپا می‌رو ند , باین علت که 
عطری از جنحال دارد. 

هیپی ها خودشانر | خوب‌عر ضه‌می 
کنند. آئچنان خود را می‌آرایندکه گویی 
بيك میممانی در بین دوستان می‌رو ند. 

«پوستر »هیا نقلابی را در گر ینو یچ 
می‌خر ند. زیرا اینکار مرسوم شده. و 
تمام این‌جوانان دور بین پدست. صیحب 
های یکشنبه در میدان و آشینکتن چقدر ‏ 


با وژیبا هستند و تمام این مشاه 
, خیابان چپل و دوم» که باجراهای 
پاری در آنجا رخ می‌دهد, 

نیو یورکی روحیه‌ی يك‌جپانگرد 
دارد. از اینکه بداند حوادلشی در 
ار گرش او اتفاتق می‌افتد؛ سر گرم 
شوده اما پبشر طی که خو دش خارع 
باجرا باشد. این کار, اقتعصاد را 
لن می‌برد» اما در منزل و در دفتر 
ر, زندگی اداعه دارد. 

۲ سخه‌ی سیاه سدو آمر یکا 
بود دارد. آمریکای جوان‌ها و 
شنفکر‌هاء در نتیجه قسمتی از 
نعیت شپر های بزر گشد. و بقیه مردم 
کت؛ اهل ولایات. 

این دسته به‌سینما نمی‌روند» و 
+ دل لرنآ تجلس سب نیو پو رل وشیکاگر 
لیف جنضال‌کرده باشد. انجیل مقدس 
با» تلو یز پون است. و ایننبا کسانی 
ستند که‌از لحاظ‌هایی خیلی استخو اند ار 
عقیده دارند که «آمریکا را یا باید 
ست داشت» با تراك گفت» و اینملور 
بت که در اتتخاسات» اکثر پت‌ایشان 
یلی سنگین‌تر از طرفداران فیلم‌های 
کابوی نیمه‌شسب» - «سازش» - 
داستاك» و طیره می‌باشند. 

در نتیجه ایالات ستحده اس‌یکا 
یچگونه ارتباطی با سینمای اددپایی 
داره. آنچه بایده گفت اینست که 
ینما. يكث هنرز نده است که از نظر 
ثی» اخلافی و سیأسی کابلا آزادشده 
شاید اینطور است که يك سینصا 
دست می‌تواند در مراجمت از آمریکا 
گوید: «آمریکا زییاست!» 


ترجمه : پ - ۵ 


خلاصه ] نجه گذشت 


«سر آذو ین بر اب» قاضی تاه 
و رئیس دادگاه عالی در مر اجعت‌بخانه 
خودش» برالر وقوع حادله‌ای گرفتار 
ضربه روصسی می‌شود... به زنی 
پرمی‌خورد و به‌عوض‌آنکه بخانه خودش 
برود» به‌حانه این زن می‌رود و سح 
روز در خانه او می‌ماند... و بسرای 
کتمان قضیسه به‌دختر خودش درو غ 
می‌گوید و روز بنجم وقتی که بیدار 
می‌شود خودش را می‌بیند که روی جسل 
این زن افتاده است و سته کارش را 
که برسینه او فرورفته است در دست 
دارث. 


فصل دوم 
کلکسیون دم 


وضع سبزاجسی رنئیس دادکگاه 
بازجوئی را بسیار به‌تاخیی انداخت 
و در جریان این دوره بود که پاسبانی 
در آلنای کشت در «میدان کلسودن, 
تاحیه غرب» از طرف مردی که‌بغل در 
خانه شماره ٩‏ ایستاده بود, صدا ژده 


. 
فسات ه خ هن 


اسی‌کگازء اکن زحمت. نبافند» 
چند دقیقه‌ای بفل دست من بمائید تا 
من در .این خانه زا پشکنم ... کلیدم 
توی قفل شسکسته:... 

برد قيافه آبرومنشدی داشت و 
کمتر احتمال می‌زفت یلا دزد؛.حتی 
پراي پاش‌دادن هم که پافب, از یت 
ی پاستان تقاضای مسافتت بکدد: 
با انشپمه» پاسبان نمی‌خواست تن به 


نکس 


مغاطر م ند هت. .. قعل را از نزدیت‌دید 
تفن پید | کر د سن کلید ت ۳ ور ۱ ن‌سانده 
3 ۳ ۱ 

اهنت | یتضا هیچ او از وال میان 
تضو ۵ صیمی _ حفت 

ی خوا هش می کنم . شو بتاخو دسا 
ر ثابت کنید.. نمی‌دانم حق دارم با 
سب 1 ندازم که تایه 10 رایخوای 

- مو ضو ۶دقیقی است بعی ضن 
اینکه شما بتوانید باندازه‌ای به دژه 
تودیاف بشو بل که صد ا تاه و بشئو د» 
بدیمپی است نمی‌توانید هو دت دزد را 
بت سای نصا 3 9 : لس # حضی ز مبارای 
عرض کردم که من دزد نیستم... و 
این ۳ کس, بر ایعان اسیاب زر تا 


شاه اس کی که روم مر دم 
از دزدی حاشا می‌کنند... پاو‌جوداین, 
چون از شما تقاضای ساعدت گر ده‌ام؛ 
شرط ادپ در این خواهد بود که را 
به‌حقوق مشروعه‌ای که قانون به من 
داده است» زیاد سر‌سختی نشنان دهم , 
من ودرقة صویت خودم را نشانتان 
می‌دهم ۰.۰ ٩‏ ودقتی که وارد خانه شد م , 
از حضورتان خواهش می‌کنم شما هم 
وارد بشوید تاثایت بکنم که من صاحب 


پاسبان کی ؛ 

- متشکرم, آقا. 

و به و رقة افو سسته نگاه ۳ 
نو گیته ار 


سم ره ابو ۵ » : 
نشانی صاخ رق4 ۴ الا - ح کرده 
بود و این نشانی اکتون 7 شبازه 


.۵ میدان گلیودت : پو‎ ٩ 
و حالا؛ سر کار » می‌تو انم‌و ارد‎ 


امضایتان را به من بدهید تا ثابت‌شود 


این ورقه هویت مال شمسا است. 
تهر یل غر ض می گنم ؛ 
اکر همه پاسیانپا اینقدر و 
داشتکتف جرم و چنایت کم می‌شد و 
شبکا یت مجلس نمایند کا ببیشتر و هو 
خوشحالم که می‌بیتم از پسو 
پیش قضایا سر در بیاورید... ار 
دزد بودیده حتما دلعان نمی خواست» 


م فخگن اشسکا و ۶ دفتر چه 
یاددافنت 2 امیشاء بکتم؟ 


باسیان دفت حه باودا 
٩ ۰ ۹‏ ۳۹ 


انضاع 


شستفن. را در 
آررد و آمبر وزلوه چنانکه 
شایدو بایدروی آن نقش بست. پاسبان 
«بنت» دو امضاء را مقایسه کرد. الیته 
قییه عم بود ولی بایاك نظر ساده نمکن 
نبود حکم داده شود که این دو امضاء 
به خط. يلك نشر 


شیر اب معد‌رت خو است 


است: یا نه: 


۳۷۹ و قتی که ۳ پا هستم » خمل 
کاعلا وکنتای تیش :: 


مه درست است... خیال می‌گنم؛ 
شاید این لملت 
را داشته باشید که بمحض ورود به 
داخل خائه: بگذارید منهم يك دقیقه 


در ست انننه مج الاو 


آن ینجره با است. 


اگر لملتا 1 


آمبر و ژ لوو , پابساعفت پاصیان, 
در ظرف یکی دو دقیقه, وارد خانه‌شد 
و در «وروده را باز گرد... 

ک بفر سانید» نی امد ا گر آن 
گنجه را باز کنیسد» دو شیشه آبجو 
عبی بیعیا ۰+۰ 

اس نك متشنگیم: آقا. :. دقتی ۳۹۹ 
سر اب سته سور 4 آیجو نمی خوزم۰.. 
تن 
پسستم ۳ ۹ و )۲ 
برایتان دت 

حد نل4/ متشکر م؛ از حا لا کا یلا 
یقین پیدا کردم شما آقای لوو هستید, 

امیدوارم هرگز این فک را 
نکر ده پاشید که من حقیقتا دزد هستم؟ 


ت_ فتعل می خو استم لایت 
این خانه؛ خانه خودم است... 


اوده! نه, آقا... ولی» در این 
دو زوزمانه, دزو‌ها آنقدر دوز و یاه 


دار ند که آدم متحین می‌باند!... وشتا 
هر چه احتیاط بکنید» هرچه تدبیر بکاز 
ببررید. باز هم می‌بیئید کلاه سرتان 
سب چه قدر ابیت می گو بید 
متشکر م۰۰ 5 ۳ حقبقتاً مکشکرم... 
که :۳ چیز‌ی بو ز ید , ولی‌در 
عین حال خرقصالم که می‌بينم چبوی 
نمی‌خورید. خدا حافظ! سر‌کار 
سر پاسیان و هزار پار متشکرم. 
پاسبان, گشت خودش را از سس 


گرفت و مرد يك گیلاس آبجو برای 
خو دش زیشت.. در سومین مرح 


کار های خودش هم پیروز شده بود و 
در این مر حله هم» مثل قدم اول که 


عبارت ازانتقال‌سند اچاره‌خانه شماره 


اشکالی پیش نیامته بو ۵ » 


هبان آمبر و زلوو بود:+.. و اینساً همم 
حقیقتا مثزل او بود... و در مقایل 


حقیقتا دزد هم بود... بد ینمعلی که 


او حقیقت 


نقشه صای زبی‌دستانهای می کشید ۹ 


دزدیپای خوبی به‌راه. می‌انداخت که 
قسمت بیشتر درآمد‌های آن را خودش 
پجیب می‌زد... سیو پنجسال داشت و 
ده سال بود که با پیروزی و کامیابی 
اشتبال داشت.. 


.ب 


به این کار مس 


کت 


ورد و ظیه ۳ ناس به ز پر فر مان 7 1 0 


د تدابیر بی‌پایانی به‌کار می‌برد که‌این ‏ 


دستیاران را درهمان خط و ظیفه‌شناسصی 
نکه بد ارد. 


دربارء یکی‌از دزدبپائی‌که این شخصم 
در آن‌شکت جسته بود استاد ومدارف 


اتبو هی نگ می‌داشت ود بی بر ده به‌او ‏ 


ور مداری را به‌دست پلیس می ۵ هب . : » 
و از این گذشنته, چون دستمزد خوبی 
می‌داد (و کار هم کار پردرآمدی بود) 
د سیزان ساعت‌کار هم به‌میزان‌سقولی 
بوذ و هر عضو گروه هم 
روزهای دراز و دلنشینی به‌عنوان 
روژهای تعطیل دافکت! باشسد» هی 
تعجب نداشت 
ارادت و اخلاصن داشکه پاشتت...۰ و 
از طرف دیگی» همه این اشخاص را با 
دقت گلچین کرده بود. 
و این نقشه کنو نی - نقشه‌ای‌که 
ر 06 ۱ ۳۲ 
به فگر‌ش رسیده بودکه‌قضية ادوین پرات 
رئیس دادگاه عالی را در روزنامه‌ها 
خوانده بود... اطلا ۶ داشت که رئیسن 
دادگاه عالی کلکسیون تمبر بسیار 
گی‌انیسپاشی دارد... و چون» به‌حکم 
قرائن مسلم بود که او چند روزی از 
خانه خودش غایب خواهد بود» لووهم 
موقع را بسیار مناسب سی‌دید که 
کلکسیون تمبری برای خود دسته پا 
ها رنیس دادگاه عالی؛ آن‌رو ز ها 
که به شفل و گالت مشفول بو ۵» مو کلین 
بسیار 1 مسصعنیر قصفه .۰ 1 دقتی 
که اسان پو لی درآورده باشث. ممکن 
است قسمت بسیاری از درآمدش وا 
پس» هزار‌ها و 
هزارها لیره در زمینهة تمبر سرمایه- 
گذاری کرده بود... و این کار وا 
مخصوصا برای. آن کرده بود که گرد 
آاوزی تمبر مایه سر‌گرمی او شوت 
ار و جنون او بود... اما دز عین حال» 
انن سر مایه دار در ژمیت؟ تمس ؛ 
بو ایا 9 کار معقولی بو د » «لوو» 
اند این کلکسیون 
تمبر راقطمه‌قطبه بکند وبر‌اي قسمت 
این کلکسیرن بسپولت در 
سر‌تاسر دنیا مشتری پیدا کند... و 
این غنیمت» غنیمتی بودکه بهزحمتش 
می‌ارزید. نغستین کارش, این شد که 
نزدیاف خانه رئیشس دادگاه خانه‌ای 
پیدا کند که آذرس, آن شبیه آدرس خانه 
رئیس دادگاه باشد چندانکه اسان 
به سپو لتآندورا بایکد‌یگر اشتباه‌کند, 
سر آدو ین پر ات در فانه شماره ۸میدان 
کلیرلند» ناحیه غرب ٩‏ سکو نت‌داشت. 
بدینگونه میدان کلیودن» ناحیه غرپ» 


مدا مسق که مب تو 


علیه هر همکار خودش‌حداقل ‏ 


می‌تو از ۶ 


ت. که اعضاء تست به او ۱ 


۱ 


توا ت این مر اد رایر‌آد رده کند. . 


مرحله دوم» لازم بود که از قغل‌در 
انه غمارة ٩‏ میدان کلیولند علامت 


داز کا کندا: زو یکی از کار کناتش این 
ار را بی‌دردسر کرده بود. و او مردی 
که آمین و ژلو و شفل قنل‌سازی 

ایش ۳ بر آورده ۱ بود. شفل اب 


۰۵+ اصبل ۷ ی 3 1 وب 
سنودش شفلی داشته باکت و . دل 


اعتمپای فراغتی‌که مشفله‌های‌بزر کت 
رای ار به‌جای می شذ اشت» سه‌آن 
ی پس داخت۰» , چنانکه شایسته بودقفلی 
شابه قفل خانه درنیس دادگاه عالی 
یاخت و کلیدهائی هم ساخت که به‌آن 
ورد سپس یکی د یگر از اعشاه 
روه خودش را در دکان آهنگری په 
ار کماشت. قفل و کلید‌ها به‌دست!و 
شد وا و این قثل و کلیدنا 
رون که نوهن کاز برش کز 
یب خودش نکه داشت. آقای لوو» 
دای آن روزی که با پاسبان صحبت 
این آهنگ رفته.. 
آثجاه در بوقع مقتضی و مناسب؛ 
لاگرد آهنگر قفل د بها۱ فر وخت و 
ضورت‌خضاپی شم پد ستثن‌داد. وقغل‌ساز 
قفل .یبا به در خانه ۱ ٩مید‌ان‏ 
کلیردن کار گذاشت. اکنون همه‌چیز 
برای عمل شناسائی در خائه رئیس 
دادگاه آباده بود. آقای لر و این اطلا ۶ 
را ب‌دست او رده بودکه در خانه شماره 
٩‏ مید‌ان کلیو لند کلفعی 

سانجا اقامت داشته باشد و از این 
گذشته الیزابت عادت دارد که عصس 
به‌دیدن پدرش بر‌ود. در نتیجه» از 
سیمانخانه‌ای در یکی از سین ستانپاکه 
شب در آن سمانده بود. نامه‌ای بسه 
تشانی قفل‌ساز نوشت و کلید را در 
جوف نامه بر‌ای او فرستاد... مضمون 


گن ۵* بو ۵ به‌د کان 


این نامه بقرار ذیل بود. 

سپمانخانه گاونر 

بدلوو 

مستر اوانس عزیز» 

خواهش می‌کتم بلافاصله 

به خانه من «خانه شماره۹میدان 
کلیودن؛ 
وایت‌لیز - برردید و هر چه 
زودتر کار صند و قی را که در 
خانه ست. باز کنید. من‌کلید 
ان گاو صندوق را گم کرنهام 


و اجاره‌نامه‌ای‌را در این‌صندوق 


تاحبه غر ب ٩‏ ت نز ديلك 


گذاشتهام که می‌خواهم هرچه 
زور داتس بدستم نس سنش * این 
کلیديی که در جوف پنافت 
می‌فر ستم در خانه را باز کنید . 


ازآنکه 


امیدوارم من خودم پیش 

کار را تمام‌کنید. به‌حانه برسم 
اما اگی نر‌سیدم» شسا در 
گار صندوق را باز بگذارید. 


بوضو ع فوریت دارد وامیدوارم 
تقاضای مر ا پر آو رده کنید. 
خواهش می‌کنم سلاسپای 


آمیر و زلوو. 

در خاتمه» می‌خواهم بو یم 

اگر نتوانستم موقمی برسم 

که شم را پبینم و شا نتو ا: بسثیف 


کار صندوق را پاز کنید. شب؛ 

لطفا. تلفنی به‌من بز نید... 

شساره تلفن من «دست‌بورن 

۵ است.. 

دوکلمة میدان کلیودن با چندان 
دقتی نوشته نشد»ه بود. و در راقع دز 
خانه شماره4 میدان‌کلیودن کاو سندوقی 
بود که اجاره‌نامه در تن گذاشته فده 
بود و جز اجاره‌نامه هیچ‌چیز بدرد 


بخو ری در آن رجود نداشت.» 
پرت‌ادانس: در هسان روز و 


همان ساعتی که گفته شد» بود باچند 
فقر ۰ ابزاری که از اسزار های ششفل 
خودش بود به‌خانه شمار ٩4‏ میدان 
کلیولند رفت و وارد این خانه شب. 
آقای لوو ترتیب کار را چنان داذه برد 
که کمی زودتر به‌شپر بر گردد و به 
خانه شماره ٩‏ میدان کلیودن برود و 
پساط خودش را پپن کند. 
دستور داده بودکه خائه راخوب کاورش 
کند: اول دراین باره‌به‌ تحقیق بیردازد 
که پرحسب تصبادف, کلکسیون تمبر 
در جای دیگری جر گاوصندوق نباشد. 
سپس کاو صندوق‌راپیدا کند وابز ار های 
کار و یزان وقصی را که برای 
انجام‌دادن این کار ضرورت دارد, 
بر آو رد کنت., 


ساب ۵ 


+ 9۹4 بس ت ۷ 


برت‌اوانس ششمی‌پایست؛ 
دردم, پاز کردن آن برآید مگر 
اينکه پتواند اين کار را در مدت 
بسیار کوتاهی انجام پدهد و هیچ‌شکی 
س در این بازه نداشته باشد. با دقت 
بسیار هم به او آمو خته شده بود 1 
اگر غقلا کسی وارد خانه بشود چه 
حرقپانی, بزند و چه کارهائی بکند . 
آماتور‌ها پا حرفه‌ای‌هانی که جز ئیات 
تدابیر آقای‌لوورادر این‌زمینه‌پخوانند» 
شاید خر جپانی ر! که در این راه بهة 
گر دن گر فته بو و تس مایم 
ان راه تیاده بو له ایس تاو 
گنت و قتی که در جریا عمل [ بند» 
خومفان ن یا عملی که پس از آن صورت 


حتما 


۱ 


رورزی گرفتار می‌شو ند - ممگن 
کی در زوس ضودشان میات ابش نقط‌ر 
یگتتق, : اگر اسان دست به عم خاا ف 
مبی لر نگ » ای ص این اننیک ۳۹۹ ایور عر اجان 
لسحظه‌ای که گ فعار مخسمصه می‌شود و هم 
بس ایا نجام دادن‌عسل آماده‌باشد, دز دی که 
در محل سرقت دستطیر شده بود بگانه 
غذری که در خسر خود پیدا کرد ای ۲ 
پود که اتچا خواپش برده بود... وقتم 
که اعضاء فینت متصعه این حرف را 
تابل تو چه ند آنستند.چو نکه دز شسعد‌ان 


مق دز دست درد یله سل ۵ بور ده سببی 


او و مدت زندانی‌اش - چز عدتی که 
تاضی رآی خر دش را ید هد_قاسصله‌ ای 
نماند. خوشبختانه تبیکار متوسلط 
پیشتر از هیچ دزد حرفه‌ای دیگر شعور 


اد قی است شد‌ارد: معسمولا قادر یه 
پیش بینی نیست. خوشبختانه و کلای 
بزرکث دادگستری - حتی با نظام 
کنر نی مالیات - آن‌قدر توا ند سا 
می‌آورند که به‌راه 
از واه 


راست یی و نتي.. و 
راست پای بس ورن 

اگر این‌افر اددارو دسته‌ايی ضه اجتماعی 
به‌ و جود می‌اوردند و پی‌جرم وجنایت 
می زرفتند. قضیه و حشتتااف می شسد توت وا 
آن تجر به‌ای که ورکلای دادکستری در 


تصاففقا . . 


زمینه روشپای پلیس و اشتباهم‌ای 


مشتریبپای پلیس دارند» وضم قایل 
تحسینی بر ای دستبردزدن به‌س‌دم پیدا 
می‌گر‌دند. و آدسپائی در دنیا هستند 
خیال می‌کنند» وکلای دادگستری:. 

بسپن ترتیبی که باشد» ازاین دستبی‌دها 
می‌زنند... اما ممکن بود قضیه از این 
هم پداتر بشو‌د. 

برت‌اوانس پا سپارت و سرعت 
تاموریت وتان وا اتجسان داد 
کاوصندوق را بسیار زود پیدا کرد 
اما پیش از ب رسی آن؛ گشتی درخانه 
زد و طبق دستور‌هائی‌که داده شده بود 
گنجه‌ها و میز‌ها را نگاه کرد.. هیچ 
چیزی پیدا نکرد که بدرد رئیس خودش 
بخورد. پس» به طرف کاوصندوق 
بر کشت و وقتی که داشت قنل را 
بر‌رسی می‌کرد در خانه باز شد. مر گز 
تا آن روز رشته کارش بریده نشده 
بود و با هس آن تمي‌یديائی که باافای 
لوو کرده بود» قلیش از کار افتاد.. 
بدینگو نه» سربازانی که نخستین بار 
دست بسه4‌حمله ۳ محال است 
پیش بینی کرد که تن دیدان. قفل چه 
رفتاری خواهند داشت. بااینسه دست 
و پایش را گم نکرد و طبق دستورهائی 
که گر فته بود» همچتان به قشل ور رفت . 
الیزابت به‌وسط اطاق رسیده بود که 
چشمش به او افتاد. نخضستین قصدش 
این شد که پا به‌فرار بگذارد و پلیس 
صدا بزند ایا برت به‌طرف او بر کشت 
و گفت 

ت-‌ سلام » خانم؛ هی نر سم این کار 
اسان نباشد 

الیزاپت از این خونسی‌دی‌چندان 
به تعحب افعاد که بتوبةٌ خودشی گقت : 

ایثجا چه‌کار می کنید ؟ 

سوال بیمعنائی بود. مسلمادزدی 

بود 4 می‌ضو است کار صندوق را 


پشکند.... الیزابت ادومنت نتداشت 
عکس لسملهای احستانه‌ای تضان یتفن . 
ی پا عجله کشت 

- تکان نخورید... می‌خواهم پی 
پلیس پر وم. 


فن سا نگاه دیر باو رانه‌ای به۱۱ 
می گر د 

- پلیس» خانم؛ مگر اشکالی 
پیش آمده؟ 
الیزابت هر‌کن با دزد روبرو 
بود. نسی‌توانست از تسین 
خونسردی و دل و جرآت این سرد 
و دد‌آاری ۲ از این گذشته, قیافه 
و حرفپایش این تصور را به بار 
نمی‌آو رد که قصد حسلهة باو داشته باشد 


1 
تسسصب ۵ 


ارام ۳ آسو ده پغل کاو سندوق مانده 


بود. پس, الیزابت دل و چراتی پید 
کرد و دید که بد نیست به‌کنه قضیه 


- خیال می‌کردم شما محمولا 
شب دست به کار مبی شو ید , 

بت شب ه خانم؟ معسو لا به ووم 
دلی گاه‌بگاه بر ای خدامتی ‏ 4 
بشنتری: خودم کرده باشم کب هب کی 
می‌کنم: - و از پی این حرفپا گفت: 
آگن اسازه یف هید » خمال می‌کنم شی 
حتما خانم لوو هستید 

گِ خانم لو و که 

خیال می‌ کر دم شما باشیده 


خانم۰... سن هیچ قصد اسانت ند اشتم , 
ماد واژلا:. "۳ شاید هم دختر شش 


پاشتد .. . آی آقای لوو به‌ایسن زودی 
دمن گنه بتوانم این کار را مر وزانجا: 
بدهم+.. در صورتیکه پسیار عجله 
داشت ۰:۰ 

ازچه‌چیز‌هانی حرف میزنید! 
شما دزد هستید» نه؟ 

پر تا زد زین خند ».۰ 
عجپ حرفپائیا... ایسن 
چیز‌ها را پایست په‌زن خودم بکویم. 
او ها لا لا!.. این حرف خوشمزه 
تر ین حی‌فی است که از روزی که‌زنم 
لول شده است: شنیدهام. اوه! لا! لا 
لا! برای این بود که می‌خواستید پلیس 
صد | بز‌نید. بن‌ای من؟ اوه! لا( لا 
لا 1... په‌پهآ... عجب حرفی .+ ولی 
خیال کرده بودم به‌اتان گفته‌باشد که 
پند» په‌خدست هی ز سم ۰۰۰ مادمو ازل٩‏ 

لعظهای» الیزابت از خضودش 
پرسید که پدرش در ظرف این چبار 
پنج روزی که بیرون از خانه گذرانده 
است: چه کارهای دیگری هم سکن 
است کرده باشد... سپس به‌یادش 
آمد که صحبت از آقای لوو بود.. 
به‌ین زده؟.. 

سب آقای لوو»,خانم. 

- آقای لوو دیگر چه صیفه‌ای 
ات ؟ 


مک از 


بت | 


یلك دقیقه دیگر سمکن است‌پنده 

که دزد شما خودتان شستید ؛ 
اینجا خاتهة او 
نادیوازژلا. و از این جسارت خودم‌عذر 
می خو اهم . .. ولی شما که هستید واگر 
آقای لوو را نمی‌شناسید؛ چه‌طور وارد 
این خانه شدید؟ متحیرم که من خودم 


خیال 


اسنت:, 


مادسوازل, ۰ 


چر! نمی‌روم پلیس صدا بز ثم 
فنتا خانه آقای لوو ئیست.. 
اصی از نکنید» ماذدمو ازل. من 
خودم و ارد هستم ۹ می‌دانم.. اس و ز 
صیح نامه‌ای‌از طرف‌او بهدستم ز سید ۰ . 
نامه‌اق اد طراض او؟ 


ت بله» مادسوازل.. 1 1 سین 
اهش کرده که هرچه زودتر اینجا 
پيايم و کاوصندوق را پباز کنم - 


(سرش وا تکان داد) دلی‌خیال نمی کنم 
بتوانم‌این کاررا امر وژبکنم» مادسوازل. 
و با وجود اين. بسیار متاسفم که 
نتو انسته‌ام تقاضای او را بسر‌آزرده 
نامه توی جیب‌تان هست؟ 
آوه! نه؛ مادسوازل. خیال 
نمی‌کنم. به‌نظرم توی خانه کسذاشته 
باشم... یا شایدب پاره‌اش کر ده باشم.. 
احتمال بیشتری. هست که پاره‌اش کر ده 
باشم... رد ی که کاغد لانه‌گرد 
و خاث است. به‌خانه و زندگی خودش 
مباهات م‌گند... و انسان بتایست 


پیش از نشستن زیر پای خودش را دو 
پار نگاه بکند.. برای آنکه اگر این 


قدر مواظت نکند, فتر های صند لیا 
خر اب می‌شود ... ی خضرده صبر 
1 توی, جییم است.. می‌دانم. 
برای آنکه نشانی خانه را ف‌اموش 
نکتم پرش‌داشتم... تا امروز هرز 
ایئسا نیامده بو شم ۰ 


و دقتی که این حرفبا را می‌زده 
جیبپایش را کشت و يك دقیته بعد, 
نامه آقای لوو را بیر‌ون اورد. 

- پیداش کردم» مادسوازل,, 
همان‌طور که ملاحظه می‌کنیسد. گفته 
است. که قضیه فوریت دارد و از این 
لحاخل به سا امیدو ارم... 

می تو انم ان را تِ 

- پله, الپته, مادموازل... ولی؛ 
اول بکو دید پپینم شما که هستید؟ من 
می‌توانم لایت کنم این‌جا کار دارم‌دلی 
شبا؟ 

- اين خانه» خان؛ پدر من است. 

س من هم همین را می گشتم ۰۰۰ 
من هم ی گشتم که شما دختر آو ۳ 

سمن دختر. او نیستم: 

شما دختر پدرتان نیستید؟ 
مگر خدا نکرده. حالتان: خراب. است ۱ 
من زیاد علم ندارم... دلی ار او پدر ‏ 
شمسا است؛. قبما دبخش او هستید... و 
شاید ه‌نتصودتان این باشدکه بقول 
معرروفی تانفریاش, هستیان.. ماییز۳ 
نزديك به‌این ٩.۰.‏ 

پدر من آقای لوو نیست, 

#- دلی گفتید که پدر تان است 

- این خانه مال پدرمن است.. 

پاز هم که تکرار گردید.. 
پسن» بنشینید» مادسوازل... يك دقیقه 
دیگر حالتان بپتر می‌شود. 

- این خانه مالا پدر من است.۱۰ 
دلی دز مت آفای لود نیست. 

سه هس پداز شما کیست؟ 

خوپ» اگر می‌خواهید بدانید؛ 
پدر سن سر آدو ین پر ات است : ه 

س.چه؟ چه؟ آن پیر‌سردی که... 
معدك زر شا می خو هم ؛ مادمو از لا... من 
حقیفتا.... قصد امانت به‌شمانداشتم. 
دلی اگر هم قضیه را توی روزنامه‌ها 
خوانده‌ام, گناه به‌گردن من ثیست., 
هجب داستان خوشگلی می‌تو انم بر ای 
زنم نقل بکنم.... ولی چه‌طور ممکن 
است این خانه هم مال پدر شما و هم 
سال آفای‌لوو باشد؟شاید شر يكك‌هستند؟ 

س و می‌کنم؛ نامه را بهام 


۳ ۳ مادموازل... ولی 
شما چه‌طور دارد این خانه شدید؟ پله» ‏ 
چه طو ‏ ؟ 

تاه ۱7 پسر ام فر‌ستاده 
مادموازلا.. 

مادسوازل الیزابت شروع به 
خواندن نامه‌کرد وبلافاصله داایستاد, 
و گفت: خانه‌ای که شما می گو بید؛ 
خانه شماره ٩‏ میدان کلودن است. 

- ولی این خانه شماره 4میدان 
کلیو لنك است. 

بله, خودش همین دا می‌گفت. 

-‌ کلیودن»احسق...نه کلیو لند. 

خواهش سی‌کنم. حرفپای) 
زننده نزنید» مادسوازل... خودم 
می‌دانم که اهل اجتماج و مسیط شما 
تست ۰ ودلی سن هم مثل همه مر دم 

بر ای خودم حقوقی دارم... و وقتی که 
۳ می‌کنم 0 ۰ ۰۰ 


نان 


توی‌نامه می‌توانید ببینیت. 


تاتمام 


در تهران و شهرستانها 
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خیابان آدیامهر جنب با نك ملی ۱ ۱ زا ج اب 
پللالد عمجم ِ ۱ ۱ خیا بان قصر الدذشت جهار دراه 
۲ ا سینجاً سك ی للشین 1 0۸ ۲ 
سین ۰ ۳۲۳۷۲۳۰ 
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خیا بان فر دوس بلاك ۷۰ 
تلعن : ۴۳۴۸ 


تعمب گاه مجا شماره اه ۱ ی تعسسر کات 


۱ روی جلد؛ زبلا خواجه وری 
۱ کر مان ح 3 ۱ در عیاس و (صفحه ۶۴را مطالعه کنیدا 

عباس! بای سیعتر ی نغلامی بلالك۵۹ ۱۷ ۱ خیا نات بهلوی «لهر ان ِ فر وشگاه عا بدینی خیا بان رضا 5 اسلاند رنگی از ۰ 
تلقی : ۳ بالاتر از باس لقن : ٍِِ_ | ۱ ۱ ۱ - رلگی از: مر یم زلدی 


شاه گبیر تلهن : ۳۳۱۶ 
8 کنسرت ار کستسر مجلسی , . + 


(برنامه‌ای از جشن هنر شیراز) اش 
۵ چبره آشنا؛ زبلا خواجه‌نوری و نا ۳ 
معرفی يك براعه: وارته ک وکو پیت + 
جدول برایه‌های تلوبزیون و 
رادیو 
شا و رادیو 
داتر آوروزی 
۵ شبلا» هنربیشه و کار گردان 
۵ اين هنه در محافل هنری تبران 


رضا یه 
خیا بان احیدآ بان «فر خ» ۳ خیا بان فرح ارسیده به خیا بان 
مقا بل خیا بان قائم تلفی : ۵۳ دار یوش تلفن : ۲۳۷ 


تعمیر گاه 


اشسسال سلیبمان زاطد ان 
عسا بان ق مانداری «آز نام » اج از 
ن فر ری « ار با مهر خبا بان دار یناه ساختمان 


0 ۰ َِ ِ ‌ 4 ۲ س ۳ ۹ وله 3 ۱ زه 1" اب ۱ 
۳ غیا بان بوعلی بلاله ۱۷۳ خیا بان پهلوی مقا بل کلانتر کوچه ۱8 ممکن است در آخرین لعظات» لزوما» تغییر اتی در فمپر ست برنامه‌های رادیو و تلویزیون پیش بیاید. اینگو تغیبرات قبلا "" 
انش طفر با بی تلفن ۲٩۳۹:‏ تلفن : ۴۱4 تلف : بر ۷۹۰ بر ِ( ۹ فرستنده‌ها اعلام مشود. , شزا که ت افلام شده بخش سشود» 
۱ ۱ ۱ ۱۱ ا. ۲ در ضمن توجه تماشاگران تلویزیون را باين نکته جلب می‌کنيم که جز برنامه‌های اخبار که در ساعت اعلام شله بح میتو 
ممکن است بخش + بعضی برنامه‌ها چند دفیقه زودتر یا دیرتر از وقت اعلام شده آغاز شود. 


ص‌یل ان 


7۳-0 


۵ بنجشنبه» ۱فروردین‌ماه 


۳ مس ای توت شین تسس ات تس نت ی ناوات تس رت تس نس وا 


۷۳۳۳ ۳ ۳ 5 8 ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۴ ۴ ٩ ۳ ۳ بل‎ 


کار گاه موسبقی کودلك 

ياك‌قطعه سازی‌بنام «بانو ی ازاسپانیا» 
توسط مربی وکودکان درکارگاه با پیسانو و 
سازهایمخصوص آموزشی نواخته می‌شود 
رک دکان با ساز مسخصوص و«ملودیکا4 وسایر 
سازهای آموزشی قطعه‌ایرا می‌نوازند و با 
تلودی مو سیقیکه بصودت متدی ساده وروان 
تهیه شده آشنا می‌شو ند. 


۵ آوسین 
۴ محله نگاه 
۰ اخبار 


۵ موسیقی ابرائی 


۱3/۸۳۰ چپارل 


۰ بالاثر از خطر 
۵ ار 


۵ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


بخنی اول 
۴۳ اخبار 
۵۰۵ حمحله تون 
۴ داش 
۵ اخبار 
بخش دوم 
۴ در بس ژبان انگلیسی 
۸ کود کان 
۵ اخبار 
4 درنامه جوانان 
۱۹/۵۵ 


افسونگر 


۰ آخبار 

۵ موسبقی ادرالی 
۵ روزهای زند گی 
۳۳/۳۵ 


هفت شهر عشق 


این برنامه احتصاص به طرح مسا له 
عشت در ادب عارفانه پادسی دازد وبا شعری 


از دفتر مولایا : 
هفت شهر خشق را عطار گفت 
ما هنوز آندر نحم يك کوچه‌ايم 


آغازمی‌شود؛ و عشق درعرفان ۳ ۱ 


دد. شعر عارفانه پادسی بردسی می‌شود 
آغاز کلام منتضی است از لمعات 
شیخ ‌فخرالدین ابراهیم عراقی وسپس‌اشعادی 


از دیگرعار فان که قطعا تی از آن را سیاوش ۱ 


خن | برادد نا آزام ویکتوریا «سو لینو4 دد 

,ٍ بخش اول 2 تمه عا و ۲ ون 
9 ۴ اخبار صلد رهائی دوستش از زندان بر آمده‌استو « شیح » عنوان فیلم اهبرگز ات بید کانی شجریان بهمسراه از کنگر آقای ان 

۰ ۱۳/۵ بیداشت طعاً پناهگاهی که برای اوررنظر گرفت‌است هفته است . بهاری: میرب حافظی: موسوی:چشم آذر؛ 
د ۵ فیلم‌ویژه مزرعه چپارل است. اما آیا این زنسدانی سامائتا مثل اینکه بهیج عنوان خاضر رجبی وشفیعیان می‌خو اند . 
ِ نی اثرافی فراری» اقعاً دوست اومضوب مشود؟... به‌تر له اقسو نگری ی َ مخ با وضع 7 
3 دی دوع و لیف اریکسون ت- کامر ون میجل -لیندا در پیش باشد :۰ اخبار 
۳ ۱۷/۴۴ بازی بازی یلجت آخریان امن مجبین متا سامانا انباز نیز با اسونگریهایش 


۱ ۵ یکشنبه ۱۳قروردین‌ماه 
باعث پروز اختلاف بن خود و شوهرش فر ین‌ما 


میشود مخصوصاً که اين افسو نگری‌مسافرت 


و تبال بخش اول 
۰ فوز. ۱ 1 
۳3 7 : ۷/۱۰ دید فو دی بهانکلستان باشد » اما این باز شر يلك ۴۳ اخبار 
ی زر تما و این‌هفته داستان ۰« چشمت ۱ 
۳ دوم 5 2 0 1 ۱۳۳ جرم دارد و اين شريك جرم خاله کلارای ۱۳/۹۶ کار گر 
ستّی با حیو رزبان قهر /0 پیا اکن مهر بان سامانتا است . ۵ سیدای شجاعان 
7 نزب هو له وا رات سور سب : ۲ 
3 وود هو تن 9 سوسن « جلیلو ناد ۵ اخبار در ایین. فیلم الیزابت میتی و ۱۳/۱۵ هوسیقی ایرانی 
1 09 - حسین اعتمادی» پروانه توکلی ۵ اختایوس ديك یو رلد شر کت دازند. 1۳/۰ اخبار 
حرکلت نمایش‌دا اجرا می کتند وصدایآنها ی و سر 
۱ 0 مه کوذ کان 
دزفسمت دو بلاژ توسط سوسن‌جلیلو ام مژره ۱۳/۳۰ هد ۳ 
چهزه - بهسرام دندی و اذد برادران نهیه ۵ ترانه‌های سواحل خزرتاگ انه‌های 
می‌شود . کارون 
۲۳ بعرفی در نامه‌هایراد بوو تلو دز بون ۶ تآتر 
۱۸۳/۳۳ ۷ موسیتی پاپ 
سینمای برولینا ۰ و 
همانطور که اطلاع دار ید مدتی‌است ۵ 


که تلویسزیون به پخش مجموقه‌ای بنام 
«سینمای بر و لیثاه آغاز کرده است. در این 
سیرو تحول‌این هنر, از نظر تکتیپکی و فتی و 
هنری موردتوجه قرار ميگیرد. 
۳ در بر نامه این هفته چکو نگی بو جو 2 
آمدن فبلمهای مستند مطرح میشود . 


کیسی جونز 


قطار کیسی‌جو نز مشل همیشه عرصه 


ماجراهای تازه‌است. در ماجرای تازه‌اپن 


هفته پسر کیسی جونز فش مهسی دا بازی 


دست یافته است. 


۵ اخیار هت ۱ 

۴ رنگار تک 7 این و این‌هیل. با بی کلاراد. 
۰ برنامه ورزش باب تبلود. ادی‌دالر شر کت دازند. 
۵ دار ننه شش و هشت 

۰ اخبار ۳۰ 

۵ سالقه چپره‌ها ۰ 
ار باله « افروز 
۵۰ فیلم سینعائی ۰ 

و کر ک» 


۵ جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 


ی براساس قصه‌ای با موسیقی سر گئی 
۳ دوم 399۳ طراحی شده است : 
رتون 


3 
3 


يكك روز صبح «افرود» پا دوستانش 


ت 


سب 


سیم 


۱ 


سته‌ای از ناه «اق وز وگ کب 


دی چسنهای وسیح جلری شا نها ی سر گرم 
ازق است که بسدر بز رگد از ابنکه دد آن 
واحی‌گرگه است و افروز بدون اجساده اد 
نائه تجار ج شد» عصبانی مشود و افرود دا 
4 حانه می‌بسرد . هلو لحئله‌ای اد دفتن 
آنها به محانه بگذشن ه که سرو کله‌ی کر که 
بز رگ خحا کستری پیدا می‌شود. پر نده پرواد 
نی کند و گر به دوی ددعت می‌رود ولی غار 
گرفناد می‌شود وگر گد او دا گرفته ومی بلمد 
وبعد دوی جمنها بخ آب می(دود. 
افروزژ که از پشت دد همه‌ی اتقافات 

را دیده باطنایی از نحانه اد ج می‌شود و 
بکمك گربه و پرنده گرگ دا دسنگیر می - 
کنده دراین هنگام شکادچی‌ها که از جنخل 
گر کد را تعقیب کرده‌اند داحل می‌شو ند و 
ضصمیم به‌تیرانسدازی می گیر ند و ی افر ود 
مامع می‌شود و می‌گو بد که آنها گرگ ر 
دستگی رکرده‌اند همگیگ رگ دا کتاث میزنند 
ناغازورسته ازشکمش بیرون میآبدو انوقت 
ازاینکه دوباره دوست خودشان غار دا در 
میا ود می‌ینندخموشحال می‌شوند گرب 
را به‌با غ#دحش می‌برند. هترمندان گروه باله 
ملی پادس : بهروز منشی (افروز) محمود 
افشردی (گرگد) اسماعیل لو لوئی ( پدر 
بررگه) کیتی عاقل‌شش ان لسعم 
صفوی (گر به) مهرداد صدر عرفائی (غاز) 
و عبدالنه ناطمی مهدی انوشفر. ماریا نا 
نتحیو ند آیدا امیرخانیان - میترانوروزذاده 

- سهیلاسمادت(شکارچیان) وعده‌ای دیگر از 
هترجویان حردسال گروه باله ملی پادس 
سمجریان این بر نامه هستند. 


۳۰/۳۰ 
۳۱ 


ج آزد شد‌ها 
مسابقه حور د۵ا ۳ 
تروه او مسا بقه پر حوو 2 اند پشه‌ها ) 

نس ها و اکبر به: بز از # 
سیدی: امپردمانی 


۳۱/۳۳۰ 
۳۳ 


بخشی اول 
۱۳ 
۱۳/۹۵ 
۱۳/۳۵ 
۱۴ 
۱9/۳۰ 
بحش نو۲ 
۱۷۳۳۳۰ 
۱۸ 
۱۸/۵ 
۱۹/۵ 
۱/۳۰ 
۳۹ِّ(/«۳ 
۳۹/۷۵ 
۳۹/۴۰ 
۳۳/۳۵ 
۳۳ 


احباز 


کاشانی 


پم هنر مندان 
اعار 

سس سس سس سس سس سس سس سس 
۵ دوشنبه ۴ قروردین‌ماه 
چجچجچ_ عححه 


احبار 

شما و تلو یز تون 
ادبیات چپان 
حول 

احبار 


ندر نس زبان فراضه 
کودکان 

اخبار 

موسیقی ابرافی 
نعدن 

احباز 

آدم و حوا 

ابران رمین 

احیار 


ارب 


جراهر پان ؛ 
ستدکه با داشتی 
امتباد پارد بگر دعورت شدند تا بأی‌جو د سیة 
سصدر؛ مصطفی‌صدر: سلیمان حپدرراده؛فرودغ 
کداورز در گروه دوم مسابقه دهند. 

طراح و مجری این پرنامه عزت‌اقه 


متم حه‌است.: 


آموزش زر گسالان روستالی 
موسیقی تکنوازی 
اخبار 


نی یس 
اتاق ۲۲۲ 
وفتی که بمددسه شلو غ آفای‌کافمن 
نحمیل شودکه ۳۵ نفر شاگرداضافی پذیرد 
تکلیف این مدیر مهسر بان پر مشقله چیست؟ 
تحصو صا که اعضاء انجمن نیا نه ومدرسه پااو 
در پذیرفتن این شاگردان مخالفت می کنند. 
اپن مجمو عه را هال کو بر کار گردانی 


سانته ای 
احبار 


۱۹/۳۰ 
۳۰/۳۰ 
۳۹/۵ 
دنبای لت رن 
هم به ای عور رس کی مرو یی 
معر ف حضوز همه علافمندان مجموعه دنبای 
بك ژن است . شابد کسی باودش شود که 
این اقای پدعلق می‌توانسط عموی بسیار 
حور شرو و معاشر نی‌داشنه باشد. عموری آقای 
جازو پس به د بدن عمو راده اش آیده است و 
کاکان بر عورددی بیدا می کند سا هسابه 
خحوشگل عموزاده‌اش و ۰۰ 


این فیلم را و پلیام وایرد کار گر دانی 


۰ س کار استوار 
۵ موسیقی ابرانی 
۳ اخبار 


و جبارشنیهت افروردین‌ماه 


۷ تلاوت قرآن - سخنرافی 


۵ آموزش روستالی 
۸ در نامه کود کان 
۵ اخبار 
۱۹ 


آ و انیو 


سر آیوانهو همچنان با زورگوئی 
قدر تمندان مخالف است و ابن‌بار با حریفی 


جون لر دبلالد در گیری پید! کر ده‌است. 


د اد اد اد ادج دج دج دج دج اد اد اد اد اد اد ده مج ی 


ی 


لردبلاك برای‌نما یش فدرت‌خحودقصد 
ساخحتن قلمه‌ایر | دارد و لی ساختن اپن‌قلعه 
به‌نمای کلیسای‌شهر لطمه‌میر ند. سر آیوانهو 
برای پایان‌دادن بعزورگوثی او آماده مپادذه 


میسود. 


در این فیلم راجرمود و ر برت پرآن 
شرکت داز نله این مجس قه را منیکتون 
ریچاردنر کار گردانی میکند. 


۱۹/۳۰ 


دانش 
ما به بعم غذائی در یاها سحاوی بر ادزش.- 


تر بن مواد غذالی وپروتینی اس تکه توجه 
به تر کیبات ساژنده اینگونه مواد غذائی ما 


#۴ # 


را مطمئن میسازد که بهره گیری از ابن ماب 
عنظیم و پرارزش‌غذایی برای‌بشر حصوصیانی 
دارد. اما کگسترش صنمت و حر کت کلتی ها 
وررود مراد زائد کارخعانه ها باعث آلودگی 
دربا و آبهای جهان می‌شود. 

حفاظت محط باید بصودت قوائیل 
بن| لمللسی در سر اسر جهان اسر ا شود لا 
شاید اذابن طریق توان از آلودگی محبط 
زبست کاست وبا تکثیر مصنوغی آبسزپان؛ 
جون صدفهای دربائی و ماهیان خودا کسی 
که در برابر آبها حساسیت پیشتری دار ند 
از انقراض سل گرنه‌های پرادزش «دیائی 
کاست . 

دراین مه در بسرنامه دانش بحث 
شده وفیلمی بنمایش گذاشته ميشود. 


ی 


۳۵ 
الیو ر نو دست 
قبلا یدیم که الیور دو بانه تسوسط 

یزدان در بوده مشود و وادارش می کنند که‌در 
نقشه دزدی‌که طرح شده شر کت کند. الیور 
علیرغم نمایلش در این کار ش رکت می کند و 
درحین دژدی توسط خدمتکاری مجروح می» 
شود. خدستکاران جسده یمه‌جان البود را پیدا 
می کنند و با مراقبت آلان حال البود بهبود 
می‌یا بد, دکتری که البود را معالجه می‌کند 
ازسیردن الیور پسقامات مسئول سر باز می- 
زند و با كمك صاحبخانه الیوددا در خحانه 
نگهمیدار ند. در این فیلم گای‌کامرون. بردس 
پسرا ج‌نیاگه. .ما کس آدد پن. کارس عل‌شری 
شر کت داد ند, 


۵۰۵ اخبار 
۷۱ راز تقا 
۵ دبای برا کن 
۰ چپره انران 
۴ اخبار 


2 3 2 


ننحشنبهه اقرو ردین‌ماه 


۱۱۸4۸۳۳۴ 
۷۱3۹/۴۵ 


۱۹/۵۰ 


احبار 


رو کامبول 


گذر گاه 


داد داد اد اد اد دعر اد اد ۱ 


۵ روزها و روزنامه‌ها 
۰۵ جولبا 

۱ ماو تلویز ون 
۰ اخبار تپران 

و موسمقی اصعل ابرالی 
۰ "فتگو 


جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 


۰۵ تا#جویز 

۰ ره بدادهای هنته 
فرستاده 

۰ اخبار تهران 
۳ شبای تبران 


ویس سس سس سس سا 
۵ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 
227277777 


۴ اخبار 

۱۷/۳۵ ره کامول 
۰ کدی کلاسیاث 
۹ الران زعین 
۳/۳۵ 


کار آ گاه مگر ه 


سریال حدیدی که از این هنته شاهد 
نمایش آن خواهید بوو پك سریال پلیسی 
پنام دظر | گاه مک 5 افسکا. 

ایسن سر یال براساس عجمو عه‌های 
پلیسی ژرژ سیمون نویستده معروف فرانسوی 
بر ای تلو یز بون لیم شلعه ات . 

میکر و داز آگاهی ابست. که 
مختلف دز گرمتود وهمو ازه عو فق به کشت 
اسر ار ماچر | کر دد 


بدنیست بدانید که در 


با حو ادت 


اد بات پلیسی 
فر انسه «کان | گاه کر ۵) مقامی حون شر له اد 
هلمر دز اذیات انکلیس دازد. 


۷۱ دای 
۵ احار تپرآن 

۳۳ فیلم مستند 
۰ فیلم سینمائی 


۴ اخبار 
۰ رو کامبول 
۰ خانواده ذرسرژمین‌های دیگر 
۵۰ تقالی 
۵ آژانس ا 
۰ اخبار تپران 
۲۳ هنرهای تجسمی 


3 سه‌شنبا ۵ ۱فروردین‌ماه 


۴۴ اخبار 

۱۹/۵ رو کامبول 
۵۰ کانون خانواده 
۵ موسیقی آنرالی 
۳۰۸/۳9۵ 


1۳ 2 
سي 

هماهنگیو نظم کار قلب» این‌عضو حساص 
باسلامتی بدن ارتباط مستقیم دارد. ر گهای 
منتهی بقلب نیز دد برقسراری این نظم نقش 
اساسی‌دارند. بزشك با کوش‌دادن به‌صدای 
قلب» مراحل مختلف کار رهلیزها و بطن‌قلب‌را 
تشخیص‌داده درمورد سلامتی این‌تلمبه‌حیاتی 
اهاز نظر می‌کند. 

در باه ون هن فعا ست‌های 
ن باز کُو می‌شود: 


6 چبارشنبهء افروردین‌ماه 
سس سس 


۴۴ اخبار 

۰ رد کامول 

۰ د کنر بن کیسی 

۵۰ موستقی کلاسيك 
۳۹٩‏ 


۰ ۰ 
آغاو 
دراین بر نامه هوشنکت توزیح کار گردان 
نمایشنامه آسیدکاظم پیرامون‌کارش با مجری 
پر نامه جمشید گر کین صحبت می‌کندو قسمتی 
از نمایش آسید کاظم پبخش می‌شوو. آغاز 
دا بصیر نصیبی تهیه می‌کند. 


۰ اخبار تپران 
۳ در داره سسماً 
۰۵ فیلم سینمالی 


در پنجمین جشن هنر شیراز - نخت 
سیلد» ار کستر مجلسی تلوبز بون ی 
ان بر هبری فر هاد مشکوة برنامه‌ای در 

هوای آزاد اچرا کرد که مورداستقبال 
,ان قرار گرفت. در این برنامه ۲ اری 
سرژیر و کفیف» ار لست کر لش» دار نوس 
تشاهی» گیور گی لیکتی و ابوو مالك 
] شد. 
۱ بمناسبت‌سفرار کستر مجلسی تلو یز بون 
۱ , ابران به‌اروپا برای اجرای کنس رتپابي 

شتیوال روبان» و شپرهای پاریس ؛ 
۱ کسل و آمستردام برنامه این‌هفته جشن 
8 بهابن ار کستر اختصاص بافته است. 
۱ بار‌ی قطعاتی که در این برنامه اجرا 
شود» توضیحانی بنظر علاقمندان می- 
7 الیم. 
رم 


۱ در طول دوره‌ی باروك آ ار فراوالی 
8 ای ار کستر زهی آوشته شد؛ لکنآهنگگ 
ازان دوره‌ی کلاسباث کمتر بهاین نوع 
سنقی رغیت شان دادند» و سرانجا؛ در 
ن وزده به نلدرت السری بسرای چنیسن 
,وهی تصنیف شد - به‌دلیل اینکه ازیك 
و ساختن ساژهای بادی و برئجی به‌تدر یج 
تحوی اساسی ترمیم شد» و از طرف‌دیگر 
فنگسازان دورم‌ی‌رمانتيك برای ببان‌هیجان 
,و ی شود به‌ار کستر های بزر گث: باامکانات 
تک آمیزی‌وصوتی متنوعشان؛ رویآوردند. 
طول این داب ) ار کستر های زهی» ِ* 
چارء آثاری را که در اصل برای گروم 
ای مجلسی کوچك‌تر وشته شده بوذ - 
. قیبل « گروسوفو گك» بتبوون؛ «۱ کت‌زهی» 
ندلسون و شاکن» باخ - برای اجرای 

د لنظیيم می کرداف. 
در طول جپل سال گذشته» بارد نگره 


وجه آهنگسازان ‌لوشتن برای ار کستر- 


از فر ستنده ۷ موج 
۸۹۹ مکاسیکل 
بخش میشود 


یس ...سس سس 
ننجشنبه» ۱فروردین‌ماه 

دح ۰ج __ << 
۰ جولیا 

۵۰ فیلم سیندالی 
تحت ] 
جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 


ن‌ سخبه "۱ فروردین‌ماه 


۵۵ افسوتگر و 

۰ کارآگاه مگره ثامه‌ای‌از تبحمین< 
۵ روزهای زند گی 

۵ فیلم سینمائی 


بکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 


۱۹/۵۰ کنت مولت کر نستو 
۱ قرن ۲۱ 
۲۳ تآثر با موسیقی 


دوشنبه ۱۴ قروردین‌باه 
۵ سین 

۰ اآژانی | 

۵ و سنده کارا گاه 


سه‌شنبه۵ ۱فروردین‌ماه 


۵ اتاقل ۲۳۲۲ 
۵ دلیای بث زن 
۰ فیلم و بژه 


۵ جپارشنبه۶ ۱فروردین‌ماه 


نف 
13 
3 
و 


آبوانبو 
۵ کتر بن کیسی 
موسیقی کالاسیاث 
دلیای برا کن 
فیلم سینمالی 


های زهی جلب شده و نمونه‌های جالبی در 


ابی زمینه فراهم آمده است. 
برنامه‌ی کنسرت ار کستر مجلسی 
تلو نز نون ملی اتران از تعدانی از چنین 
آثاری تشکیل شده است. 
«الوزی سمفو مك" السر ار ست 
کرئك به‌سال ۱۵۴۶ و ییاد م رکث رقت‌بار 
آلتون وبرن تصنیف شد. ابن قعلعه ازچپار 
موومان. الگروه آندائته» و بواچه و آندانته 
_ آداجیو شکیل شده که بدون مکثه و 
به‌دنبال هم نواخته می‌شود. در این الر» 
کر نك تکنيك دود کافونيك را به کار برده 
و در عين حال یکانگی آن را با تم‌هالی 
که در طول قطعه شنیده می‌شود حنفظ کرده 
است. سبك کرئك به بعد اژدوره‌ی رمانتيك 
تعلق دارد و "گرایش به آلبان‌ب رگ وآنتون 
وبرن به‌خوبی در آلارش آشکار است. 

۵ از وی گی‌های کار پرو کنیف به 
وجود آوردن آثار و با استفاده ازقسمت 
هایی از کارهای گذشته‌اش بود. قطعات 
نخستینی که برای پیانو ساخت» مانه‌هالی 
شد برای نوشتن «سینفوئیتا» و «یسث رود 
تابستان». گاوت از سمفونی کلاسيك او در 
موسیقسی شب‌آشینی - از باله‌ی «رشو و 
ژولیت» - راه بافت» وئم‌های ابرای‌فرشته‌ی 
آتشین» مبانی سمفوئی چپار) او شبد... 

به‌انن ترتیب» سال‌ها مد از انتشار 
اولس کوارتت زهی خود» چنان به مووسان 
پایان آن دل بسته بود که سرانجام آن‌را 
برای يك گروه زهی بز رک تنظیم کرد. 
این» یکی از غنایی‌ترین آثار پرو کفیف 
است؛ با يك تم کوناه و ساده آغاز می- 
شود و ب‌تدریج دچار تغیبراتی می‌شود که 
تسلط کامل آهنگساز را در ابداع ملوئی- 
های زیبا نشان می‌دهد. 

دار بوش‌دولتشاهی» سازنده‌ی‌جوان 


وت 


د ‏ د د د ‏ چد اد در 


و هنرمند «دوموومان برای ار کستر زهی» 
می گو ند: «بسدا نی موسیقی الکتسرولياك» 
برداشست سباری از فن‌کسازان را در کار 
آهنگسازی نغییر داد؛ آلپا را از بستکی به 
مفاشیم کبنه‌ی ملودی و هاربونی رهاساخت 
و امکانات صوتی تازه بی در اختبارشان‌قراد 
داد.» 
دولتشاهی؛ «نو قطعه برای ار کستر 
زهی» را در سال ۱۹۷۰ برای ا رکستر 
مجلسی تلویز بون ملی ایران لوشته است. 
در قسمت اول این قطعه» به‌صوت؛ به 
صورت مطلق توجه یشتری شده و سعی 
از تضاد در صوت و وانس و رتم به‌وجود 
1 
در قسمت نوملحظه‌هایی؛ به وبلوسل 
سولو توجه شده که سرانجام منجر به يث 
کدانس می‌شود و سپس با يك کودای کوتاه 
به ]تما هی رز مسب 
دار نوش دو لنشاهی در سال ۱۹۴۷ در 
تپران متولد شد. تحصیلات موسیقی خود 
را در هنرستان موسیقی و سپس دردانشکده 
موسیقی دانشگاه تپران زیرنظر پروفسور 
توماس کر بستیان داو ید باتما) رساند. از 
ار او میتوان چندبن قطعه‌ی کوناه برای 
پبانو بك کوبینتت» چند بن‌اتودبرای کلار ینت 
و فلود و پرلوذد و روندورا برای ار کستر 
زهی ام برد 
۵ «رمینیکاسیون» اثر لیگتی که در 
بین سال‌های ۶4 - ۱۵۶۸»» برای بنیاة 
موسیقی سرژ کوسوبتسکی در کتابحانه‌ی 
کنگره - در واشنکتن - تصنیف شد و به 
داد بوث سرژ و اتالسی کوسو نتسکی‌پیشکشی 
شد از ببترین نمونه‌های موسیقی جد ند 
است. 


این اثر که از بك موومان تشکیل 


ِ 


اج ان کر ۳ 


تن 


اد اد 6۵ 


شده به دو گونه قابل اجراست» یکی با 


ار کستر بز رک زهی (با قسمت‌های سولو : 
و دسته‌جمعی به‌طور متناوب) و 


۳ ساز زهی تنما. 


اجرانی که در این بر نامه می‌شنو بل , 


گوله 


ی نو است. 


دیگری با 


نوازند گان به دو گروه مساوی شش ۳ 
تفری تقسیم شده‌اند؛ سازهای گروه 3 
رس رده با کول شده است» حال آ لکه 
سازهای گروه دوم به‌طور معصولی کول 
شده است. 

9 آخرین الری که ار کستر مجلسی 
تلوبزبون» در کنسرت خود نر بنجمین 
جنی هنر اجرا کرد» متعلق به ابوو مالك 
است؛ و تر کیبی‌ست ازهردوامکان: موسیقی 
الکتر و ] کوستاث: هبراء با ۱۳ ساز زهی. 
انوومالك در ۱۹۲۵ در زاگسرب 
بو گسلاوی زاده شد و در همالجا ‏ در 


دانشگاه و آ کادمی موسیقی - 
پرداخت. نر سال ۱۵۵۵ ب‌پاربس رفت و 
در کلاس مسیان در کنسرواوار حضور 
بافت. دلبستگی شدید خود را به موسیقی 
سرزمین خوبش حفظ کرد؛ لیکن درپار یس» 
سکوت دانمی ۳ ج 

| بوو مالك در مقام آهنگساز درفستبوال 
های متعدد موسیقی جدید شر کت کرده 
و در سال ۱۵۶4 و جایزه‌ی صفحه را به 


دست 


آورده است: 

او آ ار فراوانی برای ار کستر وشضیط 
مغناطیسی تصنیف کرده استت. 

لومینا به سفارش ار کسنتسر سازهای 
زهی فستیوال لوسرن ساخته‌شده و نحستین 
بار توسط این ا رکستر به‌رهبری رودلف 
بومکار تنر در سپنامیر ۱۹۶۸ اجرا تسده 


آاستا. 


به تحصیل 


انح ما ول ای ای تا كت 

ک 

" 1 ۲ 

دوس ایس قوس ۳۳ می! 4 

1 
لد اشتت. او. ها ی کنه اشاره 

لو 
ض‌ جح ۳ از 9 ن‌ ك- 


اد اد دب اد مد دج دج اد ی رز 


۳1 


باشروع واریته کوکو؛ راشین یکی 
از خوانندگان» به خواندن می‌پردازد غطاب 
الله خر آهنکساز و تیه کننده بر نامهرا 
کنار صحنه بیدا می کنم واز درنامه‌اشی و 
آرمی که برای آن انتخاب کرده‌می‌پرسم؟ 

-کو کو رابرای این‌منظور طراحی و 
تیبه کردم که جوانان با استعداد جالی‌برای 
عرضه هنر و فعالیتتان داشته باشند و در 
آزمالی کننده ودر هر برنامه خوانند گان 
مورد علاقه چوانان بصورت مجری باسهمان 
تعوت شوند. در شروع کار عارگ با ما 
همکاری داشت» تامپر‌ماه ۵ بر امه‌هفته‌ای 
یکبار غبعط وپخش می‌شدو بعداز وقنه‌ای 
کوئاه بایزج نوروزی ضصبط ک وکو را ادامه 
دادیم که خرآن هنر مندان بدبع زادمابرج: 
روالبخش» گیتی» پرتوه بپشنه وخوانندگان 
کوکو ش کت داشتند: که ددیم‌زاده 
هنر مند باسابقه رادیو برای نخستین‌بار 
جلوی دوربین قرار می‌گرفت» مجری و 
اداره کننده بزلوروزی که‌درسالن مروار ند 
هتل‌شرایتون صبط شد» چپره‌نی‌جوان بنام 
آزاده بوذ که شاگرد مدرسه است و نا 
خواهرش فرشنه وزیری بهمحل آمر بن‌میامد 
و با علاقه و پشتکاری که داشت مجری ک و کو 
شك, 

آهفنک‌آرم برنامه راخودم(عطاءالله. 
خرج) برروی شعری از کربم محمودی 
ساختم که هنرمندان داریته آلرا خواندند 
و برادران میناسیان آثرا فیلم برداری 
کردند چه کسافی دراین نرنامه ش رکت 
م ی کنند و فحوه انتخاب آنپا چگونه است؟ 

-باند صدای خوب داشته باشند و 
بتوانند بار کستر کار کنند وجلوی دور ین 
نذاهر شونده بعد از التخاب نقر یبا هرروز 
تمررین می کنیم» بین ۳ تا۳ ساعت روی 
آهنگمای مختلف و باآماده‌شدن بچه‌هانوار 
صدا در استوذبو ضیط می‌شوذ وبعد با 
تصوبری که در تلوبز یون می گیر یم منطبق 
می‌شود» دشتر جوانالی که ری نامه‌ش کت 
مبکنند محصل هستند. که در ساعات‌فراغت 


اد ود اد ددع > 


عطاواننه خر م آهیه کننده و ار بته کو کو 

همکاری میکنند وتوجاشان به پیشرفت و 
مو ققست است» زاشس»؛ نبمعانشه» شپروزه» 
عنایت» تاتار» فرزین» فرشته» بتفشه»ژوبین 
خوانند گنی هستند که با نمر بن‌های مداوم 
جلوئوربین قرار گرفته ودردل تماشالیان راه 
بافته‌اند راشین که از یکسال و لیم پیش 
زبرآظر خر تمرین مي کند نخستین بار 
ترانه‌ای خدای باران از ساخته‌های کرم 
محمودی را که بريكث آهنگ بولانی تنظیم 
شده بود ثریرنامه شما ورادنو اجرا کرد 
ریق سود ای رز 
داشته است» باتراته «باشه باشهه ببی‌مردم 
شهرتی بیدا کرده داز کارهای او «پايكث 
گل بپار نمیشه» شعر از عمران صلاحی؛ 
«بین بگین چیکار کنم» شعر از کسریم 
محمودی» «دروغ» شعر از خالم حسینی را 
می‌توان ام برد. «بمن بگین چیکار کنم" 
تراله‌ای فانتزی است که در ابا نوروژ بخش 
شد و هم چنین دروغ که. نوسط گروه 
ار کستر اجرا شده وآهنگگ آن را واروژان 
ننظیم کرده است. 

عناست هم هنرمند دسکر واربته 
کوکو است: که از وسعت صناق جالی 
پر هفند است. 


و 


لبلای می» شعر از القت آهنکت از 


شکیب» خورنید خالم شعر از کربم‌محمودی 
وآهنگث ازشکیب» وچند آهنگتدوصدالی 
جون «ظالم پالا کهاز ساخته‌هی شصسااست 
وبا راشیین اجرا گرده: آورا به تماشالیان 
شناصانده است. 

آیا برای اجرای تراله» اشخاصی 

هر آهنگساز» شاعر و وازنده‌ی 
می‌تواند با ارائه کار خوب با انن بر امه 
همکاری کند» همانطور که خواننده ثابت 
ندار نی» نوازنده ات غم ندار یم» چون‌هر 
آهنکی مستلزم ساز با سازهای خاصی‌است 
که واژند گان آن تغسیر می کند» عد از 
انتخاب آهنگ وشعر خواننده معین‌می‌شود 
ونیا ار کستر کار هی کنك. 

ذر تپیه کوکو خارج از کادد 
خوانند کان و هنرمندان چه کسانی با شا 
شبکاری دارندا 

طراحی دذ کور سر اسهه‌هانی که 
در تلویزیون ضبط کردم با خالم 
صدری بوده و در مورد لباس هنرمندان 
و ارتباط آنان با صحنه یز نظر داده‌انل 
چند برنامه در کاخ جوانان» هتل شرایتون 
وشاندولبه تهیه شده که از دکود آنمالیز 
استه ده شده» ساخت دکور در تلویز ون 
هم بعبده گروه دکور است که زسر 
نظر آفای‌شفایی کار می کننده در مرحله 
فنی هم قسمت فنی همکاری دارند»ه ضبعل 
چند برامه گذشته را ماندانا درخشالی 
کار گردانی فنی کرده و فعلا امیر آقامیری 
الی کار ۳ پل ن ذارد. 

برای آبنده چه تدار کی دیدهاندا 

- برنامه‌بی در دوال کوکو بسرای 
راذیو تبیه می‌کنم که در صورت‌موافقت 
از شما و رادیو پختی خواهد شده هم‌چنین 
پیشنمائی در مورد ساختن فیلم‌های کوناه 
چند دفیقه‌ای داده‌اع تا آهنگم‌ای محلی و 
جالب را بالباس مناسب تببه کنيم تا به 
صورت مبان پرده پخش شود. 


4 بنجشنبه» ۱فروردین‌ماه 


اخباز 

دپداشت 

فیلمو بژه 
موسیقی ابرالی 
اخبار 


بازی بازی و نماش‌عروسکی 


معرفی بر نامه‌های‌راد بوو تلو یز بون 


سینهای پرولینا 
اخبار 

رتگار تک 
برنامه ورزشی 


سای 
۳/۷۵ 


اخبار 

موسیقی ابرافی 

۵ روزهای زند کی 

۵ هفت شیر عشق 
۳ اخبار 


سس تسس تسس سس 
۵ بکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 
٩٩ _‏ 


بخش اول 

۳ اخبار 
۵۰ کار گر 
۵ سیهای شجاعان 
۵ موسیقی ابرانی 
۵ اخبار 
بخش دوم 

۳ موسمقی شاد انراتی 
۰ برنامه کو دکان 
۵۰ بحله و حبر 

۵ ترانه‌های سواحل خزرتا کرانه‌های 

کارون 

۶ نآ تر 

۷ موسیقی پاپ 
۰ فیلم سینمالی 

۵ جائوی علم 
۰ کیسی جوز 

۰ داله‌افروز و گ رگ 
۳9/۳9 اخبار : 

ساقه هبا 
۰ نز هنرمندان 

۳ اخبار 


سس سس سس 
2 دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


۰ اخبار 
۵ آدم و حوا 
۰ وبسنده کار گاه 
۵ ابران زمین 

۴ اخبار 


سس سس سس سس 
۳ سه‌شنبه ۵ افروردین‌ماه 
سچچججچج 


بخشی اول 
۳ اخبار 
۵۰ محله پیتون 
۴ کائون خانواده 
۰ اخبار 
بخش دوم 


۷ آموزش کودکان روستالی 


۵ آموزشی بز رگسالان روستانی 
۰ موسیقی تکنوازی 
۵ اخبار 
۷/۵ اناق ۲۳۲۳ 
۰ مساته تلاشس 
۰ اخبار 
۵ دبای يك‌ژزن 
۰۵ سی کار استوار 
۵ موسیقی ابرافی 
۳ اخبار 


سس تسس 

‌ جبارشنبه۶ افروردین‌ماه 

سجججججحجچجچججح حح 
۷ تلاوت کلامازٍ» مجید 


۵ زان روستابی 
۸ برنامه کود کان 

۵ اخبار 

۵ آدوانبو 

۰ داش 

۵۵ البور تویست 

۵ اخباز 

۵ موسیقی ابرالی 

۵ دلیای برا کن 

۵ چپره ابران 
۴ اخبار 


3 
هی کی ۴ > نز ۲ 


فبلم میستالی ۳ 
۳ بخش اول 
تسد ۴۳ اخبار 
وه جمعه ۱۱ فروردین‌ماه ۵۰ شما و تلویزبون 
صس-- ۱۳/۳۲۵۰ ادسات جبان 
۴۳ کار گاه موسیقی کو ذکان و ۶۴ جولیا 
کار تون ۱۳/۳۰ اخبار 
[ بخش دوم 
ی هب۳ ۰ تدریس ژبان فراسه 
۰ اخبار ۸ کود کان 
۵ موسیقی ابرائی ۵ اخبار 
۰ جپارل ۵ موسیقی ابرانی 
۰ فوتبال ۰ تمدن 
۶۰ جشمك سس 
۰ جستجو 
۵ بپلوانان 
۶۵ اخبار 
۵ اختابوس 
۰ بالاتر از خطر 
۵ تآتر 


‌ 


۵ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


دح 


بخش اول 
۴ اخیار 
۶ محله بتون 
۴ داش 
۰ اخبار 
بخش دوم 
۴ آدریس زان انگلیسی 
۸ کودکان 
۱۸/۴۵ اخبار 


۱۹ رت جوانان 
۱۹/۵۵ 


پگ ۰ ور # با يب 
لته ر ایتگاری و شش ۳ رب رِ اینگر ۷ ی ۳ ۳ 9۳ 
ر فیلیم نو امسنیل ع 13 


۳3 


۳۳۳۳۳۳۳ اک 


بنجشنبه» افروردین‌ماه 


بر 
3 


3 
3 


3 


3 
3 
3 
ت 
۷ 


۰ مبارز و ببرود 
۷ جادوی علم 
۰ جولیا 
۸ افسوتگر 
۵_ داکتر بن کیسی 
۰ شماو تلوبز نون 
۰ لل‌فکور 
۰ اخبار 
۵ ترانه 3 
۰ پاسداران 
۵ فیلم سینمالی 
۳ حمعه ۱۱ فروردین‌ماه 3 
۰ موسیقی و کودل 3 
۳ بازی بازی 
۰ موسیقی محلی 3 
۴ رتگارتگك 
۵۰ فیلم سینمائی 
۶ ی تبال 3 
۷ ار 
۸ شبمای تهران 3 
۹ جستجو 
۵ آرانه 
۳9/۳۰ اخبار 2 
۵ بالانر از خطر 
۰ اختابوس 


3 


ه شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


۰ کار تون 3 
۷ کود کان 

۰ باگزبانی ی 
۸ تدربس انگلیسی 

۰ بپداشت 3 
5۹ مجله تگاه 

۵۰ دار بته شش و ظشت 
۰ کار[ گاهان 3 

۳۰/۳۰ اخبار 

۵ رائه 

۰ پاسداران ۳ 

۵ محله بیتون 

۴۵ رو کامبول من 
۴ موسیقی ابرالی 

۰ کارتون 34 
۷ کود کان 


۰ موسیقی شاد ابرالی 


ُ و 
ی 


۵۰ آقای جدول 
۷ دریس انگلیسی و آمریکالی 
۰۵ دار ننه 
۸ کشتی پیکاردی 
۵۰ ماچرا 
۵ داش 
۵ وار لته حشمات 
۵ احبار 
۰ پاسداران 
۳۱/۳۵ دنبای بات رن 
۵ ادران ژهین 


۷ کودذ کان روستالی 
آموزشی روستالی 
موسیقی محلی 


۵ چبارشنبه۶ ۱فروردین‌باه 


۰ تلاوت قر آن 

۷ لوسن 
۰۵ کود کان 

۸ آموزش روستالی 
۰۵ غدا اعلا۵ مشود 
۵ مسالقه جایزه بزرل 

۰ هیلار یوس ۱۶6 
۰۵ اخبار 

۱ علاً اعلاع مشود 
۵ باسداران 
۰ محله ون 
۰ درو کامیول 


دنحد نعشنبه » ۱ قرو ردین‌ماه 


۴ گیدلون 
۲۰ دار نته 
۰ میان پرده - ۲ ار باستالی 

۴ راءآهن 

۵ صفحه اول 
۰ سوسیقی اثرالی 
۵ سرزصی عجالب 
۱۷۳۷۳۳۰ دور دلیا 

۸ موسیقی 
۰ اخبار استان 
۵ الماس 

۵ جوانان (محلی| 
۰۰ داستان دسر 

5 اختالوس 
۳۰/۳۵ اخبار 

۱ سو 


۰ "موسیقی و وجوانان 
کپکنان 

۳ جاذ 

موسیقی 

۴۳ وبرجییالی 

۴ مان پرده - موسسقی 
فوتبال 

۶ دذکتر بن کیسی 

۷ مبوسبقی آبرالی 
اعتر اف 

رو بدادهای استان 
٩‏ دواریته چشماث 


۵۹ سوسیقی ابرالی 

۴ جائوی عم 
۵ افسوتگر 

۴ ماج | 
۰ آلفر د هیجکاد 
۰ کار گر 

۶ موسیقی محلی 
۵ جیار 

۷ ازی بازی 


موسیقی 
۸ رو بدادهای هنته (ابران و جپان) 
۰ اخبار استان (پلیس و مردم) 
۵ غرپ وحشی 
۶۰ گذری در جبان الدیشه 
۰ اخبار 
چپر؛ ابران 
۰ پپلوانان 
۵ آقای وال 


بکسنیه ۳ فر و ردین‌ماه 


۴ خیابان منخوس 

۳ موسبقی الرالی 
۰ در برد ژد کی 

۴ ۵ ثفیقة آخر 

۵ حفانشت و انمنی 
آرزوهای از دست رفته 


۵ آخرین مپلت 

۰ قالی 
۳۰/۳9 اخباز 

۱ بازی سروشت 
۹ وسیتی کلاساگ 
۵ میان برده 

۳ داش 
۵۰ فیلم سینمالی 
تسس 
۵ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


جح 


۲ درانده شده 

۱۳ راظیة پر للم 
۰ دحران 

۱۴ 8 بر ۵ 

۵ اب گنت 
۹۵ موسیقی شاد ادرالی 

۶ اذییات جپان 
۰ اقا خرس 

۷ آموزش کودکان روستالی 
۰ سیلاس مارثر 

۸ آنچه شفا خواسته! بد 
۰ اخبار استان 


۵ واربته 
٩۹‏ هتل امپریال 
۰ ایران زمین 

۰ اخبار 
۱ داش‌بالکی 
۲ محله پیتون 


ات --____ح((ٍ 


ساشنبه۵ افروردین‌ماه 


تسس سح حس مت ع 


۴۳ آلرت‌ساند 
۳ کالون خالواده 
رو کامبول 
۴ ابا گور بو 
۵ سوسیقی ابرالی 
بیگ‌منگ 
۶ آموزش زنان روستالی 
۷ سفن های جیمی مك‌فیترژ 
۱۸ سبقی ابرالی 
گلینیس 
احباز استان 

۹ سار لپا 
۵ تصوبر يك زن 

۰ وارنته مش‌وهشت 
۰۵ اخباز 

۳۱ سر کار استوار 

۴۳ رستاخیز 


۵ چبارشنبه۶ ۱فروردین‌ماه 


۳ تلاوت قرآن و سخترافی 
۵ سرزهنها 

۳ زان هفت‌تیر ند 
۰ داش 

۴ هوس‌های پکی 

۵ آموزش زان روستالی 
۱32/۳۹ 
۱8/۳۰ لو سین 

۷ محله نگام 
۱۳۳/۳۰۹ 
۰۵ اخیار استان 
۱۸/۴۵ 


5 سل به لاشناخته‌ها 

۰ دا اعلام مشود 
۵ اخبار 

۱ محله پیتون 

۳ دا ۲۱۶۱ مشود 


٩۸/۱ ٍ,‏ اخبار 


جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 


بنجشنبه» افروردین‌ماه 
سس تسه 
۷ آموزش (محلی) 
برامه کودکان 
۸ سینمای برولینا 
مسابق (محلی) 


کی 
۶۰ رلگارنگث 
از دید گاه شما (محلی) 


۳۱/۳3 


۴۳ فیلم سینمالی 
۲۳ اخبار 


۴ کار گاه موسیقی و کارتون 


»۳/۳۰ لوسن 
۴ مجله تگاه 
۰ اخبار 
۱۵ 
۲ موسیقی ابرانی 
۰ جاپارل 
۷ فووتبال 
۶۰ چثاك 
۵۹ جستجو 
۰ بپلوانان 
۰ اخبار 
٩‏ آگمی 
۴ دوسیقی 
۰ ۲ کی 
۶ اختابوس 
۰ بالاتر از خطظر 
۵ تآتر 


۵ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


.سس سس ۳ 


۷ آدریس زبان انگلیسی 


ور ۱۷/۳ آموزش (محلی) 

۱/۲۰ برامه کودکان 
۵ اخبار 

6 ۱۹/۰۵ آگمپی 

جوانان (محلی) 
۰ آ کی 

۲ ۱۹/۵۵ افسونگر 


۳/۳9۵ کی 
۵ اخبار 
۷۱ آ مین 
۵ موسیتقی ابرانی 
۵ آکمپی 
۵۰ تون بلیس 
۵ هنت شپر عشق 
۳ اخباد 


سس تسس 

7 تکستبه ۳ قرو ردین‌ماه 

__ججچچ << 
۷ تدرس زان آلمالی 


۵ آموزش (محلی)ا 
۵ بر امه کود کان 
۵ اخبار 

۵ آ کی 
۵ جادوی علم 
۰ کیسی جوز 
۵۵۰ آ کی 
۵۵ سر آ فتاب 
۵ آ کی 
۵ اخباز 

۷ آ ی 
۵ رانه‌های محلی 
۰ آ کی 
۰۰ بل شاث محله 
۵ داش‌بالکی 

۳ اخبار 


"بت 

دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 

جح ححچجحجح عتتتح 
۷ تدر بس زبان فراسه 


۰ آموزش (محلی) 
۰ برامه کود کان 
۵ اجار 

۵ آ کی 
۵ موسیقی ابرافی 
۰ تمدن 


۰ آ هی 
۵ اخبار 

۷۱ آگمی 
۵ ]دم و حوا 
۰ آ لمپی 
۰ و بسند؛ کارآ گاه 
۵۰ ایران زمین 

۳ اخبار 


دس چچچجچجچجچجحجچجچحچحجعع- 
+ سه‌شنبه۵ ۱ قروردین‌ماه 
_ععجعجچجج 


۷ آموزش (محلی) 
۵ آموزش روستاألی 
۴۰ موسیقی تکنوازی 
۵ اخبار 

اه ۲۳۳ 

۹/۵ اناق ۲۲۳ 
۵۰ سانته اس 
۵ آ کی 
۵ اخبار 

۱ آگمی 
۰۵ دلبای بت رن 
۰۵ آ کی 
۵ سر کار استوار 
۵ موسیقی ابرانی فرهنك وهنر 

۳ احباز 


هس 
‌ حپارشنبه۶ ۱ قرو ردین‌ماه 
تحت 


۷ آلاوت قرآن 
۵ آموزش زنان روستانی (محلیا 
۸۴۵۰ کود کان (محلیا 
۵ اخبار 
۵ آگمپی 
۰۵ آدوانبو 
۵۰ دای 


۵۵۰ آ کی 
۵۵ البور ویست 
۵۰۵ . آلپی 
۵ اخبار 

۱ ]کی 
۵ رو کامول 
۰ تون بلیس 
۵ چپر؛ ابران 

۴۳ اخبار 


و بنجشنبه» ۱فروردین‌ماه 


۴۵ کو دکان 
۸ راهة بر ده 
۰ سیلمای برولینا 
۵ اخبار شبته 
۵ رنکارتکك 
۵ ورزشی 
۵۵ سمش و هشتا 
۵ اخباز 
۵ ساثه چپره‌ها 
۰ قرعه کشی واربته 
۴۳ فیلم سیتمالی 
۳ اخبار 


چابادل 
۰ قوتبال 


چشمك 
پپلوانان 
اخبار 


رژرو 


تاتر 


اخبار شبکه 
جادوی علم 
شهر آفتاب 
اخیار 

لقالی 

بر مك محله 
وار بته 

اخبار 


3 ۵ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


۰ مان 
۰ اخیاز 
۱ ۶3۲ و حوا 


۳ ۰ و بسندة کار گاه 


۳ اخیار 


اخبار شبکه 
اتاق ۲۳۴ 
تلاش 


کت 


۷۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۷ بر 


و جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 


موسیقی آبرالی 


مجلة شعا و تلویز بون (محلی) 


کار گاه موسیقی کودکان و 


موسیقی ابرائی فرهنک وهنر 


بالاتر از خطظر 


۵ چپارشنبه۶ افروردین‌ماه 


شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


وت قر آن و سحثر ای 
آموزش زئان روستانی 


1 تکشنیه ۳فروردین‌ماه 


لدر پس زبان آلمانی 
کو دکان و کار تون 


۶ آدربس زبان فراشه 
۰ کودکان و عععا (محلی) 


3 ۵ اخبار شبکه 


۵ نجشنبه» افروردین‌ماه 


۰ ساشنبه۵ افروردین‌ماه 


۷ آموزش روستالی 
موسیقی تکنوازی 
بازی بازی و ما نش‌عروسکی 
معرقی بر امه‌های‌راد بوو تلویز بون 
۱۳/۳۳ سیتمای ترولیا 


۵۵ اقسوئگر 
۰ اخبار 
۵ موسیقی ابرالی 
۵ روزهای زد گی 
۵ هفت شپر عشق 
۴ اخبار 


۵ یکشنبه ۲ فروردین‌ماه 


۴ اخبار 
۵۰ کار گر 
۵ سیهای شجاعان 
۵ موسیقی ابرالی 
۰ اخبار 


۳ موسیقی شاد ابرالی 
۵۰ برنامه کودذکان 
۵۰ محله و خبر 
۵ ترانه‌های سواحل خزرتاکرانه‌های 


۱۹/۳۰ کیسی جوز 

۰ باله‌افروز و گر گث 
۰ اخبار 

۱ ساته شا 
۰ بر هر مندان 

۳ اخبار 


و دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


0 
۱ 
ِ 


۴۳ اخبار 
۵۰ شا و تلو نز نون 
۵ اذییات جپان 


۴ اخبار 
چپارشنبه۶ ۱ فروردین‌ماه 


چچجچجچججچچججچجحج جح << 


تدر بس زبان فرائسه 
کودکان 

اخبار 

موسیقی ابرانی 
تیدن 

اخبار 

آدم و حوا 


نو یسنده کار گاه 


ابران زمین 


اخیار 


به‌شنبه ۵ ( فروردین‌ماه 
دح تیه 


آموزش کودکان روستالی 
آموزشی بزر کسالان روستالی 


موسیقی تکنوازی 
اخبار 

اتاق ۲۳۳ 

سانقه تلاش 
اخبار 

دئیای يكزن 

سر کار استوار 
موسیقی ایرالی 


لاوت قرآن 
زان روستائی 
برد تایه کو دکان 


سس تسس -_-د 


و بنجشنبه» ۱فروردین‌ماه 
جح 


۵ اخبار 
۵ ار نامه آموزشی (محلی) 
۵ سنرهای جیمی‌مك‌فیترز 
پلیس و مرد! 
۵ فیلم گرفتاد 
۰ موسیقی ابرالی 
۰ اخبار 
آلچه شما خواسته! ید 
۰ هفت شیر عشق 
۲ فیلم سینمالی 
سس سس سح 
وه جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 
رح _- ح حح تحت 
۰ بازی بازی 
۶ فیلم کودکان 
۵۰ موسیقی و کودلد 


سینمالی 

۰ فیلم مستند (ذر جپان ها) 

4 مجله نگاه 
۵۰ دختر شاه پربان 

۶۰ واربته کش و هشت 
۵ اخبار 

_ آر انه‌ها 
۵ اختازوس 

۲ داستان‌های جاو بد انب ارات 
۵ فیلم النخابی هفته 


سح ح عحح رت 


شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


دس جع سح 


۵ اخبار 
۵ برنامه آموزشی (محلی)] 
۵ فیلم افسونگر 
۵ هاوالی 

۰ موسیقی محلی 
۰ اخبار 

۱ پیتون پلیس 

۲۳ رو یدادهای هنته 
۵ فیلم جاد 


۵ اخبار 
۵ برنامه روستائیان 
۰ سر کار استوار 
۵۰ آوسن 

۵ ا برنامه داش 
۰ دنبای باث رن 

۰ موسیقی ایرالی 
۰ اخبار 

۰ خائه قمر خالم 
ِِ- مسانقه جایزه بز رگ 


و دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


اخبار 
۵ برنامه آموزشی (محلی) 


۳ سه‌شنبه۵ ۱ فرو ردین‌ماه 
-- سح 
۱۷۳۳/۳«۵ 


اخبار 
۵ برنامه آموزشی (محلی) 
۵ کارنون با گز بانی 


و جپارشنبه۶ افرو ردین‌ماه 

بر( حم_ ‏ 2 تحت 
۷ تلاوت قرآن 

۰ آموزش روستالی 


چا 


۵ سرزمین عحاأنب 
۰ واربته 
۵ افسوتگر 
۵۰ موسیقی ابرالی 
۰ بل وسباستیان 


چم مد ۲ و 


۰ اخبار 
۱ فیلم سینمالی 


و جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 


۶ دختر شاه پربان 
۰ فو تبال 
۱۰ موسیقی ابرالی 

۸ اعتراف 
۵۰ مسالقه جائزه بزرد 
۵۰ هالیوود و ستار گان 


و شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 
-- << ( (حع ع تحت--<2< 
۰ کارتون 

۸ بای بازی 
۵۰ جادوی علم 

موسیقی ابرالی 
۰ غرب وحشی 
۰ اخبار 

۱ رو یدادها 
۰ حقیقت 

۳۳ چپره ابران 


و یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 


۰ کارتون باگز بالی 
۸ آقا خرسه 
۰ ششی‌وهشت 
۵ آلچه شما خواستها ید 
۵۰ مدافعان 
۰ اخبار 
۱ فیلم سینمالی 


دوشنبه ۴ فرو ردین‌ماه 


۰ کار تون 
۵۰ آموزش کودکان روستابی 
۰ جولیا 


۱ ۱ داستان‌های جاوید ادپ ایران 


س‌شنبه۵ ۱فروردین‌ماه 


۵ آموزش روستایی 
۰ موسیقی محلی 

داستان سفر 
۰ زندالی 

۰ ثل جدید 
۵ اخبار 

سر کار استوار 


۳ جپارشنبه۶ ۱فروردین‌ماه 


۷ تلاوت قرآن وسخنرالی 
۰ آموزش زنان روستابی 
۸ آوسن 
۰ مجله نگاه 
۹ وبدولد 
۰ روهاید 
۰ اخبار 
بدا اعلام میشود 
۰ راز بقا 


2 3 


سس شش شش 


و و رت 2 ۰ 


7 و جر ور ود و و ات 


زب لا 
خواحه‌نوری 


از : مهشیده اسدی 


۳۹۹ 7۳۹۹۹ 


وقتی وارد استودیو 
شدم کارگردان فنی برای 
شبط بر نامه نگاه» تصویر 
ژیلا را تنظیم می‌کرد ,؛ 


نگاهی به داخل کابین 


کسوتم» اد را بازفار 
همیشکی ۳ خانمانه‌اش که 
موزت تحسسن است دیدم که 
پا لبخندی مپر بان دستی 
تکان داد و بانتظار پایان 
بر‌نامه به ماندن دعو تسم 
گرد؛ باو جود دقت ‏ توجسپی 
که تیه کننده وکار گردان 
بر نامه داشتند و تلاشی که 
مید‌اد؛ ضبط بر نامه ساعتی 
بعلول اتجانید و این 
فرصتی بود تابه‌یادداشت 
پرسشسبای بيشتری ازژیلا 
بپر دام و امن حاصل 
۳ دا تشجوی‌سالآخر 
رصع شیصی داتشگاه سلی 
هستم و خردادامسالدز‌سبا 
تمام می‌شود و آزمایشگاه 
پامید اینکه بیش از پیش 
در کار های اجتماعی‌شر کت 
کنم و مقید و اقع شوم. 


۳ 


خبال اداسصه 
تعصیل در رشته شیمی را 
نداری؟ 


می‌گوید نه» دلم‌بی‌خواهد 
به مطالعه شیمی اداسه 
بدهم» درس بد‌هم و تجر به 
بیاندوزم 

و چطور شد که به 
تلویزیون آمدی؟ 

اوآخر سال ۴۵ بو ۵ 
و دانش‌آموز کلاس ششم 
طبیعی بودم روزی یکی‌از 
دوستان‌پدرم که به‌منزلمان 
امده بود بمن گفت چا 
به تلویز ون نمی‌روی و 
کو ینده نی شو ی جوا 
تصویر و صدای تو خوب 
است؛ منکه تصور زیاد 
زوتشی از کسان افو 
تلو یز یون نداشتم وراستش 
را بغواهید آنرا جدی 
نمی‌گر فتم زیاد استقبال 
نکردم» اما او شر‌وع به 
تسین از سازنان کرد و 
کم‌گم میل کار را در من 
ایجاد کرد در تابستان 
۳۶ در امتحانی که 
تلو یز یون رای داو طلبین 


۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ و ۴ جر ٩‏ 


4 0۳ ۴ 
۳ 


گوپند کی گذاشت» شر کت 
کر دم که از ۸۰۰ نقی ۴*۰ 
تقی اتعقاب اند أزجمله 
من که در # و ز ه ۴عاعه 
تعلیم دیدیم, در روزهای 
اضر این دوزه میا 4 
استردیو پردند تا بطور 
جدی وارد عمل شوم و 
مطالب ممرفی برنامه دا 
که توسط نویسنده متن 
نوشته ميشد بخوانم» پار 
اول بود و هیجان شدیداز 
تمرکن نور و دوربین و 
توجه اطرافیان داشتم 
مطلب کوتاء بود ععرفی 
بت ۳ ثمی‌دا نم چطو زر 
کنشت. که کلم ات ب4 
جملات بدل شده و به 
نقطه پایان رسید, آهسته 
نگاهی از پشت شیشه 
ضفیم به اتاق فر مان کردم 
خنده برلیبپا بود» موفق 
فده و دم از آَنْ پس 
دت کوتاه به بطالب 
مفصل‌تر پدل شد و من 
باشوق و ملاقه بسیار 
بکارم و تحصیلم ادامه‌دادم 
چون در همان سال وارد 
دانشکده شده بودم. 


خواندن می‌کردم چون دو 
اسفندباه ۴۶ ازدواج‌کی ۱ 
ود شوهرم ماموریت‌های 
۳ در پی‌درخارج ازای‌ان 


من باابتدای فعالیت‌های 
پی گیر سار مان ۳ کم ودا 
گوینده مصادف بوده فقط ۲ 
من و آقای اسماعیل میر- 
فخر ائی پر نامه‌ها را اعلام 
می‌کردیم و پس از آن 
خاتم کشمیری با نا 
کار کردند بالطبم در 
زمانیکه تنبا بودیم مدت 
کار بیشتر وسئرلیت 
سنگینتر بو ۵» ولی علاقه 
به‌ کار ما را راضی می گرد 
که‌از ساخت ۱۳ ۱۶ بعد 
از یر ۵ تا ۱۳ شب در ۲ 
استودیو بنشینیم و شاهد 
تلاش بی‌پایان کروه پخشص 
باشیم ودرفواصلبر نامه‌ما 
پشت دوربین برویم. البته 
نیم‌ساعتی هم دراتاق گر ی۳] 
می‌گذشت» پادم میاد که 
ی آزام پله های آداره را 
عطی کرده باشم. هميشه 
میان استودیوو کلاس‌درس 
میلو لدع ۰ 

1 نیا ذارم که در 
اوان‌کار محبوبیت بسیار 
داشتی در این سورد چه 
عقیده‌ای داری؟ 

پاخنده‌ای متواضع 
می گو پد ؛ قسمتی از ایس 
پر سشی زا حسل بر تمارف 
می‌کنم؛ چون‌خیلی محبوب ۱ 
نیودم و نیستم؛ اماچون‌از 
جمله نخستین گویندگان . 
زنی بودم‌که مردم باچپر» ‏ 
وصدای من انس گرفتند؛ 
هىيشه سمی کردم بای 
میدم همان باشم که‌هستم 
مرا بنام تلویزیون می- 
شتاختند. ابا حالا بقدری 
قعالبت‌های سازمان توسعه 
یافته و گویندگان خوب 
و تجربه یافته به‌ک‌ادر 
سازمان افزوده شده اند 


که کمی کمی بیاد دید ۹ 


آوردی چرا دیگر با | 


* 


, بگویم ک کار 
ان را در هی قسمت 


»ها تنظیم می‌کند, 
ن کار دا نشگاهی من 
بود و در ضصمن در 
که اسر‌یکا بودم 
ای در کار گو یند کی 
ال شد» در 
مت به‌قسمت تولید 
و خیلی هم راضی 

,+ چرن کار در اینجا 
نش # پر تنو ] و تحر ككث 
وقتی که بر نامه بما 
بل اچرا میشد من 
وزهای قبل در مورد 
)که مطسيع میشد با 


پم چالب است » و تسایل 
۳ اینست که اجر‌ای 
نابه‌هاي فر هنگی و 
ماعی‌را که‌وسیلهایست 
ی آگاهی بیشتر مردم 
واگذار ند. 

ابا سرناسه‌های 
پزیون را می‌بینی وبا 
. گویندگان دیگر آشنا 
. آنمپا و اصولاگویندگی 
ست؟ 


تفر‌یباً بیشتر بر نامه 
به تلویز پون‌را می‌بینم» 
بتوانم اشتیاهات خودم 
, پشتاسم و درصدد 
بلاح آن پرآیم» درمورد 
گران باید بگویم مورد 
شرام و تحسین من 
متند» آلبته‌نظرم اینست 
هر گوینده‌اءا باید سعی 
ف خودش باشد» راحت 
صمیمی؛ اگر بخواهد 
قالب حقیقی‌اش بیرون 
د و تقلید کند حتی از 
از گویندگی که سورد 
بلاق‌اشن است» راه 
ستباهی میرود و هر گز 
دفق نمی‌شود. 
۵ جالبترین‌خاطره‌ات 
یست؟ 
کار گویندگی پر 
ناطر ه و شیرین است هر 
عظه‌اش, ابا آنچه که 
پشتر از ه‌چیز مرا 
خود مشفول می کند و 
سادآور یش شیر ین است 
سرکزاری < ی 
ساجگ_دذاری شاهشاه 


زیاسپر 1 علی احضرت 


شپبانوی ايران است که 
۳ ماه پس از شروع کار 
من در تلویزیون بر‌گزار 
شب » 
پاسی از نیمه شب‌گذشته 
در تلویسزیسون بودم بی- 
خستگی وملال بر نامه‌هارا 
معرفی می‌کردم و درحالی 
که از تماشای مر اسم با 
شکوه ماجگذاری لفذت 
می بر دم مطالبی را که در 
اختیارم می‌گذاشتند می- 
خواندم. صدای من‌برروی 
وار این مر اسم ضیط شده 
و مرا بیشتر از گذشته 
به سر دم شتاسانده و 
بپمین مناسبت‌هم يك‌سکه 
ار نارای زر 
سر پر ست سا ژمان رد 2 
کر دم که پادآدر آن روز 
شیر پن و استشنایی است؛, 

۵ غبر از گویندگی 
یکاری مشضول هستی و 
فعالیتی داری؟ 

کار یمعنای اداری 
ندارم؛ چون سسئو لیت خانه 
و زندگی ودرسپای سخت 
دا نشکده فر صت نمی‌دهد» 
اما در ساعاتی که بتوانم 
کتاب سی خو انم ؛ سوزيث 
گوش میدهم» ولی بیشتر 
دور ست دارم هرودقت که با 
خودم هستم بسراغ بچه‌ها 
پر وم ؛ بچه‌هایی که از نظر 
نوی در و 


کنم؛ ۳ و به‌سینما 
بیرنشان» و پا فیلمپا و 


ور را که خودم 
گرفتم به‌آنپا نشان بدهم» 
در آن وقت بچچه‌ها در من 
بحدی اثر می‌گذارند که 
زمان و مکان.را از باه 
می‌بسر ع بازیکوش ‌ 
شیطلان با بیای انب در 
فضای باز به‌جست وخیز 
مشفول می‌شوم. 
۵ نظطر همسر و 
ری ی در من کار 
شمسشه مشوق من 
بو ده! ند » ام همسر م معتقد 
است که اول‌خانه وزندگی 
و بعد کار : فنحوم بخاطر 
علاقه‌ای که به‌او دارم با 
نظرش صددرصد موافقم. 
حرف ومطلسی 
باقی مانده که بگویی؟ 
نقط دلم می‌خواهد 
بتوانم اجرای بر نامه‌های 
مفیدتری را بعپده بگیرم 
۳ ره بیشتم کا 
بشوم وبه‌آنماددس پدهم 
۴ علاقه ای که بهوتیای 


همیصی 3 پاك آنپا دارم 


اب مد اد دب مد و و 


تح.  .‏ ها 7 


۹ 


۳ 
5 ۰ 


۳ 


3 


: : ۰ ۰ [ 
۳۹ ۳ 
با ۰ ۰ 


رای ورد ی رود جبافی ار 


ل‌ اره پیاس فربتاد. 


ِ ۰ ۵ 
21 ۲ از ِ تِ! یا ملس [ گر آن 
ق ۳ 1 
۰ 
۳ 


است و اسال باین مناسست 

ر نامه‌های مختلف این طفته حود 

4 نبا موز نی با آر» حوانده 
هبتر الم . 


بیام 7 


کلمه تناتر رای من متراذف با 
«وحدت و بگانگی» است. از ابن وحدتو 
بگانگی» مبان بازیگر و تعاشاگر سحن 
نسبار خفته شده و در طول دهه‌های اجیر 
نکی از مسائل میم هواخواهان شاتر» این 
بوذه است که ابن سد؛ ابن حفره» ان 
حصار: واقعی با نفسانی؛ که تماشاگر را 
از بازیگر جدا میکند از میان برداشته 
شودك. 
کدام باژیگر است که» از اسن 
جدالی میان خود و تماشاگرء تعاشاگری 
که با لباس معمولی خود در تار یکی‌سالن 
ننسته؛ و ازتکر که تغسر لباس داذه و 
غرق در ور است: عمیقاً رفج تبرده باشد, 
جکونه مبتوان ابی اختلاف را از ین 
برد و چگونه میتوان بوحدت و بکانگی 
رسید؟ راه حل این مشکل را ننظر می» 
باید درجای دیگر جست: 
در یکی از روزهای تاريك وآشفته؛ 
روزی که تعام افراد شر دور ار هم و 
دشمن یکدیگر بودند» یکی از دوستان‌مورد 
اعتماد بمی گفت «چگونه میخواهید باذ بگران 
در صلح وآراش بسر برید و حال آنکه 
با خود سر صلح و صفا نداریدا». 
بنابراین» بازیگی» چگونه میتواند؛ 
بوحدت و همستگی با عامه اثل شودها گر 
بش از آن باتحاد وهماهنگ ساختن‌اعضای 
مختلف وجود خود توفیق نیافته باشد. 
ان هماهنکی و اتحاد هنگامی‌فراغم 
خواهد شد که در آمیختن و همکاریوافعی 
قلب و جسیم» سر و عضلات» که خودزبان 
کلی و کاملی است؛ فراهم آمده باشد» 
انز بان کامل» با علانم و اشارات دست» 
حر کات موزون بدن» و کلام و گنتار که 
یکی از اجزاء تشکیل دهند؛ این ار کستر 
کامل» بعنی وجود اسان است» مبتنی در 
احساسات و عواطف دروئی بازیگر حواشد 
3 افکار باز یتگر» با فشار اوبرانگشتان 
باء عور نضی از ستون فقرات» و استفاده 
از تارهای صوتی» بسورت چنگی که ذر 
خدمت سرابای وجود اواست عرضه‌میشود 
و هرز مستی او کنبختگی فمی‌شناسد 
در اوابل‌این قرن باناوهن1 5:۵6 
که‌هم | کنون جصن صدمین سال ولد او 
بر زار میشودء دنیای تباتر را با انتشار 
آثاری که بزرگتربن صورتتگران » 
و بسند گان» کور و گر اف‌ها» آ هنگد‌سازان» 
باز نگران هیکاری داشتند ۰ دق رگون 
ساخت. ودرفی انی اقدام هیه ما در 
جستجوی «ناتر کاملی» بوده‌ايم که درآن 
آواز موجب ادامه رقص گردد» حجاری و 
پیکر سازی با هنرهای سیليتيك برفابت 
برخیزد وهمه وسایل فنی امروز در بت 
تمابش بز رگ جلوه گر شود. 
1 ها ذر اشتباه بستیم وراه خطا 
نمیر و پم 
جع آوری وتالیف؛ مسلما غیر اد 
وحدت و نکانگی است». اساس نما بتی» 


باز گر است» جون مبتوان از همه چیزه از 
صحنه» از لباس وحتی از ماشنامه چشم 
پوشید ولی از بازیگر نمیتوان صرفنظسر 
گر له 

بتابراین بازیگر» دیگر باید تنها 
ماشین تکلم و گناد باشد ویاید بحاطر 
باورد که در روستاهای قدیم ما» سابقا در 
جشی‌ها وشادی‌ها» آواز و رقص توام با هم 
اجرا میشد» وی بابدپیکر ساز جسم حود» 
نقائی احساسات خویش و کاهن قربانی خود 
باژید و فراموش کند که در حال اجرای 
نقنی است بلکه خود را قپرمان وافعیو 
حقبقی ماجرا معرقی ما ید. 

هنگامی که زرتشت جدید در حال 
رقص وبانکوبی و بکلی فارغ از خوش 
آماده پرواژ به‌آسمانها شد خود دا با 
تماشاگر بکی دستحد خواهد بافت. و به 
عنوان رجمان حال او» تما بلات واحساسات 
درونی را عرضه خواهد کرد. 
درعسیابنکه هبه‌چیز» مارا بوحدت وبگانگی 
میخواند» ازبین نخواهد رفت مادام که‌خود 
ودرخانه مخصوص خوبش موانعي دارم و 
از انواع مختلف تناتر سخن میگوليم. 


#۰ ۷۰ 


وقتی چندسال گروه «باله قرن‌بیسنم؛ 
به رهبرک مور لس بز ار بر تامه‌های فرهنگی 
نما بشتگاه جپانی «مونرال» د رکانادا راافتتاح 
کرد عده‌ای از هنر دوستان سخت بهحیرت 
افتادند و گروهی از کارشناسان هنری 
آشکارا اعتر اف کردند که نژاد براستی 
باه جدید قرن بستم را پابه گذاشته‌است. 

«باله قرن بستم» بزار ه‌فقط برای 
آنبائیکه با باله کلاسيك خوگرفه‌اند 
بلکه برای هبه دوسنداران باله مدرن در 


ام نکا و اروپای غربی یز شگفت‌انگیز و 
ستابش انگیزاست. 


بزار از موسبقی الکتروتيك ابی بر 
هاتری» برای خلق زند کی دوران ابودلر» 
و از مت فته‌های «بودا» و «نیچه» برای 
تطبیق آنپا با موسیقی کلاسيك در فرمباله 
استفاده سکند. موسیفی افر بقالی و «پلپ 
موز نل» رابخدمت موسیقی ار کسترال می- 
گیرد؛ یك باله با موسبقی کلاسيك هندی 
در اساس اشعار «ثا گور» میسازد و قحلعه 
موسیقی «بولرو» ار فراول» راب ۷۰ قصناده 
مرد به گرد ی رقصنده زن و در بسك 
صحنه دادره‌ای مجسم میکند. بزژار معبود 
جوانان هنر دوست اروپالی و امریکالی‌شده 
است. اواز «تلاأقر رو بال دولاموه» برو کسل 
بك «کاونت کاردن» جدید و بك مرکز 
سیم هنری اروبا ساخته است. 

بزار باحتمال فوی نپا شخصیت 
هر ی عصر حاضر است که گرچه پرودتی 
بافته‌ی مکاتپ تاتری اپرائی است ولسی 
موضوع واقعی واصول قطعی رقص را در بافته 


اسستا» 
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برای پخش از مراکز ز آهد‌آن . سسنندج . کو مان رصها داد پیش بینی‌شده‌است 


۳" ۹ ۰ ۳۵ اخبار ۷۱4 دار بته غو ۸ سسج: ِِ سس 
نشخشنبه » [ ین ها : سه‌ششیا ۱۵ دی باه 
هر م6 ۲ _ دائنپلکی ۰ ایران‌زمین 


۰ ۳ ‌ِ ۳۰ افسوتگر حا 
۰ کار تون شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۰ اخبار ی ناوریا یاوه 


و ۵ سفر با اسلحه 


۰ پهلوانان ۵ اس متا اج پر از خطر 
۳/۳۰ یار ۱ ۵ دنبای بك زن ۵ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 3 تن 
۱ فیلم سینمالی ۰ آنچه شما خواسته! بد وت ۱۳ 
سس سسسسس. ۰ موسیقی انرالی ۵۰ آوسین ۰ خبارشنیه۶ ۱ قرو ردین‌ماه 
جمعه ۱۱ قفروردین‌ماه , ۵ اخباز ۹ موسیقی ابرالی ۱۳ 
۱ راز بقا ۰ داش ۰ آموزش زان روستایی ‏ . 
۰ فوتبال ۵۰ چپره ابران ۰ ور دیا ۹ اقالی 
۰ رنگار تک 0۳ ۰ اخبار ۰ جولیا 
۵ پوئد ۵ یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه ۱ ادییات جپان ۰ هفت شهر عشق 
۰ ستارگان ۰ خانه قمر خالم ۵۰ اخبار رنه ۳ 
۰ موسیقی فرهنگ‌وهنر ۰ آقاخرسه 9 ری مملت 0 


رن یچره 3:۸۰ 


۳) 4 
۹ - 


عع ۳ 
ود - 4 سح ۱5 
1 عع و ۱۰ 


۲ 


مب 
۴ 


مدل بر تابل 610 -۳:) 


َ 


۷" ۰ ۱ : + 
« ت محسضو ی بر ای بح نو آرهای کاست 


این راد بو شط صوتهای است چد ید سو لی را که 


معمو لی ب ۳۹ ۹ فيك لیشی 


ببیشیددد آو لین نگاهعا نفشون می‌شید ۰ 


‌- ۰ : ۴ وا مو نو با اب 
مدلیای620 - 0۳ و 610 - 2) سونی بقددی ۵ باضیط مونویاا-تریو 


۵ یر نده سیارفوی با موجهای متوسط و ۴۱۷ 


شیات وطر ر کار و .7 گق ۳ بش لیا ۳۳۹ ی ۳۹ تب ایشت 


۹ ۰ ان ‌ دهم اث مستو: ۰ ۰11 ۰ 
۳۹ ددهای شما بی‌اد اده‌می‌خو احد | تهاد | لمی حلد رو هر 4 هر انز ستور متصوصی 9 


کیلتر بر ای حداقل انجر ان در صد | _ "۳1 


سس 


مد‌آهای جدید؛ آهتگهای جالبی که‌از استگاههای 


۳ و بلدد کو بقددت ۱۵ و ات حمِ» اخعیاد سخضا اعضی ۰ 


ساژماتن 


ی : 
1 : ای وورو نز دبلت ه شنو بك قورا شیط کیش و ادسیو ۸ 
۱ تا ۹۳ 1 ضصه. وصا و مر 4 3 ِ 

وف سود ورساست اسرد اددو سو نو ان ‌‌ ‌‌ 
‌ بم ید سب ف‌ ۰ 


ار زمباترین آهنگهای جهان کرد اور نما کید ف 


7۲ ۳ 
5 


کاست استر بو فو نیلت هی بلح جم دادء‌اند 


5 


بت ۳ ۲ ‌ ۳ 
واه ت‌ ۳ 
۵ ۱ ۱ 


/ ۰ 


برای بر خی فقط سونی وجود دارد ,نهاثیکه هرچیزبهتربنش‌دا می‌خواهنن.. 9 [ 6 ۳ 


۱ 0 1 
بعی کب بت و ار يط اش اس 


0 


3 


اد و + > 26 236 > 


و 


د دج بو 


مه 
7 
۹ 


دا 2 


۳ سسه ج ی ۹ 


3 3 3 3 4 0 


< چسیس .و 


3 3 


بنجشنبه» افروردین‌ماه 


دت | تسه 
۶ ترانه‌هاو چشم - 


۰ | 
آتدازها 
۰ سلام شاهنشاهی و ( ۸/۳ 
۸/۳۵ اشمار حماسی ۸/۳۵ 
۰/۵ کفتارهائی تحت ۸۱ 
عنوآن (نوروز و 
۱ مراسم آن در طی ۱ 
ثار بخ ۵ هق۵ ۲ ساله 
۱ ابران) ۱ 
۹/۰ برنامه کود کان ۹/9 
۶ برنامه‌های هنرک ( ٩/۳۰‏ 
از ۱۱/۰۰ 
| ۱۳/۳۰ وابان برتانه ۳9 


و شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


ترانه‌هها و چشم - 
آند‌ازها 


اعلام برنامه 
اثعار خماسی 
کفتارهاثی تحت 
عتوان (نودوز و 


مراسم آن در طي ۱ 


تار بخ ۰ سأله 
ایران) 

برنامه کود کان 
برنامه‌های هنری 
قیلم سینمائی 
پایان بی‌نا مه 


و لا 6 


و دوشنبه۴ ۱ فروردین‌ماه 


۱۳/۳۰ 
۱۶ 


۱/۰۵ 
۱۴/۰ 
۱۴ ۵ 
۱۵ 

۱۵۵ 


۱۵/۶۵ 
۱۶ 
۱۶/۲۵ 


۱۶/۵۵ 
۱۷/۳۹۰ 


۷۱۷/۳۰ 
۱۷/۵۰ 
۱۸2/۳۵ 
۱۸/۵ 
۱۸/۵۵ 
۱۹/۰ 
۱۹/۵ 
۷۱۰/۱۰ 


اش( 
موو0ظ اهنمهظ 1200 


ترانه‌ها و چشم - زور5 مصهاه۲0 :۵۷ 1300 
انداژها [منمم50 506۳۱۰ 1400 
سلام شاهنشاهی ۱ رووعا 800۳ صمعز۸ 1800 
اعلام برنامه ,(ونه56 500۳۱ 16830 
گریدد انگلیش ۵۷۵۲ ۱۰ 1700 
زمین شناسی‌ششم وسول( 1800 
رالیم وج م۰ امنهم50 ۳9۱6۲ 1810 
شیمی ششم "و8 هب ناه ,۲۵ 
علوم تجرین جوره | ۵ :۷۸ 1925 
کر یدداتگلیش ۱ ۷۷08 5۳۵۵۵ 2040 
متللفت شنم ۱ و( ۵۳9۵۲۵ 2130 
برنامه کود کان و ۱ ۷۵ :220 
وی ۱ ۱110۳3۸۹[ 
ص ب«دومت 811 1700 
ری ۱ جوا ۲لنصه۳ 1730 
تب ۱ و 10800 
بت معصده6 ۵۱۲ 1810 
طبیعی سوم 
۳۳ ۰ 6 0۵۷۴۵۵۵ 1900 
دم صنامرمطه مناسطت 1925 
مه له( 39۸۲۵ 1950 
رام رت - ۱ ۵و8 ۱۸۵۵ 2040 
+ یه تا ح لمومهه‌ممة 6 10 2130 
زمین شناسی 
مثلعات شتم + ۷۵۷0 2225 
رت ۱۳ ۱۷ 
و سه‌شنبه۵ افروردین‌ماه ‏ وچبارشنبه۱۶فروردین‌ماه 0 موه( 1700 
۱ ۷۵ ۸۵1۸۸1 1730 
گرانه‌ها و چشم - ۴ سلام شاهنتاهی و ۷۵ 1800 
آندازها ۱ اعلام برنامه 10 :م5۵ 1815 
سلام خاهنشاهی و ۵ کگریددانگلیشس ۸2۵۵۵0۵ 
اعلام برنامه ۱ ۰ دسم فنی ۰ ما۳۵ ۳ ۸ مه 1900 
کریددانگلیشی. | ۱۴/۴۵ بخوانيم وبنو, عو80 1۳۳۵۵ ۲ 1925 
هیزیو لوژی جانوری . ۵ . نی گام مدزسدو۸ آه و۸ 1950 
شم ۵ حرفه و فن دوره امسمورست نون[ 2040 
ریاضی پنجم‌دستان راهنماگی توومنن‌ممم۸ ۳ 71۲0 2130 
فیز يك شتم ۱ ۵ کرید: انکلیش 0۵۷۵۱۱ 16۷( 2225 
ریاضی دوده | ۱۶ عتعسه ومخروطات ۲ 1700 
راهنمایی ۱ ششم ۱ وممموه‌صص۸ 0 7۲۵ 1700 
کریددانکلیش ۱ ۱۶/۳۰ برنامه کودکان و مامح مناععطت 1730 
تررسیمو رقومی‌ششم . نوجوانان ۵۵( 1800 
برنامه کودکان و ۱ ۱۶/۵۵ کرامر انکلیسی امزممج5 5۳0۶۱ 1810 
نوجوانان ۷ علوم بنجم دبستان مود۸ 6۳۵۵0 1900 
مکالمه ف‌انسه ۰ آلین نگارش «ویبا ۵۲۵۵ 1925 
ریاضسی دوره ۱ ۱۷/۵۰ مسابقه طبیعی ها طودما 1850 
راهنمایی ۵ زنگ تفریم اهمده‌انهنا 1 2040 
ادبیات فارسی‌ششم ۱ ۵ سابقه شیمی شمومونوصمصم۸ عم 10 2130 
طبیعی پنجم " ۱۸/۵۵ فيزيك پنجم ۵۷۵ 2200 
شیمی پنجم ۰ ریاضی پنجم 
سابقه علم وتجربه | ۱۹/۴۵ شیمی قشم 
ریاضی سوم ۲۶/۱۰ هندسه ومخروطات 
فیز پك ششم ۱ ۱ 
ترسیمی و دضومی 


۱۳/۱۳۵ 
۱ ۱ ۱۴ 
۱ 
۱ ۱۴۵ 
۱ ۱۴/۸/۰۰ 
یکشنبه ۱۳۲فروردین‌ماه ۱۴/۴ 
 -‏ - ۱۵ 
۰ تراآنه‌ضا و شم - ۵ ۱۵ 
اتدازها 
۰ سلام شاهنشاهی و ۱۵/۴۵ 
۳۵( اشعار حماسی ۱۶/۳۰ 
۵ کفتارهالی تحت | 
عنوان (نودوز و ۱۶/۵۵ 
تار بخ ۰ ساله 
۰ ایران) ۱۷۳/۳۰ 
جمعه ۱۱ فروردین‌ماه؛ ۰ برنامه کودکان | ۱۷/۵۰ 
۹/۳۰ برنامه‌های هنری ۱ ۱۸/۲۵ 
۰ آترانه‌هاو چشم.- ۰ فیلم سینمانی ۱۸/۵۵ 
اندازها | ۱۳/۳۰ پایان برنامه ۱۹/۰ 
۰ لام شاهنشاهی و ۹۹/۴۵ 
اعلام برنامه ۰(« 
۸/۵ کفتارهائی تحت ۱ 
عنوان (نودوز و 
مراسم آن در طی 
تار یخ ۰ ساله 
ایران) 
۹1۰ برنامه کود کان 
«۹/۳ برنامه‌های هنری 
۰ فیلم سینمائی 
۰ بایان برنامه 


شم 


۴ دج دج با باب جد بد دج دج 


۹ 


جوووه ۳۳۵/۲ ۲۵ ۸ «صمه۱ 1030 

امم5۳ مصمعع؟ 1100 

.ب«مط5 و1 :۵۷1۵ 1300 

امنء‌م5 500۳ 1400 

«حفصفام5 صیزعهم 1800 

م4 ۷۷۵۱ :امتعمعع5 1830 
عم اه ۸ 

جوجمه ۳۳۵/۲ 1۵ ۸ ۲«حمصد!( 1700 

و۱ 1730 

1800 1۲۳۵ ۷۷۵۵۲۵۵ ۵۸ 

بولگ مصم م۳ «وزب ۳۵ 1810 

مصوللصبهوب ۲۵( :امتمم5 1925 
۰ ۲۳۵1۱6۲ 

مسمومومی۷ ۲۵ 5 618 1950 

ممون0 301 1۳0 2040 

2130 ۳۵۳۲۲ ۵0۵ 

صنام(لنظ انصتصصهت 2220 
900۳0 

موز 9 اممبا :۱۵۷1۵ 2225 
۸290۳ 

4 

و 10 1۶ 1 1200 

ممطموهماعوعط) 1۲9 1300 

1315 880۳90 (۵۳۱ 

۵ ۱3 ۵۲ عصمتی 1400 

1830 ۵۷۵۵۵۴ ۸ 1 ۰ 

م۸ ۳۵۵9۵ 1700 

«میا ۳۵۶۵ 1730 

مناواادظ «اتصتصصمت 1755 
تمم9 


1900 
1910 


ابمو3۵ فصماهه۷۷ 12 
[وووزامصهاواز تاش۸ 
وممنم عمط 

0ممطه) 96۱۷ 

اامن( عزم۱/۵ ۴۵۲۲ 
مدصمد80 

موی( 9۵۵ 
وناماادظ ب«اتحتصصمن 
902۳0 


15 
1950 
2040 
2130 
2200 


ومند80 ۳۶0 2205 
7 

۰ عصمعم8 1700 

و۵ 1800 

مصموظ اعزهه1۳ 1810 

مت 8۱ 1900 

(زو۸ بانصهم۳ 1925 

توت دوسن0 ۷۲ ۸۵۵ 1950 
۵90 0۶ 

مذزعد۱۳(0 

«مصوامو5 «وع ۸۳۵ 
وووجه۸۵ ۲۱۱۱ 

بولگ اطون8ه1 


2040 
2130 
2200 
2225 


۳ 


2034۰--"<؟ 

موزشه(3۵ وصنومم ۳۵2۲ 0700 

مناعلاادظ «اتصنصصیت 0755 
902 

م6۳ ونقفن وا ص۱۵ 0800 

م۳ اصعام۳۳۵۲6 08830 

طان۳ 0۲ 86۲ 0900 

وع۵ 0۵9 08930 

اوجاصمت ۱۵91۵۲ 1000 

ادم5 1۵ ۳۵۴ ۲۵۵16 1030 

«مووب 20 ۴0 1100 

مناماادظ «اتعدصصهت 1185 
2090 

ومرمهجعاد] 0۶ 88۱ 1200 

مد( دز 58۳۵906 1230 

1300 ۲ ۷۷۵0 

امو5 صاععز 1400 

14306 ۳۵/۳۶ ۷ 

وب 91 ۱ 1500 

ولا ۳۵۸۷۵ 1700 

و0 0۵۱0 6۰۵۵ 1730 

1600 

متامللهظ اتصتصصصت 1810 
۱020 

سامت 01 ۲اه 1815 
۳۵۰( 

مصعمد ععمز 1900 

موز ۵90 2000 

2100 ۳۵۵ ۳۵0 

مناماادظ باه 2200 
9090 

عتع/( امدز 2205 

23585 5 01 


اد دب دج اد دج اد دج اج اد 60 


(8۸7) ۴مامفط(1 و8 


بتعصصمت واصممطا۳ 1 صاز 


۰ 
»# 


5۸۲-۹۰0۵۸۱۱0 

روم۳ ۲۲۵ ۷۷۵6 0530 

0830 1۳8 0 
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جدول هفتگی بر نامه دوم 


ام تست 


ده ۱ 
آغاز برنامه ۳ 
ید . 0 ح مِ بکب دوشنبه صااشسشد چپارشت ۳5۳ آغاز برنامه بامداد و موسیقی(9) ] بامداد وموسیقی(5) 
ساعات پنوشنبه 5 قی (9) ] بامداد وموسیقی (5) اخبار اخار 
۶ ید کلب‌ای صحرائی شاته کل بر نامه : / بامداد وموسیقی( 0 4 و ازنتای 
عفد ۰( برنامه گلپا برنامه کلبا اخبار اخیار ار بعین 2 ار ۱ ۳ ایرانی 3 ۱ 
۳ ْ بت ۱ نه‌های : 
]9۱ اخار اخبار ۱ ترانه‌های ایرائی ۱ تراله‌های انرالی ۰/۹۵ ۰ رس 9 آهتگپای 1 ا دود 
۲ انه‌های اد از 2 ۰ ۱ نی 7 ۳ 
َ ت یتی ‏ ات 5 نت اخیار یار و آهنگپای روز آهنگم‌ای دوز موسیق ی کلاسيك(9) | موسیق یكلاسيك (8] لو 
سور شم رد ۱ موسیقی ایرانی | موسیقی ایرانی ۰۹/9۰ ق یکلاسيك(9) | موسیق یکلاسيك (9) موسیقی آیرآنی موسیقی ایرانی 
_- ا۵ِ«/۱: ا موسیقی ایرآلی موسیقی ایرانی ساز با ساز ثنپا 9۱/۵۰ دس ۱ ات وش ایزانی نامه‌های يك نامه‌های یاثه ۱ 
۰ . .ساز تنب 0 يك‌شاخه گل | یك‌شاخه گل ۱ زد نامه‌های يك جپانگرد جر 
۰/۱۵ يك‌شاخه کل ی ۱ اخبار اخبار |۵۲ ی جپانگرد موسیقی ملل و كت 
و ان 3 ۱ ۱ 7 ا ترانه‌های ایرانی | ترانه‌های ایرانی پر موسیقی ملل موسیقی اي و ودب اه 2 ۰ 
۵ | رانه‌های ابرالی تن ای ار ا: مسیقی ایرافی ۳ ۹9 قی فولگلوز - ۹ 
و موسیقی ایرانی تا و تن 7۴ م۵/ موسیقی فولکلور ود سیق یكلامسيك(9) موسیق یکلاسيك (5] 
۶ ]| بوسیقی ایرانی ی اخبار اعبار ۹ محلی (8) کت انی | ترانه‌های ایرائی 
0۴/۵۰ اخبار اخبار ترانه‌های ایرانی ترانه‌های آیرانی | ۰۴۳/۰۵ موسیق ی کلاسیات(5) موسیقی کلاسياث ترانه‌های ایرانی # 
ترانمطان آپ‌ان ‏ تراسی اپرانن : 0 ۰« ار ] ترانه‌های ایرانی ۰ اخبار اخبار 
مک و ی کب سلام شاهنشاهی و سلام شاعتشامد | موه ترانههای ایرانی ]ی نامه و مب ز (8) | موسیتی جاز (5) 
ی و تین نامه و ۵ سرت میت اهب اخبار رت ِ ی 
یه اعلام برنامه ,5 9 اخبار سیقی جاز (8) ]| موسیقی جنز (5) سیر د ۵ برنامه بزبان دوسی | برنامه بزه ت اد 
: بار 1 ۳۵(« ۹ ۳5 ین نامه پزیان المانی 
مت ۵/۰۴ اخبار اخبار سیر ۵ج برنامه مبحگاهی | برنامه صبحگاهی | وو/۵ه برنامه بزیان دوسي | پرنامه بزبان ۳ 3 1 برناعه بزبان نج تب ّ 
۲ ۹ "۳ : ۱ . * باث آلبا: : بان قر السه هه ول ۷ 
۶ | پرنامه صبحکاهی | برنامه صبحگاهی ۰ ۰ نزنامه‌یا ندادی کرو بی‌نامه‌بامداد ی گزوه ی برنامه بزیان آلمائی | برنامه ان نو‌زور پرنامه بز؛ نج ۱۵ »۳ 
موه 0 | برنامه‌بامدادی گروه | برنامه‌بامدادی گروه رور اخیار زادنو اخیار رادیو ۳۳9 برنامه‌بزبان فرانسه | برنامه‌بزبان قي بر‌تامه پزبان : ازگلیس 
اخبار رادیو اخبار رادیو ۱ اخبار ۷/۹۵« ۱ نامه بزیان برنامه بزبان انکلوهی ح 
7 ۷۳ آخبار 4 ۷/۳۰ ‌ بن + ۱ ۳ لك قما پشنامه ۳ بشنامه 
مک 0« اه اخبار بار ۱ برنامه خانواده | برنامه خانواده مور ِ 4 ۱ آهنگرای روز آهنگهای دوز 
ثٍِ نامه خانوادء نما یشنامه ۰ 
۹/۴ برنامه خانواده رن اخبار اخبار ۵اه باه ۰ زیان تدر پس زیان 
ِ ۱9/۰۵ اخبار اخیار کلب برنامه خانواده برناعه خانواده ور آهنگهای زور یخی ِ«/9۷ سللام شاهشاهی 0 برنامه 8 ۸ اتکلینی "۳ 
تایه تا ۱ ۱ ِ ۰ مان تدر پس زبان ة 4 هه 
یس ار را ای دج ی وی زو 
اخبا خبار 1 ۱ ۴ نامه خانواده : زبان فرانسه ۸/۳۰۱ اخبار ۱ ن(5 ق یکلا سیا* 
مهف نامه اول ۱۱/9۰۰ ال 1 ۵ ترانه‌های ایرانی برنامه خانواده ۳ - فواد 0 دز میژبان فرانسه | تدریس‌زبان فرانسه ۲۳۶ ایرانی موسیق ی کلاسیاك( ۱ نی ید (8) علٍ . 
بر پیش اس و او ی 5:۳۰ کفتار ۳ ۱/۰۰ ۱ 6)] موسیق یکلاسیك(9) قی سبك: (8) سیقی فیلم (45] موسیقی فء 
ّ ۲ کفتا کنتار 2 ی ت موسیق یکلاسيك( ۳ 1 ۰ بوسیعی فك 
و پژه روز جمعه ۱۱/۴۵ .۰ | ۰۳/۰۵ موسیقی ایرالی اعلام بر نا مه بخش‌دوم | اعلام بر نامه بخش‌نوم | ۱5/۰۵ سیتی فیلم (8)] تاد یخ‌رشد فی‌هنگی ۵ دفتر نوروزی : ۳ 
٩‏ برنامه کلب ابو اس ان گل آذان ظبر وی ۳0 ی تیان ۱/۳ نوستیقی از (6) شس و موسیقی ای بت 
۶ چب چم زلن < باث شاخه موی خر 3 ۰ ه د. آهنگیای مر پن اه 
0 اغباز ۳/۰۰ اذان ظبر آزان 3 و 1 نغنان بزرگان | سخنان بزرگان ۱/۰ و شعر و تم ۱۳/۳۰ س دوم بح اب 7 ند ۲ 
3 له » کنات و ۳ : م ۹ 3 
مرت ۵ ترانه‌های آیرانی ۶ | شختان بزرگان 9 ۵ ترانه‌های ایرائی اخپار رن 1 ی شارت موسیفی ایزانی اخیار تن 
۵ اخباو اخنار اخبار 7 شاخ کل يك شاخه کل روز 9 و 1 
99 ۱۳/۸ موسیقی ایرائی يك شا ِ ۱۱/۳۰ اخبار ۰ برنامه بزبان روسی 1 ۳ سِ 
تِ تب موی ۱۳/۴ يك شاخه کل يك شاخه کل 0 اخبار کار گران کار گران سبزواری اخبار 73۹ ۲ #ر ۵ برنامه بزبان آلمائی ش رای آغآزیرنامه ۷ 
ساز قه ۴ ۰ 1 : ۹ ۳ ۹ ۴( تزمین بنج ۰ ام اا 
۹ وب ۳ ۰ | کارگران کار کران 8۵ ترأنه‌های ایرائی اخبار اعبار نز و 4 ۳ بر مرسیقی ه ۰ برنامه بزبان فرانسه سیقی اپرائی | موسیقی ایرانی | موسیقی یرای 
بش۳ اخبار مار ارم ماطاهی 3 ۱ موسییقی سخان زد ۵ برنامه بزبان انگلیسی ت ادبیات جان + 
«« ۳ اخار ۱۳/۵۰ : ۴ عو سسسقی 51 و ۳ : 9 ۱ انی مو سیقی ایرانی () دز حپان اند یه قح ۰ سیك(8) 
۵ ترانه‌های ابرانی ۱۳/۰۵ مو سیقی موسیقی اعلام پرئامه اخبار اخیار ۵ اتسمار برد جمعه موسیقی ایس هم نز ۰۵ موسیقی فیلم 9 کلاسیات (9)] موسیقی کلاسپاك(9) | موسیقی کلام 
: ۱ ۹ اخا اخبار ۳ اخباد 700 ترانه‌های ایرانی عاتور - جپال هنر ۰ موسیقی برای جوانان وت کناب < کتاپ شب 
۰ موسیقی ایرانی ۱۳/۰ باز ۱ ۱ ترانه‌های ایراتی فن ۰ سخنرانی لام شاهنشساهی واعلام برنامه سیق یکلاسیك(9) | موسیق یکلاسیك(9) ۰۵ اخبار کتاپ شب ۳ 8 تی ابرانی (8) #ذ 
5 , زه لین ۰ 4 ۰ ۳ 2 ِ س 
شم ی ۰ اجه ] یی | نسم سر اه 0 
0 ۳ ۱۳/9۰ خبار 0 1 موسیقی آیرانی مو سیعی ۲ يس : 7 ارات (9) ۳ تایه ۱ ننمهای یمه ۲ 
0 لام شاهنشاهی و اعلام برنامه ارف ۳ مومتقن افزانی 5 بج آخنالی با موسیقی | آغننالی با موسیقی ولا کر تن 9 ایرانی موسیقی | یرانی (5) و نزن شون وا کلاميك (5) ون ۲۰ شب (9) سپ 2 3 
۴ اخبار کج رو وی | ان | ۵٩/۰‏ شما و رادیو ون ۱ ۴ ند ان ۲ ۱ قنمه ۰ نیمه کب (8) 7 پایان بر‌نامه 
وه هت ۳ ِ" ۱۶2/۳۰ آشتالی با موسیقی و موسیقی ۱۳/۰۰ اذان یر اخبار آخبار ۱ 9 آموسیقی سبك (5) 0 شب (5) ۳۳/۰ 0 ِ با بان بر نا مه پایان ان 
س_ ۰ پرنامه بامدادی گروه‌اخبار دادید| ۱۷/۰۰ شم (/جاوت ی جشمالدار ی بایان برنامه 0 بای خس 3 
0 شا و دادیو ۱۳/۰۴ چشم|نداز چشم‌انداژ ۶ موی وامنقن اخبار اد ی بوسیقی جاز | : 
۵ اذان ظبر ۰ | . اخبار 9 صج موف این نما دشنامه‌ها نامه دوم ت‌ 
۶ تسه ین بر دهقان ۵ کلب ۳ ۳ ۳ نما وشنا ی ر 
۰ سیر و سقر ی یت اخبار اخار ۶۰ خبر تسس ۷ هفته» همه‌روزه از ساعت ۱۵/۰۰ از 
مره بش مت | سفن |ررچون | جیبه خيیر | خر ]سینت که مت ان یاه‌هار ان فت ۱ ۳ 
۱۳/۳۵ کلپا ی 1 سیاهبان انقلاب بر آسبان کسرد | ۱۵/۴۰ سس و موسیعی فصه کوولد ۳ 0 بان فرانسه برنامه دوم رادیو ایر ان « 0 جان‌میلینگتون‌سینگی ترجمه 
۱۳9/9۰ اخباز و زیورتاژهای خس ۳۹ ۳ کوواه فص کو داد ۱۶/۵۵ اخبار آخیار بار : یه ان :۳( - قپرمان دنیای‌غرب ۳۳ - وس 8 
مه ۰ شع و موسیقی ۳ اخبار اخبار ۴ ترانه‌های ایراای ۳9 و | #ر 9 ۳ با تس ماهثیر مینوق 2 ۱ 
۰ اخبار ۵۰ | سخنرانی آقای‌راشد مشاعره ۰ رادیو و شترته ان جلوه‌های زیبائی رترب ِ ۱ تب برای جوانان ِ ار لو ثیجیپیر اندللو سا جنتی عطائی 
۴ ترانه‌های ایرآنی ۳9 باه زا ۰ موسیقی سبكث غربی برنامه کلما ‌ شش دوم ۱ ۳ 3 ۳ الر بن‌جانسون - تر 2 ترجمه بوران‌فرخزاد 3 
۰ رادیو و شنوندکان ۰ جنک شب 2 ۰ اخبار اخبار تاد حاستان ۶ و رومی خانم استون ساثر تنسی 
و ۲۳۳/۱۰۰ اخبار اخپار 1 ی داستان سب داستان شپ دی < ۳ تآتر دو ششه اب ها ل ترجمه رضا 
۰ موسیقی سبث عربی اج اف فقس داستان شب 1۳/۰۵ رهش وا ۳ ۳ کب پنایه کنپا برنابه کل سه‌شنبه - انتظار - اثر 0 - الز واههکاجا ث ترجمه سنجتر 
۵۰ آخبار ای وت و۱۱ ۲ و موسیقی انمانی | علعتی‌شنوندکان (ایرانی) ف اخیار آخبار آخبار ِ ۰ »و یقی کلاسيك (8) چپارشنبه - ساحل در انتظار از دورنمات - ترجمه حمید سمندریان لو 
۵ اآهنگبای درخواستی ۳۳/۳۰۰ اخبار ار ی | ۲۰/۰ اخباد موسیقی کلاسيك | موسیقی كلاميك و( مین ۳ آهنگای نیمه شپ (8) جمعه - ساعت ۱۹/۳۰ - پنچری 
شنوند گان (ایرافی) با و او کی ۲۳۳ شاخه کل مر لت مبز ۳ پایان برنامه 
۰ اخبار ۳۳۳۳۹ ِ تس 1 ۰ اخبار اخیار اخبار 2 بر 
وا ۵۰ جنگ شب ۳۶۰۰ اخاز بار 
۰ اخبار 
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شماو راد نو سیز ده بدر ۹ 


۳۳ هنرمندان شما ودادیو برای سیزد 0 
ز اسال بيك‌نیکی تر: 5 ید من زیادی داشته باشم» شاید 
۹ 5 2 تر تیپ دادها ند از هر نظر ۱ سال! چون خیلی زود واآرد 
۳۴ جالپ ونشاطانگیز است. برای دفتن به‌ابز هشن گا و به شسپر ت. زرسیدم و 
و بيك‌نيك اتو برسی تهیه شده که (مصدی از ۲۷ سال کار مداوم هنوز هم ؛ 
رانندگی آنرا به‌عهده داددو برای شادی به من لعطف دار ند و چپ و 
.۰ حه پیشتر همراهان که‌هر کدام ود بی‌راه و در ک مر1 بخو بی مي‌شناسند. پیشتر 
۹ 0 2 وقتی در خیابان مرا می‌بینند » 
محل ی مختلف سوار انتو بوس میشو ند بجخت می‌گو یند : 
۳ ۲ جاح قیر ور ِ 4 2 : 
مد (حاجی‌فیروزی) را دعوت به‌همر اهی میکند و محر و دکقعتی دقعی 
بر تارسیدن به‌سقصد دوستان هنرمند ۲ می‌شود که بانوه‌های من آشنا 
رل هرکدام به سهم خحود مطالب و شوخی‌هایی وند و مرا مادزبزرگك می‌بینند» 
‌ داجع ای توت و 
۳ 
: . ۳ 1 رش داشتن شرهر و فرز ندان‌خوب 
فراد می‌گیرند با اجتما ع این دو گروه‌پیك- وا انی: 
نيك سیزده بدر شما ودادیو بر گزاد خواهله جگو نه و از جهسالی وارد کار 
ی ود ی شدید؟ 
۳ يك ترانه‌ای برای این دوز فراهم دیده‌اند م و هنوز دو سال از آغاز زندگی 
3 8 ۱ نز :۹ اشوبی و چند ماهی از تولند 
7 خانم ملو لا ضرایی. دو ترائه جر |۲3 ۷ 
تغ ی رم نگذشته بودکه به تشویق شو هر م 
2 ۱ ی ۱ ساعیل ریاحی) وارد تاتر شدم » 
۳0 عارف: کی بیکه - حیفه که عشق . دارم بقدری ناآشنا وکم تجر بسه 
من و تو تموم بشه - ای دا - بم که در اطاق گریم به تقلید از 
عهدیه: توت دنکن - فرشته‌ها پر هترمندان رنگپای سیاه و سفید 
۱ رسایی؛ سیزده بلد - عزیزم پصور تم می ال غافل از اینکه 
و : خ‌تر تیب خودم ر بصورت پسیار 
لهه: وقتی بارون ماد - امشب و ِ درمیاورم تا اينکه يك شب مدیر 
وس تانتسن یمن گفت :> ل سپس است 
روانیخش: حاشا - جوانی کجانی لا آرایش نکنی. 
رامش: بگویگو - ترا ه رک نک حل کرد. نخستین کار نمایشی من؛ 
بخواد من نمی‌خوام - تو بارو: تو آفتا ۱ ماست هار ون‌الر شید» نام داشت که 
۳2 م9 سال ۱۳۲۳روی صحنه‌آمد ورلمقابل 
۳ 10 و اس یدمبارای۴ ای «جعفری» را بازی می گر دم . 
بهشته: راز ناه - دردل شب پیه‌کنندگان برای اجرای نقش در 
پرنامه شما ورادیو دردوذ جمعه ۱۰ گلوریا روحانسی: دختر بختیادی - ‌ توت شدم . نفستین نیلمی که 
7 1 2 93 1 ز وخو اب 4 ,« 
وی رطف بای بر مر تمه‌های وروی نگرانم که تویی بادگران ن. بازی کردم خواپ‌های طلا ییا 
# - 502 ادبم سه‌بازق - مات فیکنته ۲ رد و آخرین فیلم هم «درشکه‌چی» از 
شما ورادیو و بر گریده‌ای از برنامه‌ای هر 1 بوسه‌بازی- سارت ۳( وم ارمای آقای نصرت کريمي. 
يكك از استان‌های شر کت کننده دد برنامه‌های ۰ ۳ 2 - جطور شد که صحنه تناتسر و 
نوروزی: پرتو: وعده - توبه با رقه بودی پلم را تركك کردید و به رادیو و 
این بر نامه برای آن دسته ازشنو ندکان عارف باهمکاری ف هنک شر بخ سهنته . بزیون آمدید؟ 
که نوروز دا خارج از تهران وبا دردید و به هقته ی رادیودر بیسیم پپلوی 
بازدید مداوم گذرانده‌اند و وقت شنیدن این کلبایگانی برای اولن‌بار دوترانة تب 5 ی يك یا 
بر نامه‌هازا نداشته‌اند تهیه شده اس قهروناز و دل بی‌قراد دا اجسرا میکند و بل ۳۳ و 
۰ ی رن : ۰ توجه قرار گرفت و از من خواستند که 
درطول این بر نامه شنو ند گان‌رادیو با ی رن تر پیشه رادیو شوم» اما بعلت هشق و 
هر 9 دیرع از آقای کسائی آشتا می‌شو تنل بدیم‌زاده: يك آهنگ قدیمیمخصوص قه مفر طی که به کار صسته داشتم 
واين عنرمند اصغهانی که‌استاد بی‌نظیر«نی» سبزده پلر و فکر می‌کردم نمی‌توانم به موقع به 
است دو ترائه ضریی برای شنوندگان اجرا حسین موفق: باغبان- داه دود ۰ دج پذپی فتم. .تا ‌ 
۱ که که 5 ۰ زو ور: ۷ ور ۹ ۰ ۳۹ اد" لِ به رادیو امد م ‌ 
و تچ ای پیش بوسیله حوانندة : ی ۱ شکستیوج ۳ ۹ است که در نمایش‌های رادیویی که 
می خوائده شله استه. ی ۳ ت در طول هفته در بر نامه‌های مختلسقه 
خن پنج ترانه‌سرای دادیو: بهادد یکانه - تاجيك: لیلا- شب‌های میکون پخش می‌شود شر‌ کت می‌کنم* 


بیان خو‌اننده آماتور یز دو ترانه‌با 
نام‌های: عشق مرا باورمکن وامروز وفردا ۲ 

وفایی: دو قطمعه آواز 

واما بدنیست بدائید که عبدالکریم 
اصفهانی‌هم در اين مجموعه شر کت دادد و 
دو بر نامه مخصوص سیزده بدد تهیه کرده که 
برای دوستدارانش جالب وشنیدنی است. 


در تلویزیون‌هم سالپسا پیش 
دو نمایش اجرا کردیم که بطور زنده 
پخش, شد ممر‌فین» و «سر‌گنشت» که 
با آقای جعفری همبازی بودم؛ بعدها 
گاهگاهی تصورت مسمان دربر نامه‌های 
تلو یز یونی شرکت کردم, تااینکه آقای 
بر وشکی همکار رادیویی برای اجرای 
[ عسبایقه چپره‌ها از من دهوت کرد و 
چون ازروال سابقه خوشم‌آمدپذ پرفتم 


تودح نکهبان. نظلام فاطمی- کریم‌فکور ‌ِ 
بروپزو کیلی» در خانه بهادد یکا نه محفلسی 
دارند وهر يك شعری ازساخته‌های خود را که 
بااین ایام مثاسب. است صی‌خو انند و ترانه 
هایی از ساخته‌های ود دا که بوسیله 
خحو انند گان اجرا شده است برای‌شنو ندگان 
اجرا عی کنند. 
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و تااسنند باه گذشته جزء گر وه ثایت 
مسابقه بودم و بعد از مدتی وقفه 
مجدداً بکازم آدامه . دادم. 

درطول مدنسی که کار - 
های هنری داشتید آیا بجز اجرای 
نقش» مسئولیت دیگری بعبدفشما بوده 
است؟ 

و کارگرداتی برخی از نمایش- 
های رادیویی زابعیده دارم که گاه 


سیتما هم در سال ۱۳۳۴ فیلمی بتام 


مرجان تپیه و کارگردانی کردم و برای 
تلو یز بون صم تصمیم دارم در آتیه با 
وافقت سئولین گروهی تشکیل بدهم 
و نمایشپای ارزنده ایرانی و خارچی 
را به تماشائیان عر ضه کنم. 

- در مقام يك کارگردان چه 
مسئولیت‌هایی ۳ سس اد دار یل ت بات 
نماش رادیویی آماده شود؟ 

کار گر دان بامطالعه تمایشنامه 
مطابق ذوق و ایده خودش و احساسی 
که‌از بطالعه نمایش پیداگر ده باز یگر ان 
را انتخاب می‌گند»؛ اسامی را به‌ساژزمان 
مید هد و آتبا دعوت می‌شو سف» دز 
روز معینی دور هم جمع می‌شو ند. و 
يك يكث و با هم تمرین می‌کنند و بعد 
باحضور تبیه‌کننده نمایش ضبط می- 
شود» البته صدابردار قبلا باخواندن 
نمایشنامه موزيك مورد نظر را آماده 
دار ند که انجام مید هند : و شاید يكث 


بر ثامه نیم ساعته. در مدت ۲ یا ۲ 


و و وا کیب 


یاعت حاضر و آباده نمایش بشود. 

- بنظر مبرسد که کار شما به 
فعالیت در رادیو منتحصر شده جرا؟ 

3 فعلا رادیو است: ولی اگر 
فیلمی خوب‌باشد می‌پذیرم چون‌سناریو 
را پاتفاق‌شوهرم می‌خوانیم» اگر نقش 
را مطابق علائق خودم بيابم قبول میب 
گنم؛ در مورد نمايش هم گردهی که 
باهم کار می‌گر دیم: هر کدام پد نیال 
کار سیتما و تلویزیون رفتند و فصلا 
ادامه کار تثاتر مشکل است. 

آبا تابعال نقشهایی داشته‌اید 
که بصورت خاطره برای شما باقی 


مانده باشد؟ 
3 من به‌تئاتر عشق می‌ورزم» و 


می‌توانم به‌درستی بگویم که همة 
نقتشمپايم را دوست داشتهام؛ اما دو 
نمایش روی من اثر عجیبی داشته» که 
حتی کسانی که تماشاگر آن بودند 
بیاد دار ند» اولی خانم کاملیا اسث که 
خاطرهای از آن دارم يلك شب در تثاتر 
در آخرین صحه «مار گرت» بحال‌سر گت 
است و« «آرماندو» بدید نش میاد» او با 
خوشحالی خودش را درآغوش «آزماندو» 
میاندازد و در همائحال می‌میرد؛: در 
موقع آجر‌ای این قسمت صدای عجیبی 
بکو شم رسید» برای اینکه وقتسی 
هنر پيشه روی صحنه بازی می‌کند 
کر چکتر ین صدای سالن دا می‌شنود. 
بی نپایت تاراحت شدم » پر ده بسته 
۵ند» مردم کف زدند و من که هنوز 
تاراحت بودم پرسیدم چی شد» چه 


مادر یز ر کث هنرمندی که افتخارش 
داشّن شوهر وفرزندان خوب 
و تحصیلکر ده است 
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اتفاقی افتادکه سردم خند ید ند: گفکتند: 


کسی نخندید یکی از خانسپای تماشاگی 
آتقدر خحت تالیی قرار گرفت که در 
سالن غش کرد و او را آهسته خادج 
کردیم این نمایش همانطور که در مردم م۳ 
۳1 می‌گد‌اشت مرا ئم بثتلب می کید » ِ 
وقتی نمایض زا براع) حنظط گر دن مي- ورن 
خواندم بی‌اختیاد گریه می‌کردم و مادد 7۳ 
شو هرم می گفت وراه مادر مکه سجبو ز کا 
این نقشبا را بازی کنی.» حرافه 
نمایش بعدی» 0 تن خر و لکر د»بود ۳ 
که از اسمش پیداست چگورنه قشی 
است» دخت یا ولگرد اسا با روحیه : 
حساس و ظریف» که نعستین‌باد در " 
تثاتر فردوسی روری حنه امد و یکبار مه 
در تناتر پارس اجرا شد بصد بدعوت ٩»‏ 


شرکت ثفت؛ آنوا در مناطق جنئوب 


۳ 


نسایش دادیم و تشویق بسیار سبب شد الا 
که دد کب ار و اصقتال و کیلان در 79 
سالپای ۷ + ۱۳۲/۸ اجرا شود» و 
حد‌ود ۷ یا ۸ سال پیش هم در جاسه ۳ 
باربد روی صحنه آمد که با بیمانی ۲۴ 
آقای جعفری» مسوولیت اجرای نمایش وال 

آیا اقر اد خانواده با کارهای 
هنری شما موافق هستند؟ 4 ۱ 

شوهرم مشوق و راهتسایمن ۲۲ 
بود. و او بود که پیشنپاد کاد در ۱ 
تناتر را بسن داد چجون من هیچگو نه اب 
اطلا ع و تجزیه‌یی از کار نداشتم و او ۰*۴ 
سناریو می‌نوشت و کار گردانی می‌کرد» ۹ 
بهد از یکی دو سال تثاتس را کنار ۳ 
گذاشت ابا من اداسه دادم و با تعام 
مخالفت‌هایی که از گوشه و کنار میشند هل 
به پشتگر می شوهرم مبارزه گردم؛حالا ف 
وضم هتر در کشود ما با سابق فرته رف 
1 دولت پشتیبان هنی مندان آستا 0 
خواه و ناخواه افکاد مردمی که با ما 0" 
مخالف بسود تفییی کرده» و واقعا ها 
هن پیشه در جانعه سئول است و ۲۲۳ 
موظف که با رفتارش دید عمومی را 
را تفییر دهد. یادم میاید» پسرم کلاس 
هنتم مدرسه دارالفنون بود» يكث روز 
که دیر شده بود گفتم ترا به‌مسدرسه 
میرسانم؛ کت مانان» من را مب اما 
در مدرسه پیاده نکن» فپسیدم که میب 
خواهد کسی از هویت مادرش باخبر 
شود» اما حالا همین پسسم هرجا که 
میر وم همراهیم می‌کند » چس ٩۱‏ سی‌آکا ۹ 
اینکه نظر اجتماع تغییر کرده و ما هی 9 
چخدر فتیباثی‌همابی را سبت .۰ ۲۱۷ 
خودبان حس کنیم؛ احساس سوّولیت مد 
بیشتری/ پیدا می‌کنيم تا بی‌ادج هنرمند ۳ ۲" 
بیافزائيم. 

پاید اضافه کنم که من بسه 
خانواده, به بچه‌ها و نوه‌هايم و بیشتی 
از همه په‌شو‌هرم افتضار می کنم» ‌ 
خوشبختم که چندی پیش سی‌امین ک 
سالگرد ازدواجم را برگزار کردم و در ۱ 
کنار حرفه بازیگری» سمادت خانوادکی عفد 
را یافته‌ام؛ اسا هرگ نمی‌ضواهم ۲۴ 
فرز ندانم وارد کار هنر یا شو ند » چور نا ٍ- 
هنر پیشه باید از لعطافت‌روح و ظرانت ۳ 
طبه برخوردار باشد و دافتن این ۳* 
مزایاسسلمابرر نج واندوه‌اومی‌افزاید» ۳ ٩‏ 
و می‌دانید که هیچ مادری بر ۴ 

۷ 


بودن فرز ندش رضا نمی‌دهد. 


0 ۴ 


۱9 


٩ 0‏ ال شد این بود که شعرای دربار که 
۱ 8 الرا چپارصد تن نوشته‌اند به‌مجلس 
لو . آیده اشعار و قصاندی که ذر وصف 
لوروز ساخته بودند ابثار میکردند. 
سلطان محمود به همراه بسران خوذ 
+ مرصهی هی آشست» او زیساتسرین 
ای خودرا دربر داشت و در کناد او 
نی قراد میگ رفتند. 
شاهنامخوان طرف چپ او مسی - 
و عنصری در جالب دست راست او 
بگرفت. 
شعرا به اشاره عنصری اشعار خود را 
نرند و شاه از هر قصیده‌ای که‌خونشش 
سخه آلرا گرفنه به دبیر خود میداد 
| ضبعط کند» در ابن جشن به ضعرا 
فا و جایزه‌ها اعطا میشد. 
پس از ابتکه قصیده خوالی بیاغ میشد 
ان و خنیاگران به رامشگری پرداخته 
ل‌ را پرشور و وا میساختند» آنگاه 
به شراب مینست و با خاصان خود 
بید. 
در ابن مجلس شراب که باصطلاح 
ی اس شمرده میشد سلسطان بسرای 


بجر بان بر ثامه دفتر نوروزی 


۳ 
۰ : 


۱ 4 ادن وقت و خرسندی خاط ی 
۳ و کرده و از ند نمان خو بش در باره ان 
رومی شنابدر هم | کنون در لقه میخو ۱ 
4 ۳ ۱ د کنون در فش ادسی ۱ اه 
گرگ ۰ قر ورد لین سی در سال‌های اواخر زئدگی» بازی می ها سر هْ در کی 


در یکی از ابن مجالس صحبت اژآن 


کند و کار گرذانی ابن فیلم بر خرج را که که کداميكك ازحیوانات به السأن‌شبیه تر 


دست ملون تومان خرج درداشته است » 
0 یسکونتی" ایتالیایی بسپده دارد. 

در برنامة جمعة دفتر وروزی بیشتر رومی‌شنایدر که هم اکنون بمرحلة برنامه وروزی روز سیزده فروردین 
سعی شده است تا از خبرهای چالب و سی و سومین سال زند گی خود قدم گذاشته مجبوعة جالبی است از بپاربه‌هاشی که 
داستان‌های مختلف استفانه شود. است فیل‌های متعددی در فرالسه و العان شاعران قد نم و بعاصر سروده‌اند ومطالی که 

8 در این برنامه خبری می‌شنويم در بازی کرده که میمترین آنبا زند گی‌طوفانی به لحوی بانوروز و سال نو ارتباط دارد ؛ 
بارة «دالتون ترومبو» نویسنده و فیلمساز نك ملکه - سی سی امپراطربس اطریش -. باضافه داستانها و ضرب‌المثل‌های جالب و 
امریکایی به نقل از «فرائس سوار». سال‌های زند گی بك علکه - رو بینسون تباید شنیدنی. 


هر کس جبزی گفت یکی گفت ازحیث 
بت یعون - دیگری گفت از حبث سیرت 
شاعر بینوائی در آن مجمع بود که 
پا قصد دبدار سلطان را داشت و حاجب 
د اجازه شرفیایی به او نمی‌داد. از قضا 
ن سال به زحمت زباد خودرا به جر گه 
ان داخل کرده به خدمت رسده ود. 


د چد د دج و دج دج اج دج و ٩‏ 


مود همین طور که از باث يكشعرا 
سئوال میکرد به این هرد رسید ویرسید: 

عقیده نو چیست؟ شاعر بدبخت که از 
حاجب دل‌بری داشت گفت؛ 

بنظر من شبیه‌ترین حیوانات به اتسان 
در بان کاخ سلطان است. 

محمود به فراست در دافت که مقصود 
چیست و از آن پس آن شاعر را محترداشته 
و در سلك شعرای در بار قرار داد. 

در این برنامه دتبالة «هفت گنبد» 
نظامی بختی می‌شود که ایی‌بار نوبت گنبد 
في وژه است. 

۵ از رسول برویزی یز داستالی کوتاه 
ینام +قصه عسنکم» اج | خواهد شد. 
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دالتون ترومو» ويسندة رمان‌معروف 
«جانی به فجنات می‌رود» که در سال ۱۵۳۸ 
منتشر شده ذر سال گذشته از رمان خود 


" فیلمی نبیه کرده که فوقالعاده مورد توجه 


«ترومبو» جدبدترین کار گردان سیننا 
است که در سن ۶۰ سالگی اولین فیلم‌خود 
را «جانی به جنث می‌روده کار گردانی کرده 
و سال گذشته در فستیوال کان برنده‌جایزء 
ژودی جايزه منتقدین بین‌المللی و جایزه 
کلیسا شد . او از مدنبا پیش بی اعتنا به 
ضایعات جسمی بدنبال هیجانات روحی بوده 
است و اغلب ببنگام لوشیدن ودکا می - 
کو بد: 

حصاص کردن بپتر و با ارزش تر از 
فکر کردن است». 

8 داستالی بنا) «کرامت‌خان مخول» 
بخشی دبگر از برنامه دفتر وروزی روزجعه 
را تشکیل هی دشل . 

خبری در بارةٌ فلم «البزابت اوژنیه 
که رومی شنایدر ستار؛ سینمای اطر بش فش 
اول آ را بعبده دارد بخش می‌شود. 

رومی‌شنابدر ستارة سینمای اطر بشو 
آلمان بار دبگر در نقش شاهزاده خانم‌استان 
بایر و ملکة اطریش بر روی صحنة سینسا 
ظاهر می‌شود. 

چپرة ز ببا» انداج بار يك و روحبشاداب 
رومی شنایدر و شباهت کامل او با الیزابت 
اوژنی معروف به سی‌سي موجپ شد که او 
در اجرای نقش ملک اطریش چنان موفقیتی 
بدست آورد که سیمای او نیز در نار بخ‌زنان 
مشپور اروپا جاو بدان شود. 


بمیرد - نوشیزه‌ای در لباس نظام و کاتیا ؛ 
ز لبای ذروغگو است. 

قسمتی از کتاب ۲۴۰ ساعت‌درخواب 
و بیداری» از صمد ببرنگی بخشی جالبی‌دیگر 
از در نامه دفتر وروزی است. 

۵ خبری درارة «قور ابر دال»۵انشمند 
حاد ه‌جوی نروژی که بار دنگر فاصله ببن 
آفر یقا و آمریکا را در دل اقیانوسپا طی 
می کندء پخش می‌شود. 

«تورها بردال» ۳۵ سال پیش با بسك 
کرجی کوچك بنام «کون‌تیکی» در مدت ۵ 
روز فاصله بین کشور پرو و تاهیتی‌راپیمود و 
ذر سراسر جپان مشپور شد. در آن زمان 
آورها یردال لابت کرد که قرن‌ها پیش از 
کر بستف کلمپ؛ ساکنان افر بقای شمالی 
بوسیله کرجی‌های پاپیروس به سرزمین 
آمر نکا (قارزه جدند) رفت و آمد داشته‌اند. 
است بوسیلة کرجی جدید خود بنام «رائوه 
که از جوب باپیروس ساخته شده است از 
مرا کش بسوی مجمی‌الجزایر آلتیل کوچك 
حو اه رقت. 

دانشمند حاده‌جوی نروژی بس از 
شکانتن دل اقیائوس‌ها بکه وننبا کرجی 
خود را هدابت می کند و بکارهای تحقیقاتی 
و اکتشافی خود در سرژمین امریکای لاتین 
اذامه مدهشد, 

ها بردال» امیدوار است که در السر 
کاوش‌ها و تحتیقات جدید خود ابت کند 
که بين مردم شرق میانه و سرخ بوستان 
آمر بکا در قرن‌های متمادی رفت و آمدوجود 
داشته است. 


ذر اتدای بر نامه چند نکته ار الوری 
گفته شده و غزلی از سیاوش کسرالی‌بخش 
خواهد شد» سیس شعری از سعدی در وصف 
بپار و چند رباغی از مولوی خوانده می - 
شود. 


این فصل بپار نیست» فصلی گر است 
مخموری برچشم ز وصلسی دگر اسست 

شرچند که شاخه‌ها هسه رقصالند 
جنبیدن هر شاخه ز اصلی دگر است 


۰ ۶ 


در باغ آئید و سبز پوشان تگربد 
هر گوشه دکان کل فروشان تکربد 

می‌خیزد کل 4 بلبلان م ی وید 
خاموش شوید و در خموشان نگ بد 


بحرالطویلی دربارة نوروز و بازگو 
گردن خر افات توایش در بارغ سال نو قسمدتی 
دیگر از برنامة دفتر آوروزی سیزده‌فروردین 
و تشکیل می دش . 

«حبوان شبیه انسان» ام بطلی است 
ذربارة مجالس شعر «سلطان محمود» که در 
این برنامه می‌شنوید. 

سلطان محمود غزئوی از سلاطینی بود 
که به آداب و سنن باستانی توجهی حساص 


ام تف 


داسشت. 

و جنن مپرگان وسده ووروژوسایر 
اعیاد ملی را به لیکوتربن وجپی بر با 
میداشت. 

یکی از مراسم زیبای وروز که درعید 


دج ادج اد دج دج اد دج داد اد مدب با دج اد اج اد اد دج اد دا 6 ٩‏ 


بان ین نصوتاله تربه‌ی 


در سینما ماژستيت ادامه دازد 


کار خا نه ر ۵ بال فلکس برده کر کره نو لیدی خود 
را ار طریق دفتر شر .کت بشرج ری عر ضه میمما ید. 
گر کرء رو بال فلکس‌بانواد نخی منر مریم ۹۳ ٩۳‏ تومان 
کر کر رو نال فلکس که ۵ 23 


ک رکر. و بال فلکس بانوادپلاستيك -۰ ۳« 
ذرا بر آن فقط کرکره د و بال فلکس از نظر مر غوبیت 
حداقا ا ته سال نضمی نکتسی مبشود 
به ندننی‌ای:۵ ۴۵ ۰۱۶۱-۵4۵۶ ۸۳ اطسل(ع- دهیاه 
ضوراً کاتالاک ادسال ممکردد 


ابرن 


محصول استودبو میثا قیه 


۰ ۳ 


خبا بان شاه: جهادداء فروددین تلفن ۶۶۸۴۶۱ 


د ‏ د چد د د اد اد اد اد اد اد و 


۷۳۹ 


بک‌قطعه در ای گفتن 
نو بسنده: بیترهانتکه 
بر کردان: عسىاس تعلسند بان 
طر احو کار گر دان: آذ یی آوانسبان 
باز تخر ان: شکوه نجمابادی: 
صدز الد ین زاشد 
روز بنجشنبه ٩۰‏ فروردین ساعت ۲۰/۳۰ 


5 ما ۹ 
حالت جچه‌طو ده مش 

رحیم! و کلدو ند خانوم 

نو سنده و کادقردان: اسماعیل 

حلج 

باز یکر ان : مر نضا اددستانی» علی 
جاو بدان: آسماعیل خلج 
رصازو بگری؛ رصاد بان 
قر ببرز سمندد بود » 
فر بدون بوسفی» شکوه 
نجم آ بادی 

روز جععه ٩٩‏ فقس وردین ساعست ۱۷ و 

۰۰ (ددسانس) 

رود شنبه ٩۳‏ فر وردین باعت ۲۰/۳۰ 


معلم‌من؛ پا ی من 
نو سنده: سبتر هادتکه 
بر گردان: عباس تعلنند بان 
طر اح و کار کردان: اد یی آوانسیان 
با بکران: بسرو یز بودحسسسی »؛ 

محمد باق غفازی: 

روز های به‌شنبه ۱۵ و چهارشنبه ۱۶ 
فر ورردنن ساعت ۲۰/۳۰ 


‌ ِ 
حأ بان شاه ضا؛ یس فر بت هوایما! 


5 0.۸ ۳ خیابان پارس از ه و لیر ۱ 


لا 


ساحل نحات 
نو شته: بهر ام ببضائلی 
کار گر دان: نصرت بر نوی 
باژ بگر ان: نصرت بر توی»:داد یوش 
مودذیبان » محمد رصضا 
کلاهدوذان 


لو نسنده: آاحمد مسعوذی 

کار گر دان: خسرو شجاع زاده 

باز نکر ان: خسرو شجاع زاده؛ 
فر بدون‌تودی» هادی 


سلامی 


ری گفتن 
نو سنده و کاد کر دان: محمود استاد 
محمد 
با بکر ان:مهدی نمدن؛ علی‌صالحی 
علی کامرانی ؛ مجید 
مقر ی محمود استاد 
محمكد. 


گور کن 
نو سنده و کاد گر دان: هادی‌اساامی 
باد بکر ان: ناصر محمدی»؛ تانسا 
جوهری؛ اکسر وازت؛ 
خسرو شکیبالی» و چند 
باذ بگر دبگر 


دو درو دك نبمکت و 
بات باز ی 
نو سنده و کار قردان: داد وش 
مقدبیان 
باز بگر ان: نصرت بر توی» داد.بوش 
مود بان محملی مش 


این‌هغنه‌در ثهر آن ۱ 


«جشنو اره نمایش گروه 
هنر ملی)) 


از اول نا ٩۵‏ فر وددین‌ماه 


اد ۶ 


خبامان جمو ای اقا ی شب ت_- 


«دو نما بش‌همر 21 
۱- آ سید کاظم 

توسط گروه نانر دیگر 
نو سنده و کارقردان : محمود 
استاف محمل 
باژ تگران : 1 آدمی ؛ م . استاد 
سا ۷ ۲۷ 4 با ۶ الهیی نسب؛ 
و تحتسادی 4 حه 
ر - قر ئد 4 ع کامرانی؛ 
م ‏ مردبان » م- 


ع - صالصی ؛ نه- 
تو دمقدم . 


۲سسکی در خرمن جا 

(بر نده جابزه اول در جهادمین 

جشین هنر شب از ) 

نو بسنده : نصرت‌ایزه نو بدی 

کار گر دان : عباس جوانفرد 

باز,بکرآن : علی‌نصیر ان » حسین 
کسسیان » آذز فخر » 
رصا کرم رضانی ِ 
قبر وز پیت محمدی؛ 
ااهدوزذان 4 حسن 
شهرستانی. . 


خابان زودولت؛ رویروی دانشر ای عا 
نمابشگاه نقاشی وصال 
اد ٩۵‏ نا ۳۱ فروددبن 


خیابال دوم دانشگاه - تلفن ۴۸۵۵۲ 
۵ نما شگاه آناد کر افیا جمن 
-مر بوط به ز ند گیی بودا 
از ٩۵‏ تا اخر فروددین همه روزه از 
ساعت ۱۶-۳۰ تا ۲۰ 


حراوال خاه 5 


رو دروکا هسحلد ماد ؛ شمازه 
۳۳۴ 


نما شگاه کارها ی 
کو د کان 
با همکادی کانون پرورش فکسری کودوان 
و وجوانان 
از ۱۳ فروردین همه روزه صبح‌شا از 
ساعت ٩‏ تا ۱۲۳۰ عد از ظهر ها از 


خایان عیای آ ماد : خیامان وزرا 


بر نامه جو کلیزر و 
گیتارش 
روز دهم فروددین ساعت ۲۰ 
«رورود ۲زاد» یت و 
نان زان آراو.ه خر خیابان ۲ 


انا وررآ 1 


۲ ۳ ۰ سس ۰ ۳۹۹ 
عفتم. - دب ای ( سر و تس اسپادبا دسسست 
ِ ۳ بِِ ۰ ۰ ۱ نت 
فیلم دنگی « بات رنه اتسوتت خت صجست. ار لمب 
بز ر کت بر نک خا کستری؛ 
آیی » 
کار گر دان : نوماس شامو نی 
باز بگر ان : کلاوس‌لمکه» لو کاس- 
آمسان ِ اومس نو ۱ 
او دسینی ۱ 
روزجهادشنبه ۱۶ قرو ددین ساعت 
۲۰۷۰ دد محل انستبتو 


رها » دا شاهصال دلند بروازخود : دلی مطبشن میات اساوا رو با سست. 
دا« هبا» برواژکنید 


کت فر انکفورت - پا لندن.ژ نو-رم- استانبول 

هامبو ر کت - فر انکفورت - پاز نس« ۱ ۳ 

دهر ان - دوها - دوبی - کراچی- بمبئی- کابل ‏ بغداد -ابوظبی. کویت 
دمایشگاه بر تو لد برشت 


روز چهارشنبه ۱ فر وردین ساعت ۲۰-۳۰ 
دد محل آنستیتو 


خاوبار ود5ا درسطح پتر ین نوشایه های جهانی قرارگرفته است 


۱۵ ۱ ۳ ۱۵96.۲.9۳ 8 


۳ 


ای 


۷ 


ی تم 


# اساسا ات 


تلم 
1 1 


۱ ۱ 5 ۳ ۲ ۰ ۱ 
۳۳ 11 1 1 زر ده دوز جر . و هو سس صّا ی با زر ۴ رز سب دک بو 6 1 عبادتگا ها ۹ سیم «« ح‌ ۷ 9 سر و ژر ۳( صن - فحوسس 

۳ ِ ‌ 
متا طلست تس ۱ مسجی ب انکشته ۸ تک بهسسه عیرس 2 ۰ ۳ ‌ بعصی‌ اف ب‌پو 3 ه سا ز چا نت پسپسه بح صصتی) یی دهان 
عدد 19۱ ۱ فا مج اف ۱ 3 ات ۳ ۲ 7۳ 5 ای ۷ یر ایشا موش ۱227 جت 9 فتا ند -- باد ملانم تیه اشکار ۳ دن آ-ت از نما یسپا ی سس 3 

۱ ِ ت ۳ خی ق 
1 ۰ ۲ 1 ۱ ‌ ۰ 1۲ ۰ ۱ 3 ِ 0 ۰1 1 1ی خر ج 1 ۰ 1 1 

انسیا هر بی یت الا سین ۳ بل اعتماد تاد بو لا ی 0 و بان لو جشت سه ار ید21 هیا ند 4 ۶ زر اد ۱ پا سنجت ی ساس ات بی مست» به سل ات 
۰ ان ۱ ۰ ۰ 9 ۱ ۱ ۱ ۰ 0( ۰ ۱ ۳ 1 ۱ ‌ / اب 6 ۲ 4 ۳ 
_ القاب ناکه ی‌خار جی ۲ آشیانه کو هسبای ایر ان در شماد خر بی فارس کشوری دراروبای جنوبی - بلندم تبه انننه ز کتاب - زنب خیابا نرر در 


بای - زورگو ‌گو ینده اتام‌یای: ۲- از کلمات استشنای_ مخالف ر نت ! کسی که در کار ها چدوجید کند 


‌ِ ات از ی 
بد و تن اف أ ۷ ت شنه ۱ ساضا. قیال 9 ۳ ۷۳ یا صتر ککتجلرت له ۳ ۵ اس ص-- سح نز د ئ‌ ۴ مسبه سر کیب آغیهو > ] ۷30 تن 8 مور ا۵ تب 
۳ اسان کشتی جنگی - نا مت ها مب تن ز سصدر رفتن که حك - مورد نیاز خانم و اقا ۳ نه. بداست. می ای 39 تفای اشافوه 9 
1 ۰ ۳ ۰ / ۳ ۰ : ۳ ۱ 
فتاه تا کنمین ها | صطلاحی جب سه شنم متسر از الس مسعر وب هر خانم ژ اقائی! ۳ صصیر. مهو ی یلی از دروس ب‌ از هنر پیشکان فینم 


1 فو تبال ک- میکو پند بر ی شضال ی یکتو ز هو کو اب مسمپت ِ_ ۲ حرف اول شسحتصی شک ی كت از ماه پسر اف باراباس ات ار مارکمای اتوسیل 


۲ _ ۹ ‌ ‌ ‌ ید ۶۳۱ ۰ ۱ 
۳ در تسه فد سنصاس دارونه! -ازدروس کلا سیكث.-امر : ای ۳ مر امی بسر و اننر اکگرا 5 ۳۳ پو لا ت پایتخت تشوری در آمر یکای شمالی 


تن هی را ایشا می کند ۳۳۳ ۱ ۶ تکیه سامت از مصاز ت ریاضی - 1 علا مم نمی فلز ی ۹۳ پو ليتيك فار سی! ت یکی ار ساسا ال فتر بن دا ثی#المعارف فر انسو ع) 
۲۳ ۰ ‌ 1 ف‌ ۹ ِ #3 ‌ بت ۳ 1 ی ۱ ۹ +1 ۰ ۳ 
عسعپا ی ز تا نه قه دلب کو چث س- ار درز او ل که انش ت-‌ لحظله كت کشیش الما تی ادارات ت در , لفتی ها ات صست از ِ( عطر فا چب ت از ها سر شیمیاشی 
ان اد سس اع معر وب قر انسه که سیلك 1 ۴ ند سعر و ف‌ پست ‏ تک نی كت سو نی ۱ #7 تست سه ار فتاه ند او تکیه ۹ حرف جضصا سه از مار کنپای اتو مبیل 
1 ِ ۳ , 1 سن ۰ ۰ ِ ۱ ۶ به ۰ 
ید ی را در نات دور یی بو جو ۵ او زرد بازرچه - ایستادگی و سر زر 1 ی _هنگاه ۹-۹ سبای ز تاه كت ی ۴ ۰ اوت ۹ 9" ا شم پیت .0 صطتی از ند سر ول 
۱ ۰ ۳ ‌ ۳ ِ .1 ِ ح‌ ۱ ۳۹ 0 ۳ ۳ 
۱ ما "9 از 1 متی که از دحل تسا ار بشید هی ‌دل: از دن زیت ۶ ا_ از کشو 0 ها یه ۱ بخه مسفو 3 سعف تلا و در ان قلل هیمالیا مسه ار ۶ نکی‌ای اصلی [ث 
۱ بح ۳*4 ۰ ی ۱ ۰ : ۹ ۳ ۰-1 ۲ ۱۹ ۰ ۱ ۶ص : 
1 گاهی کار وت را نه سین صد جسپز ری در امر یکای جنو بی ‏ عاسه ز ندانی‌بود ۹ رگسالان 0۳ میگو ن فی دو صی را یکی از ساتیدان دانسته بل 
۱ 1 ت‌ ثِ ِ 1 ٍِ ۳ ۲ ۰ ان + ۱ ِ_ "۳ ۱ ‌ 
/ دش نا -- ماه ت تاه بت ار ال 71 شفب_ و الب و ب ۱ 9 از 8 ات محی کو چیس ۳9 چپی شر دبحی كِ شمپر ٍ بل زر محر ۳۵ از و گاه تایلئو ل ۱ ۱ شتا ۶ قنمت) 
9 ‌ پٍ ِ_ 


۱ مش حساز ی ۳۹ تسام سس ضفا فر 3 ابادی مخسبه دول تمپر ان ( ۱۳ بر نگ مت ول ساحل فد نتم 9 29 محر ای ۳ نا مد یگر ستاره ناهیك له سو من 
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از شور های ایتالیا و میک ایالت ر تکار - طریقه ستاره شنتاسی - از مصتو ی که دود دریا یا دو رودخانه‌را پادشاه سلجوقی مخالتق یهت هگی 
وم * اه ۱ وی ۱۰ ها احتام داتظ پننت ۱۳ خیش پم وصل می‌کنت- خسیز تقفولی اوله. وی ی ۱ 
خاو بار ود کا نوشابه‌ایست غیر از آنجه تابحال نوشیده اید. ا ‏ ارد بهه یه ات و هش کر و هجو رم یس یل جاک 21۴ زو و میت 


‌ِ سم ۳ ی ۶ -ء ِ ی 
۱ که خازرج ای ویتامینی که خانه‌دار یکند ۱۴- از قطعات‌پنجکانه زه ةَّ ۱ از اعداد یکر قس بازیپای معداول با ورق - تکیه کننده 
+ سس ‌ ٍ 


7 1 س ماقم ۰ ۳ 2 7 مت انمقاد خون میگر دد - سی است و عالم - از آلات موسیقی قدیم شبیه‌تار _ باری‌کننده ۱۳-نوعی‌چاپت سپمتر ین ۵- جانور افسانه‌ای و سوهوم که 
و بار و۵ شایه| ۱ ۱ انیی رد کا ۳ نا ۳ ۲ از ۹ ۲ تیست ۱۳- مر غ سعادت-اجتماعی نمی 1۵+ ۰ وب قاقل ‏ ایک .۰ 1و ۴ از نی 2و بنادر میگو یبد ۱ کشتده دارد - جنگل 
بو 9 4 رخا نحات ابر آن میی اهو از محهز تر دن ۹ ان تیلست ار رنه 10 زر حر کننده - ‌ ع ی 2 کت از ده 1 ۳ از ۳1 تموهنیه , 


کارخانه نو شایه سازی درا در آن و خاور میانه. یکی از رفت‌های علمی از دانشگا شیر ین آیداد استسههوقت۱۵۹مکمات 


فته بافنشت از حروف الشتاء! تکلیستت کتئته ت کاهنی ت کار گاه فی نگی۰ 


خاوباز ود کار تهران و شهرستانها از نوشابه فروشیهای معتبر در خواست فرماین . 7 


افسانة علمی 
ادمو ند همبلتون 
ترجمه: منوچهر محجو بی 


سیاره‌ای سصو ۶ فا سك . تار باث و بط ده وقن 
زند کی به نظر می‌آمد و نشانه‌ای از آنجه 


در فا ورد دیف« خی مد . پنابراین ۹ 


پا سقوط کنتی فضائی‌مان در آن؛ چه وفت 
خواعیم. مرد 

۱ ترل شتی فضائی با #نارن» بود 
خرسه ققر ما لاس‌های شید فشار زاب شیده 
بو دنم گر تقو ط حسد فا بو 3: ا.عدی بی 


تحات خود داشته باشیم. در آن برشتی‌های 


ضخیم فلزی. چرن آدم‌های آعلی چانیوعجیب 


۲۳ نی هسش #در بل" از درون 


لیم سس سل از حوزء مضبا طیی 

1 ۱ 4 ۲ ۸4 ۳ 
بی زر تاه گان نودنم؛ جه شیانسی اوزده 
بو دیم. 


در بل بالحنی تا گفت 


۳۹ سا من : سافشس ۰۰ ار ال فیس استادن 


کی ]وم وا ( صی فت ۱ 
هی سا قم ها سل زو رد نت4 شانتهی 


در چنان موقعیتی که تو می‌گولی لین سر 
لوشنتی می‌داشنيم, 

میفتستی که ها داشتم. رای مه ما 
کی صنکنتکان نیت کننده وی ایتجا: 


ر کم ستاره‌ترین منطقه حائیه کپشان ؛ 


۰ 


در سیاره‌ای بودیم که به گرد خورشیدی کم 


خرارت؛ قاو باثه: سنی ع: باسنانی در حال 


هر کل خی گشمتنز 


سشتی یار ۵ ت کر این 2 مسج 


۰ 


ما به سومین سیاز؛ این 


مخمعه» خنفن سیارهای افتاده مود و اف 
را بیش از دیکی سیار‌های آن مننلومه قابل 
زیست می‌دانستيم, اما | کنون به روشئی می- 
دیدیم که امکان وجود. ژند گی دد آن محال 
است؛ فضبائی خالی از ها داشست که نا جشمم 
کار می کرد غرقه دزبرف و یخ بود. 

بنج سیاره دیگی از این هم نومید 
کنده‌تر بود. ما نیز به هر حال فادز به‌تقییر 
دادن موقعیت خود نبودیم. دو زنراتوری که 
هنوز کاز می کرده قنبا امید ما بود کهتواند 
ج آاضته کردن سرت فر‌ود صقه ؛ ما و۱ ۳ 


4 و ی 
لب جسعیی تخاب لاب 


۳ 


۳ در دوفدمی ماو ده آنرا حس‌می- 
"و هنوز به لرزه قیفتاده بودیم. له آنکه 
ي بودیم؛ بلکه به «استا دسر و پس»تعلق 
+۳ هنگامی که ۲ سب لا لس به 
| فی‌رس» اعضانش مواره سایته مرك 
پر خویش حس می کنند و به آن‌عادت 


۱ 

سای از اعضای استار سروس در 
,کررالة کپ‌کشان حان داده‌اند. 

_ میان کشتی‌های بژوهشی کوچك ۰ 
بتی ما : که به صیارات می‌رفتند » 
تار حو اد نات می شش فد ۱ حو ادلی 
: کار افتادن ژنراتورهای ما و رها 
3 گت مان دز فوشای سس سیارات. 
سدای ثارن به ما زسیك: 

جند لحظ دیگر به ان خواهيم 
من سعی می کم 1 آرام فروذآ شیم 
سف اند کی ینس 4 سپس اششت جر ۵ وا 
سل پم ۰ 

غریرا با کثربندهای فلزی به بدنة 
هستتیم در تام 
در ثل؛ نکاهی به کرء سفیدی که‌نرقب 


سقوط» شالسی 


نز دیاثه می‌شسل بم اتناخت _ سل 


ظاهر | این کره دا برف‌های عمیقی 
لل » اتیتت دا نگ می أ وف ژر سر ۴ 


تارن پاسخ واد: 

بله: ابا کشتی ما دد برف مدفون 
د شد. بر رری یغ» حتی اکر ان دا 
چم دیده خواهیم نف و حتگامی 51 
۴ دیگری با ین ما را پنشا خم اهد کررد؛ 
ای ما کم نخواهد شد. 

لحفله ای به استارصرو بس افتخاد ثردم؛ 
ما را چنان بار اورده بود که با آعوش 
» استقبال خطر می:فنیم. 

ایشست آن روحیه‌ای که استارسرو بس 

8 اه انت » ان روحیه‌ای که با را فادد 
به است قا با از دنبای کوچك خودببرون 
اریم و به دورترین نقاطد کپکشان سفر 
+ افراد ممکنْ است بمبرند» اماپپر‌وزی 
ت 


زوسن برحپان ۲ ادا مه و اه 


در لل4 که هبجنان به کر سلید خسه 
۱ 1 اشت: 

‌ هي اشسسمم ۰ 

چپر؛ یخ زد سفید دنیای متروك» چون 
کی شتابان به سوی ما می‌امد. من با 
ماب کشیده در اننظار اقدام تادن بودم. 

ار ۶ آخرین لح تابل کرد. آنگاه 
ید لبروی درق را زد دد زئراتور بافی 
له با غرشی کر کننده آغاز به کار 
وله 

این دو ژنرائود یز بیش از چند لحظه 
بر شاه دار لو دئد زیرا تو ان ۳ ۳ لام 
ای کفنتی را نداشتند. اما همین چند له 
بمی از سرون آمدن گاز استفاوه ون و ده 
وان تر هل ۷ از سیر هت سرسام آود فقنتی 


ی گردان ما بکاهد. 


فرود آرام جر آن فخظه بیع از آدکه 

4 مپارت واسته باشد به شانس پستگی 

شت مفن آذفی توآن ۳ ند‌ارد 1 ار 

شخیص تفاوت بسیار اند فاجعه و بقا بی- 

ید . کافی است نیرو دا اند کی بیشتر به کاز 
۰ عاو از هدف دور گری » و اند کی کمتر به 


کار بگیری وبه ذراتی مبگروسکویی تبدیل 
شوک 

بخت با تارن بود. یا شاید هم آتقدر 
بخق دج کاافش وخالت نداشت که شمورهی: 
بپر حال ؛ در يك لحظه کار تمام شد. کشتی 


فرو اقتاد, ژثر اتورها خابوش شدند. صدای 


ب‌خوزدی به گوش رسیده » و سین سکوت 


عسله . 
کشتی به پپلو روی بخ افتاد. دم لشنی 
شکسته بود و آن سوتر افتاده بود: هوای 


درون کتنتی نیز بیرون رفته بود» و البته ما 


و ور 
جون دز بوتش فلزی: حود بوديم ی 


نداشتيم. 
" و ب_ ‏ 1 
دور ژنرآتور موس .۳ از کفتی حجش 

دنت دو ۰۵ 


تو سف‌ی به امیت صبسطه‌ه 


تریل از 


_ موفق شدیم! هر گز خیال قمی کون 
که بخت با ما باشد. تارن توتك‌خال خلبان- 
ها قیتی» 

ابا به نظر می‌رسید که تارن آزفاراحتی 
او نیز چون ما مس - 


با 


ک 


اعصاپ زنج می‌برد ۰ 
بند‌ ها ی فلز ی را بار کر ده نود و 2 
گوی مانندش ایستاده بود و به صوراخ‌های 
پلوریتی که دریخ ایجادشده بودنگاه مي- 
2 ۹۳ گفت: 

- با موفق شدیم که خود را برای‌ادامة 
زندگی نگاه داریم. اسا دد پبد موفعیتی 


سس مت 

نتامی 1 ۳ آو به نخلاره استتادیم 
این حقیقت سشتر رخ شان واد. انن ساره 
ک چا در منتباالیه کپکشان» مترولاترین 


‌‌ 


سیاره‌ای بود که تا کنون دیدء بودیم». شا 
چشم کار می کرد بت بود و تاریکی بود و 
سر ما بو ۰2 

یم از همه‌سو ادامه داشت و دششی 
سفبد ساخته بود. در أنجا ۳ نود - می 
عك آن برق‌های عمیقی که دیده بودیم 
هد ی متخمث نو ۸ ۰ برقراز آن دشت بح رده 
آمسمانی تار با بود ب که دوه صوم ان خلاء 
سباره نود : 
ستار کارا دوز دست کیکتان سوصو می - 


۱ ۳ مس کم ۳ گرگ 
زدئد و این منطو مه‌درست در مرز "بشان 


در آن راخ سوم بای مافطه 


او ۰2 

تازن کوشزد کرد که: 

ژنرآنورهای ما کنده شده. است و 
آنقدر سیم نداریم که قمام انپا زا وضل 
کنم. فرستنده ما نیز آن قدرت را ندارد که 
با آن ییامی بفرستيم. هوای درون پوشش 
فحات ثم به زودی تمام خواهد شد. 

و مسسیمم ادایه داد: 

_ نا شاس ما اینست که به‌اندازه 
کاقی تانتالوم و تربموم و سار فلر ات مورد 
نیاز را در این سیاده بيابیم و سیم پیج‌هایمان 
را تجدید کلیم. ثریل» رادیو صوند زابیرون 
پیاور: 

رادیو سوند وسیله‌ای بود که ما به 
کنك آن در سناره‌های ناشتاخته. به وجود 
فلزات بی می‌بردیم. این دستگاه‌تنظيم می - 
شنث و بر تو های مر‌تعشی می‌فرستاد که در 
صورت بی‌خوره با فلز موردنظر باژئاب تشان 
این پرتوها موقعیت و فاصلة قلز را 


ِ 


می‌داد ۰ 
با دستگاه نیز نشان می‌داد: 

درل دستگاه دا بیرون آورد و آن‌را 
روی تمدادی از فلز ات مورد ناژ قلعلیم کرد. 
آنگاه ی متتظر ماد عم ی برتوهای دمتگاه 
به حپات مختلف فرستاده شد و عقربه‌شاخمی 


به حر کت درا مد. 

آتگاه در بل گفت: 

_ مك شانس باور نکردنی ٩‏ وستگاه 
تشان می‌دهد که تربیوم » تانتالیوم و صایر 
توجپی وجود دارد. این فلزات درست درز یر 
بخ‌های زیر پای ماست و فاصلهُ چندائی با 
آن دار یم! 

من حرت: رده هس 

_ بسیار جالب است که چنین وافعیتی 
را ینیم , زیرا این فلزات معولا با هم در 
راتسا تستند, 

فارن با.سرعت تقعبه‌را کشد. 

_ بایدمته را بیاوریم تا بخ را سوراخ 
کنیم. همچنین باید مقداری طناپ و یكث 
قرقره برای بالا کشیدن فلزات داشته‌باشيم. 

خیلی زود آنچه را که لاژم بود فراهم 
گردنم تا دست به سوراخ کردن بخ‌ها 
بل تدیم- 


ِ 


این دنبای بح رده , فد زر لد آسمانی 


ی 


۰ 


نس از فضاهای کپککانی, سخت‌تر ازآئچه 
تصور می‌کرديم بود . پیش از ان بادنیای 
بتزدة دیگری هم مواجه شده بودیم» ادا 
این سخت‌ترین و تاريك‌ترین سیارء منجمد 
بود. 

عرچه زمان م ی گذشت» آن مفدارستارة 
اندكك یز در پس افق ناپدید می‌شد و سیاره 
در تاریکی پیشنتری فرو می‌رفت. چراغ 
کرییتون را در پیش با داشتيم و در هنگام 
قدم برداشتن» پاهای فلزی پوشتی سنکینی 
مان بر یخ‌ها می‌خورد و صدا می کرد. 

در بل ایستاد تا بار دیگر مسیر را پا 
رادنهو موند کنترل کند. بالاخرده پی از 
ساعت‌ها راه‌پیمائی از روی دمشگاه برداشت 
و یه سل .اعارن- کرد 

ص أیشحاست. در اینجا فلزاتی که می - 
خواهیم » در فاصلهُ صد پائی زیر پای سا 
اصت. 

به نظر ثمیآمد که حرفش درست‌باشش. 
ما روی قلاً يك تیه یخی ایستاده بودیم» واز 
نظر موضع شناسی به نظر نمی‌آمد که 
مجموعه‌ای از فلزات مورد نظر در آنجا 
یاه 

آما درباره کشقمات در بل بحتی‌نگرديم: 
بته الکترونيك را از کشتی به آنجا آوردیم 
و يك تورافکن قوی نیز در محل نصسب 
کردیم. 

تارن مته را یه کار انداخت و با تبحر 
خاص خودبه سوراخ کردن بخ پرداخت. مته 
به سرعت عمل کرد و چون کاردی که پثیر 
را برد ی را تا عمق صد پالی به راحتی 
سوراخ کرد ولی‌نا گپان مقداری جرقه وشعله 
از سوراخ بیرون زد . وی فوراً دستگاه را 
خاموش کرد و گفت: 

باید به صخر تسکیل شده از فلزات 
رسیده باشیم» 

در بل هنوز شك داشت: 

اینطور ‏ که رادیو صوئد شان‌می - 
دهن» هنوز هفتاد تا هشناد پا به محل‌علز ات 
مانده است. 

تارن تو صح داد 

-یائین می‌رویم و می‌بينيم. کمث کنید 
عا طناب را اویزان کنیم. 

مته را کنار کتيدیم و برپالای حفره» 
ببه‌یایه‌ای نصب کردیم و طثابی محکم از 
راس سه پایه به درون حفره فرستاديم و 
آماه پائین رشن شش عم ۰ 


اصولا می‌بایستی تنپا حو نف از مسا 
پائین میرفتند» اما به‌دلیلی هيچيك از ماحاضر 
نود که تنبا در آن‌تادیکی بر روي بخ‌ها 
بماند؛ و نیز هيچيك از ما حاضر نبود قنبا از 
حفره پائین برود. بنابراین هرسه رأهی‌حقره 
شنت ومد 

تارن غرغکنان گفت: 

- رفتار ما دشتر به بچه‌ها شبیه است 
تا فضانوردان متبحر ؛ من یادداشتی در مورد 
وضع روحی خودیان در این کنار؛ کپکشان 
خواهم فوشت.: 

در بل نا گپان پرسید: 

_ تفدگپای‌برتو انداز قان را آوردهء‌اید؟ 

همه آوزده بودیم. البته هیچ نمي‌دانستيم 
چرا آورده‌ايم. نوعی ترس مبپم سیب شده 
بود که بدون نیاز حتمی» هرصه خود داسلع 

تارن گفت: 

-برویم. اورال سر طناب را امتحان کن 
وبه دنبال من بیا: 

دستورش را انجام دادیم و یکی پس‌از 
دیگری وارد حفرء شدیم و با احتیاط به‌سوی 
انشبای آن پیش رفتیم. قنبا روشنائی این 
سیر را چراغ کریپتون که در دست دریل 
24 ایجاد می کرد. 

صدمتر پائین رفتیم و نا گپان همه پاهم 
فریاد برآوددیم. زیبرا به‌طبیت شینی 
برخورده بودیم که جلو پیشرفت پر‌تومته 
را گرفته بود. اینجا در زیسس یخ مك چینه 
از فلزی متبلود وحود داشت شه پر تومته 
می‌بایستی راعش را از میان آن ادامه دهد: 
این چینه در برخورد با پرتو سوخته بود و 
حفر ماع در آن ایجاد شده بوده 

در زیر صوراخی که در آن ایجاد شده 
بود هيچ‌چیز نبود. فقط يك فضای خالی, بود» 
فشضائی قبی و گشاده. 

صدای تارن از هیجان می‌لرزید: 

- من به‌این منطقه بد گمانم» انجا را 
نگاه کنیدا 

در سیر نورچراغ کریهتون منظرءای 
دیده می‌شد که ما را حبرت زده کرده 

اینجا» در زیر بخ» يككثه شپر وجسود 
داشت. شپری بزرگث که ساختمان‌های 
عظیم سیمائی آن در زیر نور ضمیف چراغ 
کر بی: ن به‌طرزژی مسیم دیده می‌شد. تمام 
این شور بز رک را پوشش کنیدی‌تسکلی از 
آن فلز متبلور در خود گرفته بود و این 
پوششن ورن برف و یخی را که طي اعصار 
بر آن فروافناده بود تحمل می گرد: 

تارن؛ هیحان زده مت گفتة 

مثه الکترونيك ما هم بخ و هم پوششص 
فلزی را صوراخ کر‌ده است: ممتکن است 
این شپر مرده میلیونبا صال دد اینجا پنبان 
مائده باشد. 

سیر مرده؟ یله, اینجا شبری مرده 
بود. ما که به‌آراسی به‌صوی ان پائین 
می‌آمدیم؛ هیچ رد پائی از موجودات‌زند» در 
آن نمی‌ديديم. 

خیابان‌های تمیز؛ نماها و سرسراها و 
پلکان‌های پراز ابپام این‌شبر بزرگ صا کت 
و خاموش بود. اینجا انری از عوا نبود. 
ساکنانی‌هم نمی‌توانست داشته باشد. 

آرام از حضره گذشتيم و یکی پس‌از 
دیگری بااستفاده از طناب فرود آمدیم و 
صاکت به‌اطزاف نکن تیه آنگاه نا کپان 
خرسه باهم فریادی از حیرت سردادیم: 


چیزی باور نکردنی رخ داده بود. 


اط رات ما به‌تدز سوه رون شدهء برد. توری 


زد و منتظرء 


مبرخ چون شفق از دور تتق 
دوردست شپر را روشن کرد. 


روضمی برانر فمل 
تو ماشت پاش مرده 
اینجا تمدنی بزر کك داشته‌اند. تمدنی 
فوق‌الهاده پشر فنه. 
در بل زیر لپ گشت: 
از "پنجا خوشم تمی أ بد بد. * حس 
س‌کنم که اینجا محل ارواج است,. * 
من هم چنین اجاسی داشتم. من 
بمیو لا دز براهر تا ترات حاز جتی اوه سای 


لیستم. اگر چنین آدمی بودم» استارسرو بس 


آیا احساس میم اب" 4 سس 
از اون ف‌ آن پا ما بو کم فم و خوسن‌کینی 
نوی در فیییآکاهني سای وتو 
او ۳( .و و ۳ ۳ 1 


سا ای فلز نه اینساً ای ِ 
با یف 1 و بهادست باوربم. لو آزار مان 
او اعد واه بنیکه کمکنان حجه ید گرد. 

در شل‌ نار دید دعو حسه ثل ای 
کار القاخت, توا تال می‌داد 15 


چب و ! رونغثر ۱-۳ ان تسپ ت 


91 ان بر د ماي نت تا نی قلعه مانند 
ِ ِ , 1 1 
قو ۰25 ۷ رف عم 43 تلع فا زد فعیه # 
ققر با خقحسسسنظ‌ی نبة حرف عز یلو ر ی تس 
۰ ِ 
سبپر نود 9" خستا یا ۱ به شلد ان‌تختین 
اش ۳ د 2 فع 5 سس قه شا زر تفش قمع 
صداعی فر حور رد قبحب ۳۹۹ ذقتی ها یک 
# "۳ [یقالت سا ن <5 ققنبد تن هن 
۳ ۰ 
افنکد عسصا مضه مر تست جد ۳.۹ یه ۳ ۱ # 


> آینجا صپ #مسته یه قل ممی . مه 
خآ 1 ساختمان‌ها سقف وا افن 
بدان معنی است که این شپر قدیمی: 
از. 
| گپان فر فا ( وز 5 بلند اسسالی 
تارن! اورا! 
و زره دم و د ی ار تست ِ سه ‏ قخ ی 


4 ی ۴ 

ما مر در ان ۳۳۹ 1 مه ت. < ۱ 
نف قج - فذاشت 1 همان موی خبابان ه 
آاننهم ۸و 3 4 وه سو کا "۳ ۳۲ 

۱ 4 1 آ ۱ ۹ 9 

نمی‌توانم ان ر؟ تریح شنم شبیه 

8 

جات از خو و واه نله نو 3 ولا ی 
بو د با حنه ای سنیاع 4 مرقبا غیت قزم: میت 
داد و به سوی ما می‌نلید. 

6 > 

ی "۳ ۱ 1 خسس ۳" که ر دیدن ان به 


با دست داده بود دیخر مپلئی به نا ثمی- 
داد که در دشمین توح آن ننیی. عر 
سه تفنک‌هاینان را 


آش گردمم. 


آن بو و د ۳ سر ی باورنگردنی 
2 کشت و گر وخت و فلع جو یلم د صاحتمالن 
اما «وته 


ناپدید شند. به دتباش جویديم. 
ایو 2+ 


فریل با صدایی لرزان گفت: 


۸ 


به جح جزهای ندمده کیپ‌انی! 
این دیگر چه بود؟ 

تآرن هم چون با پوت بود. 

- نمیذاتم رندت بوده دید یبد که. 


عکی!العمل 


۳۹ 
9 


۷ 
ری ۹ ۰ص 


مس ر‌فهتیی. در 

سلاح‌های با نشایه وجود هرشی و اراده در 
او بو د 

نم کف : 

۳ ۰ این سر ها ثصی تقو انس سم 
معبولی, زنده پمائد 

تارن دسج داد 

ی ام قب شطل‌ای بو حود ند کی شش 


و جح موحوداتی نمی تو اتند سار تفه 
7 ِ 
این سپ ماشسف 
۱ ۳ 
من . و سس 2 9 0 رم ود فك < 
و کدخ 
دی تضخر 


باید ادامه بدهیم. فلزاتی که می- 


حب اسم در آن ساخمالن قلعه عالسده فا «ر 

5 ۱ ۹8 
نز دی ان تاه گر یبن عثر‌ات و به 
4 ۰ ح‌ ۳ ۳۹۹ 3 
دست تياوديم بر روی بخ‌های بالای شپر 
رو َ‌ اقب ححطم 

در بل ۳ اب کف 
ی سس ۳ فص و حشتتالاقر از 
حِ : ۷۳ 

۳ بت فی اوه ۳۸ هز فسقلا ار عا نا فاسنش. 


1 
1 له حون و عا قر حقحق. رز سا خر لته صا 
# 1 
نی فتسح عقحر 2 قو 2 
۹ ۱ بت ۴ عا ی ۳ ۳۷ ۱ حت ۰ 


۳ : و 
1 ۳ 1 
اقا باقن یبا و کا 0 ۳ ی 5 تن و« 
عوا نز ك ی ۱ مالیا ن . فتوت > 
1 1 
3 دا یه نت تخی آ عد یه درز ۳ حورش4 
وه فا فاسنظت: فسنی تلد تس ۳ ئ‌ را 
ِ طَ ۰ 
سیب >" ستظه وه و ف فش دار فك : تعفادشان 


محر ۰ ۶ 
۰ ۳ 
ارو نی . می1 الب 
۰ 1 
فعسنی. ار "لد بط و خاب و بسا فك فیر_ ۶« 
ترعصی ۳ وی فا اف ۶ ذ- مر کی 
توحیهیان .دا خرایش م ی کزد ق آپیتی از 
1 ِ ۱ ۳ 
نا زر وی سه قل‌طام ۱ > ره سپ 
داشتس سکن گفته به دم تون ل وحشت 
حخسد نب ۳ " ستقت نه 
۰ ی ی 
تارن زقس 
1 1 
با بر مسب قاس اسر ٩‏ <ا هر ععسی, 
۰ ۳ ۱ 
خلت الستا ین سحسك نی ِ بر قسبه ۳ 
۱ . ۹ 
سا بو یار ظا شا مش صو. 9 شیر تست له 


5 ۳ ۷ 7 
بو حودافی ماسساسه از دفساک تارف حارج 
عم دم صسازه مه و نف - 11 ۷" ده فد 


سار گر ده باشنگ. 


۱ ۱ ۱ 
بودیم. از یبن اه میوش کی 


اسر ۲ 
حساس ثیجی می تردیم و این بدان معنی 
ِ< ه دشمن با نیروی پنپانی خود می- 


رامی باز شد. چیزی 


اعد ۰ دنل الی: فر سهة رز حای خو دخشاث 
مت 
در بل با صتائی 1 قله از حختم کفت 
تارن» این بوحود از هیچیك از 


ای بو < بزر کت و ستاه که 
‌ 1[ 5 0 ۳ 
ور فد ان ٩‏ میت بر ادمی نقه نب میی لر د 
1 4 1 
هه له ز باه له قاس ۰ حس لد هی ها لح و 


سس و بای ی دل ای ٩و‏ قافلفی تن 
شسهو 5 
تفای سه تالهاش سه‌شذاف بو 
که ۱ آن ۲ بط 
ز میا آن انش سرد و مبزرنگ 
ما دا می هنشت و یو نی ورد ی ترد پا نس تر 
۱ زا ۳ : ۴ 
رز چپرغبی‌چانه ار بدن لیسه‌ای شخلش 
۱ ۳ ِ- او شمو ۰ ۳ خی از اس 5 4 
ما نزدیت می‌شد 


از 9 دینش او, سلاح‌های "۱ از 


دستمان‌اهاد. اما هس بکیام ۹ رنب لو چختر چن 
اعتساد ی یسلا جر ها ۳ وید , سس جود 
] بر مان بهسوی عا قنیم هر مندأشیت, 
عجیب‌قر از همه این بود که رفتار یولا 


شان می‌داد که او ترا قر مو جو داتی له در 


زغفت هو < صست فقزیه عا سر هر نس 
۲ لو ۵ خم : ۳ سس ۳ 


ثر فل قر فا رکه 7 خسد و هر کت کا 
فرار شنهه من شم 
داشتم. اما نا کپان تارن ما را تگاه داشت: 


۳ ۳ ۰ ۰ ره 
نذاهشی نید | متل اینثه نف میح- 


فد عبط سیون سه‌او و 


د! 


من 1 نش ۹ متو حه نشفع. آما مهد 


د مذدم له ددرت میگ ید جسم نقسن, من 


کشیشه ایا چن ای در انح وه د فقافست! 
بط عم » 
۳۹ ‌. ۹ 7 ِ ی ۹ ۹ 
تارن ا کپان دم ب‌حلو کفذاشت. 
1 1 ۳ 
این و به تر اف مسشی بو 2 ۷ ِ در تما 
خصر ۲ از ما عدو «استارسر و لس» ۵ فسظم. 


* 
ایا وا وسدن نارن ان سم فك 
۳ ِ 
2 0 ات دنر تایه _ وا خاسه خر یله ف. و ی 
۲ 
و 3 ِ ۵ اس دب 5 دسته‌ای خاموشی فده 
فا استظه» دز هالن ۳3۳۹ یا 2 ایا سای 


1 


- این تنپا یات 


درست مثل انپالی که 


خلای سای بو کی 
در حبایان دید‌یم. 
این حقیقت که آن جسم ور يك قفای‌بدون 


هر نمی دی کب افن کنان و در ‌‌ 


در این علمه ضریات روحی پرما وادد می- 
آورد؟ 

تارن با پوزخندی حواب داد: 

چرا. جز آن, فلزانی حم که موره 


تسار مامت دِ همن قلعه تیگ وارد میس 


شویم: 

هرچه از پله‌ها بالاغر می‌ردفتيم. ار 
ی را بیلتر حس می لر‌دیم. هنگامی 
۲ 


که درهای بزر کت را می کشوديم. من قعار 
زوحی را غیرقابل تحمل می‌پافتم. 

اما هنکامی که از در گذشتيم و با 
در محوطه قلعه گذاشتمم» نا کپان تمام ان 
فشار زرو< از مان و رن 

پرای نختین‌باد پس از ورودمان به 
از دهن صا رخت 
برسته بود. حالت ما بدان می‌مانست کهاز 
میان ابر‌های تيرء تپشانی به‌دنیالی روشن 

تازن باصدائی زمزمه مانند گفت؛ 

لوشن پدهید! من مي‌شنوم!.. 

من نیز شنیدم. ألبته‌این شنیدن واعمی 
ی خاک ور کلن قیور پلیک: ابیات ۶ 
مقز ما ایحاد شده بود که احساس شنیدن 
می کيد, 

آنچه می‌تنيديم موسیقی بود. ادا 
محو بود و دوره اعا به‌تدريي نزديك شد و 


1 
سر اس 


را در مغز مان ایجاد 


به‌صندای آلات موصیقی و آواز شباهت یافت 

این نوع موسیقی برای ما ببکانه بو د 
و هر کز مانثد آن را اشنیده بودیم. اما 
حرچه حصدای آن پلندتر می‌شد» مفز ما را 
بیشتر فحت‌تانیس قراز می‌دادن 

در آن حیاهوی ساخته از موسیفی؛ 
وای تلاش» امید و نومیدی په کوش می- 
رسید. ما فرسه ساکت استاده بودیم و به 
آن سمفونی آسدانی که انباشثه از شکوء 
و عظعت بود کوش می‌دادهم. 

تارن. که باجتم به گوشه قلمه نگاه 
می گر ده م گفت: 

ب دارند بش[ شهب 

من هم آنپا دا دیدم. عجیب بود که 
برای سین سار ؛ قحب ار فن 
جپان دا می‌دیدم ولی پاد؛ 
احساس ترس لمی کردم: 

در پرابر ما. آن سوی صحن قلعه؛ 
اثباشته. از ات متحرله شد. اینان‌مردم 

۱ 


مو ود 
این صسا 4 مز 93 وه فش ؛ سر 3 دو ران‌های 


موصو وات 


بدن آئبا در خود 


۱۳ 
شباهتی به‌عا نداشتنده اما موحودانی 
پودند دوپا که از نظر وضع بدنی چون ما 
بودند. من نمی‌توانم خصسوصیاشان با 


بگویم؛ آیا در شم ما بسیار غر هسب نو دنه 


هنکامی که موسیقی به‌نقطة اوج خود 
تفت ‌ فسلم مین آن موه و وات 1 فامسله 
کمی از ما ایستادند و نگاهمان کزدند: 
سسي ۰ که تما از سر آنپا بو ۰ شروع به 

گرد ومنظورش وسیله امواج مفزی 
ز صسسثه, 
گفبت: 
۳ هر که سمل ؛ تباید ازجیز 
پتر سستن. دور آین شسپر زله کی وجو د ندارو. 
همه موحوداتی که دیناید» شمام وخکت. 
هائی که به‌شما ضریه روحخی زده است. حتی 
ما که دادیم با شما کفتگو می کنیم» چیزی 
سم ِ" عصور زهنی شما که وسیله‌ایوا 
قله‌پاعاك هر ستاده یو عم ۳ خر گاء که 
کی پا به‌این شیر بگذارده خود بهخود 
شروع به کار می کتیم: 


«7 


کنود و به رازهای ما بی خواهند بی‌د. 
هم همین فکررا می کردم» اینها «تو, ای آنکه به من کوش می‌دهی: 
نمی‌تو انند باشنت. این رام را رفته‌ای. دانش ونیروی خود وا که 
ظٍ آن موجودات غریب به‌مجنش میراث گرانبپای ماست» په تو وامسی- 
گذار بم. و در این ساختصان» و در صایی 
ساختمانمای قبیر» تمامی میبراث مارا 
صاعب یاه کج این چات راو و2 
خر و ضلاح کپکشان و نا کنان آَن با 
هو شمندی به کاد نم ! ! واکنون ما گذشتکان 
به شما آیند گان بدرود می گوئيم.» 
پیکرمانی. که .ود 
بودند ناپدید شدند. و ما سه‌تن تنپا و 
خامو سس در آن بنای سفیدونورانی ايستادیم. 
تارن نفسی تاره کرد و گشت: 
ای فشاه جه سا کناتی در خود 


ن زمزنه کرد: 


‌‌ 
او ۱ 
۳ سر نمی تیم هه یه اسطظلاح 
ی شفه‌انم. ما دز ی سار دود تر 
از تصور کنید» 
بل شم ۰ ی ود: وی ۳ 

و 
پر دست 7 ۴ به شگوه ۳ جلال 
را به‌جبان‌های دیگر 


ی 7 میت 


پافش یا, هت افن ما آیستاده 
ان دیگر ۱ ۱ 
اتاد کن از کپکسانرا لشفت گردیم 
وتعمرات خود ساختمم. 
ای قسبته. آنان شند. از 7 ۳ این همه فدا کازی 
ن موجوداتی‌بدین‌جاا مدند که‌هر کر دا 

لستند . با ما دوستانه زقف گی کنید. 
حتگی احتناب‌ناپدیر میان با و نپا 


برای پیش‌برد 
تمدن؛ برای نا جو ۵ کردن دشمتی که ۲ 


بوذ تمام کپکشان را به نابودی بکشد» و 


۵ رای و( گذاردن دست‌آوزد خود «یبه 
۳ ۳ می‌خواستیم شیم .. ککشان حود را ایناث بتراعا و زدلیه 2 2 ح 
کی ور ]نبا ید آنرا فتم آیند گان! 
۰ در بل» که حخسته دو 2 التماس کنان 


گفت: 


ی ماده یم ننامده بودنك. 
تاه ز سا عبارهافی تن که‌هسگادی 


بگذّار ید یه دئبال فلزات مور رد 


ی و 2 وصدا .1 
لسا, توا ناشسم» 


5 ّ ‌ 41 
پایکد یگر داشتند و فعالیت‌ها یشان خواحم | پشست که از اینجا خارج شوم‌و بت 
و .وق آنان مارا از با باث استتا از ه ها و ۳۶ ایکا هو شسیم» 


در آن قلعه: چیزهائی با آرزش‌تر از 


۳ 
رانذ‌ند ۲ انش # را ور هزار صمازه 


گر دند. 


طرتت دود 2 یافسسم. 


۳ عافت بهاین‌سیاره: 1 زا دگاه ما بب‌خانه ور راتو رهای‌تدام موحی یاشسم نون 
قف استم و آن را آخربن پایگاه لس و مد‌تر از ژثراتورهای سا نود و به‌راحتی 


ترار دادیم. برای آن نراد امیدهای در کنتی فضایی ما نصب می‌شد. 
ریا وجود داشت. آئان این ظرفیت را من چیز بیشتری از 
که تمدلی بز رکتر پبافر پنند. ما یم. استارسرو نس دست در کا ر کارش 

شکست ونابودی را پذیرا می‌شديم 
3 آنان کناد می‌رفتيم. ابا محذودیت تام کبکتان را از آن باخیر خواهد کرد. 


اه بو 2 


یافته‌ها بان نمی 


آنان این امر را غیر‌ممکن 
له خود می‌توانستند به‌تعدلی بس‌تسر 
یلد و ته‌اجازه می‌دادند که نما‌فی بر تر این 
ور ان ور کتکقنان به‌وجود آ یث. 
«بتابراین ما پس از پی‌بردن ه‌این جبران کردیم و 
مسمم خندایم 1 بکی از تا بو دشدن 

ی ٍِِ: کس ۲۳ . 
به‌تایودی آنان بزفیم. آنان ساحه ار 0 و در رب 
بو دئد ۳ قفسپا نم و تو د که می‌توا فسمت حال 
تا دریل . بای دسازتا» 2 
و گفت؛! 

سپس 
یرون بیأو بم 


ات۱5 سوشم. 


ان کند. با خورشیدمان را به برداشت 
وری عظلیم تبدیل کردیم و تعدادی از 
| وسیاره‌های این منظومه را نیز در آن 
تکنديم تا تغییراتی را که محاسیه گرده 
م به‌وجود آوزیم. از ژنرآتور خورشید 
و جپیدن گرفت که ۵ آن لباس 
موحجودات را از کپکشان عست ونابود کین جات بیرول آمدن از آن 


۰ 


است این لباس مزاحم دا 
تا من بتوانم يك شگم سیر 


ای ۲۳ ارف از فهر 


یافت منت فدد: که انستی به: راحتی بکشیم 


«این ثیرو ما و نیز 9 کید ابا عا ٌ ۲-۳ آزادانه یه دضت و پا حجود 
یش این شیر مدلولن را ساخنه بودم بن‌هیم؛ 


از داش و تکنولوژی خود را در 


قرار 0 بود2م 3 ۱ سج وا سوق ۲ ما فرسه به رش‌های 
دم از آن استفایه کلند. بوزی - یکدنگر نگاه گردیم. در چتم‌های 
بد. که شکل دیگری از زندگی دد ح منز قاری" چیزی بود. که نشنان می‌جاه ما 


کبان آ از شود 2 ی خو اهد زصی که 
با پایگذ‌ازند ۳ 
و گر ان‌دنبا های‌دیگر بد پن< ود مرو کلاسی را ۳۹3 در نع ات بلند 
«گر این جستج و گران به‌هدد ی م ات 
-_ ود و : 
۲ 4 ۲ ان با آرزشی ما ۳ 
و غماشنتد له از مالس با "دوس ۳ ۰ ۴ دا 
ان ندرم ما با (ابوات ببخاش. اسلی. .۵2 ۱۳ 
تفا وه مسا و ی بضن نینت.. تلا ی جود و یه صالامتی 


داد. ابا - 
باتك خود فرار یشان خواهیم ما آنان: و واز ین خود بر آن نپاده 


هرسه به يك چیز فکر مي‌کنيم. 


ر بدآن حون هو مت باشند که این‌مس 

۳ دند 
شتناسننده پی خواهند بزد. که ما چیزی نک 
9 تمورات ناشی از هیپنوقیژه؛ 


5 ی ۵ 
راهان را به عبوی این قلعه خواهند 


در نامه هفتکی تالار رود کی 


دوشنبه ۱۴ فروددین 


)یرای ازدو اج پنهانی اثر: چیمادوذا 
اثری‌که با نحسبن همه اقدان هنری ابران دو بسرو شاد 

خوانندگان: 

مسکل کازا نو لو حیاناسرا 

سو دا به صفائیه - فاخره صبا 

کار گردان: دضائی 

دهبر ار کستر : سو سنیتسا 


دوشنه ۲۱ فر وددین 
موسیقی و ] وازهای 


محلی ابر ان 


ابر ای دون ژوان 
بوسبله گر دوه ابرای تهران 
۱ رهبر میهمان: آلبر و ارده (اذابتالیا) 
9 خوانندان: 
۱ حسان‌سر شا - نسر ین آذدمی - میکل کاذ) تو 
۱ آنوش ملکو نان فرص اولنددف- 
۱ ابنگر ید دضالی 


عنابت دضائی 
- الاك ملکو نیان 


شنبه ٩۹‏ فر وددبن 
( تالا کو جاك) 


(نالار ک و جكث) 
سه‌شنبه ۲۲فروددین 
اثر (مو نسادت) 


۱ بانو ی گرامی ۱ 
۱ باکفش طبی - کر ست‌و شکم‌بندهای طبی ظراقت 
۱ و ز یبائی اندام‌خود را حفظ کسد 


| . ور الاستور و دارو خانه حمید درو ازه‌دولت 


۱ باجمع آوردن محصولات ۱2۲ شی و بهداشتی ددچه بش . , 
۱ یدز ما شدن شما کماك نمو ده است 


ِ دانسنات‌سالوت» 


۱ 
۱ بر نامه ناهاد و تهدانسان » سه شنبه » 


۱ پنحشنبه و جمعه > آلی۸ بعد‌از طهر 


| اهمکار ی کروه‌رایچرز سد#9نته 


فر ح‌شمالی نز ۵ ۱ يك‌میدان بالبز ی تلفن زر ردو رات ها 


اقاقی در بیمازستان. دیری از شب 
گذشته امد صعت زاشت سحن 4 
پنجره بزرگی است پوشیده با پرده 
دز انتپا: تختخوابی است که در آن 


«آیری» خفته است: سست چپ در 


اسنتی 


هیکارو: [ بدنبال پرستاری که راحنمائی‌اش 
میکند وازد میشود. بارانی پوشیده و چمدائی 
با خود دارد. مرد فوق‌الماده خوش قیافه 
ایست. آهنته ضتحنت منکتی | خواجه. نه؟ 


ارستار؛ آره: غرق خو ابه؛ 


هکارو: ۳3 عادی صسحست کنن: نیدار تمشه 


که ها؟ 


پرستاد: اگه بخوای می‌تونی یه کم بلندتر 


صحتت 8 و حوا داره اثر مسکت. 


هیکارو؛ [خم میشودوبدقت‌صورت آئوی‌رانگاه 


میکند]: خواب که هنی چه قیاق 1 
دازه. 

پرستار؛ قیافه‌اشی آزوید, لا 

هکاره: حالا 

در ستار؛ آدهء آما آخرای شفتع ه 
شکارو ؛ درد مسنکشه؟ 

فورستار: به درد و حشتنالك. 

کارو: [نموداریایتخ‌خو اب رامیخواند ]: 
آگوي و اکاباشی. ساعت 4 بند از اس 
زوز دوازدهم بستری شده... نمیدونم جائی 
هس که نو اینجا بمونم؟ 

پرستار: آره [یه سصت چي دز انتپای 
صحته اشاده مسیکند | تواون اتاق. 
شکارو: رختتو اب و از ین جبز آم عیی؟ 
پر ستار: آدهء عس. سخوای حالا بری 


فیکارو: نه. یه کم میمونم [ٌبر صندلی 
می‌تشیتن» سیکاری دوشن میکند] به به 
سفي اداری رفته بودم که شنیعم مریض 
شده. میگفتن چندون جدی نیس اما وقتی 
کسی‌رو تو بیمارسنان میخوابوتن باید جدی 
ناشفه مکه ته؟ 


سفر ادادی مپمی بود. امروژ حسح تونستم 
۱ - 

کارامو دوبراه کنم و اونوقت بسرعت خر 

جه تعو متر 5 دزی دشر نگرانم 


فرستار: اغلي حوالی این وقت‌شب اینجورء 


فیکارو: کمونم خرابه. اما اصلا چرا باید 
تلفن تو اتاق بیمارستان باشه. ۱ 
پرستار: تور هر کدوم از اقاقای این‌سمارستان 
به تلفن حس. 

هیکارو: آخه کی‌به یه مریض تلفن میکنه؛ 
پرستاد: برای استفاد؛ خود مریضاصی, 
پرستارای زر یادی تداريم که به همه برسن؛ 
وما از مریضا خواستیم که در مواقع‌ضروری 
با خظ داخلی یه پرستار بخوان. یاه بفرض» 
اکه مریشی کتاب بخواد: خودش می‌تونه 
به کنابفروشی تلفن کنه. با خط خارج 
البته. سه تا تلفنچی داريم که تو سه نوبت 
کاری رو خط خارج کاز میکتن. البته موقعی 
که مریضا به آزامش کامل. احتیاج داشته 


1 


3 من 


ترجمه : محمد علی صفر بان 


هیکارو وا کاباشی 
باسو کو زو کو بو 


باشن هیچ تلفنی پذیرفته نميشه. 

هیکارو: و زن من کاملا آروم نیس؟ 
پرستار: خوابش که میبره خيلي تقلامیکنه, 
دستم‌اشو بلند میکنه. ناله میکنه. بدتشو 
به اینور و اونور حرکت میده. نمیشه گفت 
که کایلا آده مه 

هیکارو: [عصباتی میشود: میخوای بکی تو 
افن سمازستان.... 

پرستار: تو این بیمارستان ما مسئول خواب 
دیدن مریضا نسیم. 

[مکت. پرستار شانه‌هاثی از بیقراری بروز 
میذهد ] 

هبکارو: برای چی آنقدر بیقراری؟ 
پرستار: دلیلش حتمااین نیس که دلباخته‌ات 
تم 

هیکارو: [به رغم تبایلش میخندد]: این 
بیمارستان هرآن خل‌تر بنظر میاد, 

پرستار: تو مردخوش‌قیافه‌ای‌هستی: میدونی» 
به شازده دحنحی» واقمی؛ انا مقررات امن 
بیمارستان برای پرستاراه بطرز وخشتنا کی 
سخته. با همه نحت. دوانکاوی قرار گرفتیم 
و عقده‌های جنسی‌مون از بین بریه شده 
[ستبایش, را میکاید] همتون.. ترئیب 
کار حوری داده شده که همشه می‌توثیم 
هوسپامولو ارضا کنیم. مدیر بیمادستان و 
د کترای‌جوون‌دراین زمینه خیلی‌فابلن.هروقت 
لازم باشه دوازو طبق نسخه تجویز میکنن؛ 
دوائی که اسمکی که ما هسجوفت با 
عمدیگه ناراحتی نداز بم, 

هیکارو: [ مجذوب ]: جدی میگی؟ 

پرستار: بنابراین می‌بینی که بدون‌دوانکاوی 
بخصوصی: برای همه ما کاملا واشسحه که 
کابوسپ‌ای زنت همه از عقده‌های جنسی 
سرچشمه مییره. دلیلی برای فگرانی تو 
وجود نداره: اون باید قحت دوانکاوی قرار 
بگیره تا از عقده‌هاش خلای بشه. خواب 
کرین ادن اولین قدم ما احشه. 

هیکارو: مقصودت اینه که زن من با این 
و | پیک‌ با . 

در ستار: اره آهمحنان بیقر از است ] تپحین 
علته که نمی‌توئم یه ره از اونچه که 
صناسیه بیین منگی بام یتنا باه می‌بخشیده 
با خوتوادة مریضا یا ملاقاتیبا داشته جاشم: 
موافق نیستی؟ هر کدوم از اوتا دیو شپوته. 
حتی اون ملاقائی عجیبی که هر شب میاد 


طه 12 ... 

شیکارو: هر شب؟ اینجا؟ یه بلاقاتی؛ 
پرستار: آء - گفتمش دیگه. از اون شبی 
له نت به بیمارستان آومده» هر شب‌ادامه 
داشته. و همه هم دیر وفت» حوالی این 
موقع» چون این ملاقاتی بیش از اون فارغ 
فیس. بمن اکیدا قدغن کرده بودن که‌اشارم 
ای نکن خکنم» اما تا آو مدم بشیمم از ربونم 


اه و < 


هیکارو: یه مرده - این ملاقاتی؟ 

برستاو: خواهشی محکت خیالت رات ماکشفت 
ند میوته ماله» چم زن خیلی قمدگ,: 
هر آن ممکنه پیداش بشه. وقتی هم میاد 
من برای یه خورده استراحت از فرصت 
ستفاده میکنپ. تمیمونم چرا: اما پیش اون 
که هستم بطرز ءجببی دلم میگیره. 

هبکارو: چه جور زئیه؟ 

پرستار: یه خانم خبلی شيك پوشی. از 
اعبو طبقة بالا - این تاثبریه که زو آدم 
میذاره. میدونی؛ با کمال تعجب توخونوادم 
های اعیونیه که می‌بینی محرومیت جننی 
بیشنره... پپ حال, طولی نمیکته که 


پیداش میشه [بطرف پنجره سمت زاست 


میروده پرده را بالا میزند] به‌بین» حتی و0 رکل شکوفه‌های خا کستري‌رنگی 
خارهای وحشتنالك زیادی هم زر 
مخفبه, و خود کلبا هم به‌عطر 
ی پس میدن که همه اتاقو پر _ 
من حالا داره اون حالت آراش 
بیرون کشیده میشه؛ گونه‌هاش 
بر از وحشت میشه [ستبای 
توشش را دوی صورت آثوی 
1 حالا آثری داره خواب می‌بینه 
به شکل مپیبی دراوسنه. 
۱ وفتی تو آینه نگاه میکر دبنظرش 
تیاو مث به به مشت چین و چرول 
۵ - این خوایبه که حالا دازه 
که حالا به‌آرومی دسمو به کلوش 
, گلری زن بیمار دست میکشد] میدن. هر دو یکی میشن. 
ب همه‌ی توطله‌س. تو هوای شبونه نفرت و 
اج و شادی» هر چیز و همه چیز با 
ضم. همدتن | میگنن» مطنشنم که واتل تو تار یکی 
که کشته مپر مبورژه [ میخندد ] 
جی‌شنه؟ چرا اینجوری بپم خیره شدی؟ 


حتماً از اينکه می‌بینی چه عجوزه‌ای شده 


خونه هم نیس که چراغاش دوشن با 


تنها چیزی که می‌بینی دو خط مستقیم | 
چراغای خبا بو نه. حالا و قت عشق . و قت ب 
رژیدن» وقت جنگیدن و نفرت کردلا 
پیکار روز که به آخر میرسد جنک شر 
شروع‌میشه. به‌تلاش خونین‌ترو وشیطوت 
تر. شیپورهای شپ که شروع نس‌درو اعلا 
میکنتن همین حالا بصدا در میان. ز: 
خونابه میریزه» میمیره و دوبازه و دوباره 
بزند گی برمیکرده. و هميشه هم باید بهبار 
خر ٩۵‏ 7 نو لد زند گی که این مردا ۳ 
زنابی که میجنگن؛ شانبای سیاه عزاداری 


روسلای‌هاشون میزئن. پرچمم‌اشون 


خالصه. اما لکدمال شده, چرولخورده و 
کاهی هم آغشته به خونه. طبال, طبلشو 


میکو بذ) طل دل‌رو» طیل شرف و نتکگ‌روه: 


اوتایی که دازن میعبرن چه آروم نمس 
میکتمن» به‌بین: اونائی که دارن میمیرق 
زخمپاشونو به کستاخی تصایش میدن 
زخمهای دریده و مر کبارشونو. بعضی‌هام ۱۷ 
صورتمای تو کل‌فرورفته میمیرن. زبنتشول 
ننکه. به‌بین. عجیب تیس اگنه نمی تو نی ۱ 
روشنافی به‌بینی. اینائی که جلو روته» ردیف | 
به ردیفه» و قا اونجا که چشم کار میکنه 
خونه نیسن بلکه قبرن. قبی‌های ناپاك و 
متحفن. سپتاب 0 روی اون تخته‌صنگپا 
نمی‌تابه... در مقایسه یا اونا ما فرشته‌ايم. ‏ 
ما از دثیای عشق و از وفت عشق بدوریم 
اونچه که ما میکنيم و ادتم کاه بکادء بل 
تغییر شیمیائی تو رختخوابه. مبم ئیس کوا 
چندتا بیمارستان‌اینجوری ممکنه وجودداخته 


واه ایا کافی فحسوی : یدز عم شمه اینو . 


ی ۳۳7 


آه» اومدش. اومدش! با همون اتومبیلی که ۱ 


همیشه سوار ميشه. یه اتومبیل بزرک و ۱ 


نقردای. جچنون ساد 1 افگار بال دارعه و 
معقول جلو پیمارستان نکممیدازه. به‌بین! 
هیخارو بطرف پنجره میرود] حالا داره از 
دویل معلق میگذزه. هميشه‌هم. ازاون‌سمت 
میاد. اوناها - می‌بینی - راه درازتر رو 
انتخاپ میکنه... آه. پیثی از اینکه بتوئی 


سحت چپ اه دیشوده لباسي ازم پارچة 
ژاینی اما گران دوخت پوشیده است 
و دستکشیپبای صباه بدست دارد ] 

هیکارو: خالم دو گویو! 

خالم رو کویو: هیکارو! چقدر طول ککیده 


مگه نه؟ 


هیکارو: پی تو بودی» اون ملافاتی نصف 
شبی. 

خانم رو کونو: کی بپت گفت؟ [عیکارو 
جو اب نمیدهد ] حتماً اون پرستاره بوده. جه 
دهن لقی داره.. مینونی» من اینجا به 
ملافات مریص نمی‌آوندم. از وقتی که شنیدم 
به مساقرت رفتی» هر شب می‌اومدم و از 
طرف تو گل میآوردم. 

هیکارو: کل؟ 

خانم رو کوبو: [دستبایش دا میکشاید] نه, 
چیزی تو دستبام ثیس. گلمای من دا- 
مرئی‌ان. کلبای دردن اونا [واتمود میکتف 
که دارد کلمپائی را بالای تختخواب آفری 


چون غروری که یه ملکه می‌تونه از دس 
بدء از همه بشتره .... آء» این ژانوهات - 
زانوهات مثل یه بالش سرد و صفته. 

هیکارو: یاسو کو.... 

خائم رو کویو: من می‌تونسم رو این بالشس 
بخوایم. یه بالشس سرد و سفت که عیچوفت 
گرم نمیشه.... بالش خودم» همینکه سرم 
بیش میرسه» داغ میشه: اونوقت همة شبو 
سرم از دانغی بالشس به خنکی فرار میکنه. 
حتی کسی که بتونه پا برهنه زو ماسه‌های 
داغ بیابون راه بره نمي‌تونه رو بالس من 
با ماوت 

هیکارو؛ [تاحدی ملایم‌تر] خواهش میکنم 
مواظب باش, به رحم که میام آدم ضعیقی 


لن* عنجه‌ها که دارم کنار باافنش هس که نضت سا اینجوری راه میافتم سا و وه 
جرام زحمت نداشته. نسف فبکارو 
نگاه ۳ حانم ر و کوبو: ب‌ 
ایا تا حالا سىاعت از يلك هم گذشته. شب می‌بوسد 

آزاده. همه چس؛ آدما 


+ دس وردار؛ خواهش میکنم. 
لبات [ سرعت او را 


و خبال نکتی که 
ویو ینیس [عف میکشد] کفتم دس وردار: 
و اشیاء بیجان؛ مثل هم بخواب میرن. این خواعص مبکنم. 

اون در - هم خوابن. و موقعی که خوابیدن 
بر از شکاف و بوزن‌ان - عبور از "وتا 


حالم رو کو نو؛ اولین‌دفعهای‌هم که بو سنتل هت ٩‏ 
همینجوری» مثل یه گوزن ازم رم کردی: 
شارو: آره؛ درسه. جور خاصی که عاشقت 
اونجه بود به کنجکاوی بچگونه‌بود. 
تو حم آازشص سوه استفاده کردی: بگمونم 
حالا دیکه فپمیدی مکاقات زنی که از 
گنحکاهی یه مر سوء استفاده مبکنه جبه. 
اما شب که میثبه خافم رو کویو: تو هیچ عاشق من نبودک. 
رات زو منت مطالنه: میکروش وی اک 
هوای شوه قصدت این بوده نبوو؟ جقدر ماه بودی! 


هیچ زحمتی نداره. از یه دیو 
کنی, حتی خود دیوار متوجه نميشه. قو 
خبال میکتی شب چیه؛ 
هبه چیز هم‌آهنکه. تو روز روشن» نود و 
طلمت باعم میجنکن: 


داخل خونه با شب ببرون دس رفافت بمم 


ایکاش همیشه همونجور بموتی! 

هبکارو: من دیکه بچه نیسم: در واقع‌س- 
پرست یه خونواده‌ام. خجالت سرت نمیشه؟ 
اون که اونحا کنار دست خوابیده زن منه. 
خانم رو کویو: تنبا قصد من از آومدن به 
اینجا این بوده که وظیفه مو انجام بنم. 
۱ دلیلی ندارم که خحالت بکشم. 

هبکارو: انگاد قسم خورده بودی که دیکه هبکارو: چه وظیقه‌ای داری؟ 

۱ خانم رو کویو: که مورد عشق تو فراد 


ب بی‌بینه که دارن حلق آویزش 
ون بسورتش هجوم میارهء نفش عتق؛ ر 
و دس و پاش از شدت درد بلرژه 


ات زده دست خائم زو کو یو را 
۳ جه ۳ واری فسسر آثوی 


تو بو؛ [ کنار میرود. از فاصله‌ای 
ده ملانست حرف هرک منو نه بینی. ۱ 

ون تو هم کلی خوشحال شدی 
که این قسمو خوردم. اونوقت رفتی و با 
آلری ازدواج کردی 
ری خفته برمیکردد] این ژنیکة مریفن ۱ 
بردنی! [تسليم شده] از اوئوقت ببعد» هر کوچیکت صدا _کنم. 

شپ من» به بیخوابی گذشته. حتي وقتی خالم رو کویو: [ناگبان به زائو 
۱ بازوانش را بدور زانوهای هیکارو حلقه 
میکند و گونها را به آنپا میمالد] بپت 
التماس میکتم اینپمه صرد باهام رفتار نکن. 
هبکارو: این اولین دفعه‌ایه که می‌بینم 
یر پا میذاری [به خودش ] عجيبه. 
انار نه انگار که نه آوم؛ نو گرفته. با 
وجود این نمی‌تونم پاهامو تکون بدم. 

خنم رو کوبو: من از اون اروش هم غروری 


هیکارو: حواست سر جاشه, خانم رو کویو؟ 
خائم رو کوبو: اسم من پاسو کوئه. 
هبکارو: ابا من احباری دارم تورو باسم 


معارت میخو ام: آها آئوی زن تک 
[با خشونت سوی 


بو لای‌تر] من نمیر ی تیم یوب قاری از 
آخه تو برای چی - ‌ ی جک 9 
اوئوفت ببعن یه چشم ببم زدن هم نحوابیدم. 
صکارو: ارندی اینحا که بپت ترحم کنم؟ 
خالم رو کویو: راسش خودم هم نمیدونم چرا 
اومدم. وقتی حس یکتم که میخوام بکشمت» 


تما بخالم ۱ ۲ 


بو: [نزديك میشود و به آرامی 
تکارو را بلس میگیر و ]: س‌ ۱ 
سیم توزو به بیسم: 


[وستشض را رها مسکند ] 3 
لو؛ این که تعجی نداده. خون بپم ترحم کنه. و مبون همه جور احساصی 
۱ که دارم بازم خودم هسم. عجیب نیس که 
آون دستگشسپات... تو همه ارن هتی‌های مختلف منم حاضر 
کویو: اکه از دستکشمام خوشت 
درشون میارم: هیچی اژ این کار 


هبکارو: باید اینو زودتر اعتراف میگردی. 
شاید بیش از ایناادامه بیدا میکرد. 

خانم رو کوبو: تقصیر تو بود که متوجش 
تشدی. نمی‌توضسی بفپمی که مدتپا بود 
چشام غرورشونو از دس دادن؟ واضي‌ترین 
تشوته برای‌اینکه بشممی 
دس داده وقتییه که تحکم‌آمیز حرف 
آرژه داره ملکه یشه 


شصکارو: من 1 تنحسقی‌صم داری از ف سب 5 


۹۹ اتاق دراه میافنتد و بین راه خانم رو کو نو؛ [صورتتی را بالا میگیزد ]: 


را در میآوزد و کنار تلفن 5 
سکارو: دس ورداز؛ خواهش نیکنم. یه زن عرورشو 


من یه وتلیفه دارم» یه وظیقه مبم؛ وت 
که بطرز وحشتداکی روشنه» دماغ‌بی‌تفاوقت 


3 ممزنه. یه زن متشه 
انجایش بدم. بممین جپت هم ۱ 


۱ ۲ 4 


جر 
۲۸۹ ۱۱ / 


میشمم. 
خانم ر وکوبو: حالا میفیمم! با آثوی هم از 
رو ترجم ازدواج کردی! مکه نه؟ 

هکارو: زاو را بکناری میزند] ایتجوری 
تتبحه گیری نکن [بر حشدلی می‌نشیند. خانم 
رو کویو باز هم به پاهایش میآویزد و 
چونان گربه‌ای گوئه‌اش را به زانوهای او 


میمالد ] 
خانم رو کویو: خواهش میکنم منو طرد نکن. 
هیکارو: [سیکار میکشد] تو مدتپا پیش 
طرد شدی. 
خانم رو کوبو: تور عنوز هم دوسم داری: 
هیکارو: اویدی اینجا که ایتو ببم بکی؟ 
[ کنایه آمیز ] انکار گفتی که اومدی آئوی 
زو عذ‌ای عد‌ی). 
خائم رو کوبو: قصدم این بود که با به تبر 
دونشون بزنم. خواهش میکتم به سیگار بمم 
بل‌ه. 
[هیکارو سیکاری به او تعارف میکند» اما 
خانم روکویو صبکار نیم‌سوخته را از دهان 
او میقاید و به آن پك میژند. هیکادو که 
مانده است چه کند» سبگاری دا که به او 
تعارف کرده است در دهان خودش میگذارد 
و روشن میکند] 
هیکارو: اون روژا من ثابت نبودم, رویاهام 
میلرزیدم. میخواسم که به زئجیرم بکشن. 
یه قفس بمیخواسم که منو نو خودش 
نکپد‌ازه. ۲ تو آرن عفس بو دی. اما دعث که 
مبخواسم دوباره آزاد شم ؛تو همینطور یه 
عقس بوندی» به زاخس. 
خانم رو کونو: دوس داشتم به چشمات نگاه 
کنم. اون چشمات که دنبال آزادی میکتست: 


از" قفسی که ۷ بو ۱۳3۵ از زنحس کا که من 


سم 


بو دع. او لو قت ۰ د که و افعا عاشالت شیم 


م4 اه 


بو ق. او مذه بو دی 


پائیز بوده اوایل پائیز 
منو تو خوئهام, کنار دریاچه: ببینی. 

منم برای دیدن تو, با قایق بادبوتیم» غا 

اسکلهة آه فعلرف آیستگاه آو منم... روزروشن 

قشتکی بود. دیرك فایق به آدومی جیرجیر 

میگرد و 9 

هیکارو: بادبون_بالای قایق... 

خائم رو کویو: [بخشونتی ناگپانی] مخالف 


طبعت ئیس که تو یه جور خاطره باهام 
شریات بشی؟ 
غیعارو: یه جور نیسن. تصادفاً باهم بودیم؛ 


هحین. ۰ 
خائم رو کویو: اما تو یه قایق بود. بادبون 
بالای سرمون دیووته‌وار بریر میزد. آء. که 
اون بادبون باژ عم اینجا بود! اکه بازم 
صر‌مون قرار میگرفت! 
هیکادو؛ [به پنجره خیره میتنود] اون‌تیس 
که دارد از اوئو را میاو؟ 
خائم رو بو کو: آومدش! 

مور يك خارق‌الماده. از سمت راست قایق 
یادبائی بژد گی. بروی صحنه میلفزد. بهقار 
یال فو پیش 2 مين آن جو و فان 
و کف ۳ و جو نان حائلی تختخو اب را 
پشت خود پنبان میکند. هیکارو و خانم 
رو کویو رفتاری چنان دارند که گوئی سواز 
بر قایق‌اند ] 
خالم رو کولو: رو دریاچه‌ایم! 
شکارو: جچه تسیمی| 
خانم رو تونو: این اولین دفعه‌س که به 
خونه پنلاقی من اومدی» مکه له خونه کنار 
ددیاچه پاي کوعه. طولی تمیکشه که پشت 
او درختم‌ای آنبوه» سقفشو می‌توفی به‌بینی. 
0 نات سبز دنک باخته. هوا که تاريك 
میشه, شقالبا دوز ر و بر خونه پرسه میزنن؛ 
آرد» و تو صدای زور ه‌شو نو از و کو | 


میشنوی. عیچوفت صدای زوزه به شغالو 


شنیدی؟ 

شبکارو؛ نه, هیچ قت. 
خالم رو کو نو؛ |مشس مبشنوی. و صدای جیغ 
یه جوجه‌زو قبل از مردنثن» موقعی که به 
شفا( خرخرشو مشکافد: 

شبکارو: دام نسخو ۱ 
صداهائی رو نشنوم 
خانم رو کویو: مطدکنم "| 
میاد. مطمننم. بپار که همه 


۲ 
جعدری سین میستنه و همه یاعجه زو 


د باین ژودیبا هعجی 
زر باعجةام و عست 
دودتا دور جمن 
تا حور شی ۳ مسگنة. بعف: با؛ رون بپاری 

که فتارع: باه و ی کا یله 
علقا بالا میاده کلمپای ان 34 می‌بیتی که 
ری مپشن. هیچوقت به گل ادریسی رو دز 


حاژ عرق فان دٍ ندی؟ جالا پائیز ه ‌ آثبوه 


آپِ محر ته 3 


چسرمجی کوج لو از زوی نی‌های ز ته اجه 
بپرواز در میان با عشل صورتمه که رو بخ 
رو صعلح آب دریاچه لیر بخورن, 

هیکارو: اون خونة توله اونجاه مکه نه؛ 


خالم رو کویو: آره, اونکه سقفشی سبزرنگ 
باخته‌ی. شباء بملت غروب آفتاب, از مسافت 
خیلی دودتری مي‌تونی تشخیصشی بدی. 
سفقفتن و بجر دهاش برق ممزنه و نوره متل 
یه ی دریائی از راه دور خونه رو تشون 
. ه. [عکت] جت شل‌و؟ حرقی تمس نی. 
۳ [به آزامی] احتیاجی به حرف‌زدن 
لسی. ۱ 
خالم رو کویو: شنیدن حرفهای تو برام 


دواس» دوائی که همه زخمپامو تو یه آن 
شفا میده. یه دوای عالیه. اما میدونم تو 
چه‌جور آدمی هسی - تو اول دوارو میدی 
و بعدش زخمو میزنی. جور دیکه‌ای هم 
ندازه. اول حوا, بعد از دوا زخم» و بعف از 
زخم هم دیکه دوا بی‌دوا... خوب میفهمم. 
من دیکه یه پيرزتم. زخمی که شدم. بسرعت 
یه دختر جوون علاج نمیشم. هر وقت. یه 
چیز محبت‌آمیز بپم میکی بدتم از ترس 
زلف یات بترم که تج اج 
دوای محبت چه زخم مبیبی در انتظازمه. 
مدتپاسی که هر چه کمن با مت حرفن 
میزنی بیشتی خوشحال میشم, 

هیکارو: انکار دیکه قبول کردی که باید 
عق اب .۱۳ 

خانم رو کوبو: هر شب خداه آقتاب که 
غروب میکنه» یه کم دیرتر پا یه کم‌زودتر: 
درد پسراغم ماد 

شبکارو: باورم نمیشه این قدر تو 
که داعت عتاب تین 

خانم زو کوبو: علنی اینه که جوونی. یک 


که 
از همین روزا, صبح از خواب پا میشی» بی 
اینکه فکری تو صرت باشه. اوئوقت مسکنه 
همیتجوز که وا ری با کت گر فان منکن 
که ده دو از جهء‌قا زن» 


بسپونن از نعلن تو دارن عن آب ف‌گگنه ۲ بعلده 


9 
فصدیم » 


با ده هو جه ی 


حفعت ۳ مسر که ۹ قسپا رده 
بودن تو. به خودی خر ده غل برای عذات 
تشیدن یه عده زیادی ژنه. با وجودیکه تو 


۷ 
یه ان 


نحی‌تونی به‌ تشون آوثا نو زو می‌بیتن ودیکه 
فا یدای نداره که زوتو از آو نا جر گر‌ذونی 


چون متل یه قلمه, رویه بلندی؛ بالای 


شیر : دیده میشی. 
1 ۱ ۸ ۳ 
هیعارو: چرا این موضوعو کنار نذاریم؛ 


خالم رو کونو: باشه. ک 
که بازم حی تو نم راحم 9 اینجور چبزا حرف 


بزنم باید خودمو خوشبخت بدولم. 


نار بم. مدز 


هیکادو: حالادیکه خونه‌تو به‌وضوح می‌بینم. 
تو فال داری ‏ شم بنجصای تقد توم» فر ده‌جونی 
بالگین: 
ی؟ 
خانم رو کوبو: نه. خونه خالیه. این حمون 
حائبه که دلج معخواد تا دم مر کگگ با تو توش 
زند کی سع. 

هب‌فارو: ۷ 
جبز‌ای نا معطمئنی حرف فزنی. زر لو 


نا مجکنه فردا نس بم. مثلا فزی کن همین 


حالا هیچئی تو اون خونه یس؛ 


ی 3 مز گت ۳ 


۷ کاأیق حیه قحتتای ‏ 

خالم رو کوبو: قایق چیه بشه! نحیدونم چرا 
ره قا مق بر آت جر بدبم که هرری چیه پشه؟ 
توا عقلمو از دس داده بودم. 

هیکارو: [دیزك قایق را تکسان میدهد] 
به‌بین! داره چیه متا [خانم رو کسویو 
دست‌ایش لژ ر‌دل عیکارو حلقه 
ممکنت هد گر ۳ آغوش مبکشند ] 
دای آلوی: آفت ِ و کمك! 
کبك! 

[باشتنده شدن سدای آئوی» سایه اوه که 


را ره مور 


بر تختخواب بیماری بخود می‌پیچد. با 
دستهای از هم کشوده بر بادبان قایق ظاهر 
مشود 

هیکارد؛ انکار یه صدائی بوده تو نشنیدی؟ 
خائم رو کو نو؛ نه. حتماً یه شفال بوده. رورا 
وفتی دریاچه آرومه. صداي زوزء شغالارو 
که از کود تا ایتجا از 
مي‌تورفی بشسوی, 
شکارو: دیبکه ۳ 


خائم رو کونو: 


و آب رد میشه, 


تمیدوئم چرا باید هر جیزی 


یه ضمت چي و.به سمت .راست وافته 
پاشه, حالا من سمت راست نو وایسادم. 
معنیس اینه که قلبت خیلی ازم دوره. اما 
اه بیام به سمت چیت. اونوقت دیگه 
نیمرخ راستتو نمی‌تولم به‌بینم. 

هیکارو: تنیا کاری که می‌تونم بکنم اینه 
که په کاز تبدیل بشم و بصورت بخار در 
بیام, 

خالم رو کوبو: آره. وقتی سمت راسنت هسم 
به آونچه که سمت چیته حسودیم مبشه. حس 
۳ افگار به لقی باید اوثحا نخسته داشه: 
هیکارو: [حر کتی میکند. که یمنی‌به‌یکسوی 
قایق خم میشود و به آب دست میزند] 
دریاچه نبا چیزیه که سمت چپ منه. چه 
دس سرد داره!. نگاه کت [وست 
خستنرا به او کشان ,سدعه ۱ فر وب 1 
ز ده ِ این اه اول با هن و 

[از پست بادبان ناله‌ای شنيده میشوو] 
هیکارو: این 


۳ ِ 


1 


جه ۳ واسست 
تا له میگرد 

خانم‌رو کویو: [بدفت کوش میدهد ]صدای 
نی ذیر که 


فبکارو: باد تغیس جنبت داد مکه نه؟ یا 
حر کاتی که انگار بادبان دا می‌تپ میکنن] 
حالا دارم نی‌های ساحلو تو باد خم و 
راس میشنن واض می‌بینم. باد داره رو سم 
دریاچه چین مینداژه. 

حانم رو کو بو ۳۳۹ که نف ۰ داشتم فگر 
میکردم اگه تو عاشق زنی میشدی که کلی 
از من جوونتن و فشنکتر بود و باهاش 
ازدواج میگردی... 
هبکارو: خب؟ 

خانيم رو کو بو: کمون نکتم 
هبکارو: [ میخندد] خوبه. 
خانم رو کوبو: تمیمردم. اما بگونم 
میکشتمش. حتی زنده هم که بودم؛ روحم 


میفی <۳: 


تما 


9 
عم ی 4 ۳ ۶ 2 :۰ میرقت که عذاشی 
بده. شعسح زندءام آزارش مسث‌اده عذانش 


مست‌اد: شطنحه اش میداد و دی وز تصداشت 


ی او نو متکنت: 3 ادن مو و د فلگ وت ۱ از 


هبکارو: بازم عمون ممکنه باشه؟ 
حالم رو کو نو؛ بادیو نه که واره و باد برد 


۳ ۱ چی 
۰ ی با ده 

که دستمایش را با بی‌تابی 
تکان هت وه وصوح ۳ بادفان منعکین 
مشود أ] 

ضدای آلوی: [این بار تقریبا بلند] آمبد 
آمم! کنات! کماك! 
شکارو: [وخه نفیتژوه ] 


۲ مطعئتم ۳۳-9 یه 
صدائی شنیدم. 

خالم رو کونو: جیغ به جوجه بود که 
خرخره‌شو یه شفال جویده. باد اونو از 
صاخل به اینجا آورده. معلو مه که خبلی 
نزديكك شد‌یم, 

سکارو: ممتر سم ار داره غرق 
خانم رو کوبو: غرق میشه؟ کی داره غرق 
میشه؟ آگه کسی داره غرق میشه بائیم! 
صدای آئوی: [به وضوح] کمث! کمك! 
هیکارو: این آئوی‌یه! 

خانم رو کو بو: [میخنده ] نه: یه جوجه‌سن. 
8 و تم که این صداي آثوی‌یه. 


خانم رو کوبو: تر کم نکن. 


میشه. 


هیکارو: تو آدم عجیبی هسی! تو داد 

آئوی‌رو شکنجه میدادی, 

خائم رو کوبو: نه» این گناه من نی 

[صدای آئوی که مینالد] 

هیکارو: آئوی! 

خانم رو کویو: خودتو بکیر. تو آئوی 
, اشتباه نکن. تو با 

توس داری. مو . 


هیکارو: [صرش را تکان میدهد] 
تف‌ارم. 

[هن دو در "صسکوت برایبی حتم. میایتت 
موزیك خازقالصاده. خانسم زو کویوه اژ 
هیکارو رو برمیگرداند و میرود تا بش 
پادبان پنپان شود. هیکارو نکاهش میداز 


درصن تخداری, سور بسن 


۷ 18+ 


خائم رو کوبو خود را می‌نبچاند و رها میگ 
و پشت بادیبان نایدید میشود. هیکارو 
بدنبالش میرود. صحه تاريك میشود, 
میان موزیث خارق‌المادهه فایق دادبانی به 
آرامی از سمت چپ صحنه خارج میشود | 
وقتی که دیگر بتکلی دیده نحشود صحلها 


۱ نا ناوت 


دوباره دوشن میشود. خانم. رو کوبو دید 7 
نمیتود. هیکاری با حبرتن آشکار تنپا 
ایستاده انس] 


هیکارو: [ که کوئی فکری ناگپانی به‌سر: 
زده است گوشی ثلفن دوی مبز دا بر 
میدادد] الوء الو. بله. خط. خارج لملفا. 
حول ۹ ی تا کائو 


یط و گوینو.. ۳ حجنث قته یس 
خو | دسدها و اتاق خو اشه!,. متاسفما 
میخنم بیدارة 


جار ای تسدارم. خواعهش 
# بکین هییکارو باهصای کار 


۳ . خواهشی میکنم بیدارش کنین: 


و عیکادو نگران به ستر آلوری تک 
میکند. آئوی طافباز و آرام خزابیده است] 
هیکارو: الو, الو... تو حسی یاسو کو؟ چی! ۴ 
۳۹ شو حونه ردی؟ خوابیکت نو دی؟ من 
دارم با باسو کو مب ۳۳ 
3 خو د دقن | آرهه صدا که عال خودشه,. 
ی او نجه که دیندم به رو رنه 4و ۰۰*۵3 
بله, الر. | 
[ یه ای به در سمت چپ نواخته میشودأ] 
صداي خانم رو کوبو: [از بتت دد. کاملا 
مشخمی حرف میزند ] هیکارو» به چیزی رو 
جا گذاشتم. دستعنمامو جا کگذاشتم. ۲ 
دسنکتسای سیامم: کناز تلفنه. می‌بینیشون! ۱ 
خواهش میکنم اونارو بیم بشده, ۱ 
[هیکارو گیچ و آشفنه دستکشمهای سیاه ‏ 
را برمیدارد و با آریختن گوشی تلفن به ۱ 
فلاب» پسوی دز سمت چپ راه میافند. در ۱ 
را میکشاید و خارج میتود. به محض 
ی حیکارر. صدای خائم رو کو بو در 
قلفین ‏ نا بلند مود وا ساشا گر ۳ 
بخسو ند 
میای خائم رو کوبو: [از گوشی سعر] ۲ 
آو» الو... چی شدء هیکارو؟ موضوع چیه؟ ‏ 
نصف شبی ببیدارم کردی و یپوئی هیجی 
تمیکی؟ چی میخوای؟ چرا جواب نمیدی:.. 
الوه. هیکارو: الوء الو... 
[یا آخر ین «الوه که از تلفن رو 
آفوی دستپایش را بطرف تلفن دراز میکنه 
و با فریادی وحشتناك روي بستر میغلشد و 
میمیرد. صحته بتدربي تاريك میشوو] 


کپان 


+ + اج +4 + ۷ 4 4 4 4 4 4 2۷ 


ز پر نظر : لبلی گلستان 


+ جد +د ج اج دج ود چ بد چ پر سال است باگروه کودك همکاری می- 
۱ کند تبیه کرده و درباره آن می‌گوید: 
واریته القبا که درآن حواندن 

و نوشتن از طریق تلویزیون به‌بچه‌ها 

با ذاده می‌شود» طرح کاملی است از 

نمايش عروسکی که برعکس کارتون 

۳۹ که بصورت فیلم ساخحتة می‌شو د» روی 

# نوار ضبط خواهد شد چون بچه‌ها 

2 * عروسك را بيشتر از هرچیزی دوست 

* دارند از بادگرفتن بوسیله آن لذت 

بشترقی می‌برند. برای اجرای این 
واریته روی بدن بازیگران را نعاشی 

ج ج جب مربب روپ مي‌کنيم و فضای خالی سیاه مسی‌شود 

بعد» در الر حرکت بازیگران نقش‌ها 

بعر کت درمی‌آید و داستان را تعر یف 
می‌کند. در هربرنامه یکی از حروفقی 
فارسی را نمایش میدهند. حروق را 
تقسیم کردیم» حرشهای بی‌صدا خانمو 
حرفهای باصدا آقا هستند» داستان 
اینطور شروع می‌شوه که خرسي از 
جنگل» کلید گنج براز بول طلا ونقره 
وا بر ای بعه‌ها میاورد و وعده مد‌هل 
هرکس بتواند رمز ساختن‌کلید راییدا 
يل‌يك حروف که از «آ» آغاز می‌شود 
واریته میدهند و اسامی که باآن‌حرف 
ساخته می‌شوند مزایای خود را تعریف 

مي کند. وقتی که یا حرف » ۳۲ 

حرف فارسی معرفی شدند شکل‌کلیدی 

را می‌گیرند که باآن می‌شود در گنج 
برازبول طلا و نقره را که خرس‌وعده 

داده باز کننك. 
" نقاشیبهای روی بدن باز یگران 

داستان برنامه وا ایرج سپزادمنش که 

از هنرمندان تالار رودکی است‌نوشته 

که ریتميك است ویکی از ۳ 

با تبك کار بزیگران دا همراهی‌ی- 
کند. امیدواریم که برنامه مورد توجه 

همه‌یعه‌ها قرار گبرد. بانتظار شروع 

واریته القیا؛ 


۹ 
اد 
د 
#۷ 
#۷ 


۷ ۷ ۷ 4 + 3 


2 ۷ ۷ 4 4+ 4 4 


و ار بته الفبا 


مسعود بهبد - تهیه‌کننده واریته القبا 


برای بچه‌ها بك خبرتازه داریم؛ 
برنامه حد تدای بنام و اربته القباً که‌از 
اواخر فروردین ماه‌بخش خراهد شف» 
این برنامه را مسعود بپید از تیاب 
کنندگان باذوق که مدرسه عالی سینما 
و تلویزیون را بیایان رسانده و دو 


۸۸ 


دج +4 + +3 + جد +4 + + + + + 


عید. و تمطیلات‌تمام شد ودو باره 
درس‌ومشق و امتعانات. که انضظاءانت 
تمام آن‌ها موفق شو ید. 
بپار آمد و همعه‌چیز را صوض 
گی د؛ هوا راء. گل‌هارا و تصاشای 
توجوانان ۱ م سیر گر ده‌ايم از این 


4 
اي 


شماره مطالب تازه تر ی وا به صفحه مان 


سم 
جدول یکی از قسمت‌هائی است 


سیز ده‌یدر و بازی دستمال 


بچه‌های. خوپ. زوزهای سرشار 
از شادی عید نوروز گذشت و 9 
سیر ده قر ۱ متعیف ؛ از قدیم قدیما. 
چنین روزی همه افراد خان 4 
کوچك و بزرکت به‌کوه ودشت میروند 
تا نخستین میزده را یدن کننت» برع 

از یکی‌ده روز قبل در تداراه‌اند 


که خوراکی» شیرینی و آجیل ووسایل 


نو آاده: 


روز سس ده 1 مر ی طلو ۶ گر د؛ زرآه 
پیفتند ؛ ۳ زهایی را 1۳7 بر ای مال 


نو صبز کرده‌اند از خانه بیرون‌برند 
و و تاه و در کواو محت ِ 
کنند. در اپن روز بزرگتر ها به گفتگو 
مشفول میشوند و بچه‌ها برای خود 
عالسی دارند. طناب ضخیمی با خود 
می‌آو ر ند و به‌درختان پلند می‌بندند و 
به نو بت تاب‌بازی می‌کنند و یابازیپای 
دیگری چون قایم‌موشات» گوشه‌بازی 
گر کت و گله. اکردهو کر». موش و گر به‌و 
توپ‌بازی... و میدو نید که‌جست‌وخیز 
کو چو لو ها هیچو قّت تمامی ندارد. بعد‌از 
تاهاو , بازهم بازی شرع می‌شود و 
بر کتر‌ها نیز بفکر گرهزدن سبژه‌ها 
ميافتند, با رد را با خدادر 
میان گذارند» غروب روز سیزده‌وقتی 
آفتاپ نزديك په‌غروب کردن است»هبه 
بازو بندیل را جمم سی‌کنند و بسوی 
خانه راه میافتند تا برای روز دیگر 
خود را آماده کنتد. حالا که پا مر اسم 
سیزده کمی آشنا شدید. طرز اجر‌ای 
یکی از بازیبای سر گرم کننده را 
بسراتون تعریف میکنم که اسمش 
«باژی با دستمال» است. همه بچه‌عابه 
دودسته مساوی تعسیم مي و ند وستابل 


ی ی ی ۲ ۷ که 
3 
‌*» کلکسیون. از نوجدانانی ۳۶ 


جر ۱ 
هر تحبر, پر گث. گل» کبریت؛ اسکناس؛ 
# سکه و غیبر ...۰ 
#۷ می کنیم برای ها نامه بخو پسند. و آدرس 
و شماره 


۳ 
۳۹ 


۳ 


بر ای می‌گرمی شما تپیه دیده‌ایم, 

آرری اشیاء مختلف 
علاقه دارند خواهش ‏ 
تلفن (اگن دارند) و نو 


شیئی را که جسع می‌کنند برای ما 
بتو پستد تا به‌اتفاق عکاس مجله ب 


چند کلمه‌ای با نو جو انان ب دیدن مجموعه‌شان بردیم و اگر آن دا 


هد چالب دید یم در باره‌اش در صفحه مان . 


مظلیی امتو فنتیع: 


روزنامه‌های دسواری مدارس, ‏ 


از نوجوانانی‌که سردبیر و یا نویسنده ‏ 
روزنامه دیواری مسدرسه‌شان هستند 
خواهش می‌کنیم به‌آدرس تماشا با ما 
تماس بگیر ند تا به‌دیدن روزنامه‌شان 
برویم و مصاحیبه‌ای با هیأت تحر بر یه 
شان انجام دهیم. 

نو جوانان! از شما خوآهش می- 
کنیم که در تمبیه بر نامه‌های قشنگت با 
ما همکاری کنید و اگر کمبودی در 
صفحه‌تان می‌بینید برایمان بنوپسید, 


از همه‌یان نتشک یم 


یکد یگز در صف‌قر ار می گیر ند»دستمالی 
ر! رودی يك پلندی درمیان دو صف قر ار 
میدهند و از هرصف دونقر بازدن 
سوت؛شر و ع کنْ» مید‌وند تا دستمال را 
بر‌دازند. اگر هردو بازیکن در یكت 
زمان به‌دستمال برسند باید هر کدام 
کاری کنند تا دیگری افقال شود و 


پتوانند دسعمال را به‌دسته خود بیر ند 


پتر تیب تمام بچه‌ها این بازی را ادامه 
مید.هند و در پایان هردسته‌ای که بیشتر 
پتواند دستمال را بردارد و فرار کند: 
بر نده می‌شود. اگر تعداد بچه‌ها زیاد 
باشد و پشت سرهم این بازی را ادامه 
دهتد خیلی شیرین و تماشائی خواهد 
شد » 
بچه‌ها, رو زی‌شاد و خوشحال‌کننده باغد 
و همه بتوانند سال تو را با موفقیت 


در مدرسه آغاز کنند. 


آذر آریان» دانش‌آموز کلاس 
اول دبستان این شعر قشنگت را گفته 
است: 
باغچه 
می‌کارم گل 
در توی باغچه 
می‌پاشم آپ 
برروی آن 
ماه دیگر 
باز می‌شوند گل‌های باغجه 
از همه رنگعا 
۷ ۸ #۷ 
می‌ریزم گل 
در توی سبد 
تا بدهم. به‌مادرم 
مادرم میشود خوشحال 
از دیدن گبای قشنگت 


امیدو اریم روز سیزده برای فحه ‏ 


۷ دربارة گر به‌های 
اشرافی 


هتم مانشسد همه چیز های 
ال سأخته‌ی) کسانی اضسث؛ که هن 
کیتی از ساختن آن را بعده 
دا 

,رسازی يك هنر دسته‌چمصی 
ای بر ای آنکه فیلم ساأخته‌شود 
و ی ده سینماً به نما یش دراید 
امزیادی روی آن کار می‌کنند 
مداردان» قبلمبردارءصدآبردار» 
نوا دکورساز وعدهء‌ای دیگر با 
اب می بینیم که سینما چقدر با 
مندیگر مثل نقاشی که‌يك نفضر 
روکار می‌کند تشادت دارد. 

نما هم مثل يك کتاب یا يك 


تاناشی بیان کننده عقید اند 
پل يا يك نویسنده, رت 
۱ ۳ 

۳۱ 

۳ 
۰ 

1 


بد‌ی) با خو بی را نقاشی کند یا پنو یسد 
فیلم‌ساز س 0 هم فک ها ر 
نمایش بد هد . در یتنا چرن حر گت 
اشخاص ۰ اشیاء به‌راحتی صوز ات 
میکیدد کاز فیلم‌ساز به‌ظاهر آسان‌تراز 
کار يك نقاش‌است.یکی‌از پر طر فد‌ار- 
ترین انواع فیلسبا برای بچه‌ها مد 
های «کارتون» یا نقاشی متحر ك است 
پیش هایین طرف در 
تمپران فیلم «گر به‌های اشراقی» یک 
يك فیلم کارتون است به‌نمایش دز 
انده استه. 


این فیلم زندگی يك کربه رابه 


از چند وقت 


حسه که 
۳ 


پحس 2 » 


کوچکش نشان میدهد که در 
خانة زن لروتمندی زندگی میکنند. 
اما «ادگار» توکر بدجنس این زن 
رو تمند برای بدست‌آوردن لروت 
خانمش می‌خواهد گربه‌ها را از بین 


ابا با تمام تلاشی که برای از 


بین‌بر دن گر به‌ها می‌کند به‌نتیجه نمی 
رسد و گر به‌ها توسط. يك گر بة خوب 


بثام 1 
بسیار 


اومالی» » که عقیده دارد آدمپا 
ید هستند به‌خانه ب‌میگردند. 


در این نوع فیلمپا به‌چیزی‌که 


حیوانات 


هستند که ناهپا شاید هم سالپا روی 
آنپا کار کرده‌اند! گر به؛ غاز. مسگت 
8 حیو ان دیگری هیچگاه مثل ماانسان‌ها 
حرف نصی‌زنند. ولی سازنده فیلم 
کارتون برای آنکه به‌تماشاچی بفشسپماند 


که خیوانات چه میخواهند پا به‌چسه 


چیزی فکر می‌کنند باکمك حرف‌زدن» 
کار را آسان می‌کند. 

در فیلم گربه‌های اشراقی سا 
می‌بينيم که گربه‌ها بخاطر سپ بانی 
صاحبشان فکر می‌کنند همه آدسپاخوب 
هستند در حالیکه «ادگار» توگن فده 
جنس برای بدست‌آوردن لروت خأنمش 
گر به‌ها را می‌دزدد: آیا «اومالی»یعنتی 
همان گر به‌ای که به‌گر به‌ها كمك می 
کند تا به‌خانه‌شان به‌گردند نظر خوبی 
نسبت به‌آدمپا ندارد. چون هیچوقت 
انسانی به‌او سپربانی نکرده است. 
«اومالی» بكگ گربه ولگر د است و 
گر به‌های ولگرد هميشه موره بدرفتاری 
آذسپا قر ار میگیی تد. ایا این رفتارما 
آدسپا نسبت به‌حیوانات ضمیفی مثل 
کربه درست امنت؟ اگی کنتی فکرکنيم 
جواعیه فیمید که 9 درستی نیست. 

فیلم گر به‌های ۱ شرافی بار نگف. 
آمیزی بسیار قشنگت که بر‌ای هه بان 
خوب بسپار سس گم کشند است‌در کمپانی 
والت‌دیسنی که ساز نده‌فیلم های‌کار تون 
است تسپیه شفه اس 


تسه وه 

سم این‌آقای ملوان باپای است» 
و فقط مواقمی پرقدرت مشود که 
اسفناج بخورد! و وای به‌وقتی که 
اسفناج نخوردا... 
فیلمهای کارتسون است که بین همه 
بعه‌های دنیا معروفیت زیادی دارد. 
حتما او را در تلویزیون دیده‌اید. 


« کو پلیا» 
در صحنة رود کی 


بالسه کسو لیا ؛ دی سه سس ۵3۵ 4 
بار دیگر در فروردین» در تالار رددکی 
بروی صحنه میأید. طراحی این باله 
که پی‌اساس موسیقی «لنودلیب» تیم 
شده» از «اناهیضون» است؛ و در ان 
«فیلییا کرن». «مار گرت ستاباشی»؛ 
«شایده چنگیز یان»: «جمشید سقاباشی» 
و ر قصتد کان دیگن ساژمان بالهةٌ علی 
ایر ان؛ هی ز ند ۰ 
بالةه «کوپلیاه+ نخستین بار در 
۰ در اپرای پاریس با طراحی 
«آر تور سن‌لنون»» بروی صحنه اسد. 
آدالتتکات این بالته: ناساس اقبایت؟ 
« هو فمان » به نام «د ختسی ع) با چشسان 
۱ ۱ ۱ 


۲ 6 5 
ب 6 قض؟ تسب 8 ۱ نت ۰ 


وی دخضستین‌بار در سال ۱۳۴۹ بالة 


۱ 5 ۱1 ۱ : 
ها یی ۳ در باه های «۱ ثینه‌جادو گر ان » » 


تست نبا 


فیلیبا کرن (رقصند؛ میهمان از لندن) 


۱ یک ۰ 

ایسرای «مادع باتسرفلای» باموسیقی 
«جا کوموبوچینی» بار دیگر در تالار دودکی 
بروی صحنه می‌آند. لخستی ار ان ابر 
به کار گردانی «نوبوآتواما» و بادستاری 
اعنانت رضالی»: اجرا شد. در اجر ای تاره 
«مادام باثر فلای»» و هه کار گردالی هصسن 
کار گردان «ادی|مادئو» از اد ای «اسکالا»: 


نقتی نحستس را ه‌عیده دارد. 
*بوشیوآلویاسا» هنرمند ژابنی 3 
کار گر دان اب ؛ تحصلات موسقی‌اتی را 
در زمینه‌های رقص واپرا در ارویا و ژاین به 
پابان رسائیده وتا کنون به‌عنوان کار گردان 
اپراء چه در کتور خود زابن و چه در سالر 
کشورهای جپان از جمله آمربکگاه ۲ اری 
برجسته بروی صحنه برده است. وی به 
خاطر شم کت در جشنواده‌ها و تالارهای 
مشپور واجرای اپرا در اين صحنه‌ها, جایزه 
های عتعددی در بافت کرده است که ازجمله 
پاید از نقد برنامه ایرای مترویولنین بو بورد 


نااحرای ابرای مادام بات فلای ام 
72 

آثر ده گر بشثا در باره ان آپسرا 
۵ ابو چیس ی در بازگو کردن 
اشری در ابرای مادام باتر فلای 
دیگر از اها ی بوفق له است. 
و اوائل قرن دستم از تسلط تکنباث 
و۵ براجتماع مضرب‌رهیسن هحشم 
بامشرقزمین رو آورد و بو یژه 
نت های مر دم آن‌د بارعلافة حاصی 
ب. «باتر قلای!؛ شاهکار اسوجسی» 
۱ 


«اسفند پاری» خیال آن ندارد که با 
ر سو ح به‌دنیای ناآرام و آشفتة ذهنیت 
و ضمیر ناخودآگاه تماشاگی را به 
شکفتی اورد؛ اینست که بمپتر میداند 
از دنیای چشم فریب و گاه آراستة 
عیثیت سخن بگوید. گل‌هایش و چشم- 
ائراز هایفی» حوژه‌های گسترد؟ دنگی 
را در بی‌ابر تماشاگر میگذار ند. 
«اسفتدیاری» نقاشیمای دوران 
پیشین خود را نیز در این نمایشکاه 
ایا گذارده است» که از آن میان 
تنبا تأابلو یی که باد دوران آبسی 
«پیکاسو» را در خاطر میآورده نشان 
از قلم‌سوی تند و گیرا و پخته او 
میك هت و دیگر تابلو‌ها: یکسصره مایب 
ایی خام گواه از تجربه‌های نخستین 
تقاش‌اند . 


اای‌خمل‌خسسن حلسصی!ا با عاشورای 


محنر خود؛ غوغایی در تالار سبحون آفرید. 
نقاش جوان تاژه خاسته: شان داد که 
شناخت و ۲ گاهیش برعوامل سنتی و بومی 
ابران به باث تلحر به گر تاآزموده نمی‌ماند» 
بلکه به‌هثر مندی 7اه ومتفکر شباهت؛ارد. 
رننگ‌هاش که بوی خون دا به‌مشامیآورد؛ 
در انوه انداهای السان‌های مثله شده» 
شور و هیجان برمی‌انگیزد. 

«حلبمی!؛ درو لها مه نسی را از مان 
منت‌های اصیل این مرز و بو بر میگز بند و 
بافرمی دلچسبوزنده» ميآميزد وتماشا گری 
را مبپوت می‌سازد. او روح رتگثرا به‌خوبی 
شناخته و از آن باهبارت سود جسته است. 

احلسهی!» تقای است آگاه که‌قلم, 
تند و وبانشی شتوالة شناخت ۲ گاهانه 
اوست از جامعه و سرزمینش. 


پنجمین سنفونئی بتپوون بدون 
شك‌یکی ازمشپورترین و پراجرآترین 
آثار ارکستر پست. گاهی بنظر میر سد 
که این سنفوتی دا آنقدر شنیده‌ایم که 
شنیدن مجدد آن دیگر جاین نخواهد 
بود. ولی وقتی سوقعیت» باز پیش 
میاأید و یکبار دیکر آنرا می‌شنویسم 


نمونه‌ی بارزیست از مپارت بتبوون 
در ترکیب الری عظیم و جسورانه بر 
اساس مو اد او لیه‌ای که فی‌النفسه ساده 
و مختصی است. همین اقتصاد بتپوون 
در انتخاپ مواد اولیه و موفقیت او در 
تر کیبی که از آن بوجود میأورد معرف 
یکی از جنبه‌های نبوغ این آهنکساز 
بزر گت امستا. 

ار کستر سنفو ئيك تپر ان بر هبری 
حفنمت مستجزعی: این مشفو‌نمی "را چا 
افتمام قابل ستایشی در رون سه‌شنیه 
۴ ادفند در تالا رودکی اچر ا نمو د. 
این ارکستر سنقونی ۵ را بارها اچی! 
کرده ولی چنین پنظر رسید تاکنون 
باین روانی و پیوستگن اجرا نکرده 
است. مخصوصا اجرای موومان دوم 
تمیز و درست بود و ارکستر صدانی 
پحته و راحت داست. 


ت با اوورتور امپ‌ساریو 


اقای سنحری ار کستن خود وا با تسلعط 
و روانی اداره نمود, دلی در آچر ای 
کنسر تو برای ویلن و ارکستر الر 


چا یک فسکی ای نا هماهنگی بین‌ار کستسی 
ِ 7 ۱1 آشکار بود و تصو زر بر لا 2 


نداشتن تمرین کافی دلیل منطقی آن 
باشد چون‌قسمت‌ار کستری‌این کنچر تو؛ 
اتفاقا, چندان مشکل نیست.: 

موومان اول خیلی‌محتاطانه‌اچرا 
عد و فاقد هیجان و درخشش بود.: 
مووبان دوم حزن و «بلایست خودرا در 
بر‌داشت ولی در بووسان سوم دم 
توافق بین ارکستر و تکنواز زیاد بود 
و باتفییر اتی‌که‌این‌موومان از نظر تمپو 
بخودمیگیرد لحظات‌ناموزون بسیار بود. 

تکنواز دراین کنچر تو ویولنیست 
مشمپو زر آرژانتینی» ریکارده ادنو پو سف 
بود. این هنر‌مند از مشاهیی ویلن در 
جبان اسروز است و سالپاست در 
محته‌های کتسرت در تمام جمپان با 
بو فقیت ظاهر گردیدهاست. اآدنوپوسف 
قطما این کنچرتو را بارها بپتر از 
آنچه در تمپران اراثه ۳ اجرا نموده 
است. البته نوازندگی او در سطح‌اعلا 
بود ولی بطور کلی قدری بی‌رنگث و 
توام با مقدار قابل‌ذکری نت‌فالش بود. 

و یو لثی که ادئو پوسفا بروی آن 
اجرا نمود ساز فوة‌الماده خوشب 
صدائیست؛ این ویلن از ساخته‌های 
ساژنده معروف قرن هجدهم» گوارنر یا 
بود» و واقعاً صدای محر آمیزی دارد. 


«فی» 


۱ 


فلسطینی‌هاچارهای جز پذ بر فتن طر حملاك حسیو ندا 


۱ طرح مدك‌حسین که سوا ۱ 
دو نکته‌اش از جمله بت ترین فد 
درجبت رفع بحران خاورمیانه عربم 
است» در آخرین روزهای سال ۱۳۵۰ 
و اولین روزهای سال جدید» یکی از 
۳ ِ 

سازمان آزادی فلسطین - کل 


نیست .. اتعاد جماهیر عر ب» اق. 
و الجزایر باکلماتی چون دشیانت: ‏ 
«سرسپردگی» , «تو طنه و ۰ ۰ ءبدون 
ذکر دلایل منطقی طرح پادشاه اردن زا 
رد کردند وچند کشوری که به دفاع . 
از آن برخاستند - عربستان ء تونس» 
آمریکاء شوروی - از بیم مخالفت ‏ 
اعراب خیلی نرم و در پرده نقشه 
تشکیل «کشور پانشاهی متعد مربي ۴ 
را «قایل بمطالعه» اعلام کردنلد. 


در بر ندا آن - جز 

پرندارد و اجرای آن - جز در موره 
اورشليم که عربی‌کردنش برای . 
اسرائیل نا ممکن است - خیلی‌آسانتر . 


از عملی کردن طرح «گشایش ۳ 


پیش از ارزیابی این طرح و ۱ 
بررسی روابط درونی اردنی‌ها و 


بیه بیشاگ نما بنده اکثر بت ۰ 


طرح ملك‌حسین نکته تازه‌ای 


آسانتر ؟ 


ملك‌حسین ر؛ بازنویس می‌کنیم. 
پادشاه اردن در آخرین چبارشنبه 
تال ۱۳۵۰ در عمان در برایر پانصد 
تن از شخصیتهای اردنی و فلسطنی 
اعلام کرد که قصد دارد اردن بیش از 
تجزیه را - یعنی شرق و غرب رود 


اشفال اسرائیل است - در چپارجوب 
يك فدراسیون زنده کند و راه بردیگر 
بخش‌های فلسطین - نظیر غزه - بعد 
از خروج نیروهای اسرانیلی: بسراق 


و ذش بیوستن به‌این فدراسیون باز خواهد 
نو د. 


در میان سرزمین‌های اشفال‌شده 
اعر اب تشپا غزه است که می‌تو اند به 
پیوندد و اکر در نظر آوریم که 
اسرانیلی‌ها چقدر دراین باریکه‌ساحلی 
عرب‌نشین سرمابه گذد‌اری کرده‌انسل» 
در مييابيم که پیوستن غزه به مصر 
معدور نیست و این سرزمین تنبا در 
یلگ حکومت قدرال می‌تواند به اردن 
به بونلد» آن هم به‌اسن شرط که 
روابط اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای با 
اسرائیل داشته باشد. بس بیشتپاه 
ملك‌حسین تنبا راه باز ستاندن غضزه 
است و در غیر این‌صورت شزه در 
دست اسرائیل باقی خواهد ماند. 
در مورد بیت‌المقدس وضع چز 
اینست. ملك حسین در طر حش بیشنپاد 
کرده است که اورشلیم - البته بخش 
عرب نشین آن - مرکز ایالت فلسطین 
کشور پادشاهی متعد عربی باشد - 
یعنی درواقع مرکز ایالت غرب رود 
اردن که اينك در اشفال اسرائیل‌است- 
پادشاهی متحدعربی همان‌اردن‌پیش از 
جنگ ژوئن ۱۹۶۷خواهدبود» باضافه 
احتمالا غزه. 
اما تردیدی نیست که اسرائیل 


تس 


فلسطینی‌هاء نکات اصلی بیشنباه ‏ 


اردن را که اينك بسخش غضربیش در 


1 


از اورشلیم را به‌اعر اب 


ارارشهری بسخش عسرب‌نشین 
آن بر اپ واگذ‌ارد اسن ایالت 
قل‌پو اند در نهایت امر شامل 
شیر اددن» شزه و سعشی از 
راندو لان باشد. 

ملك‌سین اگر به اجسراه 
در را از غزه» وسوریه را 
از , سازمان آزادی فلسطین را 
بعش و بپودی محروم می‌کند و 
ب نمی‌تواند از جانب‌اینان 


اجرج 2 : 

مقاهد بود که اسرائیل آن دا 
کارد. در اینجا باید به‌این‌نکته 
اشا که برای ملك‌حسین مقدور 
زبو طرح خود را پدون اشاره 
به‌زرشلیم ارائه دهد و ایسن 
نت که اسرائیل نمی‌پذیره ۰ 


راد استها باقی مان به‌عفیله 
بیران ایجاد موفعیتی خاص 
رمسدین معناکه این شبر می- 
تونفت اسرائیل باقی بماند ؛ 
آزم بایتغت ایتالیاست واماکن 
متلامی و بخش عسرب‌نشین در 
و که واتیکان دارد. شاید اردن 
ول هم روی چنین طرحی بسا 
زنامه‌های هر بی وجود بسك 
تبرمانه میان اردن واسرائیل‌را 
قرانند و «المعر» نکات این 
7 هم ذکر کرده است: 

. اردن و اسرائیسل قسرارداد 
«بندند و روابط عادی میان 
د برقرار میشود. 

الفان سلك‌حسین احتصال 
ایسن قر ارداد را تا جتانت 
آوره‌اند» در حالیکه کشورهای 
جاد جماهیر عرب رسما اعلام 
۲ که در صورت تخلبه ار اضی 
عادی برقر ار کنند وملكك‌حسین 
فرب رود اردن غیر نظامی 
رٍ ارتش اردن یه عبور از رود 
باز نغو اهد بو۵. 

ظیر جنین محدودیتی در مرزه 
گر اسراثیل و اعراپ هم‌بوجود 
, سرزمین‌های اشفال شده راباز 
د, میان خود و اعراپ با مناطق 
بِ اسراثیل۳۷ و احده کشاورزی 
, بر طول رود اردن مستقر 
کرد . 
این نظیر همان وضعی است که 
لی‌ها مایلند درشرم‌الشیخ ایجاد 


۳ اردن مب 7 میشود 45 ماج 
۱ جر نکپ در شرق رود اردن 
جر یکپای فلسطیشی ای ۱ در 
بام از کشورهای عربی آزاش 


... طرح ملك‌حسین جز مورد 
تشکیل يك حکومت فدرال مسرکپ از 


داخلی در وضعیتی است که براحتی 
بگیرد. تقریبا دوسال پیش جریکبای 
فلسطینی دولتی در درون دولت اردن 
تشکیسل داده بودنسد و حوزه مود 
۲ ض بسیار معلوه بود.ولی‌اینت 
ملك‌حسین میتواند اطمینان دهد که 
قادر به اجر ای‌جزء جزءطرح‌تشکیل‌کشور 

«لو مو نك» در اشاره به ایسن 
و بسد؛ «یادشاه اردن می‌توانسد سل 
حمابت ساکنان شرق رود اردن تکیه 
کند. چون اینان نسبت به فلسطینی‌ها 
بد گمانند. گذشته از این طرح ملک 
حسین احتصالا از حصایت اکثریت 
فا ی ها هم بر خوردار خواهد بود 
(فلسطیتی‌ها واردنی‌ها ترجیح میدهند 


مسکنند» و 
‌؟ من" ان بلست اسراثیلی‌ها به‌تنگث 
آمده‌اند و بپمین سبب هر راه حلی را 
که به‌اين وضع خاتمه‌دهد می‌پذیر ند.» 

این خوشبینی لوموند ببایدامید 
به پیروزی طرح ملت‌حسین را به‌نحوی 
غیرمنطقی افزايش دهد. علاوه‌بر برحی 
کشورهای عرب که به دلایل خاص با 
ظرح ۱ سْ مشاا مت ۷ ۲+۰ ۳۹۲ 
سازمانبای چریکی‌فلسطین هم درشمار 
دشمنان این طرح هستند» جون اجر ای 
طرح ۲ من سبب طرد آنبا از 
صتنه سیاست مشود. 

گذشته از این جریک‌ای‌فلسطینی 
و حکومت اردن سابقه اختلاشبای 
دبرینه‌ای دارند که اشاره به آن می- 
تواند در ارزیابی وضع موجود مولر 
باشد. 


‌ 


سایقه اختلاف‌ها 


۹ ابان ۱۳۴۶ . ملد‌حسین 
اعلام کرد تشکیل يك حکومت فلسطینی 
که اوارگان را در خود جای دهد و 
شامل غزه هم باشد» میتواند دفیقا 
مورد بررسی فرار گیرد. او تاکیدادر 
که بررسی این نقشه نباید عجولانه 
صورت گیرد. سازمان‌های چریکی 
۳ ی که خو استار امهاء حکومت 
اسرانیل بودیف» بلا فا صله به‌معالفت 

۵ آذر ۱۳۴۷ ملكك‌حسین به 
خبرنگار «ابزرور» گفت : :ما حاضریم 
از غرب رود اردن دست بکشیم.بشرط 
آنکه این اقدام اولا بنفع صلح باشد 
و انیا مورد تاسد اردنی‌ها قرار گبرد. 
در جنین صورنسی شرب رود اردن 
تیدیل شود.» 

۶ مرداد ۱۳۶۸ - بادشاه‌اردن 
گفت. بعد از خروج اسرائیلی‌ها از 
غرب رود اردن فلس‌طن ها مستو انند 
از حق خودمختاری بپره‌ور شونسد و 
بازادی آینده سیاسی‌خودرا تعیین‌کنند. 

۲ شپریور ۱۳۴۹ . ملك‌حسین 
در مصاحیه پا نیوزويك گفت» بعد از 
بازستاندن غرب رود اردن میتوان 
برای تعبین آینده این سرزمین به‌آراء 
عمومی مراجعه کرد و افزود؛ «قکر 
میکنم میتوان از دو ساحل رود اردن 
بوجود آورد. بطریقی که در داخل این 
و احد سیاسی حقوق فنص هد معترم 


شمرده شود.» 


۸ شبریور - در جواب ایسن 
اظبارات ملك‌حسین شورای ملسی 
فلسطین اعلام کرد؛ «فرکس ادعاکند 
يك خائن است.» شورای ملی فلسطین 
اظبار عقیده کرد که برای مردم 
فلسطین جز ادامه نبرد یا تسلیم راه 
دیگری وجود ندارد. در اعلامیه شورای 
ملی ۲ لین گفته شده بود: «تشکیل 
دو حکومت * ۳ یا خودمختار در دو 
سوی رود اردن الزاما اين دو منطقه 


۵ آبان محله آمریکاشسی 
«تایم» خبر داد ملاقات محرمانه‌ای‌میان 
مماون 


به‌استقلال منتبی نشود. 

۴ دق سب وصفی‌التل نخست‌وز بر 
اردن گفت: «بیش از بسازگرفتن 
سرزمین‌های اشفال شده از اسرائیل» 
صحبت از دولت فلسطین بمیان‌آوردن 
خطاست.» سیاستمدار اردنسی افزود؛ 
«فلسطینم ها حق دارند درباره رژیمی 
که میخواهند» اظبار نظر کنند. ولی 
پیش کشیا ۰ این موضو ع قبل از آژاد 
کردن سرزمین‌های اشفال‌شده نوعصی 
تفاهم و تفرقه میشود.» 

سوم اسفند - پیش از تشکیسل 
شورای ملی فلسطین در قاهره» کسادر 
رهبری سازمان آزادی فلسطین اعلام 
مرکب از غرب روه اردن و نوار غزه 
مغالف است. به‌عقیده سازمان آزادی 
فلسطین این واحد سیاسی اگر بوجود 
آبد قپرا زیر کنترل اسرائیل قسرار 
میگیرد و نبضت فلسطین را نابوه 
میسازد. 

5 فروردین ۱۳06 -ملك‌حسین 
فکر صلح جداگانه کشورهای عرپ با 
اسراثیل را محکوم کرد و بعد دراشاره 


فدر اسیون متهد شونك.» 

۵ اسفند‌یادشاه اردن‌پیشنهاه 
کرد «کشور یادشاهی متحد صربی» 
بصورت فدراسیونی مرکب از شرق و 
غرب رود اردن و احیانا غزه تشکیل 
شودکه اورشلیم‌بایتغت بخشفلسطینی 
آن و عمان بایتخت مرکزیش باشد. 


ث 


اول قروردین ۱۳۵۱ سازمان 
آزادی فلسطین و کشورهای همجوار 
اسر اتبل طرح ملك‌حسن را معکوه 
کردند. 


در قاصله ۲٩‏ آیان ۱۳۴۶ تا 
اول فروردین ۱۳۵۱ که طرح تشکیل 
حکومت. خودمغتار فلسطینی برای 
اولین‌بار از جانب ملك‌سین مطسرح 
شد و رسما از جانب سازمان‌فای 
فلسطینی مور رد مخالفت قر ار گسرفت» 
تعولات فراوانی در منطقه و درروابعط 
اردن و خر تکپا رح داده اسب. ار تش 
اردن سازمان‌های جریکی فلسطین را 
در اواخر تابستان و اوایل بائیز 
۶ در هم کوبید. چریکپا نفوز 
حود را در اردن» لبنان و سوربه از 
دست دادند» اعصراب اصل شناسانسی 
اسراثیل را پذیرفتند و فلسطینی‌های 
افر اطی نعست‌وژبر اردن را در قاهر ه 
کشتند و ابنك اوضاع چنانست که 
همکاری میان سازمان آزادی قلسطین 
و حکومت اردن نامقدورست و اگسر 
قرار باشد قدراسیونی بوجود آبد» در 
آن برای سازمان‌های چریکی فلسطین 
جائی نیست. چریکا ملك‌حسین رابه 
تبانی بسا اسرائیل متیم میکنند و از 
تماس‌های محرمانسه او بسا رهبر ان 
اسراثیل سخن میگویند و حقیقت 
اینستکه انن تماس‌های بیسرو صدا 
میان همه کشورهای همحوار اسراثیل 
با تل‌اویو در سطوح مختلف صورت 
گرفته است. منتبی تماس‌های اردن و 
اسر اثیل از نظر نتایجی که ببار آورده: 
اهمیت بیشتری دارد. 

اردنی‌ها و شم اسرائیلی‌ها 
برقراری این تماس‌ها را تکسذیب 
میکنند. ولی این تکذیب‌ها یکسره‌قابل 
پذیرفتن نیست,چون به‌قول «لوموند»: 
ماه بعدازجنگه‌شش‌روزه «لوی‌اشکول» 
نخست‌وزیر وقت. اسرائیل فاش کردکه 
نمابندگان دولت اردن کوشیده‌اند طی 
تماس‌های محرمانه» قبسل از تشکیل 
کنفرانس سران عرب در خرطوم از 
نظر دولت‌اسرائیلآگاه‌شوند. «اشکول» 
گفت: « ما پانبا گفتیم که جز درقالب 
گفتگوهای مستقیم حاضر نیستیم در 
بارة مسائل موجود بعث کنیم.» تقریبا 
يك ماه بعد نخست‌وزیر اسراثئیل از 
ملك‌حسین دعوت کرد که برای عقد 
قر ارداد صلح میان اردن و اسراثئیل 
به اورشلیم سقر کنشد: بادشاه اردن 
این دعوت را رد کرد. 

در بائیز ۱۳۴۷ میان ملك‌حسین 
و آباابان در یکی از هتل‌های لندن 
ملاقاتی دست داد. در این ملاقات 
ملك‌حسین گفت اگر اسراثیل مرزهای 


۹ 


خود را با کشورهای عصسرب مشخص 
کند» اردن حاضرست با اسرائیل 
قرارداد صلح ۳ 

در اواخر بائیز ۱۳۶۹ مجله - 
آمریکاتی «تایم» خبر داد که در مناطق 
بیابانی اردن ملك‌حسین با ایگال‌آلون 
ملاقات کرده است. عمان و اورشلیم 
حخس بانج را نکد بت کردنك, اما محله 
آمریکاتی چپارماه‌بعد نوشت‌نمایندگان 
ملك‌حسین وایگال‌آلون ظرف ۱۲۰روز 
۲ بار با یکدیگر ملاقات کرده‌اند. 
نایم سدعی شد که در جریان این 
ملاقاتبا اردن طسر ح «ایگال‌آلون» را 
بذبر قته آشتسا ‏ 

بموجب این طرح غرب روداردن 
غیر نظامی میشود و چند ,دهکده‌مسلح» 
اسز انیلی در کناره رود اردن استمر ار 
مییاید» غرب رود اردن در قالب يكث 
فدر اسیون به‌شرق‌رود اردن می‌بوندد؛ 
فلسطینی‌ها از طریق بك نوار آزاد 
در منطعه جریکو به شرق رود اردن»؛ 
یعنی به بخش اردنی کشور پادشاهی 
متحد‌عربی» رفت‌وآمد میکنند و گذرگاه 
«لاترون» 1 راه اصلی اورشلیم اسف » 
به‌اسر انیل واگذار میشود» باشاف4 
بغشی از منطقه «کفاراتزیون» که 
قبل از جنگ اول اعراب و اسرائسل 
اقامتگاه بت واحد اسر انیلسی بو ده 
اورشلیم یسك شپر اسرائیلی باقی 
میماند» منتبی آغراب در آن بك‌انعمن 
شبر مستقل خواهند داشت» اماکن 
مقدس اسلامی جد! از اورشليم بعساب 
می‌ایند و اردن مي‌تواند پرچم خودرا 
برفراز آسبا بسه‌اهتز از ذر اورد (در 
آخرین هقته سال ۱۳۵۰ بر جم اردن 
برفراز مسجدااقصی نصب شد) روز 
بیست بپمسن ۱۳۵۰ دولت اسراثیل 
اعلام کردکه‌میان گلدامابر-نخستوزیر 
اسر ائبل و انورتصیبه - وزیر دفاع 
سشین اردن‌که به‌ملك‌حسین وفادارست 
و در بخش شرقی بیت‌المقدس زندگی 
میکند -گفتگوهانی انجام گرفته است. 

..طبیعی است که این تماس‌ها 
در طرح‌ریزی بيشنپادملك‌حسین موّثر 
بوده. است. همحنانکه تماس‌های‌همصر 
و اسرانیسل سبپ پیدایش طرح 
بازگشانی ترعه سوئز شد. 

اينك طرح ملك‌حسین به‌عنوان 
يكث «گام جدید در راه رقع بصران 
خاور مبانه عربی» از جانب ارگان‌های 
ذینفع و در میان آنها سازمان‌های 
چریکی فلسطین مورد بحث و بررسی 
است. سازمان آزادی فلسطین طرح 
ملك‌حسن را رد کرده است و یمین 
ملك‌حسین ضعیف شده است. جون 
نبضت فلسطین تنبا سازمان سیاسی 
است که په عنوان بك رقیب میتواند 
دربراپریادشاه اردن بایستد.ضربه‌های 
سغت تابستان و بائیز ۱۳۶۹ این 
حریف را بسیار ضعیف کرده ولی از 
بای درنیاورده است. و نباید فراموش 
کرد که سازمان آزادی قلسطن بك 
ار گان باك‌بارچه سیاسی نیست؛ بلکه 
ترکیبی ناهمگون از اجزائی پراکنده 
است که در درون خویش با احتلاف‌ها 
و دشمنی‌های سخت دست به‌گر ببانند. 


ساختمان سیاسی ساذمان 
آ ذادی فلسطین 


سازمان آزادی فلسطین که‌نماینده 
اقلیتی از فلسطینی‌هاست» به‌عنوان 
تشپا سازمان سیاسی این مردم - که 
بسشترشان در اردو گاه‌ها زندگسی 
میکنند - همواره‌کوشیده است نظریات 
خود را به دولت‌های عرب و بسه همه 
قلسطینی ها تحمیل کند و ما بویژه در 
ع شاهد ترورهای ستایی سعدنی 
بوده‌ايم. این سازمان که از جندگروه 
جریکی تشکیل ده است» در اصل 
مثبعت شورای ملی فلسطین است که 
نفش بارلمان را ایفا میکند, 

شورای ملی فلسطین از ۱۶ تا 
٩‏ تیر ۱۳۵۰ننهمین اجلانن خودرا دز 
قاهره با حضور ۱۵۱ نمابنده تشکیل 
داد. در اجلاس قبلی ۱۱۵ نماشده 
شر کت داشتنك. 

در مین اجلاس الفتح ۳۳ 
نماینده» الصاعقه ۱۲ نمابنده: آرتش 
ازادی فلسطین ۱۳۲ نماننده» جیپه‌خلق 
۲ نماینده و جیپه دمکراتيك خلق 
۸ نماینده ذاشتند. 

گروه‌های مستقل در این اجلاس 
بجای سی نماینده. چپل‌ويك نماینده 
داشتند و کار گران و دانشعویان برای 
اولین بار۲۵نماینده به‌شوراقرستادند. 

در سپعین اجلاس شور ای‌قلسطین 
«خالدا لفمپوم» بهر باست شورا بر گزبده 
شد که جای «یحیی حمو ۵۵ ۳ گرقت.. 
حمو ۵۵ سل سیاستمدار اعتدالو است 
که از ژوتیه ۱۹۶۷ جانشین «احمد 
شوقیری» شده بود. 

«شورای ملی فلسطین» اعضای 
« کمیته اجر اثی سازمان آزادی فلسطین» 
را برمیگزیند که ارگان عالی رهبری 
سیاسی نبضت مقاومت فلسطین است. 
ریاست این کمیته‌اينك با«یاسرعرفات» 
است‌که روز ۲۱ تبر ۱۳۵۰ باین‌سمت 
بر گز بده شده است. کمیته اجر ای ۱۳ 
عضو دارد. چبار نفر از الفتح. دو نفر 


از الصاعمه» یبك نقر از «جسپه خلق», 
يك نفر از «جببه دمکراتيك‌خلق » ؛ 
یک‌هر از«‌جیبه آزادی عرب«مستقل‌ها 
سه نماینده و سازماسهای مختلف دیگر 
يك بسماینده در کمیته اجرابی دارند , 


فرماندهی ارتش آزادی فاسطین با 


زنرال «عبدالرزاق یحیسی» است که 


مبتواند در همه جلسه‌های شور آی‌ملی 
و کمیته اچرانی شر کت کنت: 

پیش از جنگبسای تابستان و 
بانیز ۰ در اردن که سازمانهای 
جر یکی فلسطین را یه شسدت ء مه 
کرد بازده گروه چریکی در کمبته 
اجرائی نماینده داشتنده ولسی ایسن 
تعداد اکنون به شش گروه تقلیل بیدا 
کرده است که عبار تند 1 

۱- القتح یا «جنبش آزادی‌ملی 
فلسطین» که با اختلافی‌فراوان برقدرت 
ترین» ثروتمندترین و سازمان یافت 
ترین گروه چریکی فلسطینی‌هاست و 
در عین حال معتدل‌تر بنشان. 

الفتح همواره‌کوشیده است‌بدون 


توجه به نظام اجتماعی با همه کشوره 


های عرب روابط دوستانه داشته باشد 
و بپمین سیب از کمك مالی و سیاسی 
بیشتر کشورهای عرب برخوردار بوده 
است. سازمان نظامی الفتع که 
«العاصقه» نام دار ده ایتک دستضوش 
رقابتهای سخت درونی است وگروه 
«افسران آزاد» رده‌بندیمهای سیاسی و 
نقلامی ساژمان حود ۱ قبول ندارد. 5 
داخل الفتح اکنون سه چناح بایکدیگر 
رقابت عي شمند که یکی هوادار مصر و 
سوریه است؛ دومی از الجزایر حساب 
می‌برد وسومی‌ کوش به‌فرمان عربستان 
سعودی دارد و این جناج سومی این 
اواخر نقوذ و اعتبار فراوانی بدست 
او رذه اسب 

ار ۱ج یاه خلق آزادی فلسطین» 
را دکتر «زرژحبش» رهبری می‌کند ۰ 
این جبپه بعد از الفتح» قعال‌ترین و 
منظم‌ترین گروه چریکی فلسطین‌است. 
الفتح علیرغم همه شعارهایش در 
سپان خو استار کنار آمدن با ی <. ملك‌حسسین 
است. ولی دکتر «حبش» و هوادار انش 
سرنگون کردن رژیم اردن را درشمار 
وظایف خویش میدانند. 

۲- «خسیه توده‌ای و دمکراتسث 
از أدی فلسطس» را «سانق حو اتمه :» 
رهبری می‌کند. این جبپه هم خواهان 
سرنگون ساختن حکومت اردن است . 
هو ادار ان آين جیببه تعداد اندکسی از 
رو شنشکر ان اقر ای ینت » 

0 «حمد‌جس نثبل» از فلسطینم ۳ 
های افراطی هم چند صد نقری راگرد 
هم آورده است تا به عملیات‌تروریستی 
در شپرها ست بزنند. اینان تایحال 
در موسسات اسرانیلی در سوئیس و 
آتر یش خچتد بمب منفعر کرده‌اند. 

۵ الصاعقه با «سازمان‌بیش‌گام 
جنگث توده‌ای آزادیبخش» واحد‌کوجکی 

۶- «جبپه آزادی عرب» باکمتر 
از هز ار نقر عضو ؛ زانده‌ای است از 
بعث عراق. «ارتش آزادی فلسطینْ » 
در سال ۱۹۶۵ تشکیل شده است»یعنی 
يك سال بعداز تشکیل سازمان آزادی 
فلسطین و منعصر | بپمین‌سازمانو ایستگی 


وارد* این ار تش از فلسطینی- 
های بر» سوریه و عراق‌هستند 
و تعدش به ۱۲ تا ۲۰ هزار 
نفر که میشودکه در ارتش‌های 
زمانهای فلسطینی‌تاکنون 
به منتوانسته‌اند به عنوان‌يك 
عاملرتعول اوضاع خاورمبانه 
باتك ؛ 
ْ سازمانا در میان تودم- 
های ی ریشه‌های همست 
ندار فلسطینی‌ها در ارد و گاف 
های در کشورهای عرب‌براکنده 
اند» سو ادان در میانشان‌بسیار 
زیاه امکان آموزش سیاسی و 
اجتمایشان فراهم نیست. 
شتر نیروی این سازماننها 
صراه بر سر اشضال مواصع 


قلر »۰ ۰ 1 
افرار ازواقعیت این سازمان‌ها 
و کخالف هستند. 


همین بی‌ریشگی حکومسب 
های سوریه و مصرامکان‌فعالیت 
را ۱ از فلسطیش فا سلب 
کرو لت لبثان در آخرین ماه 


۱ 
(3 


این کشور را از چنگ چریکیا بسدر 
آورد و دولت اردن با همه احتیاط 
ملك‌حسین توانست جریکنپا راسرکوبی 
کند و اینك نگاهی به روانط آشفته 
جریکبا و دولت اردن روشن می‌کند که 
جرا این سازمانبا قادر نیستند با 
حکومت اردن همکاری داشته باشند. 

۶ شبریور ۱۳۴۹ - زدوخورد 
مبان جریکها و ارتش اردن آغاز شد و 
خیلی زود دامنه آن به همه اردن کشید. 
سازماننهای فلسطیتی اعلام کردند از 
جنگ با ارتش اردن ۳۴۰۰ کشته و 
۰ ۸۴ ۰ ۱ »-- داشته‌اند. 

۵ مر در قاهره میان ملكث - 
حسین و یاسرعرفات - با وساطت 
هشت نفر از رهیران کثورهای عربس 
يك توافق ۱۴ ماده‌ای منعقد شد که 


مساسی «ادامه فعالیت جر نکپ« و 
«حفغد حاکمیت دولت اردن» را تضمین 
کنكد». 


«باهی‌الادغم» نخست‌وزیر توس 
بر باست « کسته عالی عرب» که نقلارت 
براجرای توافق را برعبده داشت » 
بر گزیده شد. 

۶ مبر ‏ عبدالثاصر که پانسی 
این توافق بود » در گذشت. 


لوعم 1 
1 
۱ 
۱ 


۲ 


۱۱۷۷/۷ 
۱۸ 
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۱ مبر - دولت اردن و سازمان 
آزادی فلسطین تواقق کردند که : 
باسر عرفات نماینده مردم فلسطین 
است - فلسطینی‌ها حق خودمختاری 
دار نسد ت چرسکپا از سس 
امکانات نظامی ارتش اردن برخوردار 
شوند - سازمانبای مخالف چریکیا 
منحل شوندسدولت اردن تمام‌فلسطینی 
های زندانی را آزاد کند - خاك اردن 
بایگاه عملیات جریکبا شود (البته در 
يك محدوده مشخص). 

در برابر چریکبا پذیرفتند که 
در صدد مبارژه با حکومت اردن برس 
نيایند. 

۶ آبان - وصفی‌التل که به 
دشمنی با چریکبا شناخته شده بود ء 
نخست‌وزیر اردن شد. 

۲ آبان - تکبار دیگر در عمان 
ارتش اردن با چریکها بجنگت‌پرداخت. 

۷آذر.- انوارالسادات خواستار 
برقراری آتش‌بس در اردن شد. 

۲آذر- اردنیها و فلسطینیبا 
توافق کردند که به جنکت پایان دهند. 

٩‏ دی - ارتش اردن عملیات 
سر کوبی چریکها را شدت بخشید. 

۶ فروردین ۱۳۵۰- ارتش‌اردن 
آخرین پایگاهبای چریکبا را در اربید 


درهم کو بید. ۱ 

۷ فروردین- وصفی‌التل اعلام 
کرد که ارتش اردن قادرست ظرف‌چند 
ساعت تروریستبای فلسطین را 

ب کنك. 

ی ۶ فروردین - تمام چریکهای 
مسلح بایتغت اردن را ترك کردند. 
عجلون و جرش را از وجود چریکبا 
رای کر د. روزنامه « لفتح» کشورهای 
عرب را متبم کرد که دست اردن را در 
اند, 
(۱مرداد - ملك‌حسین اعلام‌کرد 
که سراسر اردن آرام است و دولت 
براوضاع تسلط کامل دارد. 
در نیمه دوم ۱۳۵۰ فلسطینیا 
«وصفی‌التل»را کشتند وآخرین‌بایگا 
های خود را در اردن و لبنان از دست 
دادند. 
وبپمین سبب برای آنبا درعمل 
و جود نداره و مخالفتشان با این‌طر ح 
فقط میتواند برقراری صلح را در 
خاورمیانه عربی به‌تعویق انداژد. 


)( ۲2۱0۱225 


محمو عه‌ای کامل و باشکوه از بهتر ین آمپلی فایرها پیونراستری و که پرفروش‌ترین محصولات جهانند 
اینده انعصاری - شرکت باسند» خیابان نادری نبش قوام‌السلطنه پاساژ فرقانی طبقه اول شماره ۶ تلفن ۳۶۱۰۲ 


استر یو آلبی - خیا بان ناددی 


آستر بو ژوزف - خیا بان 


شاه چهارداه شیخ‌هادی شماده ۲۳۱ 


مراکز پخش 


استریو نغمه - خیا بان شاه‌عباس خیا بان جم 


استریومگزیم - خیابان فرح جنوبی 


کوهنورد ایرانی همراه يك هیأت بین‌المللی عازم 


صتو ۵ 
ده قله اه ر ست 


۱ نشب یم : نداشتن تجپیز آت لازم بود. 
اما خوشبختانه امسال وسایل لاژم 
تدارك دیسده ناه است. روی ایسن 
دیواره به علت نبودن سطح مسطح 
صفحات پلاستیکی و آلوهینیووسی 
استفاده خواهیم کرو 

و به منوان آخریین سوال 
انگیزه‌اش و احساسش دا از ایسن 
سفرها جویا می‌شوم. می‌کوید: 


صفر میرسد و به‌هنگام شب درست ابا ساژمان تر بیت‌بدنی پا همه 
چند لانیه پس از غروب خورشید به | محبتبانی که فدراسیون کوهنوردی 
۲۵ :۳۰۱ درجه‌زیر صفر پائین‌می‌آید. نسبت بمن ابراز داشت نتوانست‌کمکی 
و می‌دانید که تحمل این اختلاف‌حرارت بکند و من ناچار شدم خود دست بکار 
از نظر جسمانی کار ساده‌ای نیست. | بشوم و مپالغی را فراهم کتم. درضمن 
و بطور کلی خرج يك گروه انجمن مرکزی‌کوهنوردان مبلغ دوهزار 
عازم هیمالیا چقدر است؟ "و پانصد تومان بسرای خرید بلیط 
مارح پر خانه سا جذفته نا | هواپیما و هویده مکی بین کباه کرد 
دومیلیون توىان ومخارج امسال ۱۱/۵ که بیتپایت سپاسگز ارم. 
میلیون توىان برآورد شده است. از ! 


هیمالیا برومد سپمان‌آنمپاباشم. فرصت 
خوبی بود. یکی از آرزوهای بزدکم 
عملی می شت . زند کی‌راحتم را در المان . 
رها کردم.» بررس تحصیلی - خانه و 
زندکی» و حتی از راه فروشن الاله‌ام 
مقداری. از «سایل ضروری این سفر ٩‏ ان شید دزدیدند و با خود 
را خریداری کردم و راه افتادم. داهی برد ن‌نوشبختانه مساقر ژاپنی 
بسیار طولانی در پیش داشتم. هینت که با اففانستان بودم دوربین 
کوهنوردان قرار بود چند روز دیکی با خورد بخشید: 

هواپیسا خود را به‌پای ادرست بر‌سانند . پسن‌از مشقات زبادی ازا 


وادم؛ شب‌و دوروز راه‌پیسانی» 
راه ران - مشید طی شد و | 
این طی‌ای من به‌قیمت تر کیدن. 
یه 7 تمام گردید. مساأفی ان 
۳ ر‌بودند و ممستاد» ۳3 


شقی‌دیست. بسختی‌باور کردم 
که ۱و ن و«احت سالکی» کو هتورد ‏ 


تام‌ادر ایرانی باشد که یکبار به‌اورست 
رفته و اپنك برای بار دوم راهی این 
صمود پرمخاطره و شی‌ورانگیز است. 

نام واحد سالکی» برایم تامی 
آفتا بود. اینکه او بمنوان اولین وا 
تتپا ایرانی توانسته بود به ارتقاعات 
پرمخاطره هیمالیا کام بگذارد» توهی 


۰ وا ماه ۱ اي انگیزه را چا ضودتان 
۳-۲ ۲ ۷ که 5 ۳ ۱ ۱۹ 4 و این اما چپار صد هزار تومانسش وا 1 3 
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خواهد کشید؟ ابنکه چه احساسی سرا به‌طرف آن 
مقر ما ۵ ماه طول خواهد کوهبای سر بفلك کشیده می‌کشاند» 
دیواره اور ست خواهد شد. و این 


او را آدمی قوی‌جثه و هرشت ایرانی مقیم آلمان که از کوهنوردان 
استغه ان اشتم؛ ایا بر خلاف تصوعوم . با سابع ایرانسی است» سال کگ‌دذشته 
بعنوان‌عضو غیر رسمی بسایسثك هیاأت 
کوهنوردی آلمان عازم صعود به‌قله 


تومان آن را اهضای ژاپنی و بقیه‌را ‏ 
اعضای سویسی و آلمائی پرداختهاند. | 
حق عضویت امسال برای هر کو هنورد | 
۵ هزار تومان است. 


دوستانم تلاش مرا بی نس می‌پنداشتند قریباً به‌هدف خود رسیده 
و معتشد بودئد که من نخوا توانست از ۱ ح 

مس ‌ فتن اجازه نامه برای 
در پای او رست به گر وه ملحق شوم » اما بودم ۳ ۱ 


با چوانی لاغی اندام و استخوانی رو برو نعلت بسوی آن راه افتادم: این سفر بخصوص‌انگیزه خاصی‌دارم: 
صتیع» 


درست راس ساعت مقرر بدفتر 
محله آمد و ارام و مححوب در گوشه‌ای 
نشست. سیگاری به او تعارف کردم که 
ثیذیرفت و کفت سیکاری نیستم و 
آانگاه از خاطرات و خطرات سفر گفت 
و اینکه در سفر قبل چکونه بدون 
هیچگو نه كمك مالی و با مبلفی بسیار 
اند به‌ضمود ارخناعات هیمالیا رفته 
اسخا. 
می گقت: 

دمن از کودکی عاشق کومنوردی 
بودم و بزر گترین شادی‌ها را در دامنه 


و قلل کوهپا جستجو می‌کردم. تا. 
عوقمی که در ایران بودم هر گاه‌فررصتی . 
مییافتم سر به‌کوه می‌گذاشتم و از . 
ارتقاعات آن صو دز می‌آوردم. چند | 


پر ای من دلفر یب و ارضام کننده سوق ۵ » 
در جوار تحصیل و در طول اقامتم در 


آلسان هر‌کز کوهنوردی را رها نگردم , 
و اغلب با دوستان و آشنايانم به‌فتح , 


قله‌های بلند اروپا میرفتیم. هر روز 


میپروراندم. تا اینکه خبردار شدم 


هینتی از کوهنوردان اروپائی قصد ‏ 


هه به‌ار تفاعات هیبسالیاً را دارد, 

رقتن به‌هیمالیا و صمود به 
ارتفاعات آن همواره برای‌يك کوهنورد 
ارزو و ایبد:ال است. من هم تصمیم 
گرفتم هسراه این‌گروه به‌این‌سفر پروم 
اما بعلت بدی وضم مالی‌ام در جوار 
تحصیل» از عپده پرداخت حق‌عضویت 
این گر وه پر نيامدم اما از پای ث تشستم 
و دست از تلاش پر نداشتم. پتاچار پا 
اتومبیل خود براه افتادم و تصمیم 
گرفتم هرطور شده خود را با آنان 
همر اه سازم. 

سر راه در شمپر «زالسیور گث» 
اطر‌ یش تلفغنی با آقای «دورن فورت» 
سرپرست هیثت کوهنوردان صازم 
اورست تماس کرفتم و از او خواهش 
گردم؛ اجازه دهد تادر «کتماننوه 
پتخت «نپال» یا در نقعله‌ی دیگری‌ که 
خود ایشان معین کنند به‌گروه آنان . 
ملحق شوم و همراهشان به‌ارتفاعات 
«اورست» بیایم. 


۳ 


او معتقد بود که امکان رسیدن 
انفرادی من به‌پای «اورست» وجود 
ندازرد. ولی پس از کفتگوی بسیار ا 
قرار براین شد که اگر من خود را در 
تار یخ معین به‌پای اورست برسانم» 
میتوانم هسراه آنان به‌ارتفاعات 


۹1 


اورست‌شدامامتاسفانه برنامه‌هیات‌بعلت 
تامساعدیودن هواباشکست رویروشد. 

اسال نیز يك. هیات‌بین‌المللی 
کوهنوردی برای انجام همان برناسه 
یعنی صعود از گرده جنویسی اورست 
صازم هیسالیاست و احد سالکسی 
بعضویت رسمی این هیات پذیرفته‌شده 
و تشپا عضو ایرانی و آسیایی هیات 
استا : 

احد سالک. هشفته آخر اسقند را 
برای تداركك مقدماتی در تپران بودو 
روز سه‌شنبه اول فروردین ماه ۱۳۵۱ 
باهواپیما عازم دهلی‌نوشدتا از آنجا 
خود را به‌کتماندو برساند و تسایر 
اعضای هیات که قبلا به‌بایتغت نیال 
رسیدها نك بسو ندد. 1 4 

در مذت کوتاه اقامت سالگی در 
تبران فرصت مفتنمی دست داد تا 
خبرنگار تماشا باق صحبت ایسن 
کوهنورد جوان خستگی‌نایذیر بنشیند 
و ابنست خاطره‌ای از سفرگذشته و 


۱ بر نامه سقر آبئده او د.. 
آرژوی فتح قله بلتدتری دا در دل 


من در الاح این تاآمیدی‌ها: کور, 5 
امیدی دا میدیدم که راهم را روشن 
می‌گرد و نیرویم می‌بخشید تا برای 


رسیدن به‌پای میمالیا تلاش کنم و , 


| زمستان بسیار دشوار است: يك برف: 
يكك پار ندگی شدید ممکن بود تام 
آرزوهای سرا بر باد دهد. عبور از 
| گردنه‌های ۰ متری تررکیه شرقی 
آنهم با يك اتومبیل سواری که حتی از 
پودم » کار چندان‌راحتی نبود. اتو مییدم 
ااز پلفارستان بنای ناساز کاری را 
| گذاشته بود و هی چند کیلومتر ادا در 
می‌آورد و از راه رفتن باز می‌ماند. 
پا و بت ۳ 
را به نزدیکی‌های استانبول رساندم, | 

دیگر اتومبیلم از کار افتاده بود و 
یلگ راننده ترش حاضس شلد در 
مقابل دریافت ۵ لیر - که برایم مبلغ 
اکمی تبود - اتومبیل میا با کامیون‌خود 


ایکسل کند و به‌استانبول بسی‌ساند: 


ماشین‌ها را به‌یکدیگر بستیم و کامیرن 
راء افتاد و اتومبیل من هم بدنبالش 
کشیده شقن + 

کامیون هر لحظه برسرعت خود 
می‌افز ود بطوریکه سرعت ما به ۱۴۰ 
کیلومتی رسید من در مه متری او با 
طناپی همچتان پیج و خم جاده‌ها را 
می چس خیدم و خود را پدست سر نوشت 
سپرده بودم» چسف کیلو متر 1 پیش 
رفتیم ناکپان بکسل پاره‌شد و اتومبیل 
باری که مرا بدنبال خود می‌کشید پا 
همان سرعت از نظی نایدید گردید. 
آن کاسیون آنقدر سرعت داشت که 
راننده‌اش متوجه پاره‌شدن طتناپ و 
جدا شدن اتوعبیل من نگی‌دید. 

ناچار با پرداخت میلفی دیکر 
اتومبیل را به يك ماشین باری دیگی 
بستیم و با سکافات بسیار آن را به 
استاشبول رساندیم. 

تعمیر اتوسیلم و استائبول 
چندین روز طول کشید و هزینه آن را 
پی‌ادزم از آلمان پرداخت کرد. در این 
فاصله من فرصت یافتم تا مسافر‌انی 
به‌مقصد تمپر ان یگیم ۰ 

به‌تپر ان رسیدم. امید‌هایزیادی 
په كمك تر بیت‌بدنی بسته بودم که 
متأسفانه در تمپران همه آن امید‌ها را 
پرباد دفته دیدم. ناچار با چند مسافر 


ادیکر راه خود را به‌اففاستان ادامه 


پاید را پیاده میرفتم. ۲۵ روز 
راهء میا جنگل ها ر‌ گی دنه ‌های | 
تاآشب‌المبور کارآسانی نبود. 
بخهکه راهنما نداشتم. و از 
زیان‌می هم مس در نمیادردم. 

ده معیك به معید دا پشت | 
پرنم و سرانجام دد يك روز 
طر ذبار گاه اصلی اوررست ۱۳-9 
گرووردان اردپانی رسیدم. 
کرساشادی از من استقبال 
کردازه دادند که میمهمان آنبپا 


باه ورود من یکی از همراهان 


برا.م به‌اورست میرفت بر الر 
سر بند ان‌جان‌سپرد. کوهنوردان 


در ره و باتم چسد او دا پرسم ‏ 


فتد تد زد + 


نعلته. که همراه هندی ما 


چا:یخچال « خسیو » نام دارد که 


بارن اورست "در اول آن قیاز 
دارناه اول در انتسپای آن قرار 
می منطقه یکی از خطر ناگ 
ترق هیمالیاست؛ که تاکنون 
بیه۸ کوهنورد جان خود را در 
ایسنه از دست داده است: ما 
سکرده جنوبسی» حسرکت 
کیاه ما ۶۰ نف بار بن پومی 
ار بودند» این‌باربران که از 
مرمستند بار و آذو قه گر و هپای 
کوا تا ارتناع ۷۰۰۰ متری 
ید و تصتضی خاصی در بالا 
رارتناعات و دیواره‌های 
هب شد» 

۱ مر فقیبت بار گاه اول را 


پنذاشتيم و پسوی بارگاه دوم 


ایش رفتیم : ابا متاستانه به 


عون شد‌ید از نیمه‌ز اه مجبوز 


به شدیم و پرناه صمود از 


«و بی» منحل گر‌دید. 


. او می‌پرسم سرما در آنجا 
بعه زیر صفر می‌رسد ووصع 


هه است؟ 


بی‌گوید: سرما در ارتضاع | 
و ۲۱ به‌سی‌ودد درجه زین 


فیح سل 


۰ 


ازمشکلات بر نامه ارتفاعات 
ری یخسال‌ها؛ اختلاف. ح‌ارت | 
این معنی که در حدود ساعت 
, ظمپر و در پرتو نور خورشید 
ارگاه کاهی به ۵۰ درجه بالای 


۵ آیا برای پرد 


شده است؟ 


سال گذشته من به‌خرج خودم ۱ 
اقدامات سفارت شاهنشاهی در آلمان» ‏ 


اخت این هزینه. 
اژ طرف مقامات مسئول ابر انی به‌شما] 
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۲ یه و ضصعیت هو | دارد که تا 
چه حد پا ما پاری کند! 

و این دیواره که از آن خیلی 
صحبت می‌کنید» کجای هیمالیا است 
و جه وضعیتی دارد. 

این دواره در ارتفاع هفت 


چادر کو هنوره ابرانی مزین به برچم ابران و آدم‌کانون 
کو طنوزوان آهر ان - دد ار تفاع ۰ متر . بارگاه اصلی 


۱ 


ا ربلد 


۱ 
۱ 


۱ 


در فنرایبط فعلی اجتصاع 


انسانی» ما شاهد تلاشهائی میان ملل 


هستیم ؛ ملاشپانی که برای 
کسب سر پلندی‌هاً انجام میید پر ۰۵ 
اقدام من به‌این سفر و تلاشم 
برای رسیدن به ارتفاعات اورست 
نشان‌دادن غر ور ملی‌ام ۳ دست‌یابسی 


| به يكث افتخار بزرکگثك برای میمپن عز یز 


است و گرنه در آن ارتفاصات رز در 
زیر خروارها یخ و برف نه‌امکان پیدا 


8 | کردن گنجی هست و نه حتی زمین 


تلاشم دراین‌راه‌این‌است که برجم 
شکوهنمد ابران را در راه قلة اورست 


| بدوش بکشم و سوگند باد میکنم که 


بالاخره بروزگاری نه‌چندان دور»این 
اس چم را که یادگار تاریح بر افتخار 
ماست برفسراز بلندترین قله چمپان 
یاهتز از در آور ۰۰۰۰8 

و راستی شنیدم شما کتابیهم 
ترجمه کرده‌اید. برای چاب‌آن اقدامی 
نمیکنید؟ 

ته اقلنسه» ,کنات «نانگاپار بات» 
) 2 سر توفت‌آلمان‌ها) راکه« هر لیشن.- 
کو فی » نوشته تر جسه کر ده‌ام. تانکا 
پاربات یکی از قلل هیمالیا به‌ارتفاع 
۵ متر است که آلمانبپا ۷۰ سال 
بر ای فتح آن تلافن کرده و ۷۶ نقر 
جففات داده‌اند. بدئیست بدانید. که 

| نو سنده این کتاب» «هرلیش‌کرفس» 
تاکنون ۱۱ هیاأت دا په‌اين قله بی‌دهو 
سر پر مستی هیات بینالمللی اسال را 
نیز بعیده دارد, 

من چاپ اول تر‌جمه این کتاپ‌را 
در ازاء متس 1 انجمن‌م رکسزی 

کوهنوردان بمن کردند باین انجمن 

۱ واگد‌ار نمودم. 


شر وع شدولی از بر نامه 


پني‌شنبه پرسپولیس تاج تمپی‌ان 


را برای دومین‌پاد شکست داد و با دو 
قی‌مانی فوتبال باشگاه‌های ایی‌ان دا 
پسس سس نپاد. پرسپولیس در چصع 
مسابقات ۲۶ امتیاز از۲۸ امتیاز‌سکن 
را پدست آورد. تا سجدسلیمان تنپا 
تیسی بود که توانست از پی‌سپولیس 
امتیاز بگیرد و برد يلك بر‌صفر این تیم 
از پرسپولیس تا چندین سال جسزو 
خاملرههای خوش اهالی مسجدسلیمان 
و طر‌فدارآن این خو | هد مانده دز 
واقم باید گفت تاج سجدسلیمان با 
این پیروزی موجد میجان در این‌دوره 
باژی‌ها شد چه در غیر این صورت از 
همان اپتدا پر‌سپولیس در صدر بازیپا 
قرار میگرفت و هرگز مقام پیشتاز یش 
از چانب تیم دیگری بخطر نمیافتاد. 
پس از پرسپولیس پاس با ۲۴ 
امتیاز در مه دوم قرار گرفت. چپار 
اشیازی که پاس از دست داده نئیمه 
دو شکست این تیم با نتیجه ۲ بر صفر 
در بقابل پن‌سپولیس اتت. تاج با ۱۸ 
انتیاز در متام سوم مساپقات قی‌ار 
منگیرد که ۱۰ افعیاز از دست رفته‌اش 
دز نعیجه دو باخت دربقابل پر‌سپولیس؛ 
دو باخت در مقابل پاس و يكث ساخت 
در مقابل عقاپ است. درز مقام چپارم 
مها با ارتقتاا ایشعانه‌اسح کنه 
ممکن‌است ۲ امستیاز دیگرهم از سپاهان 
در بازی روز آخر بگیرد که پمپر حال 
در مقام رده‌پندی این تیم تالیری 
نخو اهد داشت. عقاپ در این مسابقات 
متأسفانه دیرتی از وقتیکه میتوانست 
مولر باشد به‌شکل دلخواه رسید و در 
صورتیکه از ابتدای مسابقات با همین 
شکل قدم به‌پازی‌ها میگذاشت مسلما 
شکل امتیازات تیسپا صورت دیگری 
داشت و سایقات بشکل ضادتی و 
چالب‌تری بر‌گزار میشد که امیدواریم 
اين حالت در مسابقات فصل ۵۱ پیش 
آید. سقام‌های پنجم و ششم در اختیار 
تیم‌های سیاهان اصشپان و تاج مالس 
سلیمان است که در حال حاضر هردو 
صاحب ۶ لاتیاز هستند. در حالی که 
سپاهان يكث بازی دیگر با عقاب در 
اصفپان باید برگذار کند ولی حتی 
با باق خکست فقو بازفم تفاخل 
گل سپامان را در متام پنجم و تاج 
مسبحجدك سلیمان را در متام ششم ار 
خواهد داد. 
چم آبادان که پنیان کمعی از 
آنچه انتظارمیرفت فعالیتاژخود نشان 
داد و به‌هیچ و چه درخور تم آیادان بازی 
نکرد تنپا هنت امتیاز بدست آورد که 
چپار امتیاز از این هفت امتیاز را از 


موس . " 


لفزش این توپ ازدست‌حجازی به‌ورون درواژه تاج 


از : محمدد ضامیلانی نیا 
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مسئله بازی سوم 


پاس پرسپو لیس را منتفی‌کرد 


قکر میکنید ودن این توپ بس از چندبار غوطه خوردن دداین بر که 


تیم تاج نوشپر گرفت که به تسام 
تیمسا. امتیاز داده و از اواسط پازیا 
مساپقات‌دا ترك‌کرد واکن این امتیازها 
را به‌حساپ نياوريم جم در مقابل‌هیچ 
تیم دیگری به بی‌د دست نیافت و تنها 
توائست ۲ پار پا تام سجدسلیمان و 
يك بار با سیاهان به تساري دست‌یاید. 
البته باید بخاطر داشته باشیم که جم 
در دوپازی آخر خرد موفق‌شد در تپران 
با تیسپای تاج و عقاب به‌نتیجه مساوی 
پرسد و حتی در بازی با عقاب دز نیمه 
اول يك بر‌هیچ برنده باشد ولی بعلت 
استفاده از دروازه‌بائی که قبلا امش 
در شماد بازیکنان این‌تیم به‌فدراسیون 
فو تبال اعلام نشد» بود نتیجه این هردو 
بای ۳ برصفر به‌نفم تاج و عقاب 
بت شد و ۲ امتیاز احتمالی جسم دا 


بازهم قا نو نی بوه 


از میان برد گو اینکه اين امتیاز ها هم 
شعیتوانست در رده‌بندی چم تالیری 
داشته باشد» به‌هر, جببت کیفیت کار 
جم آبادان در دو بازی آضی نشان داد 
که این تسم هم تازه در پایان سابقات 
چرخبایش به‌گردش افتاده و به‌بازده 
حقیقی خود نزديك شده است بخصوص 
که جم دوبازی خود را با فاصله ۲۴ 
ساعت بر گزار کرد و این هم یکی دیگر 
از شاعکارهای تقویم باژیپا بود زیرا 
در هیی کشرری و در هیچ سابقات 
قپرمانی امکان ندارد تیمی دو پازی 
مغتلف خرد زا با فاصله ۲۴ ساعت 
برگزار کند و ظاهرآ انجام این دو 
بازی جم با این فاصله کم بدان‌علت 
بوده است که این پاز یبا در سر نوشتا 
هیچ تیمی تفیپبری ایجاد نمیکرده و 


ئّ قپر‌مانی باشگاه‌های کشور کار بسیار 


خواسته‌اند هرچه زودتر بازیپا راتسا " 
کنند که قپر‌بانی ایران قبل از شرد) ‏ 
قبرمانی باشگاه‌های آسیا پایان یافته . 


باشد دد حالیکه سیتوانستند این دو 
بازی دا حداقل پا ۴۸ ساحت اختلاف 
زمان انچام دهند که تا اندازه‌ای رعایت 
موازین فوتبال شده باشد. به‌هر جپت 


طبق مقررات قبلی باید تیسم جم از 


سابقات دسته اول باشگاه‌ها خارع 


شود و ۲ تیم از ساپقات دسته دوم ۱ 


به‌دسته اول صمودکنند البته‌دسته دومی 
که تابحال معلوم نیست خود از چه 
تیم‌هائی تشکیل شده و سابفاتش 
چکو نه بر گزار مشود و بمیاز پی‌ای 
بالاآىدن به‌دسته اول چیست. سابقات 


خوبی است پشر ط آنکه بر‌گزاری آن 
باعت نشود مسابقات دیکی تیمپائی 


که در این گروه نیستند فراموش شود 


چنانکه در فصل گذشته فی‌اموش شد. 
نردیکتررین شاهد این مد‌ها مسابقان 
فو تبال باشگاه‌های تپران است که از 
نیمه‌راه بخاطر پب‌گزاری مسابقات 
باشگاه‌های اپران بعالت تعطیل درآید 
و حالا هم پس از اتعام این مسابقات 
با برنامه مسایقات جام باشگاه‌هنای 
آسیا و مقدماتی المپيك و جام ملتمای 
آسیا مسلماً دتباله سایقات انجام 
نخواهد شد و این خود موجد این مشکل 
است که فی‌المثل معیار انتخاب چند 
تیم از تپران بی‌ای شرکت در‌سابقات 
منطقه‌ای په‌منظور تعیین تیسپائی که 
باید به‌دسته اول پاشگاه‌های ایپران 
بیایند چه خواهد بود. اگر فدراسیون 
فوتبال کمبود زمین دا برای این سئله 
دلیل عنوان کند: پذیر‌فتتی نیست چه 
در امجدیه زمین فوتبال شماره ۲ وجود 
دارد که مد تمپاست پا خود تنپا ما نده 
و کسی سراغشن نمیرود. کیفیت این 
ژمین از زمین شماره‌يك بدتی نیست. 
البته اکر‌کسی به‌چمن‌آن رسیدگی شرد 
زمین‌خوبی خواهدشد وحالا که میسسم 
مسایتات چند تیم تبرانی وشپرستانی 
را میتوان فقط با يك زبین شماره يكث 
اسجدیه پاسخ گفت دلیلی ندارد که 
مسابقات تپران را نتوانیم با زمین 
شماده. ۲ پاسخ‌گو: باشیم. البته برای 
زمین شماره ۲ نمیتوان بلیط فر‌وشی 
کرد و شاید درد اصلی همین باشد. 
برای مسابتاتی که تمافاگز. بیققس 
دار ند میتوان از زمین‌های دیگر تیان 
که تا چند هزار نی محل تماشاگی 
دارد مثل زمین شمپباژ استفاده کسرد. 
البته شاید تیم‌های تین‌افی قانم به 
در آمدی‌که از۴ با ۵اهزار نتفر تباشاکی 
حاصل میشود نباشند» ولی باید قبول 
کرد که در شیری مشل, تپران و با 
هوتبالی مثل فوتبال ما که ریشه‌هاتی 
چندان عمیق ندارد» نمیتران بیش از 
چپار تیم فوتبال داشت که تنپا به 
اتکای درآمد مسابقات خود به‌ز ندگی 
ادامه دهند و تازه شاید این شم کمن 
زیاد باشد. فعلا استقبال تماشاگران 
از فوتبال طوری است که مسابشات 
چپار تیم را بخوبی تغذیه‌میکند. بارها 
از طرف افراد مختلف این سوضو 
عنشوآن شده:است" که مشیرات نیمه 
حرفه‌ای باید طوری باشد که تیم‌های 


کوچكد» هردو از آن سود پی ئد 


و بارنده که مقررات فعلی 
قوی‌ها. وضمیف‌هارا ضمیف‌تر 
بیکند.کمی واف‌بینی» شا در 
هیچ ن دنیا مقرراتی را پیدا 
تغوامدوکه به‌تیم‌های صعیف 
حر قه| پدهند پرای آنکه آنما 
را 1 اصو لا نو تبال حر فه‌ای 
در دی بشکل یلك تجارت 5 
يكك ده و اداره مشود لا شز 
قانوزیج طرفی که داشماً ضرر 
بدا هد ی | و ادابهدادن نیست* 
حداکورد صناأیمی که براءی 
بزر کشیاج به کمك‌دار ند گاهی 
دولتهائی از طریق مالیا 
یسگزاث شیه به محصو لاات آن 
هنسیکنند که این در سورد 
قوتیللی نیست چون وارداتی 
در ۶ و اگر بجو اهیم بر در آمد 
چند گشا دیگر تبرانی آئچنان 
کوپامین کنیم نه تیم‌های 
کوج که ضواهند شد و تفه 
تیم‌هك بزرگتر که اين هم به 
ضر, است. ناچاد باید قبول 
گر دیا مثل تمبران باید بداشتن 
رگ قناعث کند و سای 
تیم بشکل آىاترر باقی بمائند 
و ابجاد وهی دابستگی به‌این 
باگ‌زر کشا شل رافع به صو زر تا 
سعل پازیکن برای باشگاه‌های 
بزرد گر اپنکه هم‌اکنون ت- 
ایاست» پا این تضارات که 
بائکرچك زحسمت تر بیت دا 
میک از نتیجه آن بسپره‌مند 
تمرن وقتی بازیکن از آب و 
گل‌پاشگاه‌های پزرکث او دا 
میر 
چه ببتر که اینکار روی 
رو و بصورت حمایت باشکا 
ماء از کوچکترها درأید و یا 
آنشگاه‌های کر چث سربایه‌های 
بزر ها را جلب کنند که روی 
مبانی آنپا فمالیت کند پامید 
آز یکی از بزرکان تهرانی دا 
هن و ضود جای آنرا پگیرد 
و راه بلیط‌فردشی روی پای 
خد و یا حتی هر‌ساله سودها 
فل ود نان پل هل + بلیالا خس* 
آزگردن این آرمان که بایسد 
بناخت که ضمیف و قوی هردو 
ر کند هن سردکسوفتن است 
چاکر ما انچنان علايق ناب 
با تیم‌های ضمیف ند‌ار ۵ که 
ببای‌بازی ده تیم ضمیف اقپال 
کادر و نیروعا انسانی که فسلا 
ویرن فوتبال ما متس‌کز است 
,تمام مسابقاتی که درب نامه 
زازگرفته به‌خوبی ممکن‌ثیست 
در فصلی که گذشت این 
تفییرات هرروزه برناسه و 
بخضن ال 3 لابت شف + ال اکن 
6 بشوافف هسزاث پا اسن 
سابقات دسته دوم کشور دا 
و و برگزار کند که پاید بکند» 
ست کار چگونه از آپ دراید. 


ینست که لزوم تشکیل هرچه زودتس 
اتحادیه باشگاه‌های کشصور که کار های 
اجیائی مسابتقات باشگاه‌ها را به‌عیده 
بگیرد. امروز صرچه بیشتی بچشم 
میخوره و حتی میتوانگفت که درانجام 
سابقات گذشته تقریبا يسك چنین 
اتساد به‌ای که دسا تشکیل نشده بود 
به‌فدر اسیون کمكت کرد تا سابقات 
پالاخر» راست و ریس شود. شاید نام 
اتحادیه باشگاه‌ها و تشکیل آن برای 
فدراسیون فوتبال سئله بسیار مشکل 
د قیر قابل حلی جلوه کند» ولی باید 
کنت که به‌هیج عنوان چنین نیست 
زیرا فی‌المثل جلساتی که طی آن 
رژسای باشگاه‌های تبرانی پاس: 
پرسپولیس, عقاب و تاج گردهم جمع 
شدند و روی پاره‌ای سائل سابقات 
تبرمانی باشگاه‌های ایران به توافق 
رسید‌ند نوعی تشکیل جلسه اتحادیه 
باشگاه‌ها است با این تفاوت که چون 
نمایندگان شپرستانی در آن حضور 
تدار ند ممکن است نتایج آن باهث 
سوم‌تفاهم و گله شپرستانیپا شود که 
در این صورت حق هم با آنپا است که 
فکر کنند در این اس خصوصیت بیشتر 
دخالت‌دارد تا شور. اینست که‌فدراسیون 
فرتبال باید هر چه‌زودتی اپتدا آئین‌نامه 
مسایقتات را کاسل و قاطع سعین کند و 
سین پصو زر پت اتصادیه باشگاه‌های 
ثیمه‌حر فه ای‌ر | تشکیلد هد تا این‌اتصادیه 
کلیه کارهای اجرائی مربوط بسه 
سابقات فرتبال باشگاه‌های ایپران زا 
به صسپده پگیرد و مشکلات مربوط به 
آثر! حلود فصل کند باین‌تر تیب دست 
و وقت فدراسیون فوتبال باز خواهد 
راند تا بکار سابفات اماتوری و 
دسته‌های درم توجه بیشتری بکند و 
به کسترش فضوتبال در مطح کشور 
بس‌داز ۵. این کاری‌است که قدر اسیون‌ها 
در تعام کشورهای پیشرفته میکنند « 
رهبران فرتبال ما نباید فکر کنند که 
سم( کار های اچر‌انی به تشکیلا تی 
نظیر. اتحادیه فوتبال از اهمیت کاز 
اسپا خواهد کاست بلکه به‌عکس باید 
بدانند که رهبران پاشگاه‌های نیمه 
حرفه‌ای باندازه کافی صاحب‌سرمایه‌های 
مادی و ثیروی انسانی هستند که خود 
کار خودشان را اداره کنند و نیازی 
به فدراسیون برای کارهای اجسرائی 
ندار ند و در مورد آنپا فدراسیون تنپا 
باید نتش رهبری و همأهنگث‌کنندکی 
داشته باشد و نیروی اصلی خود دا 
صسرف پیشیبرد فوتبال بین وجوانان و 
| یجاد شکیلات منظم بر ای سایقات 
انبا نماید تا باین‌ت‌تیب زیر بای 
محکمی که کماگان شوتبال سا سخت 
بدان تبازمند است و از فقدانش دنچ 
میبرد ساخته شود. امیدداریم این 
مسائل در تقویم کار فدراسیون فوتبال 
برای سال ۵۱ که امید نداریم قبل از 
۳ باه دیگر بدرستی و روشنی تحیین 
و اعلام شود در سد نظي باشند. و 
فدراسیون لاقل کنی یبه‌سياست کلی 
دولت که سیردن کار مردم بدست مردم 
امن وه نشان دهد و از تشکیل 
اتعادیه باشگاه‌های‌ایر‌ان واهسه نداشته 


باشند. 
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سفید‌بازیداشر وع ووردوحر کت سیاهد) مات‌میکند 


حل مسئله شطر نج شماده۵ ۳ 


سباه در دو حرکت مات میشود 
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باره سب رو فل عح و اسب عح 2 و رخ ع< 7 و وزیر < 0 وفاه < 8 


در این هعته دزی فر هنگث 
فرانسه ژالهدوامل نظر دولت خود دا 
ذرباره تشاتی ت.ان.پ. اداره آن؛ 
احیانا تغییر در کادر رهبری آن و 
خط‌شی این تثاتر اعلام خواهدگرد. 

«ت. آن + بب» یکی از چند تناتر 
دولتی فرانسه است که با بودجده دولت 
اداره سی‌شود (ایسن تنانتی سالیانه 
پنح میلیون و هفتصد زار 
تشاتر کصدشی فرانسز ده میلیون 
چپاصد هزار و ادنون نسو پنج 
میلیون فر انك‌اژ دولت كمك می‌گیر ند) 
علت پاعلل نار ضایتی دزارت فر هنگی 
فرانسه یکی ضیرهای سال‌های اخیر 
ت. ن.پ است. 

ت.آن,پ بای نمونه نمایشنابا 
ابرت الر گومبرویچ پا ۵۷ شب اچرا 
در حالیکه ٩۵‏ درصد بلیط‌ها فر وخته 
ش از ۶۰۰ هزار فرائك 


شته بو ك ۸ 


بیس 


امننگا, 


ژرژویلسون رئیس تثاتر معتقد 
است تماشاگر آبونه, به هر ملاقه 


از : ابر ج‌زشری 


ندارد و تازه جسای تماشاگر پرشور 
چوان زا هم اشفال می کند. 

اما علت دیگر اینست که اجرای 
بعصسی از نمایشنامه‌های این تشاتر 
تظلیر «کاپیتن‌شل )۳ کاپیتناسو» ا ای 
رضوانی به‌استیضاح وزیسی فر هنگگ 
فرانسه ثر مجلس نمایندگان منجر 
شنده ‏ است. کار تازه ارابال هم سکت 
بخالقت برضی سیاستمداران را 
بر انگیشته است. بتایر این در این هفته 
این موضوع روشن خواهد شد که آبا 
زرژویلسون می‌رود یا می‌ماند. اگر 
بماند تثاتر قصر‌شایو که بزرگتر ین 
سالن تحاتر قرانسضه را دارد (با کنجایش 
۰ نفر). و به‌همین دلیل از نظر 
اكوستيك. چلب و جذب تماشاچی: 
هپچکدام ,از هر مندان بزرگت تئاتر 
استرءلن» پروكه» بلانشون اضر 
نشده‌اند در آن کار گردانی کنند, از 
نفلر ساختمانی تغییر فر‌اوان خواهد 
کرد و در ضمن ویلسون انکانات 
جدپدی در تطبیق تناتر ت.ان.پ با 
زمان خواهد یافت. 


ماه پیش سومین جشنوار۶ تثاتر 


پر گزار شددراین جشنوار گروهپائی 
از انخلیس» شوروی» فرانسه». ژاپن» 
ایتالیا, آلمان. لپستان, آمر یکا؛ هلند. 
شیلی و چکسلواگی»شر کت‌کرده بودند. 
لت جشتواره آو ای سر لت بو د 

دانشچویان آلمانی با نمایش 
صفیر سی‌خواهد قیم پساشد السر 
پیتر هتتکه؛ آمدند و درخشیدند. گروه 
کازوان آسریکا تسصایشتات ٩‏ 
گر وهی «چگونه می‌بایست زن آفریده 
می‌شد» را بازی گی‌دند. 

تثاتنر دانشجونی ژاپونی 
تمايشنامة «اظبارات يسك لال» الر 
تاداسولی‌ساوا را اچرا کردند. 
تمایشنام؛ کلکسیونر الر نافتالی‌باوین 
را گروه هلندی بازی کرد. دانشجوپان 
شیلی نمایشناس؟ «ویسکی بسرای 
سلیمان» اثرلاراماریار گینائتن رانشان 
دادند؛ مج تعاس چک‌وسلواکی 
شصوپ‌سینیوره الر مشل‌دو گلدروه 
(از این‌نویسنده چندی پیش نمايشتابة 
اسکوریالر ادرخانة نمایش به کار گرداتی 
مصطفی دالی دیدیم ): ۳ آو ردند و 
دانشجویان انگلیسی و گر وهاسس یکائی‌با 
هعکاری تماشاگران نمایشتابه گر و هی 
«گر اس‌روتس» خلق کردند. شابد 
سپمتر از نسایش‌های دانشجریان 


نمایشناساة کنت‌ادرلند الر 
ماکس‌فریش با حضور نویسنده در 
باریس روی صحنه آمد. فريش در این 
اثر خود که طی ده سال از ۱۹۵۱ تا 
۲ سه باز آثر | تغسبر ذاذه و جور 
دیگر نوشته‌است» سقوط آدم‌هارا در 
جوامع متمدن امروز نشان میدش 
آدمی‌که خودش دا از دست می‌دهد و 
به‌وسیله‌ای و اسبابی در چسرخ عظیم 
بورو کراسی تبدیل می‌گرند. 


دانشجونشی در وروسلاد لیستان 


اندیشه بود. در اینجا چند اظپار نظر 
دانشجویان را طی گفتگو و مقاله در 
مطبوعات در زمينه تثاتر و نقش آن 
می‌آدرم. گر وه تئاتر دا نشجویان‌ایتالیانی 
گفتند ؛: « گر و ه‌مابر ای‌تماشاگر ان‌ کار گر 
بازی می‌کنده برای آنپامی نو پسد.ر هیر 


تساتر دانشجونی توبینگن آلمان نوشته ‏ 


ات : هن ثکر نمی کنم که حمله 
پتواند چیز زیادی. را بیان کند ... 
لفت» لفغت» دنبال لفت‌گشتن. من 
دنبال تصویر. صوت و نمایش 
می‌گر دم + اگن ها لفت دا کاملاحذف 
می‌کردیم باز صم حرف همد‌یگی دا 
هي شدپمیه نسم رو یا صحنه لفت» 2 
همان لحظه که نویسنده بخواهد ارزش 
دستوری و لفوی به‌آن بدهد می‌میید, 
ت بیدا یش کفتکوی ر ودحسی است : 
میان حمل‌کننده لخت و کی ند لفت.» 

رهیر گروه تناتر دانشجونی 
انگلیس تناتررا همزپانی تماشاگر و 
هنر پيشه می‌داند, تماشاگر و هد پیشه‌ای 
که می‌خواهند. و باید خودشان را و 
دنبای خودشان زا بشنامند: 

اد کشتی‌های زیسردریانی 
بولاریس را مثل می‌زند که در آن‌بیش 
از صند نتفر ملوان و جاصو زندگی 
می‌کنند ولی عیچوقت نمی‌دانند کجا 
نقط ف‌مانده و 
سکاندار باخبر هستند. او سی گو ید 
ما - هنن پيشه و تماشاکر .- باید 
پدانیم کجا هستیم. چه می‌کنيم و چه 
می‌خواهيم. باید اختیار خودسان دا 


۳ ۳ دز «» 


نوول‌ابسرواتور می‌نویسد: «این 
اواخر در تثاتر ادئون تکنيك غوضا 
می‌کند. باید برای تکنیسین‌های تثاتر 
ذست بز نیم شمه حبز حر کت می‌کند» 
تکان می‌خورد» بالا می‌رود بائین 
مي‌ید و اینپمه با دقت و نظم ی 
ساعت‌ساز. چه نظمی! چه قاعصده‌ای» 
آبا به درد نمانشتاته مسی‌ و ر۵؟ 
متاسفانه باید گفت: بله. چسون 
نمایشنامه‌چتان‌بخش و بلاءچنان معقد(!) 
است که باید برابپت اجرا شود...» 
پااینهمه کار گردانسی ژان‌بیرمیکل و 
کار صعله‌آرائی باتعسین تماشاگر ان 
رو برو بوده است. 


گی‌دآمدن آنپا دو رهم و شناخت وتبادل 


و ی‌ماندد المان کارل‌فالنتین 
(۱۸۸۱۸) سالبا آلار نمایشی 
اوئه و رادیو به‌دور مانشد. 
یازا هوای تازء‌ای در تناتسر 
آل است؛ فالنتین دارد دوباره 
پدل « هم‌ا کنو در اطر یش 
و سو نیس یروت 
اوسله: شبی در تثاتر: جشن 
ای سالگی اسباب کشی 


۱ آسد ۵ اسثا: نو ستد» در 


مثاله‌ای بتار یخ ۱ مداد ۷ در 
توضیح آلار ژاللتین» از ری به‌عئو آن 
ریش‌سپید تثاتر پوچی نام‌پرده است. 
ژالنتین در الارش به‌آدم ها دهن کجی 
می‌کند» تمام پدجنسی حودش را بکار 
می پزه تا آنبا را بامنطق خودشان 
وس بیلفاز ۵ 

میشائل‌شولته در مجلة تناتسر- 
هو بت المان او را در بازیگری با 
جو پس و بو نسکو مقایسه گر ده می نو پسده : 
لوازمی می‌سازه که علیه خوه وی بکار 
می‌افتد. با کانک | نزدیاث استث» هرز 


تك کر ثی «صحاف: انینگر» يك امید به 
جبت نردبان‌های بی‌پایان و امکانات 
و مراحل بسیار ب‌ناامیدی و یج 


تبدیل می‌فوها با جویس شباهت دارده 
زبان زا می‌شکافشد: تجزیه و محصو 
بن گفف. پا 00 ۳ هنز بان است چا 
که در يك دابر» می‌گردد و نمی‌تواند 
خوردش, را بیر ورن بکشد . 

مه تطصه اسباپ کشی؛ چشن 
مد هبیچپار ده‌سالگی ‌ ش در تشاتر ؛ 
شو خی گر فتن جدی: و جدی گر فتن شو خی 
است. به‌قول شوپنماور آدم خنده را 


لینگث ۱٩۴۹۱‏ س 


مسو زر سس مسر 


۲ نمایشنامه نویس شاهر پلژیکی 
و نمايند؛ پنام مکتب سمبولیسم « 


زیبانسی» نابیثایان رو سب‌الا ۱۸۳۰ 
نوشت: چند نا بینا درییان جاده؛ پاقلب 
جتگل - کجا؟ آشکار نیست . از خانه 
دورافتاده: ره گم گر ده‌اند. يمك زر اهب 
که رهنمای آنپا بوده» اپن ساعت خود 
اژ تانله درر مانده. کسی نمی‌داند بر 
۳1 چه کذشعه استه: تابینایان نمایشی 
است از امسف و انتلار بی‌نشان و 
و تانیفا. به عبارتضی دیگر «بهاتتظار 
گودو» پایان سده نوزده, این ال دا 
هاثری رونس در تثاتر ابلیك به زعم 
اکسپرس تحسین‌انگیز روی صحته 
آررده است» 
از مر لیدکت بجز آثار فلسضی 
ار که پیح اه متصور ری در تر‌جما‌آنپا 
صسحت پر کار پو 3* است» نمایشناه‌های 
برنشده آبی» نابینایان» مونساوانا و 
بله‌آس ومیلز اند را به‌ثر تیب عید | لحسین 
نوشین» پرویز تاییدی (در کتاب 
استانیسلادسکی) و کاظم سادی‌تر جمه 
و چاپ کرده‌اند. انار دیگکر نمایشی 
مترليتك هبارتد از: پر نس‌مادلن» 
کلوددیوسی برپای؛ پله آس وملیزاند 
اپر انسی ساخت آناسلا» ار بن‌ور یس 
آبی ؛ ماری‌مادلن. نامزدها ر حز؟ه 
سن‌انتوثن. 


نوشته‌ی : بیتر هانتکه 

"تر جمه‌ی: عباس تعلبند بان 
طر اح و کار گر دان: 

آ دیآ وانسیان 


صدر الد ین ز اهد 
اجرا:ر بر تواز کا رگاه‌نمایش 


دات قطعه بر ای 
پیش در آ مد 


اکنون تمدن انسانی رو به‌زوال 
است و هشر هسم. - هنر در چنان 
بستگییی بازندگی‌ست که «هرگز يك 
و طرفة‌العین» از تالیرات آن بی‌بپسره 
نمی‌ماند ت 

بیش از این - هر گز ب ۳ 
تااین‌حد تجز به‌شده نیوئه‌است. . آدم‌ها تا 
این حد از یکدیگر جدا نبوده‌اند. 

امکان برخورد بسیار بوده است 
و وجه‌اشتراكه بسیارتر. حرکت تااین 
حد سریع نبوده است. اشکال حسرکت 
تااین حد زیاد نبوده است. تغنبرمسیر 
تااین‌حد سریع نبوده است. لزوم تغییر 
مسیر تا این‌حد حتمی نبوده است. يك 
انديشه صدها سال دوام می‌آورده است.: 
ياث روش صدها سال نیاز‌ها ۴ تأمین 
می‌کرده است. بیش از این حساسیت 
ادم‌ها سر بود. حوصله‌ی ادم‌ها سسستر 
بود. نظر گاهپا براکند یی نت 
طلب مبی کر ۵» یت نظر گاه عدهی بیشتر 
را تام میکرد. 
امروز همه چیز سریع‌تر است. 
ادم‌ها جداترنل. انسانها تشهاتس نسد» 
خواست‌ها متفاوت‌ترند. انسدیشه‌ها 
متغیر تر دل, تیاز شنتر است. تا 
۳ ی ن 
هپس پسپسن ابسی سس( ده آننیضساي روان 
بسردشت. . بیش آمده است ابتدا را 
بر نو آن‌تسر ۰ ابتدا را مستفیسم تسر . و 
هرچه پیش‌تر» کم توان‌تر. منحرف‌تر. 
و همعنان که آمده است. شاخه‌ای‌جدا 
شله است. برهرشیار باریکهای بسه 
جانبی. مگر که بخشکد؟ 
هم از این روست اگر امروز 
حلقر شاهکاری جون « اد یس‌شاه» ممکن 
نیست. که ضروری هم نیست. که 
انسان امروز انسان عصسر «سوفگل» 
نیست. که به‌هرجانب بار یکه‌اق روان 
است» هردم کم توان‌تسر. مگر که 
بخشکد! 
و هنرمند امروز بره‌ای‌ست بر این 
باریکه آب. اسیر چائب آن. ومایل به 
مبداء آن). و دیگر «مکتب»ی نخواهد 
بوده و بیرقی نغواهد بود, و به‌زیسر 
اندر هر بیرق جز نی نخو اهد بود. 

امروز. هرهنرمندی را رای 
است مه نی گبری نجات س‌ 


باز بگر ان:شکوه نحم آ بادی, 


ّ بی‌گیسری است که 

دیگر اص‌خو بشتن خو یش ۰ اکنون 

1 بهیی اششا, فردا را حه 
1۳ 


دا را بیرقی دیگرباید... 
دالعه 
پرلفتن ‏ 


دا قصد داشتم مقاله‌ یی 
پنو پسه یی بر میتی اماسپس 
درپافك کاب چیبی راصی 
لس بن پخش يكث بیانیه‌ی ضد 
تثاتر و بدین گونه بر آیند...»۱ 
رات قطعه برای کفتن» را 
می نور خلاف نظر آن تر ازودار؛ 
«هأنترین بازبانده‌ی ادبیات 
سیاه؛ که اهل این فرقه هم 
ثیست آمده|ا پست ساده‌گو و تفکر 
انگیزن «آگاه کردن مسردم از 
جپادنه از جپان خارح... ۳0 
نویست با تالراتی مثبت از 
بر عم تشگر ی دقیقا دیالکد 
که بت از شیوه‌ی تناقض, 
پیش‌یزی را مشخص کند؛ 
انگیریص می‌شود 

. دلیل فناناپذیری را هم 
جوا ت) ز ند گی ها پس ازسر کش 
نك | 

از آنکه تماشاگی بخواهد 
چپ کند پا با تشخیص 
ایده‌هانتکه به‌موافقت یامخالفت 
أکتة نو بسنده 
والال‌هیج فاصله‌ای - 


سس 


11 2 
پد ثبال خواستی 


اضافه 


بپوعم را په‌انديشه‌ی‌اینده؛ 
هم دی پس ازمر گت ندانستم»۴ 

گو نه است که «هانتکه» با 
کنارادن دو اندیشه‌ی متضصاد 
8 تفایض ت تماشاگر را به 
تفنگارد». تفکری که پیش از منجر 
شد زب یکی از به کشف 
يك | ان 

قطلمه پر اءا گفتن» 


| یند و » 


پر دا۵» خلاصه؛ يك چیز متداول 
نیس اینپا 
با اه الر هنری است. 
نامه ضمن آن از همه‌چیزسخن 
می‌رست کم از همه چیز ها نی که 
سراز آنپا در آن مچجال اتدك 
فمک در این نمایش هیچ چیز 
پیج احتیاج به‌تو ضیح و تعسیر 
داشه و جود ندارد. نیاز به 
فیمت چر | که فمیمیدن بی‌ای 
نمایش چیزی 
که 4 مواجبه است ثه ارضاء. 
ومتی‌بيتيم که دراب 


و نی می کند ر 


اعتر اف 


ارخ. و در آین 


ین‌مللگا - و 


شابسمالك‌دیگ» من بی‌اطلاعم - 


بر.یت الر هنری به‌مثابه يكث 
تام دید‌ار 1 « یكی قطعه بر اج 
کذ است تا مفاهیسی را که از 


َِ ۲ ۹ 1 8 


سته است » کنار بگد‌از یم. ساده 


و طبیعی با آن بر‌خورد کنیم وخواستار 
آزمون خویش پاشیم. 

ود بدین تس تیب « یلك قطمه پر ای 
گفتن» را بامعیارهای تثاتر متداول 
نمیتوان نقد کرد. زیرا در اینجا اژان 
عناصر خبری نیست. پس قدرت آن‌را 
در چیز دیگری باید جستجو کرد. 
در خواست‌های تأتری آن» کیفیت این 
تقواست ما و عمل‌کرد آئپا. ابراز این 
نمایش واژه است. در اینجا واژه‌ها به 
حر کت درمی‌آیند. خود را کشفه می- 
کنند» واژه‌های دیگر را کشف می‌کنند. 
واژه‌ها چیز‌هائی دا که برآنبا دلالت 
می‌کنند کشف می‌کنند. واژه‌ها محو 
می‌شو ند. واژه‌ها خود مضپوم می‌شو ند. 
مغضپوم په‌حرکت درمی‌آید. مفاهیم يكث 
یز ۱-۷ 
های از دست رفته دا باز سی‌پابند. 
اعمال حساسیت‌ها را پادآور می‌شو ند. 
انسان بر‌اعمال واقف می‌شود. اسان 
برحساسیست واقف می‌شود. اسان 


حساسیتش را سبت به‌پاره‌ای ازاعمال 
از دست داده ۳ انسان حصاسیتش 


تر مت 


از دست داده 


ات طییست ۳ ۳۳ 
چین‌ها رفته رفته از نپا جد | شدهاست 


! فسات ۱ 


سین پا ره‌های طبیعی را 2 
اجه است ؛ 29 هر چیز به مقسپو | 


طریق حساسیت اسان درك می‌شود. 

: : ۳ ۱ 1 
انسان این پاره‌های بیع پبار 
می کند. اسان از 5 ق واژه ماه 
را منتقل می گند . 1 ها فشر‌سایش- 
پذ‌پر اند. انسان فر‌سایش‌پذیی است 


وازه سس را 2 #سشسختاصر می کند. ۱۹ 
انسان را بیان‌می کند. انسان به همه‌چیز 
شکل مین هد ۰ انسیان هر چیز‌ی ر | بی‌شکل 
می‌کند. اات نمیهی ۵ چیسزی را 
بی شکل کند انسان با پد بتو اند به چبرز ۶ 
و 

ومانتکه می‌خو ! هد که انسان 
نته ا بل ؛ وه بر ای کفتن 2 
جمپان افاره سس 7 اس سها بسه 
3 | 
شکل تصویری بل‌که به‌شکل داژه‌ها؛ 
«قطمه‌عایی بر ای گفتن» 
به جمپان هم چون چیس ی که دور از 
واژه‌ها قرار می‌گیرده اشاره‌نمی‌کنند؛ 
بل‌که به‌چمپاز نی‌که درخود واژه‌ها شتا 4 
اشاره مرکفند. . واژه‌هایی که «قطص4.- 
هایی برای گفتن» از آن‌ها انشاء شده 
تصو بر ۶ از جپان نمی ۵ هس » بل ک4 
معسپو می از جپان هی ۵ هنک ؛ «قطمه‌ عایی 

تن ٍ تا به‌آن حد نمایشی‌اند که 
اشکال طبیعی بیان حقیتت ما 

+۳ آن ها تئپا از اي استضاده 
می‌بر ند که آن اشکال به‌حقیقت بایستی 
به‌شکل طبيعي بیان ی ِ بت آن‌ها؛ 
از اشکال زبانیی استفاده می‌بر ند که 
در داقم شناهی انیت 

+ دز «قطمه ها یی بر ی گفتن » 
عسل نمی‌تواند باشد. چرا که هر عسل 


۱ واژه‌ها ور 


سس شا ۵ ۵ 


بر ر وی صحته مي تو | ند صر فا تصو بر 


از عملی دیگر باشد. «قطمه‌هایی بر ای 
کمن » در بیر ود ی از شکل طبیعی شا 


حو ۵ و در واژه‌ها محب رد می کنند؛ زر 


تصویری نمی‌دهند. حتی تصویری از 
شکل واژه‌ها هم نعی‌د هند واژه‌هایی که 
ممکن است تصویر هائی باشنه تحمیل 
شده از ط رف نویسنده» از حالتی 
درونی و موعه‌یتی بی‌و اژه که غیر قابل 
بیان‌است و به همین سبب‌شکل بیان طبیعی 
ندارد 9٩]‏ 

«يكك قطعه برای گفتن» در متن 
اصلی خود از ساختسان سوسیقی 
اام۵۵-2۵1-8 بسس ه گررفته‌است و گر چه 
حفظ چنین ریتمی در بر گردان هیسر 
تیست انا با این همه تر‌جمه‌ی خضوب 
نملیندیان به‌میزان قابل توجمبی از 
ر پتم کلامی بر‌خوردار است. حال اد 
این ریتم با ساختمان سوسیقی ۵66 
منطبق نباشد چه باث. 

و آربی‌آوانسیان بافر‌استی قابل 
ستایش به‌اجر آیی‌خوب‌از این‌نمایشتامه 
موفق شده استء در اجرای, آدانسیان 
نیز اساس کار برتناقض قتراز دارد. 
تاقتن بین واژما و فک بیان اقا 


تناقض بین عمل بازیگر ان باهم. و 


دکور يك موقعیت ساده را نشان می- 
دهد: چپار نقر بر صحنه‌چپار کارمتفاوت 
انجام می‌دهند (زنی که به پر کندن یات 
مر غ مشفول است و سه‌نفر دیگر که 
ی دیگری تعدادز یادی 
لام را روی يك شاسی سوار می‌کند 
و سومی با بر‌یدن تکه‌هانشی از یسك 
کاغد در آن شکلپائی ایجاد سی‌کند) 
کار این هرچپار نف همزمان بااتمام 
نمایش پایان می‌یاید. 

در حقیقت عمل این چپار نش 
بیان‌کننده‌ای «شدن» است» ببه‌معضای 
شکل گرفتن» و در تضاد با عسل د 
باز یکر اصلی که آأنْ 
است ابا به‌معثای تمام شدن. حر‌کت‌دز 
دیاش قمه بر ای کفعیه عداقل اسقه:و 
کار بيشتر برپایه‌ی صوت ورابطه‌ی 


نیز مبین «شدن»؛ 


آن با مفاهیم است. برای هرقطعه يكث 

یتم خاص در نظر گرفته شده است. 
نت ,ها تماما فیکس شده نیستند 
ومدام از پی‌جستجو در تغییی ند. 

چیزی که قابل‌توجه است این که 
ریتم قطمه‌ها. تحمیل فوصت فا 
بخاطر فرم؛ نیست» که ملمپم از مفا 
هر قطمه است و بدین‌گونه است که در 
تطعات موفق این نمایش پجای کلمات 
ریتم حامل عثاهیم می‌شود: کودکی؛ 
پازی شکنجه شدن 

و همینطور حر کت‌ادامه می‌یاید؛ 
و چیزی را در خود حمل می‌کند که در 
بایان احساس گنگی در تماشاگر. بجا 
می نمید. و درگیراکیر این چسز کنگت 
است که تماشاگر حس می‌کند که نیاز 
دارد باخود خلوت کند. و این موفقیت 


بزدگی است از آدبسی صی‌پرسم: در 
«يك قطعه برای گفتن» قبل از هرچیز 
يك ضدیت آشکار به‌چشم می‌خورد. 
و 7 باهرجه. شما این را 
چگونه می‌بینید؟ 

آوانسیان: شاید نتیجه‌ی نوغ 
احعیام با خواضعی است: که چجوامن 
برایش پیدا نشد» است. پا که‌جوابمای 
مور جود قانع کننده نیستتد» و با خلاف 
رفتن شاید که واقعیت ومتاهيم پنمپانی 
آشکار می‌شو ند تناقض, شکلی از فکر 
کردن است که سعی سی گند پاسیاه؛ 
سقودرا بیان گنه و پاستیت یا ۶ 
چیزی که نتیجه می‌شود نه سیاه اسث 
و نه‌سفید. بلکه حاصل از تفادت اینده 

نتیجتا, در این متن و درسیستم 
نکری‌ی «هانتک»» - ودیگرانی که 
تفکرشان برچنین سیستمی مبتنیاست 
از شرق گرفته تا غضرپ - آنچه که 
ستقیماً مورد اشاره قرار می‌گیسرد؛ 
آنچه که پذیرفته يا رد می‌شود, به‌خودی 
از این پر‌خورد نتیجه می‌شود. 

می‌گویم: آنار هنری جسدیسد 
ارزش‌هانی تثبیت نشده دارند. « یسك 
قطعه برای گفتن» را از آن که شیوه‌ی 
جدیدی در نمایش‌نویسی است چگونسه 
توجیه می‌کنید؟ 

آوانسیان: اگر بپذ‌یریم که 
ودیستدگی و بعد نمایش نویسی ایجاد 
ارتباط با دیگری است؛ برای رسیدن 
به‌چنین هدفی احتیاج به‌شکل بیانی 
تازه دارد. ما می‌دانيم که سک 
و تازمانیکه فسائلی رد نکر ده‌ایم که 
کمك کنند تا این ناییدا» پیدا شود س 
که من این «پیدا شدن» را «شکل» می- 
کریم - از قالب‌های مختلف - به‌ممنای 
سیع ان بت استفاده می‌کنيم. در نشیجه ؛ 
در يك سنت‌فکری» نمایش نو یسی تبدپل 
به قصه گو نی شده امت؛ و قصه گو ی . 
در اصل» بشکلی غیر‌ستقیم» ازحر کت 
پنمپانی‌آی که در قصه هست استفاده 
می کند تا تالیر بکد‌ارد و ثاپیدا| رز 
آشکار کند. 

امر‌وزه بدلایلی» این قصه‌ها 
کمتر قادرند تا دز ما حر‌کتی ایجاد 
کنند. و به همین‌دلیل نمایشنامه نو یسان 
جدید کمتر موفق می‌شو ند تا بوسیله‌ی 
قصه هثر پيشه را به‌حر کتی واقعی وا 
دار ند , این‌عدم‌توانائی» این ضمف بیان؛ 
یاعث می شو د که شا یید | آشکار شود. 
«هانتکه» با بکار گرفتن سیستم تناقض 
_ و ننطقی که قرهتگك انسانی دا به 
وجود آورده, و زائیده‌ی مضن انسان 
است - ناپیدا را در بازیگر آشکار 
می‌کند. و این پ ده برداری است که 
نشبوم کار او مي‌شو8: به‌همین دلیل 
«دهانتکه» از ین اصل را پذیر فته 
است که آنچه باید ۲ شود آنجه 
در بطن انسان» و در این 
, در بطن بازیگر ثپفته 


ناپیداست» 
مورزد پحصو صس 
اصست, 

می‌پرسم : استقرار چپار نفر در 
صحنه, که همزمان بانماش کاری را 
اعاز؛ و به‌ا نجام می‌رسانند» آیا تاکدی 
اسبا؛ برحالت «شدن »ی که در نمایشنامه 


به‌چشم می‌خورد؟ 


آواسسیان: شاید تذکر این 


یا 


نکته 


ِ ۳ 7 1 » 
دارم باشد که این چپاز نش + در اج ا 


به‌بتن اضافه شده‌اند. در نوشفتهی 

۱ 4 . عت ۰ 3 ف‌ 
ِ فر از است مس + په جس له 2یا 

زه ۳ هی صو ۵» از اذانه» اب ش از سس( 
اس 

پل زن و« يك سرد - رد وبدل شود. 


سر 1 7 
دار این چپار نهر » پتدریج در 


اس آب 
مای مختلف تغییر خواهد‌یافت. وشاید: 
دقتی که مرفق میشدیم متن را به 
کریایی کامل پر‌سانیم این تصاویر و 
این متبائل دا از اچرا حذفت کتیم. 
مدف از بکار گیریی این چپار نفی, 
به‌عصل ذرآوردن پا به‌نمایش درآوردن 
تعل وانفعال بود. بدین‌بهنا که هر 
بیننده و هر بازیگری وقتی در مقابل‌هم 
قرار می‌گیر ند» در موقعیت مخصوصی 
بر‌ای عمل قر‌ار کر‌فته‌اند. این چپار 
نفر فقعط عمل می‌کنند کارهائی که از 
پیش شثاخته شده هستند. و شیاهت 
نپا با تناشاگر تسا در این است که 
بان عمل وزمان بینند»» دراین‌مو قعیت 


1۹ ۱ ‌ 
ب" اس . # ۱ 1 
تصو # 1 هعفد 


نی رد ک ی ی" 
هتن: باچست‌خو ی ابید[ سیر ود. و 
1 ۱ ۹ سم ۲ ۱4 ۱ 1 
۳7 ۳ ین تیا ۹-1 این لس پید | از 1 خر ۱ نِ* 
اجن۱؛ در یوم بر خو زرد لن ق خو اد 
۰ ۱ 
داشت : و ی و بنیا یل بضاً ی ف با 
واححت است 


زر ر 4 ظ پتو | نسم به‌آشگا کگ دن 

۶ ۲ سل 
ثایید | 3 , با ۳ اصلی سب که ارهتن 
استفاده هی شستب < تا تل‌ضو‌یم؛ تماشاگ 


احتیاجی به‌راهنما نخواهد داشت» و 
طبیعتا این چپار نفی از 
خو اهندك شد, 

- عمل این چپار نفر این حس 
را در ما ایجاد می‌کند که در يك‌کارگاه 
هنشت ۰ ۰ 


پله مفپوم در نتیجه‌ی عمل‌پیدا 


نهر حتاف 


می‌پرسم: هثل اینکه کار شصا 
بیشتر روی صوت وموسیقی کلام‌بوده 
است. چه آندیشه‌ای در کار بود؟ 

آوانسیان؛ چون مس ۳ یف یر ظر 


۳1 نبا 


که خلاف عادتمان بود» در 


کنند. ۱ 


این عمل بستگی دارد به‌اینکه ما سه نفر 
(کار گردان و دو بازیکر) در مقابلای 
ستن» تاچه‌حد بتوائیم ناپیدای خود ر 
آشکار کنیم. 
گفتن» اعتراض:«هانتکه» به‌تاترموجود» 
به‌نظر شماء نا جه حد و جحگونه بوده 
است۰ واین اعتراض برای شما تا حه 
حد مطر ح بوده است؟ 

آواسسیان. اعتراضی «هانتکه» به 
تاتر موجود منل اعتراض پسر به‌یسدر 
: اعتر اضی طبیعی وانساتی 4 
درخود رمز رشد را نیفته دازد. 

می‌گریم؛ معمولا از هرقطعه جز 
دو سه جمله شنیده نمی‌شود. فکر می- 
کنم این؛ هم خواست سویسنده و هم 
خواست شماً بوده است. پی‌گیسر چه 
هدقی بوده‌اید؟ 

آو اسیان: دفتی با سید | به جر یا 
صحیح دز می‌اید : خوام ناخواه در قالب 
شناخته شده‌ای نمی‌تواند جا گیرد. و 


ین لحظه‌هائی‌ست که ما چیزی وا 


این اج | مسر می شیم بی| نضنه4 اوه 

۴ که ۱ 1 ۷ ۳ 

سور ۱ نیم جصفبه لد ۱ ظ 1 ۴ ب فِ ۴ بان 

شیم .» ز ی ۱ اموات 1 ر یتم ضف 

8 قٌ 5 # بحصلیه ضبا ۱.۳ "۳ 8 زا 
‌‌ ۶ نا چا ای 

یت أحتیاجی سست ۳۹ لمات زر ۱ ۳ 


۰ ِ ا ۰ ظ 0 ۱ ۳ , 
شکل اقتا ها شش ها ایا بو یم تا عیسو ۳ 


حلو ۵ نصرق يك اسان است 
او اسسبان؛ پلسه» ایس ان 


اس 
ایا 9 ۳ ۱ أ‌ 
شتا لیب | انیت 4 ۰ ۰ 1 
ك برروچم | جح با ن 
,۲ ۳ ۰1 
هي سنا سس 4 به کات یاس ۱ تسیا سس ۰ 


امکانات این مغر در حدود شناخت با 


اد ص یه هی وی 2 » ولی قصنشسه می‌دا نیم خه أُ 


را اِ« ۱ 
با هی اد دب 


قسمت اشتاخته‌ای از آن 
«مانتکه» در نرفته‌هایش بد نیال مطی 
گردن این قسمت ناشناخته از جسان 
است, ودائم آگاه است که این شناخت؛ 
ممپارش را از عنبعی سی‌کیرد که 
زائیده‌ی مغن انسان است. در این لحئله 
است که نیاز به‌بکاز گیری‌ی سیسه 
بیانی‌ی تناقض پیش 


اما 


۱ 
سی ای ؛ پذد. یر شس 


۰ 
تیا ۷ یب [ )۰ 


از: پرزو مهرانگیز 


۱ ژ آ بسر و شور نسایش. از 


مصاحبه‌ی نیتر ها نتکه 


۲ ۳: از معن نمایشنابه 
۵ب نوشته‌ی پیتر هصانتکه» از 
ا 


۳ ۰ 9 


ما در تس ین های ازاد, ب‌ 
یعنی لمات را در روالی 


ف 


در حروف و کلمات و جمله‌ها را آشکار 
رد در بعضی قسمت‌ها هنوز در 
مرحله‌ی جستجو پاقی‌مانده‌ايم. نتیجه‌ی 


دیا لت 


ی ین سسم: ۰ دز « يت قعلی؛ سر اي 


دز 
تا تر 


کارگاه نمایش» مکسانی است 
جوان و فعال که هدفس جستحو در هنر 
نمایش و زنده‌نگپسداشتن تنانسر در 
ابران است. و با این که مدت کو تاهی 
از عمرش گنشته, تواسته است با 
روی صعنه‌آوردن پرنامه‌های خوب و 
قابل بعث» نظرها را به‌خود معطوفق 
دار ۵* 

ان حماصل ۳ آسفیا با 
عباس تعلبندیان» مدیر کارگاه نمایش» 
دربارة هدشقپا و شبوة کار کار گاه. 


کارگاه نمابش از جسه سالی 
فعالیتش را آغاز کرد وهدف از بوجود 
امبن ان جه بو۵؟ 

ب ثار گاه نسایشی از اوامط 
مرداد ۳۸ کار خود را آغاز کرد و فکر 
تشکیل چنین مکانی از آنای صفاری: 
خانم غیا و آقای رهنسا بود که انا 
صفاری هنوز در کارگاه مشغول‌فعالیت 
هستند و دبیر کار گاه نمایش میباشند: 
اما هدف از بوجودآمدن کارگاه ایصاد 
نضا وهوای تازهء‌ای در کار تاثر» تاتری 
دور از محدودیت‌های متداوله» تاتری 
تجر په‌گر. است. 


داشته و کارهای اسنده آن جنسیت ؟ 


س‌شرو ۶ کار با «ادیپ. ,,» 
الر سوفکل بود که این بر نامه با اینکه 
بسیار موفق بود بیش از پنج شب اجرا 
نشد» کار بعدی «پژو هشی ژرف وستر گت 


۱ 
۱ 


و نو.+ خودم دومین بی ناس 
کاز گاء يك اجرا در فستیوال 
روایانه) و دو اج[ در قستیو الا 
ج .۲ ,۲بلگراد» پوکسلاودی) و 
يكك اجدیال‌کورت لندن داشت. 
پر امه" ذر چپارمین چشن هنر 
شیر از افتتاحیه سرد «ورپس 
و راسسته سپین تجدد یبود و 
سپس ج» از ساموئل بکت که 
پنج ی کو تاه بو ۵ آ چا گر دید" 
بعد ازتیب: «پرومته» _نوشته 
اشیل, کنارد پنجمره بگذادیم 
و ...وت و دم " «حالت چطوره 
بش‌رلدونه خانم» نوشته 
اسماع ؛ «عیسادتی سب میت 
حسیزرر حلاح» پر‌مبنای متون 
فارس‌ستقل خجسته کیا که با 
باز یگفاه اچجی! گردید. همز‌مان 
با ایزودانسیان تمرین ارکاست 
در اپر و ع کرد د سحل تس‌ین‌ها 
با غفر و بروك‌نیز باگ وه‌س کز 
تحقیا تاتی در پار یس 
تمریاتبال کرد که حاصل آن 
عرشد در دو قسمت در پنجمین 
جشن‌س از در تخت جمشید و 
نقگررد. بسد از جشن. هنسر 
کارگی بچند کروه تقسیم شد 
و مل بود که نصوه کاد 
کارا همدیگر فرق, داشت و 
دلیل‌اید اجرای برنامه‌های 
پیشتال باشد. 

» اضر دو مایشناسه 
«امعل من » و «یاگ قطعه پسی‌ای 
گنترنه پیتر هانتکه نمایشناعه- 
نو پشی ور «سعت حکابت زیت 
صیه» از «مشنر حیم و گلدو نه» 
ذر ماه ر انجسن ایر‌ان و آس ‌یکا 
اجر ۳ بر‌تامه‌سای نعلی ۳ 
آیند بصورت رب ‌توار است و 
فکر فکر چنین کاری تماشاچی 
سیتوحق انتخاي داشته باشد ئ‌ 
پر تیشتتری را در مدت کی 
پبینه‌های آینده ما «کالیگولا»؛ 
«با و«بی‌ورزی درشیکاگوست» 
در را پاید اضافه کنم که در 
۳ تا بصال کروه سینمای 
آزاجوانان فعال و مشتالی 
تشاند و فیلسپای تجربی و 
هشبتری میسازنسد چلساتی 
دا همچنین سه چلسه کنسرت 
آبوسه تمایشگاء نقاشی داشته‌ایم 
که ینب با استقبال فراوان 
هو است: 

ریق انتعساب امضا و دست 
اثا کار گاه جگونه است؟ 

در حال حاضس دارای یگ 
کاز البته بسیار مختصر هستیم 
و هدری که این کادر از سه 
گرگران شپر» گروه کوچه» و 
گر تجربی تشکیل شیته است» 
گر‌ان شبررا آقایان ادانسیان 
و رهیری میکننده گروه تأتر 
تقای ائور و خانم خردمند» و 
گ کوچه کارگردان ثابتی تدارد 
ولی از بچه‌ها کار را در دست 
کار گردانی سیکند» باز یگ ان 
ومایقاً درقبال کاری که‌میکر دند 


دستمزد میگر فعند و لی امروز تسام 
اعضای کارگاه دارای قراردادهائی 
یکساله و دوساله ستند که بموجچب 
این قراردادها ماهیانه دستمز دمیگیر ند. 


تعربه‌هانی که تا بحال در 
کار گاه شدهآیا دارای هسدف مشخص 


ن تس به و چستجو برای یافتن 
عنصر تازء‌ای در کار تثاتر 
فکر میکنم کم‌کم از صورت تجربه مطلق 
بیرون آمده باشیم که البته با تشکیل 
گروه شسبر این حرف من قوت میگیرد. 

تابحال تجربه‌هاتی بسرروی 
متون قدیمی سمانند منصور حلاج و 
برصیصای عاید بعمل آمده» ممکن‌است 
ارزشی را که برای این نوع کار 
قانلید ذکر کنید؟ 
_ من پعنوان یسك تماشاچی 
میگو یم که کار برروی متون قدیسی 
مائند کار بیروی متون دیگر است و 
هسمانطور که سبتو ان يك کار نو ر 
انتشاب و اجرا کرد میتوان يك کار 
كلاسيك را نیز ارائه داد پس بستکی 
به‌ارزش کار دارد نه قدیم و جسدید 
بودن کار. 
آبا در کارگاه فصالت و 
تحربه‌ای برای احیاء ریشه‌های تناتر 
ابران مانند تعزبه و تخت حوضی‌شده 
با نه و آیا در آیشده در این زمینه 
فعالیتی خواهید کرد؟ 
تب در کار گا تجر به و فسالیتی 
بر روی این عوامل نشده و آینده را 
نیز نمیتوان پیش‌بینی گرد. 
آیا در آبنده که‌مسلمافها لیشهای 
شما بیش از گذشته و حال خواهد 
بود» مکان دیگری را بسرای عصرضه 
کارهایتان در نظر گرفته‌اید؟ 
_ پنا بگفته خودتان فمالیتپای 
ما در آینده زیادتر خواهد شد و قی‌ار 
شده که از تاتر شیر و باغ فردوس 
بر ای تمر‌ین و نشان‌دادن بر‌نامه‌هایمان 
استفاده کنیم حتی قرار شده در محوطله 
باز با غ فردوس هم بر نامه‌هائی اچیا 


4 


صو ش۵ » 


آقای نعلبندیان کمی راجسع 
به‌فعالیتهای خودتان بگونید وچرا پس 
از «سندلی کنار بنجره بگذار یم ۰.۰3 
دیگر کار گردانی نکردید؟ 
من تا بحال نمایشناسههای 
پووحقی کرت وراه ونری: نی 
کنار پنج ه پگد‌ار یم »؛ « گر فارست 
يك کمی ممر‌فت بخضرح داده بسوده و 
«شب ماأنا» را ئوشته‌ام و «پرومته» از 
آشیل و (عشق دن‌پرليم پرلین و بلیا 
در باغ) نوشته گارسیالور کا- «یسكث 
قطعه برای گفتن» و «سلم من» پای‌من» 
از پیتر‌هانتکه را ترجمه کردهام؛ 
توضیحی که میخواهم پدهم اینستکه 
مر و مته‌اعا که در کارگاه اجر! شد از 
روی ترجمه من اقتباس شده بود و 
دلیل اینکه بعد از «سندلی کار ...» 
دیگر کار گردانی تکردم اینست که من 
کار گردان ئیستم و اگر یکبار اینکار 
ر! کردم میخواستم تجربه‌ای کرده‌باشم 


که حاصلش در حقیقت يك‌نو ع پیس 
خوانی و کاد خسته‌کننده و اسوفتی 
مو 4 . 
راستی آقای تعلبندیان چسرا 

«سند لی ۰۱ «صندلی » نست ؟ 

بر‌ای‌اینکه بعداز تسلط عربپا 
گذشته از تمام لطمه‌مائی که بادبیات 
و هتر ما وارد آمد یکی از کارهائی که 
رواج پیدا کرد اين بود که لفات اصیل 
ما را گرفتند و معرپ‌گردند. من وعد؟ 
زیادی سمی میکنیم که لفات اصیل‌فارسی 
را با هسان حالتی که بوده‌اند بنویسیم 
مثلا اگر ما داشته‌ایم (سدا) با (س)چرا 
پنو یسیم صدا با (ص) و البته من 
تغییرات را با رجوع به‌مدارك معتبر 
فار سی اداعه خواهم داد» کاردیگری که 
من کردم حذف تنوین بود که مختص 
عریپاست و ما چون تنوین نداریم 
موقمی که (نون) تلفظ میکنیم باید 
(ن) بنویسیم نه تنوین و کارهای دیکر 
مانند «مر تضاه و «یحیا» با الف و در 
تمام کتابپائی که تر‌جمه و یا نوشته‌ام 
ایتکار را رعایت گرده‌ام: 


اینطور که در بروشور کارگاه 


۷ .. ۲ ٩ 


دیدم نوشته‌اید که هدف کارگاه‌کمك به 
کارها و کسانی است که خضارج از 
محدودیت‌های متداول حرفه نمایشس 
خودآزمانی میکنند بگوئید دلیل اینکار 


یستی ؟ 
۰ 


ما انتغایی یأن‌صورت ند‌ار یم» 
که بکسانی میدان بدهیم که خارج از 
کار های متداوله فمالیت میکنند و اگن 
شما به لیست اعضاء با نگاه کنید می- 
بینید بازیگران فعلی ما پیش از اینکه 
وارد کارگاه شو ند کار تاتر میکردها ند 
و در کنار اینپا کسانی هم هستند که 
شین و ۲ کارشان در کار گاه سوده اسث 
دو آزمایش کادرمان دا تکمیل گردیم 
که البته با نظی شورای کارگاه این 
انتخاب صورت گرفت و همانطور که 
می بیتید هدف‌ما میدان‌دادن به‌ گر‌وهپای 
مختلف تاتری است خواه جزو کار گاه 
باشند. خواه نباشند و تسوناش 
نمایشتامه «رآهبه‌هاهست که عارگاه 
نسایش مکاث را در اختیار این وه 
کذ‌اشت و از هر گو نه کمکی دریغ‌نکرد» 
با اینکه کادر آنرا اعضای کارگاه 
تشکیل نمید‌ادند. 


مصاققفا ۰ 


8 ادباب رجوع تصانفا مدی کل را خر 
راظر و اداره ملاقات گرفه اژ هولش بر ند 
جلو و گفت: ۱ 
ت قر بان» : ف 9 
ِ بان» چند هفته‌س منتظر همچی 
فرستی هستم» لطفاً ده دقبقه وقت ملاقات 
یم بدین؛ عرض واجبی دارم 
مدنر کل متکیرانه جواب داذ که: 
- اول باند از منشی!۲ وقت ملاقات 
بگیر ین 
همین کارو کردم قربان» جاتون‌خالی 
سب سی نگذشت» ولی حالا از خودتون 
وقت ملاقات‌می‌خواع 


۳ توت کرولال داستند با حر کات 
دست و علامتهای مخصوص خودئان دعوا 
می کردند. دد این موقع کرولال سومی سر 
دعوا قرار گرفت» نا همان علامت تس 
رن عتها بمپشان 

- جرا انقده داد و فر داد ری 
اب تیا هی این 


ال برمرد ثروتندی که زن جوالی 
گرفته بود پیش دکتر رفت و گفت؛ 
- دکتر چی‌ کار کنم» نا می‌ر) تو 
رختخواب؛ خوایم می گیره» می‌ترسم زنم 
ناراضی بشه 
دکتر لسخه‌ای لوشت و به پیرمرد 
داد. مریفی گل از گلش شکفت و گفت: 
-- نی با این لسته من می آو آم... 
 -‏ آخیر» شما کاری نمی‌توئین» این 
لسخه واسة خانومتوله که اونم فوری خوابش 
لبره 


8 دکتر روانشناس از بیمارش پرسید: ود دل مي کرد: 
8 مردی به پلیس سراجعه کرد و ارچ موادت نی ور دونی شوهر من علوائه؛ سالی ه خیلی هم ازش بدم می‌آده دلم _جیکار کنم که صد. سال غمر کني؟ ۱ 
گفت: ره وی زیت هر خونه نیس می‌خواس مت بابام گردنشو گان‌بگیرم مشروبغخوره میا تکنی» شیپ . ۱ 
وه! جقد اراحتکننده‌س زنده‌داری نکن» دور زئها روهم خیط بکش 5 ۱ 
۱۱ 


- سر کار ئوچرخه‌مو دزدیدن 
عجب نوچرخه‌تون بوق داشت؟ 
ه 
- رهز داشست؟ 
ه 
پس فعلا جریعه این دوتا رو بدین 
تا بعد دوچرخه‌نون بیدا سه 


8 دختر کوچولو بدقلقی می‌کرد و 


مادرش را به‌ستوه آورثه بود. انقدر که 


ماثز ین گفت: 


اج ۹ ۱ ۳۳ 


‌" حالم سرزده وارذ دفتر کار شوهرش 
شد و دید که منشی روی زانوان آقا جا 
خوش کرده است. اما آقا فورا با صدای 
بلند خطاب به منشی گفت: 

- بو بسین: ادارء محترع کارپردازی 
عطف به‌مذا کرات و درخواستهای قبلی به 
اطلاع می‌رساند. نظر به این که صندلی‌های 
درحواستی هنوز تحوبل نشده منشی اداره 
جابی برای‌نشستن ندارد. خواهشمنداست... 


- چه بسیار! 
- عجب! چه وقتالی؟ 
هر وقت با تلفن حرف می‌زم 


8 دکتر بخش ضمی ویزیت بوزانه از 
پرستارها شنید که دیشب چپارتا مرنفی 
مرده‌اند. به پرستار گفت: ۱ 

- ولی من که دیشب برای پنج‌ففر 
لسحه آوشتم 

۰ ۳ نبا هر کاری کردنسم 
بکیشون ژبربار لرفت که نوارو بخوره 


- بچه‌چون: اگه آروم و خوش‌اخلاق . . 


تشی هیشکی دوسنت نداره و لمی‌تولی وقتی 
بزر گت شدی توست بیدا کنی 

" - چیبی نداره» من دوست نمی‌خوا؛ 
می‌خوا۲ شوهر کلم 

۱ - دیه بدتر» چون یچ مردی 
حاضرلمی‌شه با به دختر لجباز و بداخلاق 


و عصبانی و قرقرو و ایراد گیر عروس ی کنه ۲ 


- اتناقا من یه آقابی رو می‌شنا 
که با همچی دختری غروسی کرده 

و 

- بای 


8 آانی به خانش تلفی کرد: 
سب عزیزاه: امی‌خوانستم نگیده. چیوم 
یعنی این که می‌دولی» من و رفقای دورء 
تحصیلی ماهی به شب نوره دارم و خوب... 
البته می‌دونی که حالا ساعت ده شبه؛ ولی 
راستتی چطوری نگم... از دهنم در رفت و 


ف‌ ۱ 
۳ 
1 5 
و 
۳ 


۳ 3 


8 خانمی با دوازده‌تا بچه قدوئ‌قد آمد 
بهباغ‌وحش و سراغ قفی گودیل را گرفت. 
- امروز نمی‌شه خانو» گودیل بو 

بردن هواخوری» فردا تشر یف یار ین 
0 نوازده 
توله را از اون‌ود شیر بیار) این‌ود شهره 
اگه مسکنه به کاری واسمون بکنین 3 
لبینم هر دواژزده نا مال خودتونه؟ 

آره آقا ۰ 
- پی بیزحمت از همینجا تکون 
نخورین» من میرم فوری گور بل را میآ 
که شمارو تماشا کته ۳ 


68 پزشك جوانی بعد از اولین عصل 
ژابمان؛ با حالتی آشفته ب‌خانه بر گشت 
زنش از او پرسید: 

- چی شد» کارتو خوب انجام دادی؟ 

چندون خوب نشد بچه خفه شد» 
مادر سنکوپ کرد و مرده پدره رو 
خودم تصادفاً کشت ی 
۱ چند روز هد همین دکتر جوان از 
زابمان‌دیگری‌بر گشت و این‌دفعه خوشحال, 
زش پرسید: 

- مثاین که انن دفعه خوب شدا 

- آره. اقلا پدره رو از مر گت‌نجات 
دانج. 


"۷ 


ل 
۱ 


ک ۳ 
3 « 
اون 
1 


1۳9+ 
۱3۳ 
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تلود نخ‌نمای شوهر مرحومش دا 


8 انم مذنه هشتاد ساله‌ای برای 
۲ اعتر اف به"گناهان؛ به کلیسای دهکده و 
رب الدا نگاهی عبرتآمیز ب‌شلوار پیش کیش هثتاد ساله همشگی جود 
ازرافت: رفت و این مکالمه بنشان رد و بدل شد: 

| رحست کنه مرحوم شوه تواو: _ هبونا که هرسال واستون اعتراف 
چه مرحو! شد. و گرنه با همچی کرد پدد روحای 
عل‌تونست و در و هسابه طاهر هبونا که هر ال جوابت داد 
ت‌ خواهرعز بز 


8 گدای محله را صدا زد و 


مادد از پسر بچه‌اش برسید: 


ل در پندرگاه بایکی‌از آشنایان 
_ کلفت اژه‌مونو دوس داری! 


ولقدرهام ناراحت کننده لیس» 
چگذاری به ماه تمو) می‌شه 
8 عد, به‌شا گرد تتبل گفت: 
_ باید صد دفعه جر یمه بنویسسی 
ین حساب بلد لیستم» 


می با لحن سرزش‌آمیز بسه فردا معلم جریمه را به دقت‌شعرده؛ 


یی گفت: جپل و هفت‌نا بود؛ 

بین جائم» روی این مبل‌ها گرد - منو مسخره کردی؟ این که چبل 
, عاهه نشسته وهفت‌تاست 

ستخدمه اف وخته گفت!؛ شاگرد گفت: 


به من‌چه خالوم» من چه تقصیری - خانوم معلی» مگه خودتون‌نگفتین 
,فقط به ماهه اومدم پیش شما. من حساب بلد لیستم! 
ات ای 


۳ ۷ - 5 + 


"‌ 


8 زن و شوهر روشتفکر و هنربرورگ 
داشتند در بارة شکسیب حرف می‌زدند. آقا 
گفت: 

- ثابعات:ز دادی هس تکه شکیر 
نماشنامه‌هاشو خودش ننوشته. اه من 
مردم و رفتم به دپشت» حقیقتو آزش میبرسم 

زن گفت: 

۳ اه شیکسویز تو چپنم بود حور 


اونوقت تو ازش بپرس. 


8 آقانی از دکترش پرسید: 


‌ او توقت هصساله می‌شم؟ 


۳ و ار صد سال عمر نکنی قیافه‌ات 


اثلا صد ساله شون می‌ده 


8 دوز تشبع‌جنازه یکی‌از ویسندگان 
معروف و خیلی قدیمی بود و همه رجال 
کپنسال اذسی حضور داشتند. لکسی از 
اقوام آن مرحوم برای آن که کسکی به 
حند فر از سالخوردتان جبان اب که 
نمی توا نستنلد باده راه‌دروند» بکندراننده‌اشی 


را صدا کرد و گفت: 
آقابونو ببر فبرستون 


و واشکی از اریاب پرصید: 


با همونجا می‌مونند؟ 


توره جوانشی را در زمان 
م ی کرد: 
دیدم بست و دونا رو کشته۲ 
یکی از وه‌ها گفت: 


می گفت. ۹ ف ‌‌ تارو 1 :- ۳ ۹ 
پر بزرک جواب داذ: 


نداشتی 


شوفر نگاهی به‌سافران خود انداخت 


قربون لازمه که برشون گردوم 


لا بدر بز رگ وه‌هایش را جمع کرده 


بود و دانت طیق معبول_خاطرات دلاور نپای 


آره دم غروب که شد» شمرد؟ 


نابز ر گد» شما که بارسال 


بحه جون پارسال تو کوچیکتسر 
‌ قت ده حقاق وحشتتالا 
بودی و طافت منیدن بق 9 رد کرد و گفت؛ 


8 استاد دانشگاه 4 همکارش میگفت: 
_ واقعاً که هر جی راجع به لی- 


حواسی ما استادا می گن درسته4» مین که از 
دست حواس پرتی خودم زله شدم 


متلا جه جوری» مثالی ثر ۲۱ 


بزت 


مثال؟ در بارة جی منال بزئما 


8 عانق و معشوقی دست» در دست‌هم 


بای درختی زير ور مبتاب ابستاده بودند. 


عاشق» محو جمال معشوقه گفت: 
_ دلبرم» فدایت شوم من از همه 
چیز تو خوشم می‌آد: از صورنت» اندامت» 
نیم خت» لبات» موهات» چشمات... حالا 
بگو ببينم تو از چه چیز می خوشت میآ:؟ 
معشوقه پشت چنمی ازك کرد و 
گفت؛: 


هن [۰ :+ از حسن سلسقه‌ات غز بز ۰۳ 


8 دخسی به مدیر بك سیرلا مراجعه 


ند منو استخدام کنس. به کاد جالمی 


حلاصه دتوتشون کرد به شال. نه ارت 
" ی محکم به‌يك عاپرزد خواهش کنم به ما نیب 
و شوت کرد عابر ازجا بلند شد و یمرویی» کنه‌ای» به چیزی درست کنی که 
ی 7 ناد. دوچرخه‌سوار بخوریم: البته بازم خیلی معذرت می‌خوام. 2 
مد و اه ام خی سر ا: ۷ _ میرم بالای به نردبون پونزده‌مترک 
۱ مه مد و تازه عروس از خجالت فو سوهر _ خوب عدا ۱ 
تازه دولورتو یت هی باقیه؟ ساعت دیگه به شاا حسابی وج لیم 9 
منو انداختی پرت کردی شانسها کنم ۱ ۱ ض ی که ۳۳ 
- شرمالیی» انن بپتر بسن کتاب واقعاً انن کارو م یکنی! ۱ 
آنپز به. اگه ابنوبخونین مث‌اینه که نصف اج 


_ حتماً به کلکی تو کارت هست 


- آره شانسه. واسه‌ای ن که من شوفر 
_ آرهء به‌قیف میذارم سر بطرکه 


کامونم ولی اصروز عقم کشید سواد 
دوچرحه بشم 


مرد حبرنزده گفت: 
- اوه ببخشین خانو» مث این که 
عوضی گرفتم. 


کار غذا بختنو تموم کرده باشین. 
- وا! بی یکی دیگهم بدین 


تلو بز نوت و و اقعیت 
بقمه از تسا ۲۵ 


ملث‌از تور بو زر س بمتداار قاپل ملا حفله اج 


ِ 5 ی ۳ ۹ ت 
زا ۷ فک 1۳ 1 ‌ِ* 1 له ط فش ۷ 
سل ۳ 5 ۳ 
" ِ 


ار اختلاشف ب , هل :-#مسل از 


خصوصیات تلو بز یو نی ناشی همیشد ه 


7 ها 1 ی 1 
نب زر بضن)| لاو فیس بو تیا #سسطت 3 لا ْ بنکه ۳۳ 
3 ِ ۱۱ ِ ت ی ۱ 

سص چلسر ی ۱ ستض) ی 1 سس مش شش ؛ 


رو برو باشد آنحه را سیم و هبعان‌انگیز 
میدید انتخاب میکرد و بقیه مسائل و 
نکات بدون اهمیت و جزتی را از نظر 
درر هبل | شیتت ۰ 

بر ای کار گردان 1 


ی ۱ 


۱ 
ِ 


قن. لحظله 


۳ # 
۱ 1 ۳ ۲ ۱ ۰ 
تبخاه فتي لته ۱ ۱ تفت قفا مایتف 
: تا 4 
" ۲۹ و ۰ ۳ 
بعولا شرب ۶ دخت: دراین هو رد للو یز یوب 
1 ۵ 1 
۱ ۲ ۱ چ.. اماتتور ید 
‌ ,یا شصیا ی ۱ 3 فَ سیشی با 4 ند 
فک قت 
۱ ۱ 
3 ۳۹ لاس۹ تسا قرب # دننظط کا 


دو هه 1 ۳ ۱ 1 پیز ۳ ۳ 
‌ دیف ها جلو ناه تن و 3 1۳ 
به‌ژ تش ل را دز نو از 9 ضانواده 91 
دزن فردنی که در عانة مراسم 
۱ و طلویی علویربون میدیدند از 
ولتن, لحظله رو عم تا ختم ان» ۳ 


قر شش بو جچه بر صقکه سنو یز پوا لب یب تور 
1 
ِ فنء عنن ۲ 

مصکو ل 7 سد ۹ * تا سای نو بر بو آب 

جر ۱ ۳ و 5 ۱ ۱ 
قخص | خی له نصاع تالا حو ت 
۱ ۰ 1 ی ۳ 
۳۳ (_ ی فش ؟ نی ۷ ۱ اقب تک کت تست با 

نت ت ای 1« 


علا قمند به‌ خستات آوردها ند. 


0 
۹ 
شر تتاه‌این هدات: صد‌ای شب مان ۰ 
ی فک ِ 23 


اه سفه ق _ ی کا فقظصق فصسكب ٩‏ 
با 
۰ ۳ 1 
کت "۳ فش ۹ ی 1 
ی صو ی دوز پعن. چس ی رز ی 
۰ ی 
صحت4 با فلت ۱ شتوسن. هن سل 
ا 6 ب.. ه 1 ۱ ۱ ۹ 
اف شا تانب لس ۱ تا رنه اتیب الب لب( تتاتضبا انس 
8 9" كت ي 
که ۰ سا #صقنشا ۱۳۹ ابر قد نت 1 ‌ 
2+ ۱ 3« 5 
با ال و ٩‏ ات ۰ ۴ ۹ ۳۳ وی قلسصا 
,۰ [ هسب : ۰ ِ 
نستا ال قسش | عصف ۱ 4 شش [ 2 ۰ ۳ با 


دوس بزررشت صه بحاطر این زوز 
کي ۱ ۳( ۱ ۱ 4 
| فا سس انسس‌سیش ارت شسن لس 1 ات انیا 
‌‌ 1 ۳ 
۰ 2 1 ۱ 
مه 5 ۱ ۳ لب # مس ۳ ۲ ها ۷ 4 
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اسشت: _ #ب ۰ ۳ تب بان مسبت 2 یل 
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٩ 5 1 4‏ 4 3 
اسر د یه شه نتب ۴ تسا خاً لسفت نت ۱ 
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سحسختت ایا تز) تست ۳ شب ۶ ع جاففد ۰ 
1 ح 5 ِ 
یی دی ۱ ذدر4 لب سر ِ 9 ‌ > ی 
۳۹ ۱ خس نیع ۳ عم ب‌صصه ۰ 5 که 
ل بر رصن مواقکی 
۱ 1 ۳ : ۳ 
1 1 

فا لیات هآ نسقفا ز ت‌ ۳ - شب یش ۳۲-۳ ۱ 1 
1 ۰ 1 ۳ ۳۹ 
ایدازه آحساس. خستهر, میگ دند 


مر دم نمیتواستند مك‌آر تور ۳ سای 
و با سخنان او را بشنوند تلویزیون 
با شان دان تصاوبری از سردم» و 
تقسیر ای مختلف: 


ی ناف 1 ۱ سس ناب یف 
_ 1 1 ۰ ۳ 
اسصات ابجه تلو یز بو ول لسئا ییات 
| فتاه هیر 3 9 متا ی ینف ِ قب ال ژ 
۳ ۱ 1 
به خمث اظپار نظر‌های متفاوتی, که 
گویتد کان مبکردند .بیشتن از مرده 
تب چه ب 1 
حاض دز خخنه خود زا دی قلب و اقعه 
۱ تا _ فعیش یف 


نلویز بون‌یمعدار قابل‌ملاحفله‌ای: 
بر احساس همانندی بینند گان‌میافز ود. 
۱ ۰ ۱ 


: 
۱ -_ . ۲ ف‌ ۱ ت ۳ 
۹ - بت سح مت 


لحظات. هر بك از بینندگان برنامه, 
برطبق سوابق ذهنی و تمابلات خود 
از این گفته تعبیر متفاوتی کرده و 
ولی هيچ‌يك. ازالرات عاطفی اختلاط 
صوت و تصویر بصورتی که شرح‌داديم 
بر کنار نماندند. کرت لانگت دهمکارش 
این خصوصیت را از امتیازات بذرگت 


به نظرا پا تلو یز یون 


بشضو 2 همسمتو اثد بسن لبشتده8 عادی که 


سکن است پدلایل فراوان خود را از 


حوادت و قپرمانان دور احساس کند 
و افرادیکه رویدادها را میسازند ی 


مورد نیاز است و تلویزیون میتواند 
در بر‌قراری آن به‌ نحو شدیدی مولر 


با آ خر ین بد بده‌های‌صنعت عکاسیجهت نهیبه عکس 3 اسلا بد 
از بیشرفتها و فعالبتهای ساذمانهای مملکتی آماده است 
کر دمخان ز ند: اول خر دمند جنو یی ساختمان 
افسر شماده ۴ - تلفن ۸۳۳۱۳۵ 


هم م 


کش رمرم اساسا ساب 


۵ وی وه 


جورایب , 
درنرو- بدوت‌درد 


ید ۷۵ : 
3 + + با ما با با بل 


‌ 


ب‌ 


آرتوربی.جکویز تپیه کنند هفیلم 


دیاز هم بازی‌کن» سامه قراردادی با 
ویلیاه کلدنبر گث بست تا موزيك این 
فیلم را بسازد: 

وودی‌الن». تونی را برتس و 
دایان کیتون بازیگران فیلم هستند, که 
یتنا آثر | ری صحته دنل بر ودو ع 
بازی گردهاند. 

کلد ثبر گت تابحال دو بارکاندیدای 
دریافت‌جایزههامی»(اسکار تله و یز یو نی ) 
برای ساختن موزيك دو قسمت از 
سر پال تله‌ویز یونی دنام بازی» (که 
در تپران پا عنوان «چستو جوء نشان 
داده می‌شود) بوده است. 

کارگردان «باز هم بازی‌کن, 
سام» هر پرت‌راصن استه: 

بل جك‌لمون همر اه باچك کیلفو رد 
فیلمی, را بازی کرده است بسه نام 


مد هه مد ماد ی مد مد 
دار دنک «ژو لو» 


هفته کذشته بازیگران فیلسم 
«زو لسو»؛ استا نلی بیکر ؛ جد‌ها کین , 
آولایا کو بسون؛ جیمز‌بوت. مایکل‌کین 
رگری‌بوند در عتل دورچستر لندن‌ گرد 
آبدئد تا پخش نسخه تازه این فیلم را 

«ژولو» در چند سال پیش که 
برای اولین بار برروی پرده سیشماآمد 
با اقبال بسیار تماشاگران رویسرو 
شد و پازار خوبی پیدا کرد. همین‌امر 
سیب شد تا تپیه‌کنندگان فیلم؛ 
استانسی پیکر 9 سای ندفیلم به فک 
تجدید چاپ و پخش این فیلم بیفتند. 

داستان فیلم برمبنای مقاله‌ای از 
جان‌پرسل بوسیله خود نویسنده و 
سای‌اندفیلد به‌سناریو بر گردانده شدو 
مر پوط به واقعه‌ای است داقعی که در 
ژانویه ۱۸۷۹ برای جممي ازس‌بازان 
انگلیسی در افر یقا رخ داد, 

این فیلم را جوزف‌لوین بی‌ای 
کمپاشی پارامونت ساخته است و 
موزیای آن از جان‌بری است. 


۷۱ 


«پلنگك را نجات بده». 

این فیلم داستان عصاقله‌سردی 
است که خود را در برخورد سخضت و 
خشونت‌آهیزی بین گذشته و حال ذر 


 . کون‎ 


یر هی بد 
اوپلدننن و تییه‌کنشته آن مارتین ی 
رانسپوف است. 
5 9 

الكگینس در فیلم «ده روز 
فرصت» نقش آدولف‌هیتلر را بازی 
می گنف . داستان فیلم بوسیله «ائیودو- 
کو نچینی» و «ایوان موفات» از کتاب 
۶ شیو تر از تس راپر » گر فته نی اه 

این فیلم را ولفکانگتر اینپارت 
تپیه می‌گند. 

م3 ریجاردام.شرمن ورابرت. 
بی .شر من که موزيكت فیلم مری‌پاپینز 


رد[ ساختند قرار است موسیقی فیلم 
موزیکالی دا که از «تام‌سایر» تپیه 
می‌شود بهو یسند. 

تیه کننده این فیلم «آر تورپی. 
جکوبزه است که از او فیلسپای 


«سیاره‌میمون‌ها» و «دکتر دو لیتل» را 
به‌یاد داریم. 
ستو ان فرانسوی» را بر‌آای تمپیه کننده 
لنتر گلد‌سمیت کار گردانی خو امد گی د. 

مبئای داستان فیتم ‏ کتاپی است 
نوشته جان‌فولزشافسر که قبل از این 
فیلم دو فیلم «پاپیو ن» 1 «سلسله یافی 
وسترن» را تمام خواهد گرد. 

#5 5 

مه جولی‌گسرگت همراه با 
۳۹ 7 
در فیلم «مردی از لامانجاه» 0 
هم‌اکتون آنرا آرتورهیلر در ایتالیا 
می‌سازد - بازی خواهد کرد. 

8 5 

ایرو ین کیرشنر فیلم «بالای‌جعبه 
شوه را با فرکت بازیارالیب رابود 
کار گردانی خو | هد گر د. اپر و ین و بتگلر 
و زابرت‌چار تف این فیلم را برای 
شر کای این‌کمپانی باربار! استر ایز ند 


سید نی 


۰ 


دج 4 بل بل با 
به‌من اعتماد کن 


ایروینو ینگلر و راپرت‌جارتف 
دو تمبیه کنندهای هستند که همواره با 
زمان پیش می‌روند» و به‌دنبال تازه‌ها 
| می گر دند. نوشته‌هانی را جست‌وجو 
می‌کنند که حرفی داشته باشد وبتوان 
برروی آن حرفی زد. از مطبوعات 
زبرزمینی گرفته تا آنار پردست را 


!از هر شکل و هر قبیل سی‌خوانند و 


می‌کاو ند» و آنچه تا به‌حال بر ای‌سینما 
تیه کرده‌انسد مبین این خصنوصیت 
آندو اصت.: 

«آخر ین لو »؛ رس اسسپا شلسكت 
می‌کننده مکر نه؟»د«بیانیه توت‌فرنگی» 


فیلمپائی بودند که در سال ۱٩۹۷۰‏ در 


فستیو ال فیلم کان ت‌ خاز س از فستیو الد 
به‌نمایش, درآمدند و این برای اولین 
بار بود که از تیه کنندهای (دو تبیه- 
کتنبده مشتر ك) ؛ مه فیلم در یاف 


ئله احتیاج 


مزکاپرن» که هنوز هم لقب 
,یافلینت» را برای خود حفظ و 


۷ 


رراو نیل بازی سی‌کند که در 


ونیل» با معرفی فیلم 
۲و آشنا شدیم. 


( هريك توت‌فر‌نگی» را برای چارتف - وینکلر 


وال نشان داده می‌شد: 
تاخته پو ۵ . 


طررژ فکری نو در دوره خودبود) 

«به‌من اعتماد کن» یل نتیصه 
هی و سیع آندو است از انجه در 
ن اطی‌افشان می‌گذ رد: 

تو چه آندو په‌يك سری مقالاته 
ر دربار؛ دنیای تجربسی امروز 
, شدکه در آن «سبك تازه زندگی» 
سچورن مو اد مخدر-که تمام خانه‌ها, 
_س. خیابان‌ها و تمام اجتساعات 
یکا را فرا گرفته است - یرو ئی 
ان کننده می‌دانست چگو نه دو عماشق 
ین دنیا رابعله می‌یا پند و درتبایت 
سیم به‌مبارزه پا آن می‌گیر ند بر ای 
تف و وینکلر «ماده‌ای است که از 
فیلم به و چود می‌آید» * سس سر حله 
.گی يك موضو ع بالقوه است. 

و این بود موضوهی که آپندو 
به کننده در اختیار استوارت هگسن 
اروتد با آثدا بسه‌فیلم دراورد. و 
۹ برمبنای سناریوئی که‌ایزرائل- 
رو تشر برایش نوکت پا شر کت 
کل‌سارازن و ژاکلین‌بیسه‌فیلم‌خودرا 
ام کرد. هکسن قبلا فیلم «بیانیه 


اخیرا فیلم «فر‌ودگاه» را دیده‌ايم. 


خو د را می جو پنف . 


3 
1 رایدل سس از صسما؛ کار گردان 
+ سریالمای تلویزیونی بوذ و دراین کار 


انا مقامی بر جسته و والا داشت و سر بالمای 
او همواره مورد توجه میلیولبا نفر نماشا- 


مایکل سارازن و ژاکلسین بیسه 
باژیگران فیلم چپره‌هائی کاملا آشنا 
سحند که مخموصا سارازن نخست 
ورد توجه فیلمسازان آمسریکا و 
انگلستان قرار دارد و دردوسال اخیر 
فیلمسسای مجمددی را با شرکت وی 
ساخته‌اند. از سارازن فیلم در اسبپا 
شليكك سی‌کنند» و از ژاکلین‌بیسه 


هه های فیلم‌در «اپست»: پلیج » 
نیو یو رك؛ ك یکی از قد یسی تر ین 
محله‌های این شیر است. بب‌طر یقه 
رنکی فیلمبرداری شده. در 
خیابان اصلی این محله سك سری 
بثازه‌های گوناگون» حماسبای ترکی: 
بارهای قدیمی» سینماهای زیرزمینی» , 
کلیساها, تثاتر های تجربی ومحلبای 8 
رقص, و زنان و مردانی با اشکالا د [ 
رنگپای مختلف از هر نوع و طبته‌ای» 
پراگنده‌اند. و در این محله انت که 
لپ مانان «به‌من‌اختماد کن»ر اه زندگی 


داد داد اد لد دب لد 


کایه ی ها 
مبارژه ب تکار گردان 
جوان و بات غول 


بیش ازسه سال از زمانی که مارك 
رایدل کاد سینمالی خود را آغاز کرد و 
فلم «رویاه» را ساخت نمی گذرد» ولی در 
هسمن مدت کوتاه» وتنپا با ساختن سه 
فلی مقام خود را ب‌عنوان >کا رگسردانی 
بااستعداد و اند بشمند تثبیت کرد. 


گران نلوبز بولی قرار داشت. از سربال- 


ج ۰ ۳ 
3 های او با «تعقیب» ود طبانچه» «د کتر 


نی کیسی» و «تاستان گرم و طولالی» 


3 آشنائی کامل داریم. 
2 اب کار گردان اخیراً دست به کاری 


1 


بس مپی‌زده وفیلم. «کابوی‌ها» را باشر کت 
2 غول باز یگران وسترن جانوین برای کمپانی 


- ۶ 


راندل ائن فیلیرا «بزرگتر بن‌مبارزه 
زند گی» خود می‌دا ند 
ابن فلم - همانطور که از ام آن 
برمی‌آید - ثرباره انتقال گله عظیمی او 
است ذدرسراسر غرب امریکا به‌سال ۱۸۷۰ 
که باحوادلی غیر معمول و اآشنا روبرو 
می‌شود. جان‌وین رئیس این کاروان استث 
که از ۱۳۰۰ گاو مکز یکی و بازده او 
جران زير ۴۲۰ صال تشکیل شده است: 
رابدل علاوه بر کار گردالی» آمیه 
فیلم «کابوی‌ها» رالیز خود برعده دارد» 
واز فیلمپرداری خوب رابرت سر لیس بهره 
برده است. سرئیس فیلمبردار بزر گی است 
که نا کنون سه‌بار بخاطر فیلمهای « کنجم‌ای 
حضرت سلیمان» «بدور دئیا» و «بن‌هور" 
برنده جابزه اسکاد شده و ببار کالدبدای 
بردن ان جايزه بوده‌است. وجالب اینجا 
است که بلسال او با خود به رفابت 
ور خاست ز برا دو . فیلم او «د کتر دولیتل» 
و « گر اجولت» هردو کاند یدای جابزه بپتر بن 
فیلم داری سال بو ذند . 
دیقر با یگران فیلم روسکولی براون 
(باز یگر فیلم «نوبازه) بروس نزن وجمهی 
باز یگران خردسال هستند که نقی گاو- 
ج ان‌ها را دارند و برای اولین بار خرفیلم 
ظاهر می‌شوند. 


5 
2 


کلان نیسه 


وما یکل ساراژن در «بهمن اعتماد کن» 


بارکش, از بالای کوه به‌زیر در می- 
غلتد - و اینمهمه از انظطسی تصوییری 
زیباست - همچنان طولانی و بی‌حاصل 


ودن این آدم «خوب»: 
او دژدها را سی‌شناسد اسا 
| دراختیارقانون قرار نمی‌دهد. 
بن ایا آنکه جای زمر‌دها را 
ده از شکنجه وقتل اپایی‌ندارد: 
ز دزدان را مجروح سی‌کند» ‌ 
دا از پشت می‌کشد (دزتسغه‌ی 
این صحنه حذف شده است.) 
با دزد اصلی سر شام مسی 
و حرف‌های خود را صن‌یصا 


صحنه‌ی زدورخورد بن‌سس دختر 
از زیادی هم زیادی تر امنته و باتوجه 
به نکته‌ی قبلی که ؛ شخصیت داستان در 
جستجوی دختر فراری» درست باید په 
ز پر ایوان يكث خانه‌ی بیلا قی نی صد» 
که دختر در آنجاست: 


و 


* تمدادی از فیلم‌هایی که این 
او اخر ديده‌ييم - و با اطمینان قطم 
بر آنچه درآینده در همین ردیف‌خواهيم 
دید - لزوم توضیح و پحث گرتاهی‌را 


آدم های خوب+ و آدم های بد» در فیلم 
های جدید است. در توضیع این مطلب 
نگاد می گنیم به يلك سیر تد ز یی در 
فیلم‌های جچنایی و کارآگاهی. 

در اغاز, وضمیت روشن بوه ؛ 
کارآگاهپا و مردان قانون آدم ای 
خوبی بودند» ودرمقابل آنپاتبپکاران 


و اشی‌او قر‌ار داشتتد. 


فتط با قضاوت خودش انجام می‌داد. 
به‌این‌تر تیب قپرعانی با خصوصیات 
ضد‌قپر مان؛ درانواع قصه‌های‌سیندایی 
رخنه گرد» و این زرشته ادامه داشت تا 
آخر ین ضی بهء که دیدیم بیشتر درسینمای 

الا دقیقا: کارآگاه؛ ادم بب ه از 
تییکار» آدم خوب ده بسود: و با 
توجیمپی شدیدتر : در فیلسم «سازش 
تلع» الر «کلودسوته» يك کارآگاه » 
شلك 4 اذم بیکار ه و 


کگرده باشد: بلق 


0۳ 


۳4 
۳ 
۷ 
1 
ب 
وتو ۰ 
۱ 
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۳ ور 1 


: می کند: حاضر به‌قبول پنجاة - 
۳ تمام ژمردها را هی . مس 
در مقابل اجازه خواهد دادکه 
, به‌آزادی ازمملکت خار ج شمو تنل 
نمد همین يك جمله واین‌پیشنپا 
, او و سوقعیت او را توجیه هی 


5 ف ِ_ 
ای تسا 


۸ 


به‌این‌تر تیب با فشاری که دزدها 
آن قرار گرفته‌انده با از دست 
ژمردهاه درواقع باید بتوانشد 
تا کنیم بسه صبثةً اکن دزد 
:ها یکیار دیگی پیشنماد مشار کت 
نت ما کاراگاه قبرل نمی گلد ِ 
شیجه دزدء همراه بازسدهاه تودهب 
گندم را برودی کار گاه صن از پن 
شد» تالحظه‌یی که در زیر آن‌بدفون 
یشه می‌شود (اين سصخنه در تسشه‌ی 
۱ خلذف شد» است ۰ ) 

یمنی در بزایر نادرستی ر قتل 
, کاراگاه نیز به سن‌ای اعمالش 
ق ات که الیته باحشف هر ۵و ی 
صحهه‌ها: انگار نه‌انگار که‌اتفاقی 


۵ امست ! 


به این‌تر تیب باجمع صحنه‌هایی 
از سرقت: و تصقیب» و مبارژه» و 


مدت لازم فیلم «شکست» بسه حصدود 
تنمساخت کاهش می‌یابد, و بقیه دا 
نتط با کلمه‌ی «زاید» می‌توان توجیه 
7 
از صعنه‌های زاید بسیاد» به 
شخصیت های زاید سی‌رسیم که به 
نوبه‌ی خود تمدادشان زیاد است: 
علت وجودی شخصیت رل بن- 
خی یک از هندست‌ها» دراین فیلم 
معلوم . نیست, 
_ صحنه‌های مربوط به بدایان- 
عکس - اصلا حالت 
پیش بر ند ند‌ارده 
دختر همسر اه 
خاصیتی دارد؟ 
آینده, که در آن دو کلمه در پایان‌فیلم 
بین این دونفر پدید می‌آهد) 
ررنوی؛ تمام خصوصیات اصلی بسك 


کانون» ‌- مدلا 


دزدها ۳ چیه 


۹ بخوب را از دس داده استه: 


۰ تا چه حد سقوط گر ده است. اباآخز ین جمله‌های دزد زمردها: کار گر‌دانی وصحنه‌سازی ندارد. 
ی از آن ایفای سشت آدشپای می گند . فیلم وفیکست ا گفتيم که از وامتیاز هي با دست می‌آورد که بلاط حالکه بایاران باقیسائده داخل يكك داستان فیلم خوب ندارد. 
بد» مورد توجه قرار گرفت» و مردم: این عوض شدن جاها, می‌بينيم داستانی آنچنان بر‌خوردار است. نگاه میلیون دلار می‌ارژد. ۳۹۹ وان فرار هستند»؛ بصورت شخصیت‌سازی اصلا ندارد. 
هنر پیشه‌های معن‌وف را در این‌نتش. عه تیاه ادامه دارد؛ ودراین‌ مسمئله: کنیم به‌عوابل تشکیل دهنده‌ی قصبه: می بیتیم که در این لصه» سرد ازماندنی ت ن بر گی‌دان‌های فار سی و به‌اضافه‌ی نقص هایی که ذکر 
بیشتی پسند ید ند. باید اعتراف. کنيم که کاز برش آو س فودی که زمرتهای ناملیون ۱ ۱ 


مر حله بح ی ؛ هنگامی بود که 


باژ بینی فیلم واقعا مشکل می‌شودا و 


دلاری را می‌دزدد, 


1 نت از زمرد‌هاء رابطی هستتكد یس 
دود قطب ساجرا. که دروالم وجود 


۷ می شهو ۵: شحصست داستان در 


یکه متدازی گندم په‌هو ا می پاشد. 


دد - و بسیاری نتص‌های دیگر-که 


1 دارد» 
این اشخای دارای صفات انسانی‌تری نتیجه‌یی به‌صورت برگردان فارسی لروتمندی که مسئله‌ی زمرد. هر‌کدام بی‌خلاف آن چیزیست که دور وبال ژدن نیقی درون لفس. در دست می‌گیرد وی ماس سم وی میت 2۳ 3 یلم «شکست» درپایان دوساعت 
شد‌ند» و قیلمسازان به‌ز ندگی خصوصی فیلم «شکست» به‌دست می‌دهد... هاء به‌خاطر ارزش آن» برایشی مطر ج ظاهر تشان می‌دهد. ۷ ی کار آگاه را بیاد می‌آورد _ پا جابجا شدن آدم‌های خورب و بدداستان؛ ۱ ود رب ۳ 19 اصلسی؛ تمانش خود» بیای هر‌تماشاکری 
آنپا بیشتر تزديك شدند. ۰ تیست؛ و ققط می‌خواهد زم‌دها به «آدم‌بد» چیزی را می‌دزدد که ۱ وا و فریاد و جست و خیز به چیز دیگری ندارد. از آغاز نگاه‌کنیم: بش۱ ه 3( در بیایان می‌رسد» و هیي‌چین بسرای او 
این حقظ موی همچتان ادامه‌داشت ؛ تکیت ۶ را «هانرعورننوی» من‌جایفن: بر گرود, یمتی ۳ مود ی ز پا دیاس ۸ تفس َ 


و حتی, صور تی یکنواخت وخسته کننده 
پیدا کرده بوده تا لحظه‌ی ظطیمور 
«جیمن باند» که تکان تطمی را داد »ء 
۴ ناکپان سئت را بر گرداند, 
جیمز‌باند مافور دوصتفر هفت , 


اجازه‌ی آدمکشی داشت؛ ۲1 این کار را 


ساخته است؛ فیلمسازی که در حدفیلم 
ننیچ اد انکتانز کازی قایق فندل 
داشت» اما ظاهرا باتو هم دنیایی‌شدن» 
و ساختن فیلم‌هایی مثل «ساعت ۲۵ و 
«توپ‌های سن‌سیاستین» يا این اواخر 
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شود. (این‌طرز فکر بطور خمنی دزد 
کت 5 می کند. ) 
نت کارآکاهی که فکر سی کند 
چرا زمردها را بر ای خودش بر ندارد » 
و چرا بهژندگی بپتر بعدی نر سد. 
درواقم‌کارآگاه باقول «شکست » 


بر ای شخصی مورد سررقت‌قی ار گر فته: 
به حخساب نمی‌آید خ ] «آذم خو پ* هی 
خواهد او را دستگی کتد. تا در ضمن 
زیردها را به‌چنگ بیاورد - چون 
بپر‌حال برد با اوست» چون قر اراست 
که ار آدم خوبی باشد. 


نگاه کنیم به نکات دیکر در 


نستا نش می‌گو ید « پلیس دارد مارا 
ِ می کنند؛ من خودع رجا 
, قد می‌آیشد» و بهایسن‌تر تیسب همه 
۰ ۱ 
شادی و سرور می‌تصو ند 
۰ ۰ 
رجف ید : هانر یو ر نوی داستانی را 


ضتنداین نراقت آغاز فیلم » 
طو لاشی ست؛ و بزودی تازگی خود را 
ار دست می د شب , 

تَ آایسحاد هیصان» ۳ و 
زور کی‌ست. 

ت‌ خن کا خیلی لو لائی تمقب 
اتومبیل‌ها در شیر پکلی زاید» و 


داستان ند‌ارد» 
صحه‌های فرارقمر مان‌داستان» 
فقط صورت قس‌مان پازی را دارد» و 
گذشته ازاینکه ود «ژان بل بلمو ندو » 
به اتو بوس‌های در حال حر کت آو یز ان 
شود و همراه با خاكت و سنگث یاث 


0 و ی 


باقی نسی‌گذارده مضاف بر‌اینکه 
«هانری‌ور نوی»» سپارت فني فی‌المثل 
« جو ر ج سیستو ن » در فیلم « فررودگاه » 
را نیز ندارد» و در چنین سسیر یاست 
که این فیلمساز به پایان کار خلاقه‌ی- 
هر چند ناچیز خود < نرديك می‌شود: 


در ادامه‌ی قپرمان بازی» ازیشترین امکان 


9 ۲ ۳ ببینيم: دربرابر «ری خبیث» چه 
۳ 1 ۲ ۰ ‌ ع مس ۲ ۸ ‌ ك ۵ صِ سالا سوق می ده جر 4 1 ۹ _ ۲ مت ۱ 6 
۳۹ ‌ این لحظه‌ها. در : بسیاری از موارد ک و کان» وبالاخره «هری خببت» (شکار در او از همه لغرت دارد؛ واصلا طرف کسی سس لمی کند. و 3 ملاس یی 0 7 نات . ها قرار "گرفته است؟ قاتلر درنپایت برخوردار ۱ 0 0 
شکار در شهو برای سبارگ. از کسان لشسست کننده شیر ا] راء که تعاماً داستان‌های ماموران لیست» ۱ ۱ «ظری حیثا يكث قمپر ها ۳ ۳ ر و ینت ار 


*باسيگ کار ادان سیگل» کاد - 
گردان فیلم شکار در شبر». در تعداد 
قیلی‌هایی که از او دیبه‌یم» به تدريج 


آشنا شدء‌یيم. بدون آتکه زیاد به عقب 


احساس می‌شد» تا تعاشاگران کد پایسان 
فیلم» راضی از لاد سینما خارج شوند. 


1 


نوده‌اند» وائن‌نار جرمورد دان سیکل. یز 
همین ائفاق رغ داك... 

درفیلم‌های بهدی» دان‌سیگل بندریع 
راه تازه‌تری انتخاب م ی کند» که در تعقیب 
اصول اوله‌ی کاراو» هیچنان بر رسی‌های 
روز» ۲ آاهی دارد. 

دراین عبان» فیلم «ساراه را جدا 
م ی کنيم که جء سطحی‌ترین و صست‌ترین 
کارهای این فیلمساز است با یشتر ادای 
وسترن ابتالیابی را ثرمی‌آورد. اما باهعین 


وموفق خود را می‌ساژد. . 

قیل از آن» درآغاز دوره‌ی جدید 
کارشن- که به‌آن اشاده کردیپ فبلم 
«مدیگان» را دارده پس‌از آن «بلوقف - 


قالون است» اما از فیلم به فیلی» قپرمان 
فیلم‌های سیگل - ب رگشت به آنچه حالا 
دیکر تبدیل 4سنت شده است م به‌صورت 
یاث «ضد قپرمان» نرمیآ بد. 

همچنان در گیری‌های کار گاه‌ها: با 
روسا وبالادست‌ها وجود دارد» همراه با 
در گیری‌های خصوصی‌تر - اما اگر قمرمان 
فیلم «مدیگان» بخاطر تحق اصولی که به 
آن اعتفاد دارده دریایان فیلم از بای خر 
می‌آید» »هری» در شکار در شبره» قفعل 
به‌خاطر خبالت دبی‌رحمی قعطعی‌ست که‌هر 
بار - ود پابان فيلي. نجات بیدا م ی کند. 

«هری خبیث» آد) بی رحمی‌ست؛اها 
علت این بیرحمی توجیه لمی‌نود» بجز 
اشاره‌هایی ازکشته شدن زن اوء واینکه 


تگاه کنیم به سنت اخیر فیلم‌های 
حادل4بی وجنایی در سینمای دلیاه که به 
ندر یج جای کارآ گاه» وئبپکار - سورت 
آدم خوب؛ و آدم بد - یکلی با یکدیگر 
عون شلبه است. 

دان صیکل, در «هزی خبیث» دقیفاً 
هن کار را انجا می‌دهد اما با پردم‌بوشی 
و استتار. ۱ 

قپزمان داستان او» عیلرشم. خبت 
طیشت» همچنان يكث قبرمان سنتی‌ست؛ در 
پاسخ‌های بموقع» ودر گیری با تبهکاران» 
شکست اپذیر است؛ و شاید از همی‌جا 
باشد که اشکال فیلم آغاز می‌شود. . . 

فیلضاز وضع خودش‌را بانماشا گره 
و وضع قپرمان داستالش دا برای‌نماشا گره 


4 ( 


توردن سانده نچ» برسرقت بابك کنار 

ان وف دارده و شترا غرد» یل 

.اخله نشوده اما وقتی ابنطور نمی‌توده 
بلاح کمری‌اش؛ هدای سارقین دا ازپای 

راو بات راعقیم می گذارد: پاث 
پرمان واقع ويك قهرمان بازی واقعی. 

اما درست. در ون 
۱ خببث قمپرعان نا میس 

۱ 7 که سارق مجروح دا در برداشتن 

تالاخشن آزاد می‌گذارده 3 والمود می‌کند 

به خودشی نبی‌داند هفت‌تیرش» فشتگد‌دارد 

.4 | 


ابر که هری؛ همچتان با] گاهی کامل: 


درئمایش خبات‌هری: همچنین تگاه 
کنم به صحه‌ی استادبوم ورزشی هنکامی 
که کارآگاه و قاتل زیر ور نوراقکن‌ها: 
در محوطه‌ی وسیع؛ نها هستند. 

پی‌از آنکه قائل دست‌هایش دا به 
علامت تلم بالا برده کارآگاه بكگلوله 
به‌بای مجروح او می‌زند: وبعد اورا شکنچه 
می‌دهد. می‌بينيم که دورن یز به‌سرعت 
از انن صحنه دور می‌بود: و تصوبر به 
تبرج کوچك و مهم می‌گرند؟ عدم 
خواست کار گردان ثر اخذ تصمم قطعی؛ 
در خبیث ودن» نا قهرمان نودن هری. 

اما اینکه هردو صفت را برای هری 
نتگاه داشته فیلم خود را هم در همین حد 
سبی قرار داده است. 


درجه‌ی خبالت که ازفنل و تجاوزرو بگردان 
فیست» ودراین خبا نت» نبایت اغراق به 
عمل میآید» تا آن حدکه تعاشاگر یز به 
خون این فائل تشنه شوده تا وقنی که 
لو نه‌های «فی لکش» هری» قانل را ازجا 
می‌جباند نفی قتل توجیه شده باشد. 
امتباز اصلسی را در این فیلم: 
کار گر دان‌همچنان باا بجاد حادنه وهیجان به 
دست می‌آورده وعلیرغم چند صحه‌ی زاید: 
فیلم خود را از نست ننی‌دهد» و ثر همه 
حال رابطه‌اش را با تماشاگر حفظ می- 
کند. آنجنانکه در حد. بصری یز عحنه‌ی 
بر خورد اول کارآگاه و قاتل دراه هزیر 
يك صلیب بزرکث م یکشانده و برخورد 
آخر را ازيك اتوبوس آغاز عیکند» که 


صحنه‌ی تعنبو تبراندازی درمعدن 
به قسراردادی‌تسرین و ستتی‌ترین صحنه‌های 
مشابه در اینگوله فیل‌ها بر میگرنده که 
از قدرت هیجانی خیلی کمي برخورفاد . 
است؛ اما آخرین صحنه» ضرب و هیجان 
جدال را دوباره بلا می‌برد. 3 

در شخصیت‌سازی‌های خوده اثان" 
سیگل» از حد فیلی‌های داستالی: حادله بی 
که بپرحال, تکیه برروی قسه وبر بوک 
فپرمان است» درلمی‌گذرد» اما درئهایت؛ 
تواننه است؛ باطبع سلیقه‌ی رانج و 
مرسو۴» «داغي٩‏ عور دبستد را در فیلم خود 
بوجود بیاورد؛ و اینیسه» می‌تواند امتیازی 
برای قیلم شکار در شپره به‌شمار آید: 


در شیر «بورز» فرانسه, به‌یقین: 
یکی از چالبترین وغتی تر ین نمایشگاه 
های چپان. هم‌اکتون برپاست. این 
نمایشگاه. به‌نام «جپان بازیچه‌ها» 
مجسوعه‌ای است واقعاً پی نظیر از اسباپ 
بازی. پی‌نظیر از جپت غنای شگفت 
انگیزی که دزراین مجموعه وجود دارد, 
و از نظیر منطق و صدف و تم‌های 
گوناگون آن» که پیشتی از آن که بر ای 
کودکان جالب باشد» بای بزرگپاء 
موز نده وجالب تو جچه‌است.. بر پا کننده 
این نمایشگاه». :ژان فاویر». موژه‌دار 
فعال موزه «بری» است که توانسته 
بازیچه‌هایی گوناگون از اطیر‌اف و 
اکناف دتیاه و متعلق به‌ملیت‌ها و 
آزمته مختلف کردآوری کند؛: از اسیاب 
بازیپای سرخپوستان گرفته تا آسیای 
چنوپ غربی و ایران و اففانستان و 
ازوپا و آمریکا و چین و هندوستانو 


5 ی 
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ِ 


پسیار آموزنده است» چون به‌دور از 
عدف انباشتن توده‌ای از اشیاء. می- 
کوشد تا از خلال منظری علمی» جپان 
اسیباب‌بازی‌ها را در درونمایه‌فا, 
نقشپا؛ شیوه‌های ساخت و معضای 
اجتماعی و فر هنگیشان تجز یه و تحلیل 
کند وحتی پامقایسه وکنار هم‌گذاشتن 
انپا یه‌نتایجی پرسد که هس 
چند» تازه و ناشناخته نیست. اما به 
زیاتی دیخر بیان می‌شود, مثلا کامیونی 
ساده و چوبی‌که برای‌کودکی‌افقفاتستانی 
ساخته شده, در کنار اتوعبیلی که. با 
امواج زرادیو هدایت می‌شود و کودت 


غر بی با آن بازی می‌کتد. و می‌شود 


به‌این نتهجه رسید که هر چه اسیاب. 
باژی‌ها صاده‌تن بُدء به طمیست وآزادیو 
وازستکی نز دیکتر ند و هر چه ببجیده تر 


و متصل‌تر می‌شوند. خبر از تغییر 
حالت کودکان جوامع پن‌رگت وصنعتی 
عم 3 شنث . 
اسپاپ‌پازی طبعا با تصورجبپانی 
که کودك را احاطه می‌کند و طفل‌آغاز 
پ‌شناخت و قبول آن می‌نداید ساخته 
سي‌شود. یکی از نغخستین نقشپای 
اسباب‌بازی» آموختن نظم اجتماعی و 
سلسله سراتب طبقاتی سنْ» جنس 
حرفه‌ها و موقعیت‌هاست. وهرچه زمان 
چلوتر می‌رود» این جزئیات در چواهم 
مشخص‌تر و بعشتر می گر دد 1 طیعاً در 
ساختمان اسباب‌باز یبا هم جلوه‌کر 
صی‌شود؛ هو فک مس باو ‏ نا سنر پی 
(نماینده وجود ارتش) پلیس‌های 
موتورسوار (نشانه نظم شپری) و 
اخیو آ مو كت ها و ماشین‌های نضایی ۳ 
سلاحپای مختلف که تکنولوژی, معاصر 
را می‌نمایاند. و جالیتر از آن» تمایز 
بین آسباب‌بازی بچه‌های فقیر و غنی؛ 
اسباپ‌بازی بچه‌های جپان سوم و 
کشور‌های پیشرفته صنعتی و اسیاب. 
بازی‌های بورژوازی و اشر افیت است. 
و مضاف بر‌همه, اسباپ‌بازیپایی که پا 
اخلاق آزاد جدید ساخته می‌شود ودرآن 
چنسیت عروسکپا به‌وضوح نشان‌داده 
می‌شود. و حاصل کلامء جبان اسباپ. 
بازی در اين نمایشگاه, بازتاپ‌تحولات 
ژمانی ومکانی جپان‌بزر گسالان است. 


همچنان در جستحو ی‌قارة 
گمشده آما در جایی‌دذیکر 


آفسون چاودانی اتلانتید, قاره 
کمشد:ه؛ همچنان حادثه‌جویان دنیا را 
از بیست قرن پیشن نا یهحال: وسوب 
می‌کند. پاستانشتاسانی که می‌کوشند 


یکبار برای هميشه, به‌این دسوسه و 


جنحال خاتمه بخشند درراه دست یافتن 
به‌قارء افسانه‌ای اتلانتید» توفیقی‌بیش 


از آماتورها به‌دست نیاورده‌اند.اولین 
پاستانشتاسان گفتند که آتلانخید رادر 
«گرت» و بعد در دریای اژه یافته‌اند. 
اما ابر وز؛, همه انید‌ها به‌چانب جزیرء 
سانتورن متعطف شده است.: صد:ايی 


در آلسان شیر بی مروسکی 
ساخته‌اند از يك پیرمرد» با دساغ 
بر کشته عقابسی» کوشمبای بزرگت 
«بلبله»ای» چشمپای ریز ور شیطان» و 
دندانپای ریخته. از این عرودسك که 
ظاهر یسك یپودی تيپيك را ند 
ارو‌پاییپا به‌یاد می‌آورد» به کشورهای 
ارو پایی صاذر کر دها ند. در ابتدا روی 
فاکتور صادراتسی اسم صروسك را 
گ‌اشته بودند «وودوجو» عو1 وومن۷0۲ 
ابا یمد که دیدند. این لقب آنگلو- 


ساکسونی» روی خریدار اروپایی‌تالیر 


زیاد نگذ‌اشته اسمش را بر گرداندندو 
لقب «یپودی» به‌آن دادند. در فرانسه 


دیکر می‌گویند اتلانتید را پاید «در 
آنسوی ستو نپای‌هر کول» یعنی دروسط 
اقیانوس اطلس جستجو کرد. و از 
۸ به‌این طرف باستانشناسان در 
اطر اف جز آپر «باهایا» مشقول کادش 
شده‌اند. در عسق شش متری اقیانوس؛ 
در کناره چزایر باعانا, بین چزیس: 
«آندروس» و «بی‌می‌نی» دیواری پیدا 
کرده‌اند به‌طول‌صدهامتر» باستونپایی 
مر‌مرین و سیمانی که گذشت؛ قاره 
آمر‌یکا را به‌صورت سوالی تاژه مطر ح 
می‌گند. در ماه ارت ۱۹۶۸ خلبانی 
به‌نام رابرت براش, در شمال جزیره 
آندورس» عکسی هوایی از ساختمانی 
عجیب و غوطه‌ور در آب برداشت. 


ترومین مجخصصان پاستانشناسی ۳ 
عکاسی از زیرآب: با متدوتکنيك جدید 
و مخصوص دست به‌کار شدند دپس 
از کشف دیوار و سترنپا, مقالاتی در 
باره اکتشاف خضود منتشس گر‌دند ۳۸ 
مدعی هدند که این همان قازه‌کمشدة 
آتلانتید است. 
آزمایشمای «کربن ۰۱۴ (ب‌ای 
تعیین تاریشخ قدبت) نشان دادکه‌دیوار 
و ستونمای مکشوفه مر بوط به پنجپن ار 
سال پیش است. هیچ تمدن شناخته 
شده‌ای در آمر‌یکا به‌این قدمت نیست. 
از سوی دیگر سبك معماری ازلعتگ 
[قایمترین تمدن آمریکایی) و ابنیه 
زپ آبپ اختلاف اساسی دار ند ۰ 
ابا «ام. د. هصاریسون» زمین 
دناس امریکایی در ۱۹۷۱ اظلپار 
داشت که دیوار و ستونبای «پاهاما». 
قوازا هش طبیعی هنت به‌سااخته دست 
بشر و بلو کپای سیمانی و مر‌مری هم 
محبوله شرق شد؛ پك کشتی است. 
باستانشناسانی که دیواز و ستونپا را 
کشف کرده بودند به‌دنبال این اظپار 
نظر تحقیقات خود را دنبال کردند و 
این‌یار دیواری دیگر, کاملا شبیه‌اولی؛ 
ایا به‌طلول ۶۰۰ متر کشف نمودند و 
به‌دلایل مختلفی از قبیل کثرت فوق 
الماده بلوکپای سیمانی و پراکند کی 
آئبپا و عدم ضبط واقعه غرق کشتی 
لابت کردند که بلوکپا هم ناشی از 
غرق يك کشتی ئیست. و بالاخره در 
ژمان رومیپا وحتی قبل از آن» سیمان 
چیز ی شتاخته شده بود. 
در هرحال کته جالب این است 
٩‏ خظا تن شم آانجه کف شده؛ قاره 
اتلانتید افلاطون‌نباشد» بندری بزرکث 
و آباد بو ۵ که هز ار ها سال ی ز هر 
آپ رفته و اقیانوس اطلس» این نشانه 
بزرگت تمدن کپنسال پشری را انم 
درآن‌سوی کرء ارض در طول دهپا 
ثرن» از نظر ها مخفی داشته است . 


لیمتش ۲۳/۵ فرانك است (تقریبا 
۴ تومان). تا مدتی این عر وسكث: 
بین عروسکپای دیگری از قبیل‌جادو گر 
و میمون و غیره» فروش معصولی 
داشت ابا ناگپان مقاسات «جنبش 
پین‌المللی شد تبعیض نژادی و آنتی- 
عروسك شدند و رئیس کمیته این 
جنبش در شمپر دیژون» پا استناد سه 
قائونی که در ۱۸۸۱ تصویب شده و 
توهین به‌دسته‌ها و اشخاص پبه‌علت 
اصل و نواد و سمدهبشان از طریق 
نمایش تصاو بر زننده را محکوم میس 
کند» علیه فروش این عروساث اعسلام 
جرم کرد. فروشنده ابتدا عذرخواهی 
کرد و گفت که مجبور است طبسق 
متر رات» اتیکتی ۳ ئه صادر کننده 
تعیین کرده جلو صروسكث بچسباند. 
قضیه به‌شدت تحت تمقیب است و 
بخصوص در چوامع مذهبی عکس‌المسل 
شدید پیدا کرده. در هرحال» ردپای 
کین آلمائیبا دراین ماجرا به‌خویسی 


بید‌استه: 
1 


از دبای مد 


مد آرایش موی سر خانسپاء 
بر ای بسبار ۲ (: به‌عبارت مسر 
همین بباری که به‌آن وارد شده‌ایم 
آرایش جدید است که در آنبپا» سادگی 
مراهات شده است. نمونه دست چب 
آرایشی بی‌قرینه‌سازی که در دوطرف 
بوکله می‌شود و بك سنجاق کل» 
نگسیدار نده یكی طرف مو است . 

در نموئه وسط. مو به‌طرف 
بالای سرکشیده مي‌شود و در آنجا 
بوکله‌های بزرگت می‌خورد ويك‌سنجاق 
تزئینی قرار داده می‌شود. ۱ 1 

و پالاخره در نمونه است 
راست» موء نیمه پلند است که از دو 
طرف تاب ملایمی به‌سوی داحل داردو 
چتری هم روی بیشانی را می‌بوشاند. 


سو سی‌ها ۰۰۰۵ 


به‌تماشای این تصوبر در اولس 
لحظه هر کسی تصور خواهد کرد که 
مشلا یکی از نخستین ماشین‌های 


ریسندگی یا از اولین وسایل ماشینی 
حفر جاه و امثال‌آن است‌که درموزه‌ای 
نگپداری می‌شود و جمهی اژ آقایان» 
به‌مناسیتی » مشلا» تکصدمسین سال 
اختراعماشین فوق‌به‌دید ارش‌شتافتها ند. 


اما این وسیلة بیجیده که از چند چرح 
و محور و کابل و اهرم و غیره‌تشکیل 
شده. يك‌معسمه مدرن‌است! وعجیب‌تر 
از این» آن که اسمش صم نیمکت 
عاشقان است! تا حالاء افراطی‌ترین 
مدرنیست‌ها آمریکایی و انگلیسی و 
فرانسوی بودند: اما سویسی‌های 
محافظه‌کار وتاجر مسلكث وقتی همر مند 
می‌شوند» از همک‌اران خود بسازپس 
نمی‌مانند» حتی جلوتر هم می‌تازند, 
اخبرا نمایشگاهی از آثار ۳۱ هنرمند 
معاصر سویسی» مرکپ از آثار نقاشی 


و محسم‌سازی در باریس بریا شده‌که 
عجبیتر بن الر عرضه شده درآن همین 
«نیمکت عاشقان» است. حالا چرا 
هنرمنده به‌جای آن نیمکتهای زیسای 
جوبین که در بارکبا و کناررودخانه 
های ارویا می‌گذارند و عشاق روی‌آن 
می‌نشینند» چنین شیثی عجیب وغریبی 
را تصور کرده. و چگونه عاشق و 
معشوق برایسن شیثی (وکجای آن) 
خواهند نشست» مسأله بسیار بغرجي 
است که تصور می‌رود حتسی ژاز 
طباطبائی هم نتواند به‌آن پاسح گوید. 


باالهام آزرم شهر جاو بدان.فلینی آخر بن شاهکار کابوسی‌خود را میسازد 


مدت شش‌سباه» فدریکو فلینتی و 
همکارانش کوچه‌های شهر چاویدان‌را 
فرق‌کرده بودند تااین جادوگر بزرگی 
سینمای هذیان و کابوس و رویاآخرین 
الر خویش را خلق کند: اثری دیگر 
پراز عذیانپا, کابوسپا و رویاهاشی 
که همه به‌خاطر ات دوران جوانی‌فلینی 
بر میگر دد. دورانی که تازه به‌زم‌آمده 
بود. 

در این شش اه کمتر کروچه و, 
بحله قدیسی رم از تاخت‌وتاز وآشوب 
و جنجال فلینی ودارودسته‌اش در اسان 
ماند. باز حکایت همان تحرك و آمنب 
ورفت ساعتبای فر آموش‌نشدنی فیلم 
«زندگی شیرین» بود. گقتی فلینی و 
همکاراتش باز گشته‌اند تا صحه‌های 
ناتصام زندگی شبرین را به‌انجام 
پی‌سانشد , 

ده‌فزار سرد در کسوت پلند و 
ازغواني کشیشان. بزرگترین رژه 
تاريخ روحانیت دا پسر‌حله عمل در 
آدردنشد در دست هریسك از ایشان 
شممی بود که پر تولر زان آن‌در ده‌هزار 
آپنه بنعکس میشد. در عود موزهای 
عفلیم , ود و کندر میسوخت و دودی 
که از آن بپرا بر‌میخاست چنان غلیظط 
بود که پنداری کشیشان در میان ابر‌ها 


گام پر میف آشتئد . 


در صحنه‌ای دیکر دوهزار لیتر 
مس در حمام مخصسورصس, رز پحتتکن که 
پو به هس نرون دران استسام کند. 
سر اسم آتشسازی چشن «توآأنتری» 
7 یکبار دیگر تکرار شه عا یتو آنتد از 
آن قیلسرداری کنند. بسیاری از 
مختلف دورران مظطست رم کلاسیكت و 
بارو ك» مرمت پا از نوساخته شد تا 
سخنه های فیته ر تکمیل کند. 

وقابم‌فیلم هر بو مد به‌زمانیاست 
که فدریکو فلینی جوان» در دوران 
در جست‌وجوی شفل و شپرت» هزم 
می‌ایفد رز نتش دوران چرانی 1 را 
هتسه آسر‌یکائی «پیتر و نزالس» 
بازی می‌کند و این‌تنپا هر پیشه حر فهآی 
سود و دازد. بر ای ایفای سای نتشپاه 
فلینی فقط از قیافه‌هانی استفاده گر ده 
که مرتزان جه‌عوار بازرگی عيام لک 
لیف نظرش را به‌خود جلب میک دند. 
بودچه‌ای که برای تییه فیلم در نظضر 
گرفته شده بود دومیلیاردلیر ایتالیانی 
پود. اما در عصل از مسه‌میلیارد نیز 
تصادز کرد و ورشکستگی ۳ 
«پاسکو اله » ی تیه کننده فیلم؛ باهت‌شه 


که عف بت يك ماه تپبه این فیلم نو لد 


فلینی ور ال تنتظطیيم کاد بر ای بخی از ضحلنه‌هضای فقبلیم وزم 


۹ 


آسائی که مردم رم اسمش دا «ستفتی 
ناتمام» گذاشته‌اند به‌تمویق پیشتد. 
ابا سرانجام پا هسه دشواریبا و 
گرفتاریبا فیلم پایان یافت و فلینی 
یکپار دیگر موفق شد. و این‌بار ساخته 
او, شاه پیت غزل هن هفتم است. 

بد تیست اکنون شرح بیشتری 
از زیان خود او یشنوید: 

«همه این‌زا مید‌انند که هسمه‌سال 
کروه بیشماری از مردم ایتالیا و 


سر اسر نقاط جپان‌به‌رمروی می‌آور ند. 


رم پا هيو‌يك از شبر‌های جپان قابل 
۹ 


ات یتنا نفد زان نارفن: 
مید‌اشپایش» مردمش و شیوه زندکی 
مر ‌دمشی وود :9 هن سعن کر دهام اقبع4 
این چین‌ها را نشان بدهم... وتاثیری 
کم‌کم آنپا را در خود تحلیل می‌برد. 
و اینکه رم برای مر دم ابتالیا چهمعنی 
مت قش ۰ بر ای سای کشررهای جپان 
حیه معمپو می دار 

«ارل مدتپا مردد پودم که فیلم 
را چگوته شروع کنم. بالاخره پپترین 


چیزی که پنظرم رسید این پود که 


تست . شه مر آن اس و دی 


سس ۴ کنم و راتی را که 3 محسیلف لین اسم 


شپر ز. در ذهن اشخاص بو جود می- 
آو زد بضو زر ت فیلشم درآوردم. الیکه 


هذ‌بانی از دبروز 
و امر ور و فر دای 
شهر حاو ندان» 
به ر وا 


اشخاسی که هر کر زم را ند‌یدء‌اند و 
فقط دریاره شپر جاویدان چیزهائی 
سین ه یا وا ندها ند .. مثلا خو دم در 
زمانی که هنوز در «ریمینی» زند 

میکردم. کسپری کوچك در کرانه دریای 
آدرياتيك که خانواده‌ام درآنجا بسر 
مي‌بي‌دند. و من درآنجا مدرسه میررفتم. 
دران زمان بر ای من رم خیلی چیز ها 
یو ۰۵ ژو لسزار بود. نرون بود, پیکار.- 
های خو نین گلادیاتورها بود. چجامعه‌ای 
بود که به‌اوج عظت رسیده بود و 
آرام در لجن‌ژار انحطاط فرق میشد. 
میزمین خوشگذرانان و تن‌پروران 


صحنه‌ها یی از فیلم «رم 


چاق و مردان چنگی تیروند بود و 
موسو لیشی ودپاران فاشیست او شد» بود. 
با کلاء خود‌های آهنین و پیراهنپای 
سیاه. 

بعد دوستانم که از ز آمده 
بودند تعر‌یشپای دیگر میکردند و من‌در 
عالم خیال پاپ را میدیدم. کلیسای 
سن‌پیر را میدیدم که جمعیت‌در میدان 
عظیم مقابل آن‌مو ج میزد. و آمدورفت 
شتابزده کشیشمبا و خواهر های‌روحانی 
را با چجامه‌های رنگارنکت بلندشان 


میث هقم » 


هو( 


4 ‌ 9 
4 5 ۵ 
2 ۳۳ ۴ 

۱ ۱ 


۳ ۱ 

«سی‌انجام خودم با قطار بهرم 

شنز یمتا گر دم بسال ۱۳/۸ بو ۵ , سیم 35 
که سالما همه روژیاها و کابوسیبای‌سسا 
بضو ۵ ۱ ختصاصس داد بود انچه که مس 
دل سمل فو پیش زر سم گر ذه بو دم نو 3۵ 
برای من رم شپری بود پا آب‌و هوای 
لطیف و مطبو ع اما ادلین بر‌خوردی‌که 
با رم پیدا کردم کانلا با آن تصوری 
که از ان پر داشتم متشادت بو ۵ » هو | 
گرم ۲ خفتان‌آور پود» می‌دم عسپر خسته 
وبیحال در کوچه‌ها خودشان رابه‌این‌سر 
و آن‌سو می کشید ند و در وجودشان 
تنپا الری که از سرعت وجود داشت 


۳ 


حالت وحر کت چشمان‌سیاهشان بو + + . 


رد بجای ارابه‌هائی که در عالم خیال 


هضور 
۳ مجس گرده بو دم هز ار ها او تم بر 3 
و سس دمی که باصداعا بلئد ژ ژننده با 
س خرف مبزد ند 1 دستپاشان زا تکان 


. ی 
مید‌آدند و بچه‌هاسیی شه پسپر طر لب 


مید و پد ند . 
اطاقی که قبلا گر ایه گر ده پودم پر ساند. 
و وقتی که درشکه سا بسوري مقصسك 
سی‌برد فک میک دم که چتدر همه این 
چیز‌ها, باانچه‌که من از رم در ذهن 
خود مجسم گرده پودم تفاوت دار۵.. 
لژ ایلیا ناد مادرم اقتادم. یل زن مادر 
۱ 


اقمی ۰ ین شتیتا ) بر حی از ت» مسق .۱ 


بت + ۰ » ل ا سنور نا من دای للم بو دم ۰ 5 
۱ 


1 آ نطو ر ۹ دیا تافت لب لالب + ۳۳۱3 
و آميخته پا انتقادهای اجتساعی 
که طبعا از چنین گروهی انتظار شنسن از ۵ 
ود یکی دیگر از دید مسینماگری که 
نمیتواند خویشتنرا از يك احتیاح‌نظری 


وت ز 
سیم 


خو نش بمب | کتن ‏ احتیاج به | پنکه شمپن عن 
۱ 


زیبا؛ لیف و پر از شمی و روا 

«فیلم من چون رودخانه‌ای‌جر یان 
می یا بد . پر یشان و ناسر تب په همر | هی 
مو چی از قالترات , کنجکاو پسا و 
اکتشافات... و در این سیلان بر تبو 
تاب» ۳ بر ای فر اوانی از سای 
5 ‌ ۱ و اج ی : ۳ 
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نیافته ام. 

«و مجموعه این‌ها چو نا روبائی 
است که بصدای بلند ادا شود ودفتر چه 
خاطر اتی است؛ که درآن تصورات و 
رو یداد در هم آمیشته است.» 

یکی از صحنه های این فسه 
مر بوعد په‌تصورات‌يك پر نسس آمروزی 
ایتالیائی است که در قصری که در 
قرن شانن‌دهم ساخته شده زندانی 
است... و بعد در رویاهای اندو متالی 
و تب‌آلود پر‌نسس, ناکپان هر‌چیز جان 
میگیرد. آدسبائی که تصاویرشان پسه 


دیواز های کاخ آو یخته است از قاب 
عکسپای خود بیر ون می‌آیند و درمیان 


رژه‌ای که در ابتدا آمیخته‌ای از مخمل 
ارغوانی و طلا و حریر است و یمد 
با پلاستيك و شیشه و فولاد می‌آمیزد: 
يك تابلوی عظیم ابستره که گوشی 
از زیر قلم موی يكث نقاش و سجسمه.. 
سا تا ز هجو خار ج شلده است۰ 

و باز صحهه‌ای از رم دیروز که 
در آن پیراهن سیاهان موسولینی» در 
میدان عظلیم موسولینی» از میان حلقه 
های فروزان می‌پر‌ند و صحهه‌ای از رم 
امروز که سربازان و مأمورین پلیس 
در بیدانپای شپر بان هیپی‌های 
ایتالیاتی می‌افتند و صحنه‌ایه از رم 
فردا که دونفی از مامورین عالیر تبه 
کشرر چین در یسك اتوىبیل مر‌سدس 
بزرگثك سیاهر نت باپاپ ملاقات می- 
گنند ! 
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